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 ناطقه و قلبانگاری حقیقت نفسبررسی یگانه

 در حکمت و عرفان اسلامی

 شهرکیالله دانشحبیب

  کیاحمید احتشام

 دهیچک

چیستی »شناسی فلسفی، یعنی: مهم در حوزه انسان مسائلپاسخ به یکی از  قصدبهنگارنده 

در  ناطقه نفسبا حقیقت  ینظر عرفانانگاری حقیقت قلب در یگانه» دةیاو با « قلب انسان

را آغاز کرده است. وی در ابتدا با  شرویپای پژوهش کتابخانه ، به روش«حکمت نظری

انگاری را تقویت بازخوانی آرای عارفان و فیلسوفان برجسته اسلامی، ایده خود مبنی بر یگانه

پرداخته است. نگارنده در  ناطقه نفسانگاری قلب و کرده و سپس به بررسی دیدگاه دگر

معی و احاطی انسان که حقیقت ج» عنوانبهنهایت با معرفی قلب از منظر عارفان اسلامی 

ناطقه آن را با حقیقت نفس« جامع و شامل تمام مراتب انسانی یا حقیقةاُلحقایق انسانی است

تبیین فلسفی چیستی قلب بر »متعالیه منطبق دانسته و معتقد شده: ویژه در حکمتبه

خر بخش آ«. متعالیه گفته شده، امری موجه استناطقه در حکمتاساس آنچه در مورد نفس

 انگاری اختصاص یافته است.این مقاله به پاسخ شبهاتی چند، پیرامون ایده یگانه

 .، عرفان اسلامی، حکمت اسلامیمستفاد عقل، ناطقه نفسقلب،  :هادواژهیکل
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 ان مسئلهیب

و مظاهر  حقایقشدن نسبت آن با سایر یک حقیقت انسانی و روشن عنوانبهشناخت حقیقت قلب 

است. متکفل اصلی و بالذات  1یشناختعلومهای نوپا از جمله اری از دانشانسانی، مطلوب بسی

عهده آنها بر کردن نسبت بین شناختی، و مشخصویژه با رویکرد هستیبه ،انسانی حقایقبحث از 

رسد این است که چرا فلسفی است؛ بنابراین، سؤال مهمی که به ذهن می شناسیفلسفه و انسان

بحث از حقیقت قلب  و چیستی آن در فلسفه بحث نشده است؟ در مقابل، از حقیقت قلب انسان

که در راستای  یعملعرفانهای در کانون توجه اهل عرفان قرار داشته تا آنجا که بیشتر بحث

پناه، )یزداناست توصیف حالات قلب در واقع ، گرفتهشکل اللهالیتبیین منازل و مقامات سلوک

بیان قلب و حقیقت  توضیح هستی و تعینات آن، در واقع،نظری، در و اساس عرفان (63: 1392

آیا فلاسفه از قلب انسان در  ،اساسنیبرا .2(33-36: 1391پارسانژاد، و  )رک: رمضانی انسان است

به وجود این حقیقت در انسان نائل نشده و  اصلاًاند؟ یا اینکه های فلسفی خود غافل بودهبحث

شناختی فلسفی و کلامی یعنی ترین حقیقت انسانتوان گفت محوریآیا می اند؟آن را انکار کرده

آیا این ادعا درست است که فلاسفه و متکلمان  گریدعبارتبهناطقه همان قلب عرفانی است؟ نفس

اند؟ مستفاد بحث کردهناطقه یا عقلنفسعقل،  ی ماننددیگر لامی از حقیقت قلب تحت عناویناس

این دو تفاوت  ایآوجود دارد؟  ناطقه(بین این دو حقیقت انسانی )قلب و نفسواقع چه نسبتی به

 انیو ب ریاختلاف در تعب کی صرفاً ،یعرفان و حکمت اسلام اندر لس (ناطقهقلب و نفس)اصطلاح 

                                                             
1 . Cognitive Scienses 

و کمال او صااارفاً تجرد از تعلقات مادی و تبدیل شااادن به عقول و مجردات  ،تنها مرتبه روحیحقیقت انساااان . 2

تجلیات  هدریافت کنند ،نیست، بلکه حقیقت انسان، قلب و هویت جمعی اوست که به واسطة احدیت جمعیت خود

الله، توصیف حالات بحث های عرفان عملی در تبیین منازل و مقامات سلوک الی  هگردد. همجمعی کمال الهی می

ست که  سان ا ستی و تعینات آن، در حقیقت بیان قلب یا حقیقت ان ضیح ه ساس عرفان نظری، در تو ست و ا قلب ا

سه فقد عرف ربه» سلوک باطنی خود در مراتب وجود، می تواند به بالاترین و کامل «. من عرف نف قلب با حرکت و 

ترین تعین، منشااو و اصاال همه ظهورات اساات و نهایت درجه ظهور برسااد؛ یعنی تعین اول، که باطنی هترین مرتب

گردد. نوع انسااان به دلیل برخورداری از حقیقت قلبی، اسااتعداد جمع معرفت حق تعالی در این مرتبه حاصاال می

شود، به  سمایی را دارد. این قابلیت تنها در افرادی که از آنها با عنوان خلیفه و حجت خداوند یاد می  تمام حقایق ا

علیت کامل می رسد. ازاین رو، درجه کمال و مقام هر فرد انسانی، وابسته به میزان فعلیت رساندن این استعداد و ف

 (.33-36: 1391)رک: رمضانی/پارسانژاد،  ابراز حقیقت انسانی خویش است
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 طورهماناست؟  یشناختو برخاسته از تفاوت در انسان یاشهیر یاختلاف ایاست با مفاد واحد؟ 

 سؤال وجود دارد:دو دیدگاه اساسی در پاسخ به این ش معلوم است پرس اقیکه از س

 ناطقه؛همانی قلب و نفسانگاری و اینیدگاه یگانهد -1

 .1طقه و بالتبع برتری قلب بر آنناانگاری قلب و نفسدیدگاه دگر -2

ای روشن راست ی دو دیدگاه فوق بر اساس گفتمان حکیمان و عارفان اسلامی و درنقد و بررس

 این اثر است.    و هدف رسالت انسان، قلبحقیقت شدن ماهیت فلسفی 

 معناشناسی لغوی و اصطلاحی قلب

قرار دارد. علامه مصطفوی  روتحولییتغشود که در معرض واژه قلب در لغت به حقیقتی اطلاق می

پس از بررسی واژه قلب و کاوشی که پیرامون استعمالات مختلف و معانی گوناگون این واژه انجام 

س همیشه در حال قبض و بسط و دگرگونی ب ... پاما قل»نویسد: است، در مورد معنای آن می داده

« بسط»و « قبض»اشاره به قید  .(339 :9ج :1430 )مصطفوی، 2«است شدهرو قلب گفتهایناست و از

دستاورد بررسی جناب مصطفوی در معناشناسی قلب است. این دو مفهوم، غیر از  نیترمهم

 (.681: 1412راغب اصفهانی، )مفاهیمی چون تغییر، دگرگونی و تقلبِ مندرج در سخن دیگران است 

ساسی و زیربنایی دارد شناختی قلب، کارکردی اترین توصیف هستیمؤلفه قبض و بسط، در عمیق

 .3طلبدکه بیان و تبیین آن مجالی مستقل می

 

                                                             
ست که از منظر دگرانگاران، نفس ناطقه. برتری قلب بر نفس1 صرفا  ناطقه یک حقیقت میانیاز این جهت ا ست که  ا

شود نه کمتر و نه بیشتر، در حالی که حقیقت قلب، جامع تمام حقایق انسانی است بعد عقلانی انسان را شامل می

سبت به نفس برتری دارد شناختیهم از جهت هستی روایناز سبت به نفس ن شتری ن سعه وجودی بی ؛ زیرا قلب از 

ست و هم از جهت معرفت شمولی جامع بین جزئیات و کلیات ؛ زیرا اشناختیبرخوردار ا سعه  دراک قلب به دلیلی 

 است در حالی که ادراک نفس مختص کلیات است.

 ؛«: ... فهو دائما في قبض و بسط و تقلّب ... و لهذا يسمّى بالقلبأمّا القَلْبُ. »2

کمون و ظهور و بود و  . حقیقت قبض و بسااط نه تنها به تغییر و تحول و جابه جایی بین کلیات و جزئیات، بلکه به3

 اشاره دارد.نیر  نبود 
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 ناطقهقلب به معنای عقل و نفس

پس از روشن شدن معنای لغوی قلب، باید دانست که اصطلاح قلب از اصطلاحات محوری در 

مباحث عرفان اسلامی است و کاربری آن در علم عرفان بسیار بیشتر از حکمت و فلسفه است. 

در کانون ، (63: 1392پناه، )یزدانترین ساحت وجودی انسان مهم عنوانبهقلب در عرفان اسلامی 

عارف نامی و از شارحان آثار عرفانی از  ق(736)م. یعبدالرزاق کاشاندارد؛ تا آنجا که توجه قرار 

و  دربند، حقیقت انسان و انسانیت انسان را السائرینمنازل، در شرح ق(560)م.عربی جمله آثار ابن

ی، کاشان) 1«شکی نیست که حقیقت انسان همان قلب اوست»نویسد: رهن قلب او دانسته و می

همان، ) 2«گرددبودن با آن متحقق میقلب همان چیزی است که انسان»گوید: یا می و (424 :1385

ی اسلامی، ترین حقیقت وجودی انسان در حکمت و فلسفهاین در حالی است که عالی ؛(65: 1426

فلاسفه اسلامی، تفاوت انسان و حیوان را در  .3عاقله دانسته شده استناطقه یا نفسعقل، نفس

نام عقل دانسته و معتقد شدند که مرز انسانیت و حیوانیت، عقلانیت است. فارابی  ای بههمقول

در بیان ملاک و معیار انسانیت بر خلاف کاشانی که از واژه قلب استفاده کرده بود، از  ق(339)م.

« إنسانا هو العقل ]الانسان[ به صار یء الذيالش»نویسد: برده و در این باره میواژه عقل بهره

نیز ضمن عنایت به واژه و اصطلاح قلب، تمایز انسان از  ق(416)م.سینا ابن ؛(260: 1413ی،فاراب)

ناطقه و قلب حقیقی انسان ی مُدرک معقولات دانسته و آن را همان نفسحیوان را در داشتن قوه

 تارة نفسا ناطقة ية للمعقولات، تسمکاوانات بقوة درّین سائر الحیاعلم أن الإنسان مختص من ب»نامیده است: 

 . او در جایی دیگر(195: 2007سینا، )ابن «ایقیة، ... و تارة قلبا حقیو تارة نفسا مطمئنة، و تارة نفسا قدس

ة یمال الأنفس الانسانک» انسانی را در تبدیل شدن به عقل مجرد دانسته و نوشته است:کمال نفس

این عبارات نشان از آن دارد . (110 :1363، سیناابن)« و عن لواحق المادّة ون عقلا مجرّدا عن المادّةيکأن 

                                                             
 «لا شكّ أنّ حقیقة الإنسان هو القلب. »1

 «هو الذی يتحقّق به الإنسانیّةالقلب ... . »2

. البته تبیین مکتب های فلساافی رایم مانند مشااایی و صاادرایی در مورد حقیقت عقل و نفس ناطقه کمی متفاوت 3

های موجود این است که اصطلاحات مطرح است که در ادامه به آن پرداخته شده  اما سخن در اینجا فارغ از تفاوت

 در لسان فلاسفه چیزی غیر از قلب است. 
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که نزد فلاسفه، امر انسانیت از آغاز تا انجام امری عقلانی است و حقیقتی فراتر از عقل با همه 

واژه قلب باشد؛ پس ناگزیر به تفسیر  هیمشارٌالمراتب آن برای انسان متصور نیست که بخواهد 

 اند. قلب به عقل شده

سینا، نهایت تفاوتی که بین عقل و قلب از شارحان اثرگذار آثار ابن ق(606)م.فخر رازی 

او برای ادعای خود به آیاتی  (54-55: 1406)فخر رازی، پذیرد، تغایر اعتباری حال و محل است می

و غیر  (179: )اعراف« فْقَهوُنَ بِهايلَهمُْ قُلوُبٌ لا »؛ (46: )حم «عْقِلوُنَ بِهايلَهمُْ قُلوُبٌ ونَ کفَتَ»الله مانند: از کلام

العقل  يأطلق إسم القلب عل ... و ان محل العقل هو القلب» آن، استناد جسته و در آخر نوشته است:

 .(54-55: 1406)فخر رازی، « ة الحال بإسم المحلیتسم

شناسی فلسفی انسان به واژه قلب عنایت داشته، اما هرچندبنابراین، فیلسوفان اسلامی 

شد، شکل لمداد میکه فصل حقیقی انسان ق ناطقهو نفس عقل مقولةبا محوریت شناخت خود را 

 کردند.ناطقه تفسیر میمواجهه با چیستی قلب آن را به عقل یا نفس بهنگامدادند و 

 «نَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهیحُولُ بَيوَ اعلَْموُا أَنَّ اللَّهَ »در ذیل آیه شریفه  ق(587)م.اشراق برای نمونه شیخ

و  العضو المشهور يالنفس، لا إل يو القلب هاهنا إشارة إل»نویسد: در مورد مراد از قلب می (24)انفال: 

. یا در اشاره به ذات انسان (49 :1375ی، سهرورد)« ةماء النّفس النّاطقکها الحیسمّي يالت يهذه النفّس ه

 .(110: 4ج)همان، « الناطقة، و الصوّفيّ السرّ و الروّح و الکلمة و القلبالنفسسمّاه الحکیم »گوید: می

عنوان جوهری کامل، به اسامی نیز ضمن معرفی حقیقت انسان به ق(505)م.حامد غزالی ابو

 انسانی نزد اقوام مختلف اشاره کرده و نوشته است:مختلف این جوهر

سمون هذا الجوهر النفس یماء کل قوم اسم خاص، فالحکهذا الجوهر عند  یو للنفس الناطقة أعن

 یه القلب، و الخلاف فی، و المتصوفة تسمیالنفس المطمئنة و الروح الأمر هیالناطقة، و القرآن تسم

 (.225 :1416ی، غزال) هیواحد لا خلاف ف یو المعن یالأسام

سینا دارد؛ بر اساس گفته غزالی، این گفته غزالی، شباهت بسیاری به گفته پیشین ابن

اختلاف در عبارت است و هر دو  صرفاًتصوف، ناطقه در لسان فلاسفه و اهلاصطلاح قلب و نفس

انگاری اصطلاح نیز در مقام اذعان به یکسان البیانتفسیر روحواژه، معنایی یکسان دارد. صاحب 
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ناطقه در قرآن، عرفان و برهان، بر همین گفته غزالی استشهاد و آن را در تفسیرش قلب و نفس

 .(58 :1405 ،ی)حقنقل کرده است 

همانی قلب در اصطلاح عرفانی با به این السائرینشرح منازلعبدالرزّاق کاشانی نیز در 

 قةیحق أنّ كش لا و»نویسد: کرده و می ناطقه در اصطلاح حکمت و فلسفه اسلامی تصریحنفس

ی، کاشان)« ةیة و عالم المخلوقین عالم الالوهیو هو المتوسّط ب النفس الناطقةب يلمسمّا القلب هو الإنسان

1385: 424). 

ناطقه به چیستی آن هم اشاره انگاری قلب و نفسکاشانی در این عبارت ضمن اذعان بر یگانه

کند. وی کرده و آن را امری که واسطه عالم الوهیت )روح( و عالم خلق )جسم( است معرفی می

: 1426)کاشانی، ت ناطقه را برزخ و حدفاصل روح و نفس معرفی کرده اسدر جایی دیگر قلب یا نفس

فاصل روح و جسم دانسته بود ناطقه را برزخ و حداین بیان، با بیان پیشین که قلب یا نفس .(65

منافاتی ندارد، زیرا مراد از نفس در کلام اهل عرفان از جمله کاشانی، همان روح بخاری است که 

 .(212: 1372)سبزواری، شود جوهری جسمانی محسوب می

ان جناب کاشانی از ماهیت قلب، لازم است که مورد مداقه و توجه قرار آنچه در مورد بی

الواقع بین »یعنی واسطه است. توضیح بیشتر اینکه گاهی مراد از واسطه  «المتوسط»تعبیر گیرد، 

است؛ یعنی سه حقیقت داریم و یکی بین آن دو واقع شده و گاهی « الطرفین يا الواقع بین الأطراف

است؛ یعنی یک حقیقت ذو مراتب داریم و « جامع بین الطرفین يا جامع الأطرافال»مراد از واسطه 

آن حقیقت در تمام مراتب حضور دارد و جامع و شامل بین آنهاست؛ واسطه به معنای دوم در 

گری قلب انسان رسد واسطهبه نظر می .(402-404: 1392پناه، )رک: یزدانواقع، حقیقة الحقایق است 

در بیان کاشانی از نوع دوم است؛ یعنی جامع الأطراف است نه الواقع بین الأطراف، پس نباید 

حکیم سبزواری  رونیازاداند. گمان کرد که کاشانی حقیقت قلب را حقیقتی میانی و نه عالی می

قه بر جمیع ناطانگاری است، ضمن اذعان به اطلاق نفسکه از معتقدین به یکسان ق(1289)م.

(، 1)سبزواری )پاورقی «فیطلقون النفس الناطقة علي جمیع مراتب ذات الانسان و ملکوته»مراتب ذات انسانی: 

 آن را همان قلب در بیان کاشانی دانسته و نوشته است: حالنیدرع (213: 1372
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ن یتوسّط بیمجرّد  یجوهر نوران -یعبدالرزاق کاشان یعنی املکال العارف هذا قال ما یعل- القلب و

و الروح باطنه، و « النفس الناطقة»م کیه الحیسمّیة، و یتحقّق به الإنسانی یالروح و النفس، و هو الذ

)صدرالمتولهین )تعلیقه سبزواری(،  ن الجسدینه و بیبه، و ظاهره المتوسّط بکة مریوانیالنفس الح

 .(13 :1ج: 1981

بخاری است به تبیین مراد سبزواری با بیان اینکه مراد از نفس در اصطلاح عرفانی همان روح

از قلب در اصطلاح عارفان پرداخته و آن را جوهری نورانی دانسته که واسط و جامع روح )جوهر 

بخاری و مدرک جزئیات( بوده مجرد و مدرک کلیات( و نفس )جوهر لطیف جسمانی یا همان روح

 .(212: 1372)سبزواری، رو مُدرک کلیات و جزئیات است یناو از

: 1372)سبزواری،  «المدرک للکلّیات و الجزئیات»ناطقه با عبارت تبیین سبزواری از قلب و نفس

 انگاری است که در ادامه تبیین خواهد شد. در دیدگاه یگانه توجهقابلامر مهم و  (212

است  یاز جمله افراد زیو اثرگذار قرن هشتم ن یعارفان نام گریاز د ق(751)م.ی صریداوود ق

قلب و  ییو اتحاد معنا یانگارکسانیبه  یکاشاناستادش عبدالرزاق توثیرتحت  احتمالاًکه 

دو اصطلاح  یهماننیبه ا یشتریب حیبا توض یدارد. و حیتصر یاسلامناطقه در عرفان و حکمتنفس

 يطلق عليأن القلب »: سدینویآورده و م انیبه م زیرا ن یح سوماصطلا یکرده و پا رهاشا ،موردبحث

ماء بالعقل کشاءت و هذه المرتبة مسماة عند الح ية متیة و الجزئیلکال يانت مشاهدة للمعانکالناطقة إذا  النفس

دارد و  یراتبناطقه مکه نفس نیا انیعبارت با ب نیدر ا یصریق (764: 1375 ،یصری)ق« المستفاد

مرتبه از  نیآن دو است، در واقع ا نیو جمع ب یو جزئ یکل یمرتبه آن شهود معان نیتریعال

 .داندیمستفاد مآن را عقل یناطقه را معادل قلب در عرفان دانسته و اصطلاح فلسفنفس

از جمله عارفان دیگری است که حقیقت قلب در عرفان را با  ق(787)م.سید حیدر آملی 

نسته و در اثر ارزشمند خود یعنی تفسیر محیط اعظم در ضمن توضیح ناطقه یکی داحقیقت نفس

ناطقه کبیر و صغیر و در نهایت به نفسآن به قلب تبعبهکبیر و صغیر و به انسان وانفسآفاقمراد از 

صغیر کلیه و قلب انسان ناطقهکبیر را همان نفسکلیه و جزئیه اشاره کرده و در نهایت قلب انسان

 نویسد: ناطقه جزئیه دانسته و میرا همان نفس



 1400بهار و تابستان ، 45 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

12 

 اللوح و المعمور، تیالب و ة،یلّکال بالنفس یالمسمّ ریبکال الإنسان قلب عن عبارة فهو الآفاق أماّ

 الناطقة النفس و الصدر و بالفؤاد یالمسمّ ریالصغ الإنسان قلب عن عبارة فهو الأنفس، أمّا و المحفوظ

 .(26: 1422همو،  ؛671 :1382ی،آمل دریح دیس) همایف الواردة الأسماء من کذل ریغ و ة،یالجزئ

عربی است نیز نقل شده. که منسوب به ابن مناقبالبته بیانی به همین مضمون در کتاب 

 يسمّ ي كما أنّ النفّس الناطقة قلب الإنسان و لذلک ،ریبکة قلب العالم الیلّکإنّ النفّس ال»وی در آنجا گفته: 

 .(208 :1322 ،یخلخال یموسو) «ریبکالعالم بالإنسان ال

ای است که قلب در لسان اهل معرفت را همان از دیگر عارفان برجسته ق(835)م.ترکه ابن

ناطقه در لسان فلاسفه دانسته و بر این باور است که عرفا از دو ادبیات اختصاصی و عمومی در نفس

شود همان قلب نامیده می اند. آنچه در عرف و ادبیات اختصاصی ایشانگفتمان خود استفاده کرده

 ناطقه نامیده شده است.ادبیات عمومی که مربوط به اهل نظر است، نفساست که در عرف و 

از  الحکمفصوص سنگگرانعربی در اثر ماندگار و که چرا ابن سؤالترکه در پاسخ به این ابن

 الحکمفصوصعربی در ناطقه در مقام توضیح قلب استفاده کرده؟ توضیح داده که ابناصطلاح نفس

در بیشتر اوقات از اصطلاحات و زبان اهل نظر برای تبیین مقاصدش استفاده کرده و در این باره 

 نویسد: می

النفس  یفإطلاق النفس ]دون القلب[ هاهنا عل .عرفهم الخاصّ یالمسمّاة بالقلب ف یالنفس الناطقة و ه

 یتاب علکهذا ال یتنزّل فیرا ما یثکماء؛ و کلمة أهل النظر و الحکه یعل یالناطقة، بالعرف العامّ الذ

 .(688: 2ج: 1378 )ابن ترکه، یالفصّ الآدم یه فیما قد اطلّعت علکهم، کعرفهم و مدار

ناطقه دانسته و نیز به نوبه خود قلب معنوی انسان را همان نفس ق(1045)م.صدرالمتولهین 

 نویسد: آن را محل استقرار جوهر نورانی و روح اضافی معرفی کرده و می

بل  یوانیباطنه روحه الح یل و فکر الشیظاهر عالم الإنسان قلبه المستد یفنقول مثال العرش ف

هو  یالذ یمحل استواء الروح الإضاف یباطن باطنه النفس الناطقة و هو قلبه المعنو یو ف یالنفسان

 .(89 :1363 ن،ی)صدرالمتاله ریهذا العالم الصغ یه بخلافة الله فیمستقر عل ینوران یجوهر علو

ان الله »از دیگر فیلسوفان و عارفانی است که در ذیل آیه شریفه  (1402)م.علامه طباطبایی 

های آن پرداخته و به معناشناسی قلب و معرفی برخی از ویژگی (24)انفال: « يحول بین المرء و قلبه
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 یالذ هو و م،کحي و يقضي یالذ هو فالقلب»نویسد: انسانی دانسته و میدر نهایت آن را همان نفس

 «الباطنة العواطف و یالقو من به جهزت بما تفعل ةیالإنسان النفس قةیالحق يف هو ... و آخر، بغضي و ئایش حبي

 .(47 :9ج :1371 ،طباطبایی )علامه

ناطقه بود. در ادامه انگاری قلب با عقل یا نفسآنچه گذشت گزارشی تحلیلی از دیدگاه یگانه

 ایم.انگاری و سپس نقد و بررسی آنها پرداخته تحلیلی از دیدگاه دگربه گزارشی 

 ناطقه انگاری قلب و عقل یا نفسدیدگاه دگر

ای از اندیشمندان اسلامی معتقدند ماهیت و چیستی قلب در لسان اهل معرفت با حقیقت عده

 حقیقت واحد برشمرد. نباید آن دو را یک ابداًناطقه در لسان اهل حکمت تفاوت جوهری دارد و نفس

از عارفان قرن هفتم و از شاگردان عارف نامی صدرالدین قونوی  ق(690)م.جناب جندی 

عربی نگاشته، شانزده مبحث را ابن فصوص الحکماست. وی در شرحی که بر خطبه  ق(673)م.

مقدمه برای فهم کتاب مطرح کرده و در مقدمه پنجم به تبیین چیستی قلب و تفاوت  عنوانبه

 آن با حقیقت روح، حقیقت سر و حقیقت نفس پرداخته است.

ترین مباحث و ضمن بیان این نکته که شناخت حقیقت قلب از پیچیده او در این مقدمه

اصطلاحات مذکور تصریح کرده  و خبط بزرگان پیشین در خلط بین اشتباهبه علوم حقیقی است،

 نویسد: و می

، قة السرّ و النفسیقة الروح و حقیقة القلب و حقیلحق ،نیف المتقدّمیتعر یم قبلنا فیو قد وقع خبط عظ

طور  ین إلین من أصحاب الرسوم و المترامیماء و العارفکخ و الحیمن المشا -فمذهب الجمهور

مراتبها و  یت بهذه الأسماء فیقة واحدة، سمّیحق یرادفة علأنّ هذه العبارات و الألفاظ مت -قیالتحق

 .(87 :1423ی، جند) نفسا، و مرّة قلبا یت تارة روحا، و أخریمقاماتها؛ فسمّ

نقل کردیم متوجه امام غزالی است،  قبلاً آنچه  بهباتوجهانگشت اتهام جندی در این عبارت 

از غزالی یاد کرده و اندیشه وی و پیروانش مبنی بر  صراحتبهالبته جناب جندی در جایی دیگر 

دل غیر از »انگاری روح، نفس و قلب را به باد انتقاد گرفته و تصریح کرده است که یکسان

مضغه صنوبری که در سینه و از  ریغو جان که به لغت عرب روح خوانند  ریو غناطقه است نفس

 .(126 :1362ی، جند)« اعضای رئیسه است



 1400بهار و تابستان ، 45 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

14 

 دربارةتفصیل جندی در ادامه به بحث پیرامون چیستی نفس، روح و قلب پرداخته و به 

با  شالوده ابتدایی انسان دو جوهر جسم و روح ویژگی آنها سخن گفته است. از منظر وی،

انسانی و خواص و حقایق های متضاد است؛ دل عبارت است از احدیّت جمع خواص روحویژگی

لحقايق و القوی الجسمانیة اة جمعیة أحديّة بین الحقايق الروحیةّ الانسانیة و بین فهي هیأ»؛ جسمانیهیکل

 .(126: 1362)جندی، « و خصائصها و لطائفها

 توضیح و تبیین گفته فوق با بیان خود جندی چنین است:

ناطقه که روحی است از انفاس رحمانی، میان نفس ، به کمال قدرت،یوتعالسبحانهحق 

تن که خاکی، مرکب، لطیف، بسیط، نورانی، وحدانی، شریف و زنده از طرفی و میان هیکل

کثیف، خسیس و ظلمانی است از طرف دیگر جمع کرد؛ پس خواص هر دو جوهر در هم 

دو جوهر سرایت کردند و امتزاجی معنوی و مزاجی روحانی میان خواصّ حقایق هر 

حاصل شد؛ در این مزاج معنوی قلبی که علی الوجه الأکمل الأشمل الأجمع متحصل شد 

و خواص  صورتبههمه برآمد؛ کیفیتی مزاجی موجود شد که گاهی  صبغهو به رنگ و 

کلی منتزع و متبریّ از خواص طبیعی و آلایش جسمانی به کهچنانآنشود روح می

کند که تمییز و تمایز صورت جسمانی ظهور می ئتیه...  و گاه چنان به خواص و  1است

 .(126 :1362)جندی، کند از بشر جز به شخصیت نمی

ز در اصل ججندی با بیان اینکه بین این دو جوهر یعنی جسم و روح، تباین کلی وجود دارد و 

ین دو او برزخ  حدفاصلسومی که  وجود و جوهریت، هیچ اشتراکی بین آنها نیست، به تعین جوهر

ر الوجود و یالحقايق، فلا جامع غ يف يلّک نين تباين الجوهریو ب»نویسد: کند و میجوهر است اشاره می

 .(90 :1423 ،یجند) «ة و الاعتبار جوهرا ثالثا هو النفسیثیالجوهر، فأوجد اللَّه من هذا الجوهر بهذه الح

 هرچنددهد که های نفس و تفاوت آن با روح پرداخته و توضیح میاو در ادامه به بیان ویژگی 

جوهر سوم یعنی نفس، همچون روح، جوهری واحد، نورانی، غیر متحیز و غیر متقوم بالجسم است، 

اما تعلقی تدبیری، تسخیری، تصریفی و تعمیری به جسم دارد و این، فرق فارق بین آن دو است. 

                                                             
إنيّ لستتت کأحدکم إنيّ أّلّ »که فرمود:  ینبو ثیقلب، مقام مورد اشاااره در حد ناتیامات و تعبا اشاااره به مق یجند. 1

 هیقلب و گفته رسااولان در آ ی( را ناظر به مقام روحان172: 2ج، 1413 صاادوق،خی)شاا «نيیو يستتق طعمنيیعند ربي ف

 .(126: 1362 ،یقلب دانسته است )جند یجسمان مقام( را ناظر به 11: می)ابراه« إن نحن إلا بشر مثلکم» فهیشر
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جندی با بیان اینکه اتصال دو جوهر روح و جسم، به دلیل عدم سنخیت، امکان ندارد؛ به جوهر 

گیری این متصل بین دو جوهر پیشین است اشاره کرده که با شکل حلقةسومی که نقش واسطه و 

پذیرد که نه یک امر چهارمی نیز صورت می شیهایژگیوجوهر واسطه یعنی نفس با تمام احکام و 

پیشین یعنی جسم، روح و نفس است و آن را قلب ین روح و جسم بلکه جامع سه جوهر ب واسطه

 یة و القوین الحقايق الجسمانیقة جامعة بیفالقلب حق»نویسد: نامیده و درنهایت درباره چیستی قلب می

 .(92 :همان) «ةیام النفسانکة و الخصائص و الأحین الحقايق الروحانیة و بیة الجسمانیالمزاج

تحت توثیر جندی است و مطالب او را در فرق  شدتبه مسئلهنیز در این  ق(834.)مفناری 

البته فناری ملاک دیگری را نیز نقل  ؛(400 :2010ی، فنار)نقل کرده است  ناً یعبین نفس و قلب 

کند چنانچه محل تجلی یعنی قابل، در در قابل تجلی می یتعالحقکرده با این بیان که وقتی نور 

وحدت در قابل، موجب  غلبةر آن تجلی، مستهلک نشود و بر آن غلبه کند، در این صورت اث

پیدایش عقل و غلبه کثرت در قابل، موجب پیدایش تفصیل نور است؛ حال در این تفصیل، چنانچه 

 .(401 -400)همان: وجه نورانیت بر ظلمت غلبه کند، نفس و عکس آن جسم و تعادل آن قلب است 

 گوید:ی دیگر، به تبعیت از نفحات شیخ میفناری در جا

آن است و  نگهدارندةحیوانی و بخاری عرش روحبخاری و روحقلب صنوبری عرش روح

خود روح حیوانی نیز عرش روح الهی است و روح الهی، همان نفس قدسی ناطقه است 

 .(712 :)همانکند که از طریق روح حیوانی بدن را تدبیر می

که از کلام فناری  چنانآنناطقه در عالم ارواح، بعضی از معاصرین، تعین نفس زعمبه

ناطقه است؛ زیرا قلب حقیقتی است که آید، حکایت از آن دارد که حقیقت قلب، غیر از نفسبرمی

ناطقه را از عالم ارواح دانسته و تفاوت آن با روح را احدیت جمع جسم و روح است و اگر ما نفس

پارسانژاد، و  )رمضانیناطقه را با قلب یکسان دانست نباید نفس وجهچیهبهدبیری بدانیم در تعلق ت

1391 :44). 

ناطقه، چیستی قلب به بیان اجمالی، حقیقتی است بر اساس دیدگاه دگرانگاری قلب و نفس

که برای آن حیثیت معین یا وصف مخصوصی نیست که آن را مقید کند، همچنین حقیقت قلب 

به نیست که بر پایه و اساس حکم یا کیفیتی خاص، تعین پیدا کند، بلکه حقیقت قلب  یبه نحو

توان گفت: رو میاینقبول، کلیت و اطلاق دارد و قبول آن احدی جمعی و احاطی است، از لحاظ
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حق مطلق دائمی است و حقیقتش تابع تجلی  طرفبهالقبول بوده و اقبال و توجه آن قلب هیولانی

 .(476-475: 1423)جندی، حسب آن است رب و به

بودن متعین نیست، احدیتِ جمعِ جسم و روح، به این معناست که حقیقت قلب به جسم

نیز متعین نیست؛ چراکه اگر قلب جسم تنها یا روح تنها بود، دیگر  روح بودنبه  کهچنانآن

 (46-45: 1391پارسانژاد، و  نی)رمضاتوانست استعداد و قابلیت تجلیِ جمعیِ الهی را داشته باشد نمی

بنابراین حقیقت قلب، نه روح تنهاست و نه نفس تنها و نه آن مضغه صنوبری است که عرف مردم 

خوانند بلکه قلب، آن احدیت جمع جمیع قابلیات و خصوصیات روحانی و جسمانی و الهی دل می

 .(128: 1362)جندی، و ذاتی است 

ناطقه نزد فلاسفه، امری حقیقت نفس ازآنجاکهناطقه، نفس انگاری قلب وبر اساس دیدگاه دگر

تواند معادل قلب در عرفان که تعلق تدبیری به بدن دارد، پس نمی هرچندمجرد و نورانی است،  ذاتاً 

ناطقه به احدیت گاه نفسباشد؛ چراکه قلب، احدیت جمع جسم و روح است و در میان فلاسفه هیچ

شود جمع جسم و روح معنا نشده و در نزد آنها، همین حقیقت روحی، حقیقت انسان شمرده می

 ناطقه و قلب امری مردود است.انگاری حقیقت نفسرو یگانهایناز (44: 1391پارسانژاد، و  )رمضانی

 ناطقهانگاری قلب و نفسانگاری و دگرنقد و بررسی دیدگاه یگانه

ناطقه و نسبت بین آنها در دو برای ارزیابی دو دیدگاه فوق لازم است اندکی به تبیین عقل و نفس

رسی نسبت بین آنها با معنایی که از طریق اشاره کرده و سپس به بر ییصدراقرائت مشائی و 

 داده بپردازیم.   به دستجندی و پیروانش 

)فارابی، منفعل تقسیم و شناخته شده است فعّال و عقلعقل در اصطلاح خاص فلسفی به عقل

عقل فعاّل جوهری است که تجرد تام دارد و جامع تمام تعینات و حقایق اشیاء بوده و  (34: 1405

و عقل  (289: 2ج: 1375؛ سهروردی، 198: 2007سینا، )ابنماده و واسطه فیض الهی است  مدبّر عالم

 تحت که ناطقه استانسانی و مدرک معقولات و همان نفسمنفعل همان قوه مندرج در نفس

هیولانی تا مرتبه یعنی عقل نیترنازلبخشی و تدبیر عقل فعال، مراتب کمال خود را از اثر

رو فلاسفه برای عقل انسان چهار مرتبه قائل اینکند. ازمستفاد طی مییعنی عقل ترین مرتبهعالی
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مستفاد بالفعل و عقلبالملکه، عقلهیولانی و مراتب بعدی را به ترتیب عقلشده و اولین آن را عقل

 . (207 :4ج :1375ی، سهرورد؛ 195: 2007سینا، )ابناند نامیده

عقل یا قوه  -ل های اعتباری مانند تغایر حال و محاز تفاوت فارغ -بنابراین در فلسفه مشاء 

ة کوانات بقوة دراّین سائر الحیاعلم أن الإنسان مختص من ب»ناطقه است: مدرک کلیات، همان نفس

سینا، )ابن «ایقیة، ... و تارة قلبا حقیو تارة نفسا مطمئنة، و تارة نفسا قدس تارة نفسا ناطقة يللمعقولات، تسم

وار است، اما تمام این حقیقت انسانی در مکتب مشاء گرچه دارای مراتب و سلسله .(195 :2007

مراتبش عقلانی است. یعنی از عقل هیولانی که آغاز آن است تا عقل مستفاد که پایان آن است 

 شود.همه عقل است و خیال و حس را شامل نمی

عاقله جزئی که در حیطه حس و خیال است از عقل و نفسجزئی و شبه ادراکات رونیازا

 که گذشت، مدرک کلیات و جزئیات عنوان شد. طورهمانقلب عرفانی  کهیدرحالشود سلب می

پاسخ داده شود که عقل گرچه قوه مدرک کلیات است،  گونهنیاممکن است به اشکال فوق 

 بهباتوجهشود و قیصری د واجد ادراک جزئیات نیز میمستفاای بنام عقلاما این قوه در مرتبه

ناطقه را پذیرفته انگاری قلب و نفسعاقله، یعنی عقل مستفاد، یکسانهمین مرتبه از عقل یا نفس

ة یة و الجزئیلکال يانت مشاهدة للمعانکالناطقة إذا  النفس يطلق عليأن القلب » و توضیح داده است که:

 .(764: 1375 ،یصری)ق «ماء بالعقل المستفادکمسماة عند الح شاءت و هذه المرتبة يمت

ناطقه به این نکته اشاره کرده و نفس فصوص الحکمنیز در شرحش بر  ق(871)م.جناب جامی 

د به يونه صاحب قلب ... سواء أرکمع »را در بعضی از مراتبش معادل قلب دانسته و نوشته است: 

 .(279 :1425ی، جام) «هو متعلقها و محل تصرفاتها یالذ یبعض مراتبها أو اللحم الصنوبر يالناطقة ف النفس

مستفاد و لو به نحو علم اجمالی در عین ، جمع بین کلیات و جزئیات در مرتبه عقلهمهنیباا

کشف تفصیلی، غیر از ادراک جزئیات و علم تفصیلی به آنها در مرتبه حس و خیال است، چرا که 

حیثیت  بهباتوجهروست که امثال جندی اینهر تعین وجودی احکام خاص خود را دارد و هم از

 داند. ناطقه میروح که برای قلب قائل است آن را غیر از نفس جمعی بین جسم و

ظرف ادراکی نیست، بلکه ظرف اقدام و عمل نیز است.  صرفاً، قلب انسان، برآنعلاوه

 سیناابن رونیازاکند. مستفاد فقط کمال نهایی انسان در بعد ادراک را تومین میعقل کهیدرحال



 1400بهار و تابستان ، 45 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

18 

شرافت انسانی با تفصیل بین بعد نظری و عملی انسان از  تبیین کمال نهایی و ختم به هنگام

و »برده است: عنوان کمال عملی وی نامعنوان کمال علمی انسان و از عدالت بهمستفاد بهعقل

 يختم الشرف فية العدالة، و هاهنا یة العقل المستفاد و لقوتّه العمليحصل لقوتّه النظريالانسان أن  مالکة يغا

 ؛(100-99 :1363 ،سیناابن) «عالم المعاد

بعد ادراکی  حسببهمستفاد را پذیرفته اما این اطلاق قیصری نیز گرچه اطلاق قلب بر عقل

ای که قیصری در نظر دارد و آن را معادل قلب دانسته غیر از قوای ناطقهقلب است و الا نفس

عقلانی است بلکه جمیع قوای نظری و عملی انسان حتی جمیع قوای حیوانی و نباتی وی را نیز 

و  يو العمل یلعقل النظرا يه ية التیالروحان یأن النفس الناطقة المدبرة للبدن مدبر بالقو» شود:شامل می

ة و المولدة للمثل یة و الناميالحواس الخمس الظاهرة و الغاذکة یة و النباتیوانیال و ما شابهها و الحیالوهم و الخ

 .(341 :1375 ،یصریق) «رهایو غ

ای را که جامع تمام تعینات انسانی است، قلب انسان دانسته و در ناطقهقیصری چنین نفس

 -ا ای از مراتب آن رو نه مرتبه -ناطقه فارض نگاشته خودِ نفستائیه ابنشرحی است که بر 

  .(112 :1425 ی،صریق) «قةیالقلب بالحق يه يالنفس الناطقة الت»حقیقت قلب دانسته و گفته: 

 افعاله مبدا ان كش لا فانها»ناطقه دانسته و گفته: افعال انسان را نفس مبدأاو در جایی دیگر 

ناطقه حقیقتی تر از نفسو این یعنی عالی (35: 1381 ی،صریق) «النفس الناطقة و صفاتها ي[ هالانسان]

 برای مبدئیت فعل انسان وجود ندارد تا بخواهد قلب نام گیرد. 

یک از اشکالات فوق انگاری با قلب عرفانی با هیچدر یکسان ییصدراناطقه در قرائت اما نفس 

تری است که جمیع متعالیه دارای تبیین و تفسیر عمیقحکمتناطقه در مواجه نیست؛ زیرا نفس

 شود.مراتب انسانی از عمق روح تا کف جسم و بدن را شامل می

توضیح اجمالی اینکه عقل یا روح، جوهری نورانی است که تجردی تام دارد، یعنی هم تجرد 

اما نفس، جوهری نورانی  ؛(317: 1ج: 1386؛ طباطبائی، 219: 1383)طوسی، ذاتی و هم تجرد فعلی 

یی )تعلیقه فیاضی(، طباطبا)مجرد است ولی در مقام فعل، تعلق تدبیری به بدن دارد  ذاتاً است که فقط 

متعالیه امری این تعلق تدبیری در حکمت مشاء امری عرضی است و در حکمت (1028 :4ج :1386
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مشاء تفاوت تعالیه بر خلاف حکمتمدر حکمت رو نفسایناز (12: 8ج؛ 1981)صدرالمتولهین، ذاتی 

 جوهری و ماهوی با عقل یا روح دارد.

است؛ یعنی از مراتب نفوس  افتهیتکاملناطقه در حکمت متعالیه حقیقتی نفس برآنعلاوه

نیست که فقط شامل عقل و مراتب  گونهنیانباتی( نیز برخوردار است و حیوانی و نفسقبلی )نفس

ناطقه است رو تمام کمالات انسانی در واقع تعینات نفساینباشد؛ ازعقلانی و فاقد حس و خیال 

، 1981)صدرالمتولهین،  ناطقه استحتی اعضای جسمانی بدن انسان نیز همان تعینات و تنزلات نفس

 .(135: 8ج

عینیت »و « ذومراتب بودن نفس»در واقع حقیقت نفس در حکمت متعالیه بر اساس دو آموزه 

با حقیقت قلب در عرفان اسلامی تطابق دارد. بر اساس آموزه نخست )ذومراتب « نفس با هر مرتبه

بودن( نفس وجود مشککی است که در عین بساطت، دارای مقامات و مراتب متعدد طولی است؛ 

)صدرالمتولهین، ترین مراتب نفس است و عقل، از عالی نیترنازلبدن و ادراکات حسی،  در این مراتب

 . (250-246 :1360؛ همو، 518: 3ج: 1981

نقل کرده است،  ق.م( 323)م.که صدرا از ارسطو  طورهمانتر و تر و دقیقفنی انیبه ب

بنابراین گاه  (135: 8ج، 1981)صدرالمتولهین، انسانی است گانه نفسناطقه یکی از اجزاء سهنفس

شود که فصل انسان از حیوان و نبات نباتی لحاظ میحیوانی و نفسناطقه در مقابل نفسنفس

 ناطقه بر حقیقت آدمی اطلاقمستفاد است و گاه نفسهیولانی تا عقلاست و مرز آن از عقل

 شود. و بیشتر از آن را نیز شامل می گانهنفوس سهشود که تمام می

 گیرد و به قول صدرا:تمام کمالات موجودات عالم را در بر می با جامعیت مذکور ینفس آدم

ة يون قوتها ساريکع الموجودات أجزاء ذاتها و یون جميکدرجة  يبلغ إلية من شأنها أن یالنفس الإنسان» 

او در جایی دیگر حتی از واژه  .(246: 1360)صدرالمتولهین، « قةیة الخليون وجودها غايکع و یالجم يف

 نیز استفاده کرده و در مورد حقیقت نفس آدمی نوشته: « حقیقة جمعیة»

وحدة کة یة و لها وحدة تألفیقة جمعیحق قة الإنسانیأن حق یإل یما مضیف کقد أومأنا ل

 قال له العالمیدر و لهذا کالتجرد و التجسم و الصفاء و الت یالعالم ذات مراتب متفاوتة ف

أجناس  یثرتها منحصرة فک یعل یر لأن جملته منتظمة من مراتب موجودات العالم التیالصغ
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ات یات و المثالیالعقل یعددها إلا الله و ه یحصیرة متفاوتة لا یثکل جنس طبقات ک یثلاثة ف

 .(366: 1360، )صدرالمتولهین و المحسوسات

تعبیر از نفس انسانی به حقیقت جمعی، عین تعبیری است که جندی و پیروانش از قلب در 

حقیقت جمعی بودن قلب یا نفس انسانی و با نظر به اینکه حقیقت انسان  بهباتوجهعرفان داشتند. 

شود باید قلب انسان را مرکز و سرچشمه تمام در نهایت به دو بعد ادراکی و اقدامی تحلیل می

تمام اقدامات انسانی دانست؛ هرچند در مقام ظهور و بروز هر ادراک و اقدام  منشوات و ادراک

مختص  صرفاًادراکات قلبی انسان نه  رونیازاخاصی به ساحتی خاص از آن حقیقت تعلق دارد. 

 نیز است.   اتیجزئکه شامل کلیات و  طورهماننوع شهودی که شامل نوع حصولی نیز است، 

 شبهاتپاسخ به برخی 

منتشر « ارزیابی انتقادی تفسیر قلب به عقل در شارحان ابن عربی»ای که تحت عنوان در مقاله

انگاری قلب و نفس مطرح شده که نقد آن در این مجال مطلوب شده است شبهاتی پیرامون یگانه

توسط عارفان پیش از  هرچندناطقه انگاری قلب در عرفان با نفساست. در این مقاله یکسان

انگاری توسط شارحان عربی پذیرفته شده است؛ اما انتقاد نگارنده مقاله بر پذیرش این یکسانابن

ای نو به عربی با ایدهچراکه وی معتقد است ابن (244 :1396ی و دیگران، ابندرسیک)عربی است ابن

ناطقه فیلسوف یکی دانسته فستبیین حقیقت قلب انسان پرداخته و قلب از منظر وی نباید با ن

 .(248-247)همان: شود 

به معرفت  دستیابی»عربی از جمله های متعددی از ابننویسنده در مقاله فوق با نقل قول

« نظر قرار دارد محال است و سیطره فکر که تحت یو دانش ینظر تیطت عقلانساحق به و

 تیو عقلانعلمِ مبتنی بر فکر و نظر که به چارچوب قواعد منطقی »و  (489 :3جتا: عربی، بی)ابن

که در  یفردی و هست قتیحق مثابهبهدا خ انیاست که م یحجاب نیتربزرگ ،محدود است ینظر

درجات  نیعلم اهل الله که در بالاتر»و همچنین  (140)همان:  «ردیگیمقرار  شناخت آن است صدد

ما موجود ککه در آثار ح یمحدود یهابیو تبو هایبندفصل طرهیدر س اساساً دارد  معرفت قرار

ضمن نکوهش عقل  (201-200)همان: « و میزان قوانین منطقی بر آن سلطه ندارد گنجدیاست نم

انگاری راضی نبوده بلکه بر این به این یکسان و عقلانیت در ادراک واقع معتقد است ابن عربی ابداً 
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واهان ورود به حضرت حقیقت و معرفت به خداست باید عقلانیت نظری را باور است که هر که خ

 .(249: 1396ی و دیگران، ابندرسیک)ترک کند 

عربی دخل و تصرف کرده و از های خود از ابنبر اینکه در نقل قول نویسنده در مقاله فوق، مضافاً

طریق ترجمه تحلیلی، قرائت و برداشت خود را به متن تحمیل کرده است، با خلط بین معنای عقل 

است با عقل به معنای قوه فکر و اندیشه  کلیّ موجودی مجرد که حامل کمالات و معانی مثابهبهفلسفی 

ناطقه، در مورد و فارغ از چگونگی ارتباط عقل با نفس و عقلانیت نظری، دچار خبط بزرگی شده است

 ناطقه به قضاوت نشسته و انتقاد خود را سرو سامان داده است.انگاری قلب با نفسیکسان

همانی قلب در مورد انتقاد مذکور توجه به این مطلب ضروری است که وقتی از مساوات و این

مستفاد، در این ناطقه با عقلغ از تفاوت بین نفسشود فارمستفاد صحبت میناطقه یا عقلبا نفس

مراد از عقل، صرف قوه فکر و نظر و درک مفاهیم و تصورات و تصدیقات ذهنی  ابداًانگاری، یکسان

انگاری که عارفان بر آن توکید دارند، مراد از عقل انسانی، و مانند آن نیست! بلکه در این یکسان

و جوهر یا جواهر نورانی مجرد بسیطی است که هیچ تعلقی به انسانی با عالم عقول اتحاد نفس

بعضی از معاصرین اشتراک عقل به معنای  (354 :2ج :1386یی، طباطبا) فعلاًو نه  ذاتاًماده ندارد، نه 

)مصباح اند یک اشتراک لفظی دانسته صرفاًمدرک مفاهیم کلی را  قوةمذکور با عقل به معنای 

 .(97: 1373شیروانی، ؛ 164: 2ج ،1370یزدی، 

ادراک حصولی  ندیفرا انتقادی مذکور بین معنای تعقل و اندیشیدن که مقالةدر واقع نگارنده 

عنوان جوهر نورانی که از تجرد تام اشیاء است با تعقل به معنای مواجهه نفس انسان با عقل به

 ط کرده است. برخوردار است و واجد کمالات اشیاء و مرکز و مظهر تجلیات الهی است خل

اعلی  مبدأتوضیح بیشتر اینکه فلاسفه اسلامی برای آفرینش یا صدور کمالات و کثرات از 

هایی شدند که صدور کثرت از وحدت را توجیه و مبتنی بر قاعده الواحد، معتقد به وجود واسطه

ن طولی و عرضی هستند، تحت عناوینی چو مراتبسلسلهکه دارای  هاواسطهتبیین کند. این 

مفارقات  ،(504: 1383)شهرزوری،  النوعربارباب الاصنام یا ، (198: 2007سینا، )ابنفیض الهی  واسطة

: 1373)سهروردی، قواهر اعلون و قواهر ادنون  ،(394: 1372)شهرزوری، انوار قاهره  ،(473)همان: عقلی 

، سیناابن)و تبیین قرار گرفته است  و ... موردبحث (93: 2ج: 1373)سهروردی، ، مّثل افلاطونی (144

 .(210: 3ج ،1375ی، طوس یرنصخواجه؛ 114 :1375
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موجودات امکانی است.  نیترکاملترین و قرار دارد که بسیط عقل اولعقول،  سلسلةدر رأس 

معقولات  خزانةصور عقلی به انسان و  افاضه کنندةفعال قرار دارد که سوی دیگر این سلسله، عقل

 یرنصخواجه؛ 57 :1400 سینا،)ابنوی، دانسته شده و برای اثبات آن نیز وجوه مختلفی ذکر شده است 

. عقل فعال، واجد جمیع کمالات الهی به نحو اجمالی در عین کشف (211- 210: 3ج ،1375 ی،طوس

: 1363، و؛ هم120 ،1375 ،سیناابنرک: )دهد تفصیلی بوده و بالاتر از عالم خلق، عالم امر را شکل می

80). 

عقل در اصطلاح خاص فلاسفه از چنان منزلتی برخوردار است که شیخ اشراق در توصیف 

بهره برده و در اشاره به راز استطاعت و توانمندی اولیاء و « عقلیاتصالی»حقیقت وحی، از تعبیر 

مة کن الحيتدو يقدروا عل يو الاتصّال العقل يبقوّة الوح»انبیای عظام، در تدوین حکمت نوشته است: 

 .(30: 2ج ،1375)سهروردی، « و اّهار الفلسفة

بر اساس حکمت متعالیه در پی عالم عقل یا عقول، عالم مثال و در پی آن عالم ماده قرار 

ادراک انسانی بر اساس . (1208: 4، ج1386)طباطبایی، های خاص خود را دارد هر عالم، ویژگی د ودار

با همین عوالم  در واقع، مواجهه انسان (935: 4ج: 1386)طباطبائی،  «اتحاد عالم و معلوم» قاعدة

انسانی انسانی با عالم ماده، تخیل، مواجهه نفسپایه، احساس، مواجهه نفس نیبر اگانه است. سه

پس  (932-926: 4ج ،1386)طباطبایی، ا عالم عقول است انسانی ببا عالم مثال و تعقل، مواجهه نفس

گانه بوده و در تمام مراتب )عقلی، خیالی و مادی( حضور دارد و عاقله انسانی جامع عوالم سهنفس

ناطقه واجد بعد عقلانی جهت تمییز با نفوس دیگر است نه اینکه نفس صرفاً یا ناطقه نامیدن آن 

ا عالم عقول، حسب انسانی بو فاقد بعد خیال و حس است. از منظر فلسفی، در اثر مواجهه نفس

هیولانی یا شود که اولین مرتبه را عقلمراتب و مراحل ظهور و پیدایش، چهار مرتبه حاصل می

و  یگذارناممستفاد بالفعل و در نهایت عقلبالملکة، عقلها را به ترتیب عقلبالقوة و بعدیعقل

 .(969: 4ج، 1386)طباطبائی،  اندتبیین کرده

فعال رتبه از ادراک انسان است که در اثر مواجهه و اتصال به عقلمستفاد بالاترین معقل

هرچه این مواجه و اتصال شدیدتر باشد، ادراک ، (462: 3ج: 1981)صدرالمتولهین، شود حاصل می

 تر خواهد بود؛ این اتصال تا آنجا ادامه دارد که انسان با آن حقیقت متحدو روشن ترکاملانسان 
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تعالی عینی شده بلکه واجد کمالات اسمایی و صفاتی حقعقلی مطابق با عالمشده و تبدیل به عالم

 فرماید:می باره نیادر  زادهحسن علامةگردد. فیلسوف و عارف معاصر جناب می

 ثم انّ العبد یبلغ فی السیر الی الله تعالی و فی الله مرتبة یقدر فیها علی أفعال و آثار فوق العادة

بالفعل بل عقلاً مستفاداً مشابهاً للعقل  البشریة و لیس هو إلا محلّ مشیة الله و إرادة الله و یصیر عقلاً

الفعّال متّصفاً بأسماء الله العظمی و صفاته العلیاء بل یصیر أسمائه العظمی و عقلاً بسیطاً و متحداً 

 .(126 :1404 ،یزاده آملحسن) الله تعالیبالعقل الفعّال، و له حینئذ سلطنة کبری و سطوة علیاء بإذن 

فعال انسانی با عقلنفس تشابهی مواجهةمستفاد حاصل زاده، عقلعلامه حسن گفتةاساس  بر

، را عقل بسیط مواجههفعال است که ایشان حاصل آن اتحادی با عقل مواجهةاست و بالاتر از آن 

فعال متحد دانسته و تصریح کرده است انسان در این مقام یعنی نائل شدن به عقل بسیط با عقل

 کند. أسمایی عینیت پیدا میو کمالات یاله یاسمااین رو با شده و از

مستفاد یا اعمال اوست را با عقل مبدأوقتی عارف یا فیلسوفی، قلب انسان که مرکز ادراک و 

داند چنین عقلی با توصیفاتی که گذشت را در نظر گرفته، نه عقل به معنای قه یکسان میناطنفس

)طباطبایی، این هم از مراتب بسیار ضعیف همان حقیقت است  هرچندقوه مدرک مفاهیم کلی، 

انگاری قلب با قیصری در یگانه رونیازاطلبد. که تبیین آن مقالی مستقل می (932: 4ج: 1386

بالنفس  يسميو ما »نویسد: ناطقه شهود عینی و نه درک مفهومی و حصولی را بیان کرده مینفس

 ،یصریق) «ایانیاها شهوداً عيشاهدة إ يها مفصلة، و هیات فیلکانت الکبالقلب، إذا  يسميالمجردة الناطقة عندهم 

1375: 764) . 

مستقل به تبیین چیستی  طوربهرسد، این است که چرا ایشان ذهن میسؤالی که در این بین به 

 اند؟ناطقه مدد جستهانگاری آن با نفسقلب نپرداخته و بیش از آن، برای معرفی قلب، از یکسان

تر تا قبل از شارحان عربی بلکه دقیقپاسخ این است که علم عرفان نظری تا قبل از ابن

نگرفته و از انسجام لازم برخوردار  سروسامانقیصری و قونوی،  ژهیوبهعربی، همچون کاشانی، ابن

دوران ترقی و شکوفایی خود  سرعتبهاسلامی  فلسفةنبوده است؛ این در حالی است که حکمت و 

آن هم  که را طی کرده بود و تنها یک گام تا رسیدن به دوران تکامل و اقتدار خود فاصله داشت

یموده شد. از سوی دیگر عرفان نظری که در اصطلاحات و واژگان بعدها توسط صدرالمتولهین پ

تحت توثیر قرآن و شریعت بود، برای ارائه گفتمان خود باید از ظرفیت و غنای  شدتبهخود 
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کرد تا از این طریق هم مقاصد خود را بیان کند و هم موجود در گفتمان اهل حکمت استفاده می

 مندان را فراهم سازد.زمینه تبادل اندیشه با سایر اندیش

اهل عرفان نظری هنگام تبیین حقایق عرفانی، ضمن استفاده از اصطلاحات و ادبیات  رونیازا

مخصوص خود که برگرفته از قرآن و زبان دینی بود، از مباحث و گفتمان فلسفی موجود نیز کمال 

دانست، برای خود را متناظر با حقایق فلسفی می موردنظربرد و آنجا که حقایق عرفانی بهره را می

کرد. این روش، بهترین شیوه برای تولید و ارائه همانی استفاده میاین وةیشتبیین مقاصد خود از 

یک دانش نوپا با ادبیات بومی بود؛ چراکه ضمن استفاده از واژگان و اصطلاحات اختصاصی خود 

آن سود  یبهاگرانآنها از غنای دانش موجود و میراث  که برگرفته از زبان دینی بود، در تبیین

 برد.می

خواستند مرکز و کانون حیات انسان را توضیح دهند، از اصطلاح رو اهل عرفان وقتی میایناز 

شناختی و حقیقت معناشناختی آن مراتب هستی خواستندیمقرآنی قلب بهره جسته و آنگاه که 

قه در میراث فلاسفه اشاره کرده و از طریق آن به تبیین مراد ناطرا تبیین کنند به حقیقت نفس

 پرداختند.خود می

کرد که مراد این نیست که گفته شود عرفان نظری چیزی بر حقایق  خاطرنشانباید 

واژگان و اصطلاحات ختی نیفزوده و تنها به تغییر شناشناختی و جهانخداشناختی، انسان

 یک دانش مثابهبهاسلامی مقصود این است که بگوییم عرفانپرداخته، هرگز چنین نیست! بلکه 

نظری در مرحله اثبات و عرضه و نه در مرحله ثبوت، از موجودیت و تطورات و رشد و بالندگی 

تبیین  بهنگامویژه حکمت و فلسفه اسلامی کمال بهره را برده و های مرتبط موجود، بهدانش

 سته است.همانی مدد جعرفانی از شیوه این حقایق

افعال در انسان است  مبدأبر اساس شیوه فوق، وقتی عارف با حقیقتی که مرکز ادراک و 

شود درمیابد که این حقیقت انسانی همان است که در قاموس دینی با واژه قلب مطرح مواجه می

شده است و از طرفی درمیابد که این حقیقت متناظر با آن چیزی است که در حکمت و فلسفه 

ناطقه تشریح شده است؛ البته ممکن است عارفی به دلیل دریافت متفاوت فلسفی وان نفسبا عن

مستفاد بداند؛ اما مهم قلب را همان عقل خود، حقیقت فلسفی دیگری را متناظر قلب بداند و مثلاً 

این است که عارف برای پوشش مقصد نهایی خود به هنگام نظیریابی، ممکن است از قیود و 
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قلب را همان  خواستیماستفاده کند. برای نمونه گذشت که وقتی قیصری شروطی نیز 

 استفاده کرد.« اذا کانت مشاهدة للمعاني الکلیة و الجزئیة»مستفاد در فلسفه معرفی کند از شرط عقل

مستفاد در فلسفه، محل ادراک صور کلی اگر کسی به قیصری اشکال کند که عقل اساسنیبرا

محل ادراک معانی کلی و جزئی است، خطاست؛ پاسخ این است  که انگاری آن با قلباست و یکسان

مستفاد را مشروط بر اینکه حامل معانی جزئیه نیز باشد، متناظر با قلب دانسته، که قیصری عقل

واجد چنین ویژگی باشد، فهو المطلوب. اما اگر از منظر  ذاتاًفلسفی، عقل مستفاد  حال اگر از منظر

محل ادراک معانی کلی باشد، در این  صرفاً حامل چنین امتیازی نباشد و  واقعاًمستفاد فلسفی، عقل

مستفاد از منظر فلسفی و اشراب یک گیری از مفهوم عقلصورت قیصری موفق شده است با بهره

 آن، به مقصود خود در تبیین یک حقیقت انسانی اما از منظری عرفانی بپردازد. ویژگی به

ده از پس از روش شدن روش اهل معرفت در تبیین مقاصد عرفانی خود در ضمن استفا

که اتخاذ چنین روشی از سمت اهل عرفان  لازم است تذکر این نکتهمیراث اهل حکمت و فلسفه، 

استقلال علم عرفان نیست بلکه به معنای استفاده اهل معرفت از به معنای وابستگی و عدم  ابداً

 علوم، برای تبیین مقاصد خود است. ظرفیت موجود و پیشرفت فعلی

 گیری:نتیجه 

تمام کمالات انسانی یا  و ظرف تحقق عینی و شهودی مرکز ادراک در عرفان اسلامی قلب انسان

ب در گفتمان عارفان به معنای حقیقت حیثیت جمعی جسم و روح است و برزخیت و وسطیت قل

میانی بودن نیست بلکه قلب، حقیقتی جامع و شامل است که مرکز ادراکی و اقدامی انسان یا 

ناطقه نیز گرچه در قرائت مشایی سیستم یکپارچه تحقق اراده انسانی از آغاز تا انجام است. نفس

ندارد اما در حکمت متعالیه، جامع عوالم بعد عقلانی انسان را پوشش داده و جامعیت قلب را  صرفاً

فان در علم عر هرچنداین حقیقت انسانی  گانه )عقل، خیال و ماده( و قابل انطباق بر قلب است.سه

ه است. واژه شد ناطقه مطرحسفه و کلام اسلامی با اصطلاح نفساما در فل با اصطلاح قلب شناخته

 ،در اشاره به عقلانیت انسان و مراتب عقل او ناطقهیا نفس عاقلهعاقله یا ناطقه در اصطلاح نفس

درک حصولی صور و قضایا  ندیفرا کردنیطبه معنای مدرک مفاهیم کلی از طریق تعقل و  صرفاً

و مفارقات، بعد از داشتن استعداد  نیست، بلکه اشاره به استعداد بالای انسان در اتحاد با عالم عقول
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گرفته امری برای انتساب به قلب از طرفی در مطالعه صورت دارد.را  اتحاد با عوالم خیال و حس

انگاری قلب در عرفان با یگانه رونیازاناطقه نسبت داد. عرفانی یافت نشد که نتوان به نفس

ناطقه در حکمت اسلامی امری موجه است. اندماج تمام قوای ادراکی و اقدامی انسان در یک نفس

شناختی است: کنترل سیستم ساز پرسش مهم دیگری در علومنهسیستم یکپارچه بنام قلب زمی

 مرکز تحقق اراده از آغاز تا انجام چگونه ممکن است؟  مثابهبهقلب 

 منابع

 کریم قرآن. 

 یمطالعات اسلام مؤسسه :تهران ،ینرانو للهاعبد مهتماا به، المبدأ و المعاد ،(1363) سیناابن. 

 قم: نشر البلاغة ،هاتیالاشارات و التنب ،(1375) اااااااا. 

 قم: بیدار ،نایسرسائل ابن(، 1400) اااااااا. 

 تحقیق: فواد الأهوانی، پاریس: دار بیبلیونرسالة احوال الانفس(، 2007) اااااااا ،. 

 ،قم: بیدار، الحکمفصوصشرح  (،1378علی ) ابن ترکه. 

 بیروت: دارالصادر ،المکیة فتوحاتالعربی، ابن. 

 هیدارالکتب العلم بیروت: م،ی، محقق: عاصم ابراهالحکمفصوصشرح  (،1425)ی، عبدالرحمن جام. 

 بوستان کتابقم:  ،یانی: آشتحی، تصحالحکمفصوصشرح  ،(1423) یجند. 

 مولیتهران ،یهرو لیما بی: نجقیو تعل حی، تصحتفحة الروح و تحفة الفتوح ،(1362) اااااااا :. 

 انتشارات حکمتقم: ، به معقولاتحاد عاقل  (،1404حسن ) ،یزاده آملحسن. 

 یالتراث العرب اءی: دار احروتیب ،انیر روح البیتفس(، 1405)بن مصطفی اسماعیل  ،یحق. 

 بیروت: دارالقلم.مفردات الفاظ القرآن(، 1412، حسین )یراغب اصفهان ، 

 کتاببوستان قم:  ،نیتا صدرالمتوله نیاز فلوط یوجود تیو فاعل ضیف ،(1381) دیسع ان،یمیرح. 

 و  زیی، پا4: شماره حکمت عرفانی ،حقیقت قلب در عرفان اسلامی حسن؛ پارسانژاد، محسن؛ ،رمضانی

 .1391زمستان 

 مؤسسه تهران: گران،یکربن و د ی: هانرقی، تحقاشراق خیمجموعه مصنفات ش ،(1375ی )سهرورد 

 .یفرهنگ قاتیمطالعات و تحق

 یقات فرهنگیمطالعات و تحق مؤسسهتهران: ، مة الاشراقکح ،(1373) یسهرورد. 
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 اء یبیروت: دار اح ،الاربعة ةیالعقل الاسفار یف ةیالمتعال مةکالح علی تعلیقة (،1981) ی، ملاهادیسبزوار

 .التراث

 تهرانتحقیق: حبیبی، تهران: دانشگاه ،شرح الأسماء الحسنی(، 1372) اااااااا.  

 قم:  ،یزیتبر ی: موسوقی، تحقعةیقة و أسرار الشریأطوار الطرقة و یأنوار الحق ،(1382ی )آمل دریح دیس

 .نور ینور عل

 و انتشاراتسازمان چاپ تهران:  ،یزیتبر ی: موسوقی، تحقالاعظم طیالمح ریتفس ،(1422) اااااااا 

 .یوزارت ارشاد اسلام

 قم: دفتر تبلیغات اسلامی ،یشرح مصطلحات فلسف ،(1373ی )عل ،یروانیش. 

 ( 1383شهرزوری ،)رانیمت و فلسفه اکح مؤسسهتهران:  ،ةیق الربانیعلوم الحقا یة فیرسائل الشجرة الاله. 

 یقات فرهنگیمطالعات و تحق مؤسسهتهران: ، مة الاشراقکشرح ح ،(1372ی )شهرزور. 

 یقم: انتشارات اسلام ،هیالفقحضرهیمن لا(، 1413) هیبابو بنیبن علمحمد صدوق،خیش. 

 مطالعات و  مؤسسهتهران:  ،ی: محمد خواجوقیتحق ،الغیبیحمفات(، 1363محمد ) ،ینصدرالمتوله

 .یفرهنگ قاتیتحق

 بیروت: دار إحیاء التراثة الاربعةیالاسفار العقل یة فیمة المتعالکالح(، 1981) اااااااا ،. 

 الجامعی للنشر، مشهد: المرکز الشواهد الربوبیة فی المناهم السلوکیة(، 1360) اااااااا. 

 ینیامام خم یو پژوهش یآموزش مؤسسهقم: ، الحکمة ةینها (،1386حسین )محمد ،ییطباطبا. 

 قم: اسماعیلیانالمیزان فی تفسیر القرآن(، 1371) اااااااا ،. 

 قم: نشرالبلاغة ،ماتکهات مع المحایشرح الاشارات و التنب ،(1375) یرنصخواجهسی، طو. 

 رساله(، تحقیق: عبدالله نورانی، تهران: پژوهشگاه  20) المسائل النصیریة أجوبة ،(1383) اااااااا

 .یانسانعلوم

 ( 1385کاشانی، عبدالرزاق)، داریو انتشارات ب قیتحققم: ، نیشرح منازل السائر. 

 ابراهیم، بیروت: دارالکتب العلمیة، تحقیق: عاصماصطلاحات الصوفیة(، 1426) اااااااا. 

 دارالفکربیروت: ، یمجموعة رسائل الإمام الغزال ،(1416) ابوحامد ،یغزال. 

 ( 1405فارابی ،)دوم اپ، چالزهرا، تهران: الجمع بین رأی الحکیمین. 

 بیروت: دارالمناهل ،ةیالاعمال الفلسف ،(1413) اااااااا. 

 هیتب العلمکدار البیروت: ن المعقول و المشهود، یمصباح الأنس ب ،(2010) اااااااا. 

 ( 1406فخر رازی ،)نا.بی ، تحقیق: معصومی، تهران:کتاب النفس و الروح و شرح قواهما 
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 نا.بی: تهران ،یانی: آشتقی، تحقالحکمفصوصشرح  ،(1375ی، داود )صریق 

 یپژوهش مؤسسهتهران:  ،یانی: آشتقیو تحق یاقمشه ی، با حواشیصریرسائل ق، (1381) اااااااا 

 .رانیمت و فلسفه اکح

 بیروت: ،یدیالمز دی: احمد فرقی، تحقیبرکة ابن الفارض الیتائ یعل یصریشرح الق، (1425) اااااااا 

 .هیدار الکتب العلم

 شناخت:  ،یعربقلب به عقل در شارحان ابن ریتفس یانتقاد یابیارزحکمت، نصرالله؛  ؛یعل ،یابندرسیک

 .1396و زمستان  زییپا ،77شماره 

  قم: سازمان تبلیغات اسلامی ،آموزش فلسفه (،1370تقی )محمد ،یزدیمصباح. 

 ةیتب العلمک: دار الروتی، بمیرکلمات القرآن الک یق فیالتحق(، 1430) ، حسنیمصطفو. 

 تهران: کتابخانه خورشید ،ین عربیالد ییشرح مناقب مح (،1322صالح ) ،یخلخال یموسو. 

 قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینیعرفان نظریمبانی و اصول (، 1392یدالله ) پناه،یزدان ،.  



 

 

 

 

 

 انسان یرنجمنده یو نقد نظر یبررس

 ه چهارم سوره بلدیل آید بر تحلیتأکبا 
 گرامی غلامحسین

 :دهیچک

از  یکیل رنج همواره ین دلیخود دارند به هم یاز رنج در زندگ یها تجاربهمه انسان

 براست که  نیمقاله حاضر ا مسئله. است بوده یپژوهشگران حوزه انسان یهادغدغه

همواره در رنج  ایها اغلب گفت انسان توانیم ایآ یو وجدان یعقل ،یقرآن لیدلا اساس

را  یه غلبه رنج در زندگیظرن - کبد یفخلقنا الانسان  قدل - دسوره بل چهارم هیآهستند. 

ات یوسط آت - یزندگ درو مستمر انسان  یعینج طبر - نن مضمویکند. اید مییظاهر تأبه

گوناگون و وسعت رحمت  یهادائماً نعمت که یاتیگر آید یسو ازشود. ید مییز تأین یگرید

 - درا به دنبال دار یلذت یاز هر نعمت یمندهنکه بهریا بهباتوجه - دشویرا متذکر م یاله

 اساس برات ین دو دسته آین ایجمع ب یگذارد. برایرو مشیپ یاز زندگ یگریهره دچ

ها و احاطه رنج ین رنجمندیک بیشنهاد شده است. تفکیسه راهبرد پ ،یو نقل یعقل لیدلا

ن مقاله یا یراهبردها ،جلذت و رن بودن ذومراتبها و اصل ها بر رنج، غلبه نعمتیدر زندگ

و  یو فلسف یل عقلی، دلایقرآن یهاجه نشان داده شد، بر اساس آموزهیهستند، در نت

 ها غلبه دارند.به رنج ابتلادر زمان  یها حت، لذتیشواهد وجدان

 انسان، کبد، نعمت، لذت وجود. یرنجمندرنج،  :هادواژهیکل
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 ن مسئلهییتب

خ یل در طول تارین دلیمختلف است. به هم یهاا همواره مقرون به رنجیانسان در دن یزندگ

شناختی مسئله رنج بوده است. های انسانشمندان حوزهیاند یهااز دغدغه یکی یبشر یهاشهیاند

را  دستنیازا یستن(، و مسائلیغلبه بر رنج )شاد ز یها، چگونگده رنجیرنج، فلسفه رنج، فا یمعنا

 افت.یتوان یم وفوربهو...  شناسانروانفلاسفه، عرفا،  یهاکتاب یلالابهدر 

د یآیه دست مب -د کب یقد خلقنا الانسان فل -د سوره بل 4ه یآ ژهیوبهات قرآن یآ یاز برخ

در صدد  ید بر روش قرآنیمقاله با تأکن یهاست. اانسان مقرون بلکه محفوف به رنج یکه زندگ

 یمسئله اصل نی؛ بنابراانسان رنج است یا خیر یا جنبه غالب زندگین مسئله است که آیا یبررس

 یتلق فرضشیپو  یهیر، بلکه وجود رنج بدیا خیا رنج وجود دارد یست که آین نیق حاضر ایتحق

ده رنج یرا درباره فایست زین یانسان یهان مقاله فلسفه رنجیا موردنظرن بحث یشده است همچن

پژوهش  یبحث شده است. هدف اصل یکاف اندازهبهمال کل به ین یآن برا یو ضرورت وجود

 یانسان، با روش قرآن یبر غلبه رنج در زندگ یاز متفکران مبن یاریبس ین است که ادعایحاضر ا

های لیهمراه با تحل یر شواهد قرآنیمفسران، توجه به سا یآرا بر اساسسوره بلد  4ه ید بر آیبا تأک

ر یباً همه مفسران قرآن در تفسیشود. البته در ادامه روشن خواهد شد تقر یبررس یو وجدان یعقل

 یه سارکاند نشان دهند جنبه غالب بلتلاش کرده یاگونهبه -د سوره بل 4ه یآ -ه اد شدیه یآ

انسان است  یه رنجمندین همان نظریا ست.ین یزیگررنجگاه از انسان، رنج است و هیچ یزندگ

ه لذت در ین نظریران به آن اعتقاد دارند. در اکاز متف یاریه در ادامه معلوم خواهد شد بسک

شود. در صورت اول یرفته میبر رنج پذ یعنوان استثنائا بهیشود یار مکا اساساً انی یماد یزندگ

 خواهد بود. یگو در صورت دوم جنبه غالب زند یزندگ یرنج جنبه سار

شود و سپس آرا یم ینه موضوع، واژه رنج بررسیشیبر پ یق حاضر پس از مروریدر تحق

انسان  یه رنجمندینظر ینوعبهکه  یگریات دین آیسوره بلد طرح و همچن 4ه یمفسران درباره آ

ات یات که برخلاف آیاز آ یگریرد. در ادامه به دسته دیگیقرار م موردتوجهکند ید مییرا تأ

شود یم یتوان به آنها استناد کرد بررسیانسان م یه غلبه رنج در زندگیگذشته و در مقابل نظر

لسفه ف - یمطالب فلسف یات از برخین دو دسته آیا یحل تعارض ظاهر یبرا ییل نهایو در تحل

 م گرفت.یبهره خواه یوجدان و - یاسلام
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 پیشینه موضوع

خته به یآم یویدن یهاداند و معتقد است همه لذتیص نما خالین دنیرا در ا یچ لذتیافلاطون ه

ز در یو ناب در مشاهده مثل و خداگونه شدن است و آن ن یقیل، حقیرنج است و لذت اص

س که ین قدیآگوست .(251-255: 1350)افلاطون، شود یحاصل م یویدن یهااز لذت گرفتنفاصله

 یتیز شخصیغرب حاکم بود و هم اکنون ن یسایکل رب - یوسطقرون -ن ش حدود ده قریهاشهیاند

 یهین است بدیعقوبت گناه نخست یویدن یت است اعتقاد داشت زندگیحیدر مس بانفوذار یبس

 ین دردیها چناز انسان یارید درواقع تلخ و رنج آلود باشد گرچه بسیاست که اگر عقوبت است با

 .(26: 1383ن، ی)آگوسترا حس نکنند 

ر دت در هند ظهور کرد و سپس یحیش از مسین قرن پیسم که چندین آموزه بودیتریاساس

بودا  یهادر آموزه .(Bowker, 2003: 237-239) از رنج است ییافت رهایگسترش گر یمناطق د

(، دوکه یثباتیبکه )یاز آن اندعبارتل شده که یوجود دارد از سه جزء تشک یدر عالم هست هرآنچه

از  یخلاص یرارا فراگرفته است. بودا هشت راه را ب یرنج، همه هست)رنج( و آناتا )نه خود( لذا 

 .(king, 1963: 118; williams, 2000: 41)گذارد یش رو میرنج پ

 ین انسان بر رنج وجودیادید بر حالات بنیسم با تأکیالیستانسیلسوفان اگزیدر دوره معاصر ف

-43: 1386رکگارد، ی)ککند یو جستجو مرا در ترس دائم ا یرکگارد رنج انسانیورزند. کید میتأک

انحطاط تمدن مدرن و رنج از  1ارد. جان کاگ در کتابشبه رنج د یچه نگاه کاملًا متفاوتین .(25

. (kaag, 2018: 48)داند یچه رنج را اصالتاً ارزشمند میمعتقد است ن د وکنیوفور نعمت را طرح م

شرح  یچه را بر اساس عبارات خود ویدگاه نین دیتلاش کرده ا یادر مقاله یدرضا محبوبیحم

ر بودن یه خن -ت رنج اس یر بودن ذاتیچه قائل به خیق آن است که نیق دقین تحقیجه ایکند. نت

 .(117-139: 1397، ی)محبوب  - یابزار

 یو اجتماع ی، فرهنگی، اقتصادیاسیرنج آن را به انواع س ید بر ابعاد اجتماعکیز با تأین یبرخ

بر مسئله  اشفلسفهشوپنهاور که به جهت تمرکز  .(Wilkinson, 2005: 17-25)اند ردهکم یتقس

                                                             
1. Hiking With Niezzsche 
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جز رنج  یزیم چین جهان هستیدر ا یشود معتقد است تا وقتیده میلسوف رنج نامیرنج، ف

 .(58-62: 1397و  54: 1396)شوپنهاور، ست ین بمانینص

وجود  یبه جهان هست یانانهیه بدبن نگایم چنیان فلاسفه مسلمان تا آنجا که سراغ داریدر م

دانستن  یا منتفیقائل به استثنا بودن رنج « ر بودنِ وجودیخ»ل یمعمولًا به دل عکسبهندارد بلکه 

 یشناختیهستک مسئله یه ک -ر ز با عنوان شین نکته را نید توجه داشت که همیآن هستند. البته با

لسوفان یف موردتوجه یشناختیهستک مسئله ی عنوانبهدهند. رنج یقرار م موردتوجه -ت اس

 یف سعادت به لذت، از الم )رنج( هم مباحثیست. البته در بحث از سعادت به تناسبِ تعریمسلمان ن

 .(124: 1362، یی؛ طباطبا117: 4، ج1368؛ ملاصدرا، 329: 3ج: 1386نا، یس)ابنکنند یرا طرح م

 رنج یفلسف - یل مفهومی. تحل1

که  یزیان کرده است و چیدرد، آزار، زحمت، مشقت، اندوه و حزن ب یبه معنرا « رنج»دهخدا 

 یواژه رنج در زبان عرب .(26 :25، ج1372)دهخدا، گردد یاز کار و کوشش اطلاق م یناش یسختبه

کَدح، عُسر، نُصب، کَبدَ، تَعب، کُلفَه، »ر ینظ ییهاان شده است. واژهیب« وَجَع»و « اَلمَ»معادل واژه 

، یحی؛ طر347 : 8ج ،1410، یدی)فراهاست  رنج کار رفته یبه معنا یو قرآن یدر زبان عرب« بلغُو

معادل  Dolorن واژه یو در زبان لات Painو  Suffering یهاواژه یسیدر زبان انگل .(9 :6، ج1375

 .(155: 1366با، ی)صلروند یواژه رنج به شمار م

آلام  ین است که معمولاً درد برایگفت ا توانیم« درد»و « رنج»که در تفاوت  یفینکته ظر

به کار  یآلام روح یره اما رنج برایسردرد و غ رود مانند کمردرد،یبه کار م یجسم یهایو ناراحت

« درد دل کردن»رود مانند یرنج هم به کار م یدر مشتقات آنها درد به معنا یرود. گرچه گاهیم

شود البته یمعادل رنج قرار داده م« suffering»درد و  معادل« pain»هم  یسیلذا در زبان انگل

 رود.یرنج به کار م یبه معنا pain یهم گاه یسیدر زبان انگل

شناسان وجودگرا عشق و رنج شناسان تعریف و موضع یکسانی درباره رنج ندارند. روانروان

ویکتور فرانکل،  .(74: 1393)فرانکل، دانند ناممکن می آنها رارا حقایق وجودی انسان و گریز از 

داند و معتقد است گرچه رنج شناس معروف معناگرا رنج آگاهی را ویژگی خاص انسان میروان
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آزاردهنده است اما اگر همراه با نوعی حس فداکاری و صبر باشد موجب معنابخشی به  ییتنهابه

 .(78)همان: زندگی خواهد شد 

 ینیهم آفر»شی موضع متفاوتی دارد، وی در کتاب پوی یدرمانروانفردریکسون از پرچمداران 

ا ب -ا از انجمن پزشکی بریتانی 2014پزشکی در سال رنده جایزه بهترین کتاب روانب -« تغییر

سون، )فردریکداند تفکیک درد از رنج، درد را امری گریزناپذیر ولی رنج را ساخته خود انسان می

را دائماً در حال تنش و استفاده از  رآرتور آنو نیز در موضعی مشابه، انسان رنجو .(175-153: 1398

داند و معتقد است چنین انسانی به دلیل احساس عدم ارضا نیازهایش های دفاعی میمکانیزم

 .(214-236: 1389)آنو،  همواره احساس نارضایتی دارد

رنج و الم آن را با مفهوم مقابل  یحن مفهوم اصطلاییتب یو عالمان نفس برا یاسلام یحکما

« رنج»پردازند. یمفهوم آن م یل عنوان واحد به بررسی، ذیف نفسانیدو ک عنوانبهلذت  یعنیآن 

و هر قوه از  گانهپنجک از حواس یهر  ی، ادراک امر ناموافق با نفس است که، برایدر نظر فاراب

ا منافر و نامناسب یم و موافق یملا یله، اموره و قوه عاقیه، وهمیه، غضبینفس شامل قوه شهو یقوا

 .(94: 1405، ی)فارابشود یان میآن ب یدر راستا« رنج»ا یو « لذت»با آنها وجود دارد که 

در نظر  بودنزندهژه موجودات زنده است، یداند که ویادراک م یرا نوع« رنج»ز ینا نیسابن

 ؛ لذارش اثر نفس را داشته باشدیت و پذیقابلشود که جسم یبر بدن انسان اطلاق م یاو تا وقت

را متحمل  یکه نفس از بدن فارق شود، بدن درد یدن است و هنگامینفس انسان واسطه درد کش

قت یل حقیدل یبوعل .(343: 1400نا، یس)ابننفس است  یقتاً براینخواهد شد؛ و ادراک درد حق

عت، انفعال و یامر نامناسب با طبن معنا که درک یداند، بدیم یعیرطبیغرا حرکت « رنج»

 .(208: 1371)همو، شود یده میاز آن رنج نام یریاثرپذ

 ید دارد که هر قوه از قواین نکته تأکیبر ا یخ اشراق همچون فارابین مفهوم رنج، شییدر تب

برد یمات لذت میدن ملایژه خود را دارد که با رسیمات ویمات و ناملایانسان، ملا یو باطن یظاهر

 .(236 :4ج ،1375، ی)سهرورد بردیم و نامناسب رنج میدن امور ناملایبا محروم شدن از آن و رس و

جاد رنج یاز لوازم ا یکیا ر -ن انند انسام -د ا نقص داشتن هر موجویت کمال یقابل یفخر راز

بود؛ معنا خواهد یو لذت در مورد جمادات و مجردات تام ب ، رنجنی؛ بنابراداندیدر آن موجود م

 .(112 :2ج ،1407، یفخر راز)ست ین تصورقابلدر آنها  یچ کمال و نقص و حرکتیچرا که ه
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ه کنند کیملائم و منافر نفس، اضافه م کبه ادرا« رنج»و « لذت»ف یملاصدرا پس از تعر

آن موجود  یم ضد کمال برایشود؛ چنان که امر ناملایز شمرده میز، کمال آن نیم هر چیملا

 .(142 :4، ج1368، یرازین شی)صدرالدگردد یمحسوب م

تقابل عدم با ملکه « لذت» یعنیرا با مفهوم مقابلش « رنج»نسبت مفهوم  ییعلامه طباطبا

 .(124-125: 1362، یی)طباطبااست  یعدم یامر« رنج»و  یوجود یامر« لذت»داند؛ چرا که یم

« مند»و « رنج»ه در عنوان مقاله آمده باید گفت این واژه از ترکیب ک« رنجمند»درباره واژه 

خداوند و صاحب است  یبه معناشود و استفاده نمی ییتنهابه« مند»تشکیل شده است. پسوند 

 )دهخدا،رنجور و دردمند است  یبه معنا« رنجمند»گوید: دهخدا می ؛ لذامانند آزمند، دردمند و... 

ساز است. البته در ادبیات فلسفی صفت« مند»توان گفت پسوند ابراین میبن .(12252: 8، ج1377

شود کند. برای مثال وقتی گفته میناپذیر میدلالت بر اوصاف ثابت و انفکاک« مند»پسوند 

موجودات مادی زمانمند یا مکانمند هستند به این معناست که داشتن زمان و مکان از اوصاف 

ودات مادی است. بر همین اساس در مقاله حاضر نیز مقصود از ناپذیر موجضروری و انفکاک

کند انسان همواره در رنج است و رنج یکی ای است که ادعا مینظریه« نظریه رنجمندی انسان»

 ناپذیر انسان است.های انفکاکاز ویژگی

 «کبد یلقد خلقنا الانسان ف»ه یل آی. تحل2

 4ه یبه آن استناد شده است آ یآدم یرنج در زندگ دگاه غلبهیکه در اثبات د یاهین آیترمهم

شود و  یه همراه با نظرات مفسران بزرگ بررسین آیست در ابتدا ایباین میسوره بلد است بنابرا

 یبندجمعل و یت تحلیات مخالف و در نهایآ و - ینجمندر -ن ن مضمویات موافق ایپس از آن آ

 ارائه شود. یینها

 یریتفس یباً همه آرایق حاضر تقریتحق یشود برایادآور میمفسران  یش از ورود به آرایپ

از  یر شده صرفاً بخشکق ذیه در تحقک یشده و منابع یدوره با دقت بررس یکاد شده یه یل آیذ

 است. یریمنابع تفس
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 . آراء مفسران1. 2

سوره دو  یاه است. خداوند متعال در ابتدیست آیب یقرآن و دارا یمک یهاسوره بلد از سوره

دوم  و - دوانت حل بهذا البل  اقسم بهذا البلد،لا -ه ن مکیسوگند به سرزم یکیکند یاد میسوگند 

مفسران  یه برخک - دوالدٍ و ما ول و -ت فرزندان اس یعنی« ولد ما»پدر و  یعنی« والد»سوگند به 

گر والد را ید یاما برخ اندوانات هم دانستهیح یاند و شامل همه جانداران حتآن را مطلق گرفته

)دروزه،  م و فرزندانشیگر حضرت ابراهیر دیتفاس بنا براند ان اخذ کردهیحضرت آدم و ما ولد را آدم

ز گفته ین ائمه یعنیو فرزندانش  یو حضرت عل (476-7 :4ج ،1422، یجوز؛ ابن254 :2ج ،1383

 .(722: 1409، یاسترآباد ینی)حسشده است 

ن جمله در اصطلاح یا« کبد یلقد خلقنا الانسان ف»د: یفرمایدو سوگند م نیپس از ا درهرصورت

که  گونهآنباشد ین مطلب میان ایب یاد شده برای یهاقسم یجواب قسم است و به عبارت یادب

 ینوعبهات قبل و بعد یسوره بلد است و آ یه محور اصلین آیاند اان کردهیاز مفسران ب یبرخ

 .(309 :30، ج1420، ابن عاشور)باشد یمربوط به آن م

م. دو بحث مهم در یدید: ما انسان را در کبد آفریفرمایفه میه شرین آیخداوند متعال در ا

ست؟ و دوم آن که یکبد چ ین که معنایا یکی -م لبته دو بحث مرتبط با ها -د ن جا وجود داریا

شدت  ین واژه به معنایاصل اد گفت یاب -ء ه فتح باب -د کَبَ یست؟ در مورد معنایر آن چیتفس

ل ین دلیشدت است به هم ید در اصل به معنایگویم انیالبمجمعدر  یو غلظت است. طبرس

از مفسران نقل  یبرخ .(96 :27ج ،1360، ی)طبرس« تکبد اللبن»ند یگویشود میظ میر غلیش یوقت

ن معنا با کبد یا .(583 :3ج ،1416، ی)سمرقندظ است یخون فشرده و غل یاند که کبد به معناکرده

ه ب -د ند اصل واژه کبیگویاز مفسران م یدر بدن است تناسب دارد. برخ ی)به کسر باء( که عضو

دا کرده و شکمش بزرگ شده است یپ -ر ه کسب -د کب یماریاست که ب یربوط به کسم -ء فتح با

رود یبه کار م یو مشقت یهر سخت یدا کرده و برایسپس واژه توسعه پ «کَبدَ الرجّل فهو اکبدَ»

ن یتراز مهم یکین یبنابرا .(493 :4ج ،1377، ی؛ طبرس482 :1415ش، ی؛ درو754 :4ج ،1407، ی)زمخشر

 ، مشقت و تعب، شدت و مانند آن است.ین واژه گفته شده سختیا یکه برا یمعان
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گونه ن جمله است. همان یدر ا« یف»د است حرف ربط یکه توجه به آن مف یاز نکات یکی

 یالماء ف»رود مانند یان ظرف و مظروف به کار میب یبرا« یف»ات عرب گفته شده یکه در ادب

د: یفرمایفه میه شریشود. در آیرا شامل م یادا کرده و هرگونه احاطهیسپس توسعه پ« الکوز

ها و مشقات ظرف است و انسان مظروف و به یسخت ییپس گو« کبد یلقد خلقنا الانسان ف»

 ،1398، ینیخم ی؛ نجف402 :15ج ،1997، ی)طنطاوها انسان را احاطه کرده است ها و رنجیسخت یعبارت

 یویدن یان رنج در زندگیرس -ب ن مطلین ایین رو اکثر مفسران در صدد تبیاز هم .(284-285 :8ج

 م.یپردازین آنها میتراند که در ادامه به مهمر کردهیگوناگون آن را تفس یهاه صورتب -

ادشده طرح یه یل آیرا ذ یشود غلبه رنج در زندگیه گفته میل اولیه در تحلک یریتفاس

به ذات  یدر زندگ یآدم یهاتوان گفت منشأ رنجیشوند. میم میتقس یلکنند به دو نگاه کیم

ر فلاسفه یرد و ماده به تعبیگیصورت م یدر بستر جهان ماد یعیطب ی. زندگگرددیبازما یدن

ر یتفس یدگاهین دیفه را با چنیه شریکه آ ین رو مفسرانیت و تزاحم است. از همیمنشأ محدود

ه خود یح نظریا به توضین دنیها و مشقات انسان در ااز رنج یستیکنند با ارائه لیاند تلاش مکرده

؛ 263 :24ج ،1419، اللهفضل؛ 284-285 :18ج ،1398، ینیخم ی؛ نجف150 :12ج ،1377، ی)قرش بپردازند

 .(214: 14ج ،1363، یمیعبدالعظشاه ینیحس

ن معنا یوجود دارد و آن ارجاع رنج به خود انسان است به ا رابطهنیدراز ین یترقیل دقیتحل

به نام  یزیوانات چیاهان و حیل است که گین دلیست به همیحامل رنج ن خودیخودبها یکه دن

اد یسم از آن یالیستانسیکه اگز یاست. رنج وجود یخاص انسان یهایژگیرنج ندارند. رنج از و

 یرنج درون یملازم نوع اشیوجوداست که ساختار  یاگونهبهانسان  یعنین است یکند همیم

ها رنج ین از منشأ درونیین رنج مخصوص انسان است. از مجموع آرا مفسران چهار تبیاست و ا

 است. استفادهقابل

 یمتفاوت یهاتیاستعدادها و قابل یانسان دارا انسان: یدرون یهاالف( تضادها و کشمکش

انسان از دو بعد جسم و روح موجب  یب وجودیالزامات خاص خود را دارد. ترک هرکداماست که 

 رد.یها در وجود انسان که جامع ملک و ملکوت است شکل بگشود حداقل دو دسته خواستهیم

ل یرا از درون به انسان تحم ییهاهمواره رنج یها و کشاکش درونن تعارضات خواستهیا

ر یتر وجودش درگیمخف ییهاهیاست در لا یسرمست از لذت الظاهریکه عل یهنگام یکند حتیم
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ن معنا یرا به هم« کبد یلقد خلقنا الانسان ف»فه یه شریاز مفسران آ یاست. برخ ییهان رنجیچن

، 1360، ی؛ مصطفو88 :4ج ،1362 ،ی)طالقان انددانسته یدرون یرنج را تضادها یر کرده و منشأ اصلیتفس

 .(15-16 :10ج

، یال انسانیدر ام توجهقابلاست. نکته  یال متعددیام یانسان دارا نامحدود: یهاب( خواسته

ست. گرچه یانسان هرچه را که طلب کند به حد محدودش قانع ن یعنیت آنهاست. ینهایجهت ب

را  یژگین ویا یخدا در وجود او نهفته است ول یسوبهحرکت انسان  یبرا یت طلبینهاین بیاصل ا

خود به طور کامل  یهادن به خواستهیاز رس گاهچیهکند که یجاد میا -ا هوع انسانن -ن در انسا

سأم الانسانُ من دعاء یلا»ر قرآن یباشد. به تعبیشود و همواره به دنبال توسعه آنچه دارد میارضا نم

ن یز با همیاز مفسران ن یشود. برخیمتعدد خسته نم یهااز خواسته گاهچیهانسان  یعنی« ریالخ

 .(125 :30ج ،1997، ی؛ طنطاو566 :7ج ،1407، ی)زمخشراند ن کردهیینگاه، رنج دائم انسان را تب

 ینوع انسان یاز عوامل مهم نگران یکیزمان حال  یهاعدم اکتفا به داشته نده:یج( نگاه به آ

شود یخاص انسان است موجب م یهایژگینده که از ویه آب - یزیه غرن -ه است. توجه آگاهان

ر یهمواره همراه انسان است. به تعب ین نگرانیش باشد و ایهاداشته دادنازدستهمواره نگران 

کند و از ینم یکند در حال زندگیم ینده زندگیکه در آ یااندازهبهاز مفسران انسان  یبرخ

 .(1571 :16ج ،1997، ی)طنطاوبرد یش لذت نمیهاداشته

گر است یکدیلذات و آلام با  یختگیا آمیدن یهایژگیاز و یکی لذت خالص: ید( جستجو

 یهاات و هم در بحثیات و روایت جهان ماده است که هم در آین خاصیا« سراًیانّ مع العسر »

انسان  یید قرار گرفته است اما گویورد تأکم -ن و لوازم آ یت وجود مادیحدودم - یو فلسف یعقل

به دنبال لذت  رونیازاکند یتوأم با رنج او را ارضاء نم یهارد و لذتیت را بپذین واقعیخواهد اینم

ن عوامل رنج انسان را یتراز مهم یکیزان یر المیدر تفس ییخالص و محض است. علامه طباطبا

 .(291 :20ج ،1417، یی)طباطباداند ین مسئله میهم

با  یا درونیاشد ب -ن ا جامعه و مانند آیعت یهان طبج - یرونیخواه ب یانسان یهامنشأ رنج

انسان  یو درون یرونیب یهااز رنج یبیم ترکیین که بگویا ایکه از آن شد،  یاچهارگانه یرهایتفس

ک مطلب مشترک یاند ن که اکثر مفسران به هر دو نوع با هم اشاره کردهیرا احاطه کرده کما ا

 یزیچ گریها قرار گرفته و همحاصره رنج نسان دراکه ن یر وجود دارد و آن این تفاسیان همه ایم
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ت معروف حضرت یه همان رواین آیام ایاند که پمفسران اشاره کرده ین رو برخیاز آن ندارد. از هم

د بر غلبه رنج در یتأک .(118 :14ج ،1378ب، ی)ط« دار بالبلاء محفوفة و...»است یدرباره دن یعل

ر کا منین دنیه اساساً لذت را در اکرود یش میپ ییاز مفسران تا جا یبرخ یانسان از سو یزندگ

ست یموقت از رنج ن ییجز رها یزیرنج است و لذت چ یه در زندگیند اصل اولیگویشوند و میم

از رنج  ییواقع صرفاً رهابخش است اما در لذت ظاهراً یدن آب به هنگام تشنگینمونه نوش یبرا

برد واقعاً لذت است. کند و گمان میاست و انسان از این رهایی از رنج، احساس لذت می یتشنگ

 :31ج ،1420، ین رازی)فخرالد گریبه رنج د یا انتقال از رنجیاز رنج  یا خلاصیا رنج است یا یپس دن

 .(144 :18ج ،1404، یهمدان ینی؛ حس166

سپس  و -ت هاسنسان محفوف به رنجا -ن ن مضمویات موافق با همیبتدا آدر ادامه نوشتار، ا

 شود.یم یاز آنها داشت بررس یتوان برداشت مخالفیکه م یاتیآ

 ات موافقی. آ2. 2

ز به آن اشاره یاز مفسران ن یاریدارد و بس ییسوره بلد تناظر معنا 4ه یکه با آ یاهین آیترمهم

است. کدح به « هیربک کدحاً فملاق یها الانسان انک کادحٌ الیا ای»انشقاق ه ششم سوره یاند آکرده

ها ز الانسان شامل همه انسانیه نین آیتلاش همراه با رنج و مشقت فراوان است. در ا یمعنا

 یو دائم یدلالت بر حرکت استمرار د شدهیأکت «انّ»که با  یاهیجمله اسم بهباتوجهشود و یم

ن رنج یر این تلاش و حرکت توأم با رنج است. البته در تفسیا یدگار دارد ولپرور یانسان به سو

 یهمگان بهباتوجهست. ین نوشتار نیگفته شده که پرداختن به آنها مناسب ا یهم نظرات گوناگون

 یها در محضر الههمه انسان قرارگرفتن« هیفملاق»جه گرفت مقصود از یتوان نتیبودن خطاب، م

ست و مقصود از ملاقات آن ا -ر یتفاس یبرخ بنا برا ملاقات ثواب و عقاب او ی -و و ملاقات عام ا

ه هم با توجه به یآ یست و ثقل اصلیشود نیبرجسته م یهاب انسانیملاقات خاص که نص

 یخواهیم یا بدیک ید: هر کار نیفرمایم ین ملاقات است به عبارتیه قبل همیپنج آ یهاقسم

 :14ج ،1378ب، ی)ط« ه راجعونیانا لله و انا ال»ماست  یسوبهتو  یزندگ یعیر طبیبکن اما بدان مس

 یسوبه ین حرکت سراسریالبته ا .(57 :18ج ،1404، یهمدان ینی؛ حس196 :30ج ،1420، ابن عاشور؛ 50

داشت پس  ینخواه یا راحتیتو در دن یریاست به تعب یک حرکت همراه با رنج و سختیپروردگار 
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 .(309 :10ج ،1413، ی)طوسحرکت باشد  ییهدف نها یسوبه توجهتا تلاش مکن بلکه یدن یبرا

ه یا سراسر رنج و تعب است همانند آیدن ین که زندگیح به ایه از جهت تصرین آیجه آن که اینت

 :12ج ،1377، ی؛ قرش214: 1363، یمیعبدالعظشاه ینی)حس باشدیم« کبد یلقد خلقنا الانسان ف»فه یشر

 .(3909 :6، ج1412، ی؛ شاذل150

 یهات آزمونیات دال بر عمومیهستند آ یغلبه رنج در زندگ کنندهاثباتکه  یگریات دیآ

ها مانند ها را به انواع رنجات خداوند حتماً انسانین آی. بر اساس ااندیبشرات یدر ح یسخت اله

د: یآزمایره میزان و غیعز دادنازدست، یمال ی، ورشکستگیو گرسنگ یترس و وحشت، قحط

 (155 :)بقره« نیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابریولنبلونکم بش»

 یها و مشکلات زندگدر برابر رنج یکه انسان را دعوت به صبر و بردبار یات فراوانین آیهمچن

ش یکه پ یمتعدد یهار وجود مشقته در قرآن( به دلالت التزامی بیش از هفتاد آیکنند )بیم

 انسان است، تأکید دارند. یرو

 ات مخالفی. آ3. 2

شمول کامل آن بر  یا حتیگوناگون بلکه غلبه رنج  یهادر قرآن بر وجود رنج یات متعددیگرچه آ

توان ینند و از آنها مکین مطلب دلالت میز بر خلاف این یگریات دیانسان دلالت دارند اما آ یزندگ

ن بحث یکه در ا یاتین آیترست. مهمیک و وحشتناک نیهم تار گونهآن یویات دنیرد حکاستفاده 

ن دسته یشوند. بر اساس ایادآور میخدا را  یهااند که مکرراً نعمتیاتیتوان به آنها اشاره کرد آیم

دو « الله لاتحصوها ةنعموان تعدّوا »متعال است. جمله  یخدا یهاز از نعمتیات قرآن، جهان لبریاز آ

خداوند در قرآن بارها از انسان خواسته متذکر  .(18 :؛ نحل34 :می)ابراهبار در قرآن تکرار شده است 

م پس از ذکر یسوره ابراه 34ه یدر آ .(3 :)فاطر« کمیها الناس اذکروا نعمت الله علیا ای»او باشد  یهانعمت

رده کد به شما عطا یاخواسته هرآنچه یعنی« ما سألتموه وآتاکم من کلّ»د: یفرمایمتعدد م یهانعمت

انسان است  یو فطر یعیه مقصود از سؤال، درخواست طبکنند کید مکیاز مفسران تأ یاریاست. بس

و  ی، معنویماد یازهایاز دارد که شامل همه نیاش به آن نیبر اساس ساختار وجود هرآنچه یعنی

 ید به: موسوینمونه بنگر ی)برا ا نکرده باشدیشود خواه به زبان بدن آنها را درخواست کرده یم ینید

 .(33 :2ج ،1417، یی؛ طباطبا143 :2ج ،1413، ی؛ عامل238 :7ج ،1409، یسبزوار
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 یهاهیاز گلا یکی«. کمیتمّ نعمته علی»د: یفرمایشده و ممذکر ات اتمام نعمت را یآ یلذا در برخ

انّ الانسان لظلوم »هاست نسبت به نعمت یرار شده ناسپاسکخداوند از انسان که بارها در قرآن ت

 و مانند آن بارها در قرآن تکرار شده است.« شکرونیولکن اکثر الناس لا»، «کفار

گذارد مقرون به لذت یار انسان میدر اخت یخاص ییاز آنجا که توانا یاست هر نعمت یهیبد

از آن لذت است و  یمندکند پس بهرهیانسان فراهم م یدن را برایامکان د یینایاست. نعمت ب

ل یک تحلیدارد. بر همین اساس و در  به دنبالمندی از هر نعمتی لذتی را به همین ترتیب بهره

است و  یک امر وجودی، نعمت یو فلسف یان عقلیک نعمت. به بیست مگر زوال ین یزیرنج چ

ا فراهم ر -ا از قو یداقل برخح -س ملائمت با نف یریاست و هر خ ریوجود بما هو وجود خ

ن است که انسان یا گفتهشیپات یجه آینت درهرصورتن لذت است. ین ملائمت عیآورد که ایم

ن انسان غرق در لذات است. یرا همراه دارد بنابرا یلذت یاست و هر نعمت یاله یهاغرق در نعمت

 در ظاهر تعارض دارد.« کبد یلقد خلقنا الانسان ف»فه یه شریبا آات ین آیاست که مضمون ا یهیبد

ات مربوط به آن دلالت یاست که آ« رحمت»ن بحث یگر ناظر به اید یهاد واژهیاز کل

 ینشر رحمته و هو الولیو »د: یفرمایمتعال م یارند. خداد -ت لذ یریراگف -ا بر مدع یترواضح

نشر رحمت در سراسر « نشر رحمتهی»اند که مقصود از از مفسران گفته یاریبس .(28 :ی)شور« دیالحم

 ،1420، ی؛ اندلس488 :11ج ،1378ب، ی)طن، جهله، ظلمه و... است یمؤمنان، کفار، فاسق ین برایزم

وسعت کل  یو رحمت»نه ین زمیگر در ایه مهم دی. آ(599 :27ج ،1420، ین رازی؛ فخرالد338 :9ج

همه  یاست از نظر قرآن فضل اله« فضل»م یکنیکه به آن اشاره م یاواژهن یاست. آخر« ءیش

 :)بقره« نیالعالم یولکنّ الله ذو فضلٍ عل»... د: یفرمایها را فرا گرفته و لذا خداوند مانسان ژهیوبهعالم 

اجتناب از  یبرا (61 :؛ غافر241 :)بقره« شکرونیالناس ولکنّ اکثر الناس لا یانّ الله لذو فضل عل»، (251

 م.یشویاد شده نمیات یآ یریحات تفسیل در بحث وارد توضیتطو

به شکل عام در قرآن آمده  یمانند نعمت، رحمت و فضل گاه ییهاد توجه داشت که واژهیبا

ات، گوش، چشم، باران، یق آنها مانند حیاز اوقات هم مصاد یاریو در بس گفتهشیپات یمانند آ

 امبران، انزال کتب و... آمده است.یشب و روز، بعثت پ
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 یگریدلالت دارد و د یرنج و الم در زندگ یریبر فراگ یکیات سابق یه از دو دسته آکجه آن ینت

 رفت؟یات را پذیتوان هر دو دسته آین میا با وجود ایرحمت، نعمت و به تبع آنها لذت. آ یریبر فراگ

 رفع تناقض ی. راهبردها4. 2

ا یشود مانند عام و خاص یخروج از تعارض گفته م یدر مباحث اصول فقه براکه  ییهاناً راهیقی

همان ن رنج و نعمت یرا رابطه بیندارد. ز ین تعارض کاربردیرفع ا ید و مانند آن برایمطلق و مق

ها رفع تعارض، رنج یتوان براین نمیه و عدم است همچنکنقل شد مل ییه از علامه طباطباک گونه

احاطه  صورت نیدر ارا ینعمت است. ز یاز جهت یها قرارداد و گفت هر رنجنعمترمجموعه یرا ز

ها ش از رنجیها بشود چون نعمتیم یها منتفاحاطه رنج یشود ولیها و لذات درست منعمت

 ی، فلسفیعقل یهاداده واسطهبهه ک یتوان سه راهبرد اساسن تعارض مییرفع ا یخواهد شد. برا

 شنهاد کرد.یپ، شودید مییتأ یو وجدان

لقد خلقنا الانسان »فه یه شریاگر به آ از محفوف به رنج بودن: یک رنجمندیالف( تفک

ت به کار یظرف یبرا« یف»تر اشاره شد حرف ربط شیم همان گونه که پیتوجه کن« کبد یف

رنج و  ییشود گویده میان فهمین بیاند از امفسران هم گفته یرود و همان گونه که برخیم

هاست اما انسان محصور در رنج یریاست که انسان در آن گرفتار شده است. به تعب یمشقت ظرف

 یزین است که انسان واقعاً از چیا یست. مقصود از رنجمندیدائم انسان ن یرنجمند ین به معنایا

، یضیمر ر انسان، همواره در معرض رنج است، نه مبتلا به رنج، رنجین تفسیرنج ببرد، بر اساس ا

 نی؛ بنابرانها گرفتار باشدیاز ا یکیست که همواره به ین گونهنیا، جنگ و زلزله و... اما یرنج قحط

ر انسان همواره در ین تفسیرا بر اساس ایبا هم ندارند ز یچ تعارضیات رنج و نعمت هیدو دسته آ

 هست.شود، البته دائماً در معرض رنج یعارض او م یهم رنج ینعمت است و گاه

توان گفت به فرض آن که راهبرد ین راهبرد میبر اساس ا ها:ها و نعمترنج یختگیب( آم

ن که یندارد با ا ین مطلب منافاتیم انسان همواره واقعاً در رنج است اییم و بگویرین را نپذیشیپ

 گوناگون است.  یهام در همان لحظه که در رنج است متنعم به نعمتیریبپذ

 عنوانبهز ین - سراًیانّ مع العسر  سرا؛ًیانّ مع العسر ف -( ششم سوره شرح )انشراحه پنجم و یاز آ

ه ششم را گرچه ین است که آیتوان استفاده کرد. نکته اول ایدو نکته م بهباتوجهن نظر ید ایمؤ
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 ین اعتقادیشتر مفسران چنیاند اما به پنجم و تکرار همان مطلب دانستهید آیاز مفسران تأک یبرخ

در « عسر»ن است که واژه یح مطلب اید. توضیناف است نه تأکیند جمله دوم استیگویندارند و م

ک عسر دارد یف است و هر دو اشاره به یتعر« ال»آمده که اکثراً قائل هستند « ال»ه با یهر دو آ

رساند یم دارد تعدد هم مین که دلالت بر تفخیه نکره آمده که ضمن ایدر هر دو آ« سری»اما واژه 

، یشابوری؛ ن602 :1419، ید به: نجفینمونه بنگر ی)برا سر وجود داردیک عسر حداقل دو یپس به ازا 

 .(33 :10ج ،1413، ی؛ طوس883 :2، ج1415

است البته  یمصاحبت و همراه یبرا« مع»است « مع»نکته مهم دوم درباره حرف اضافه 

خود که مصاحبت است  یقیحق یدر معنا« مع»اند ه گفتهین دو آیبسیاری از مفسران در مورد ا

ن عسر ید پس بیآیم یو راحت ی، آسانین است که پس از سختیه ایرا مقصود از آیبه کار نرفته ز

د توجه داشت حمل الفاظ یبا یول( 365 :30ج ،1420، ابن عاشورنمونه:  ی)براست ین یسر مصاحبتیو 

وجود داشته باشد ضمن آن که  یانهیرک اصل است مگر قیآنها  یقیحق یو جملات بر معان

خود به کار رفته و  یقیحق یه به معناین دو آیدر ا« مع»از مفسران اعتقاد دارند واژه  یاریبس

 یو راحت ی، آسانیف اشاره کند که هم زمان با هر رنج و محنتین نکته ظریخواهد به ایخداوند م

جمع دو  .(294 :10ج ،1412، ی؛ مظهر1611 :16ج ،1424ب، ی؛ خط273 :12ج ،1377، ی)قرشوجود دارد 

و نعمت وجود  ی، حداقل دو راحتیو رنج ین است که هم زمان با هر دشواریا گفتهشیپنکته 

ها هم یپس از تحمل سخت (7 :)طلاق« سراًیجعل الله بعد عسر یس»... فه یه شریآ بنا بردارد البته 

 هست. یگرید یو آسان یراحت

های متعدد وجود داشته باشد ها و لذتندارد هم زمان با رنج، نعمت یچ منافاتین هیبنابرا

ا یدن یهارنج نیتربزرگاز  یکی -ه د که فرزندش را از دست دادیریرا در نظر بگ ینمونه پدر یبرا

گر، ثروت، ی، آبرو، فرزندان دیمانند حیات، سلامت یمتعدد یهاما در همان حال از نعمتا -

ن یکند مانع از توجه به ایکه تحمل م یقیوردار است گرچه غلبه رنج عمت، رفاه و... برخیامن

 برد؟یرد، لذت نمیگیگرش را در آغوش میفرزند د یوقت ین فردیا چنیهمه نعمت و لذت شود. آ

های اخلاقی بزرگان نیز این توصیه وجود دارد که انسان و توصیه در اخبار معصومین

 -« عهیالشرمصباح»ها توجه کند. در کتاب شریف هنگام مصائب و بلایا باید به فراوانی نعمتبه

 چنین آمده است: -  نصوب به امام صادقم
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 گشایدآمد مشکل و اندوهی لب به شکایت میای که در پیشخیری نیست در بنده»

ناگواری، از هزاران نعمت برخوردار بوده و پس از آن نیز هزاران رحمت او  نیازاشیپ کهیدرحال

 .(53تا: ؛ شهید ثانی، بی :1400 :184)امام صادق« گرفت خواهد در بررا 

ات رنج و ین آیب ین راهبرد حل تعارض ظاهریترن و مهمیسوم ت رنج و لذت:یفیج( ک

ها را لذات بر رنج یمکات نعمت، توجه به ذومراتب بودن رنج و لذت است. راهبرد گذشته غلبه یآ

کسان نبودن ارزش همه یلذات مورد بحث است.  یفکین راهبرد غلبه یمدنظر داشت، اما در ا

انسان در  یارهاین معیتراز مهم یکیکند. یفطرتاً درک م یها و رنج همه آلام را هر انسانلذت

ت، یمانند علم، معنو یارزشمند یهادن به لذتیرس ین نکته است. برایش همیهایریگمیتصم

موقتاً  ییهاا از لذتیبه جان بخرد  یفراوان یهاو... حاضر است رنج وکارکسبت در یموفق

ط یل افراد در شراین دلیست و به همیکسان نیها انسان یگذارارزشکند. البته نظام  یپوشچشم

لذات و آلام به ارائه  یبندکنند. فلاسفه معمولاً در رتبهیاتخاذ م یمات متفاوتیکسان تصمی

 ،1376نا، یس)ابنکند یم یمعرف یرا فراتر از لذت حس ینا لذت عقلیسپردازند ابنیم یکل یارهایمع

را فراتر از  یالی، لذت خیو عقل یالی، خیم لذت به حسیز با تقسین ییعلامه طباطبا .(466 :1ج

است که لذات  یهیبد .(124: 1362، یی)طباطبا داندیرا فراتر از آن دو م یو لذت عقل یلذت حس

 .یو لذات عقل یالیلذات خ طورنیهمستند یبرخوردار ن یکسانیز از ارزش ین یحس

ها را ندارد ضمناً بحث از لذات و رنج یبندطبقهات یبه جزئ یدگیق حاضر مجال رسیتحق

ن ین بحث ایاز طرح ا یست. هدف اصلین نوشتار نیا موردنظرز فعلاً ین یسعادت و لذات معنو

توان گفت رنج در یا میافر، آکا یا انسان بما هو انسان خواه مؤمن باشد یم آیکن یاست که بررس

 یتوان ادعا کرد لذاتِ برتریگوناگون م یهان وجود رنجین که در عیا ایاو غالب است  یزندگ

 کند.یرا معنادار م یوجود دارد که زندگ

ن لذت یترن و باارزشیاو بالاتر یات انسان برایه حکند کیم مکح یو وجدان یعقل یهاافتهی

مرگ بیم ندارند.  اندازهبه زیچچیههراسند و از یها نوعاً از مرگ مل انسانین دلیاست. به هم

 دارد.  ین لذت را در پیالاترب -ت قصود نوع انسان اسم -ن انسا یات برایح و یزندگ

ن دو یب یها و تعارض ظاهرحل مشکل رنج یبرا یدیک اصل کلی -د ذت وجول -ل ن اصیا

ک لذت بالاتر یا دچار مصائب گوناگون شود ین دنیاست. انسان هر قدر در ا گفتهشیپات یدسته آ
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 شدتبهبرد و از آن یخود لذت م یاو وجود دارد و آن لذت وجود است. او فطرتاً از هست یبرا

 کند. یم ینگهبان

ها از طریق عقلی، شهود وجدانی و تجارب بیرونی اصل برتری لذت وجود بر همه رنج

 و تأیید است. یبررسقابل

لوجود لذید و خصوصاً فانّ ا»د: گویرباره لذت و جود مید -ا سینترین شاگرد ابنزرگب -ر بهمنیا

ملاصدرا در آثار متعددش بر این اصل که لذت وجود و بودن،  .(836: 1375)بهمنیار،  «وجود الذات

و مشابه آن در آثار وی « ان الوجود لذیذ و کماله الذ»کند. عبارت هاست، تأکید میبالاترین لذت

گوید به همین خاطر وی می .(248: 1363و، ؛ هم251: 1360)صدرالمتألهین،  شده استبارها تکرار 

 .(347 :9جو  149 :7ج ،1368)همو،  است که موجودات عاشق وجود هستند و از عدم تنفر دارند

 مولوی درباره لذت هستی و بودن چنین سروده:

 باد ما و بود ما از داد توست

 

 هستی ما جمله از ایجاد توست 

 
 لذت هستی نمودی، نیست را

 

 کرده بودی، نیست را عاشق خود 

 
ها از سوی برخی مفسران هم مورد توجه قرار گرفته برتری لذت هست بودن بر همه لذت

هیچ لذتی »چنین آمده است:  تفسیر روح البیانکنیم. در است که فقط به دو مورد آن اشاره می

علامه  .(441 :9ج ،تا)حقی، بی «هم عدم موجب احساس الم شدید استمعادل لذت وجود نیست و تو

انّ اعظم اللذایذ »گوید: براهین علمی دلالت دارد بر این که می تفسیر المیزانطباطبایی نیز در 

 .(118 :3ج ،1417)طباطبایی، « التذاذ الشیئ بنعمة وجوده

ای دارند که مشابه آن را علامه طباطبایی نیز ملاصدرا درباره حکمت لذت هستی نکته

خداوند به واسطه حکمتش و برای بقای نوع بشر، محبت وجود و »یند: فرمااند. ایشان میآورده

« ستی را جبلیّ آنها گردانیده استبقا را در طبیعت نفوس قرار داده و کراهت از فنا و نی

 .(315 :7ج ،1417؛ طباطبایی، 210: 7ج ،1366)صدرالمتألهین، 

ز شواهد وجدانی و تجربی نیز توان اهای دنیوی میبرای تبیین بهتر ترجیح لذت وجود بر رنج

را از  یزیا عزیا ثروتش بر باد رفته یبرد یرنج م یماریاز ب ید شخصیاستفاده کرد. اگر فرض کن

ابان که یدارد. از خیخود را پاس م ین احوال هستیاست با همه ا یقیدست داده و دچار رنج عم



 بررسي و نقد نظريه رنجمندي انسان با تأکيد بر تحليل آيه چهارم سوره بلد

 

 

45 

احتمال بدهد غذا مسموم است از آن ن به او برخورد نکند، اگر یکند مراقب است ماشیعبور م

غلبه دارد لذت  یدهد آنچه در زندگینشان م یخوببهن مطلب یگر. ایها مثال دکند و دهیاجتناب م

لبه لذات غ -ل ین دلید به همیم. شایگوناگون مبتلا هست یهاکه به رنج یدر زمان یاست نه رنج حت

ات رنج غلبه دارد و از نظر تعداد قابل یبر آ ات نعمت، رحمت و فضلیز آیر قرآن ند -ا هبر رنج

 ستند.یسه نیمقا

تواند صادق یات رنج و لذت در زمان واحد میتوان گفت هر دو دسته آین به قطع میبنابرا

، وجودنیبااهمواره در رنج است اما  یرفت آدمیتوان پذیم -ه دگاین دیترنانهیر بدبد - یباشد و حت

 غلبه دارد لذت است. یست آنچه در زندگیاو ن یرنج جنبه غالب زندگ

 جهینت

ها انسان را محاصره شود که رنجیستفاده ما - دکب یقد خلقنا الانسان فل -د ه چهارم سوره بلیاز آ

که بر قرآن نوشته شده در  ییرهایتفس یرنج است، تمام یانسان یاند و جنبه غالب زندگکرده

 یرونیو ب یدرون یهاسراسر رنج و مشقت اعم از رنج یااند چهرهاد شده تلاش کردهیه یح آیتوض

 م کنند.یانسان ترس یویدن یاز زندگ

« هیربک کدحاً فملاق یها الانسان انک کادح الیا ای»مانند  یگریات دیتوسط آ یغلبه رنج در زندگ

، یمال ی، ورشکستگیو قحط ی، گرسنگیمانند ترس و نگران یاله یهاشیآزماکه بر سنت  یاتیو آ

 شود.ید مییزان تأیعز دادنازدست

از مفسران به آنها  کدامچیهه ک -د کننیرا القا م ین مفهومیاز قرآن مخالف چن یگریات دیآ

کرانش ی، رحمت واسعه خداوند و فضل بیاله یهانعمت یات دال بر گستردگیآ -د اننپرداخته

را به دنبال  ی، لذتیاز هر نعمت یمندبهرهدهند. از آنجا که یرا نشان م یگر از زندگید یاچهره

ن ین ایب نی؛ بنابراسراسر لذت است یانسان یتوان ادعا کرد در زندگیات مین آیدارد بر اساس ا

 وجود دارد. یات قرآن تعارض ظاهریدو دسته از آ

ک یشود. اول: تفکیشنهاد میپ یسه راهبرد اصل گفتهشیپات ین دو دسته آیجمع ب یبرا

 یجه استثنا بودن رنج در زندگیو در نت« در معرض رنج بودن»از « بتلا بودن به رنجم» مفهوم

 یها به جهت گستردگلذت ین رنج و لذت در زمان واحد با غلبه کمیاست. دوم: امکان جمع ب
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آنها  یفیک یگذارارزش بهباتوجهها ن رنج و لذت و غلبه لذتی. سوم: جمع بیرحمت و فضل اله

 .یعرض یهاات بر همه رنجیو ح یلذت زندگ یفیو غلبه ک

 منابع

 میقرآن کر. 

 ام امروز.یپ :، تهرانی، ترجمه افسانه نجاتاعترافات، (1383) ن، اورلیآگوست 

 دارالکتاب  :روتی، بریعلم التفس یر فیزاد المس، (ق1422) ی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علیابن جوز

 العرب.

 دار.یب :، قمالمباحثات، (1371) ن بن عبداللهینا، حسیسابن 

  دار.یب :، قمنایسابنرسائل ، (ق1400)ـــــــــ 

 ـ)ـــــــ   قم: بوستان کتاب. ،ین محمد بن حسن طوسیرالدی، شرح نصهاتیالتنب الاشارات و، (1386ـ

 یخ العربیمؤسسه التار :روتی، بریر و التنویالتحر، (ق1420) ، محمد بن طاهرابن عاشور. 

 نایسابن :، تهرانی، ترجمه محمدحسن لطفمجموعه آثار، (1350) افلاطون. 

 امام صادق( ،1400ق) ،اعلمی. :، بیروتعهیالشرمصباح 

 دارالفکر. :روتی، بریالتفس یط فیالبحر المح، (ق1420) وسفیمحمد بن  انیابو ح، یاندلس 

 اسلماعیلیان. :، قمدرر الفوائد، (تابی) آملی، محمدتقی 

 نشر دایره. ، ترجمه زهرا ادهمی، تهران:سی رنجشناروان، (1389) آنو، آرتور 

 صدر. :، تهرانر جامعیتفس (،1366م )ید محمد ابراهی، سیبروجرد 

 انتشارات دانشگاه تهران. :تهران ،التحصیل، (1375) بهمنیار، ابن مرزبان 

 سمت. :، تهرانیجامعه شناس یهاهینظر، (1396) ، غلامعباسیتوسل 

 دفتر انتشارات  :، قمات الظاهرةیل الآیتأو، (ق1409) ین علید شرف الدیس، یاسترآباد ینیحس

 .یاسلام

 قات.یم :، تهرانیر اثنا عشریتفس، (1363) ن بن احمدی، حسیمیشاه عبدالعظ ینیحس 

 یلطف یکتابفروش :، انوار درخشان، تهران(ق1404) نید محمدحسی، سیهمدان ینیحس. 

 دارالفکر. :، بیروتالبیانروح ، (تابی) حقی بروسوی، اسماعیل 

 یدارالفکر العرب :روتی، بللقرآن یر القرآنیالتفس، (ق1424) میب، عبدالکریخط. 

 ه.یالکتب العرباءیدار اح :، قاهرهثیر الحدیالتفس، (ق1383) دروزه، محمدعزت 
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 دار الارشاد. :هی، سورانهیب اعراب القرآن و، (ق1415) نیالد یش، محیدرو 

 دانشگاه تهران. :، تهرانفرهنگ دهخدا، (1372) اکبر یدهخدا، عل 

 آگاه. :ان، تهرانیکلانتر ی، ترجمه مرتضیقرارداد اجتماع، (1393) روسو، ژان ژاک 

 یدارالکتاب العرب :روتی، بلیق غوامض التنزیالکشاف عن حقا، (ق1407) ، محمودیزمخشر. 

 لفکر.دارا :روتی، ببحرالعلوم، (ق1416، نصر بن محمد بن احمد )یسمرقند 

 مؤسسه مطالعات و  :، تهرانخ اشراقیمجموعه مصنفات ش، (1375) بن حبش ییحی، یسهرورد

 .یقات فرهنگیتحق

 دارالشرق :قاهره -روت ی، بظلال القرآن یف، (ق1412) مید بن قطب بن ابراهی، سیشاذل. 

 چاپ ، یجبار: ، تهرانیاری ی، ترجمه رضا ولعت انسانیدر باب طب، (1396) شوپنهاور، آرتور

 چهارم.

  لوفر.ین :، تهرانی، ترجمه محمد مبشریدر باب حکمت زندگ، (1397)ـــــــــ 

  )بصیرتی. ، قم:عند فقد الاحبه والاولاد مسکن الفؤاد، (تابی)شهید ثانی )زین الدین بن علی 

 قمالحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیه الاربعة، (1368) محمد بن ابراهیم ،صدرالدین شیرازی ،: 

 مکتبة المصطفی.

  نا.بیجا: بی، المبدأ و المعاد، (تابی)ـــــــــ 

  مرکز نشر دانشگاهی. :، تهرانالشواهد الربوبیه فی مناهج السلوکیه، (1360)ـــــــــ 

  مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. :، تهرانمفاتیح الغیب، (1363)ـــــــــ 

  چاپ دوم. بیدار، ، قم:تفسیر القرآن الکریم، (1366)ـــــــــ 

 حکمت. :، تهرانیدیدره ب ی، ترجمه منوچهر صانعیفرهنگ فلسف، (1366) لیبا، میصل 

 انتشار. یشرکت سهام :، تهراناز قرآن یپرتو، (1362) د محمودی، سیطالقان 

 یمؤسسه النشر الاسلام :، قمة الحکمهینها، (1362) نید محمدحسی، سییطباطبا. 

  یدفتر انتشارات اسلام ، قم:ر القرآنیتفس یزان فیالم، (ق1417)ـــــــــ. 

 ترجمه مترجمان، تهرانر القرآنیتفس یان فیمجمع الب، (1360) ، فضل بن حسنیطبرس ،: 

 .یفراهان

  ه قم.یت حوزه علمیریانتشارات دانشگاه تهران و مد :، تهرانر جوامع الجامعیتفس، (1377)ـــــــــ 

 یمرتضو یکتابفروش :، تهراننیمجمع البحر، (1375) نی، محمد بن فخرالدیحیطر. 

 نهضة مصر. ، قاهره:میط للقرآن الکریر الوسیالتفس، (م1997) د محمدی، سیطنطاو 
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 یاء التراث العربیدار اح :روتی، بر القرآنیتفس یان فیالتب، (ق1413) ، محمد بن حسنیطوس. 

 انتشارات اسلام. :، تهرانالقرآنر یتفس یان فیب البیاط، (1378) نید عبدالحسیب، سیط 

 م. یدار القرآن الکر ، قم:زیر القرآن العزیتفس یز فیالوج، (ق1413) نیبن حس ی، علیعامل 

 دار.یب :، قمفصوص الحکم، (ق1405، محمد بن محمد )یفاراب 

 التراث اءیدار اح :روتی، ببیح الغیمفات، (ق1420) ، ابوعبدالله، محمد بن عمرین رازیفخرالد. 

  یدارالکتب العرب :روتی، بهیالماطلب العال، (ق1407)ـــــــــ. 

 ترجمه نهضت صالحی و مهین میلانی، تهرانانسان در جستجوی معنا، (1393) فرانکل، ویکتور ،: 

 درسا، چاپ سی و پنجم.

 هجرت. :، قمنیالع، (ق1410) ل بن احمدی، خلیدیفراه 

 ترجمه عنایت فنون تأثیرگذار درمان پویشیآفرینی تغییر: هم، (1398) فردریکسون، جان ،

 ارجمند، چاپ سوم. :خلیقی، تهران

 دار الملاک للطباعة.: روتی، بالقرآن یر من وحیتفس، (ق1419ن )ید محمدحسیفضل الله، س 

 اد بعثت.یبن :، تهرانثیر احسن الحدیتفس، (1377) اکبر ید علی، سیقرش 

 یعلم یکتابفروش :، تهراننیالزام المخالف ین فیمنهج الصادق، (1336) ، ملافتح اللهیکاشان. 

 ی، ترجمه محسن ثلاثیشه بزرگان جامعه شناسیو اند یزندگ، (1394س آلفرد )یکوزر، لوئ ،

 .یعلم :تهران

 ین :ان، تهرانیدیم رشی، ترجمه عبدالکرترس و لرز، (1386) رکگارد، سورنیک. 

 دوفصلنامه «چه درباره رنجیت و نیا رنج بد است؟ درک پارفیآ»، (1397) درضای، حمیمحبوب ،

 .117-139 :، بهار و تابستان1فلسفه، شماره 

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب. :، تهرانمیکلمات القرآن الکر یق فیالتحق، (1360) ، حسنیمصطفو 

 ه.یمکتبة رشد :، پاکستانیر المظهریالتفس، (ق1412) ، محمد ثناء اللهیمظهر 

 ه.یدار الکتب الاسلام :، تهرانر الکاشفیتفس، (ق1424) ه، محمدجوادیمغن 

 مؤسسه  :روتی، بر القرآنیتفس یمواهب الرحمان ف، (ق1409) ید عبدالاعلی، سیسبزوار یموسو

 .تیاهلب

 ه.یانتشارات اسلام :، تهرانر آسانیتفس، (ق1398) ، محمدجوادینیخم ینجف 

 دار التعارف  :روتی، بالقرآنر یتفس یارشاد الاذهان ال، (ق1419ب الله )ی، محمد بن حبینجف

 للمطبوعات.
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 دار الغرب  :روتی، بالقرآن یان عن معانیجاز البیا، (ق1415) ، محمود بن ابوالحسنیشابورین

 .یالاسلام
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 ک؛یانسان در مکتب تفک یماد انگاریوحدت

 امدهایپ یبرخ یبررس 
 سن ایزدیمح

 محمد نجاتی

 احمد احمدی

 :دهیچک

 تیبر جسمان دیهستند و به جهت تأک یمنکر تجرد نفوس انسان کیبزرگان مکتب تفک
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 مقدمه:

های اسلامی به هستی و انسان، نگرش مکتب تفکیک است که در دوران معاصر یکی از نگرش

این است که روح را  یشناسانساندارد. از جمله آراء اصحاب تفکیک در  صدسالهقدمتی حدود 

. البته مبنای اصلی اندمخالفگویند روح مجرد و بسیط است مادی دانسته و با رأی فلاسفه که می

مکتب تفکیک مخالفت ایشان با جمع قرآن و روایات با فلسفه و عرفان است و در جهت تبیین 

اند. از جمله این موارد، قول به مادیت نفس عیات متعددی معتقد شدهاین مبنا به مسائل و مد

تری یکی از مسائل اصلی این مکتب خود دارای پیامدها و لوازم جزئی عنوانبهانسان است که البته 

ای از لوازم قول به مادیت انسان، در مسائلی چون تحقق معاد، شود. پارهدر درون تفکر تفکیک می

ارتباط نفس انسانی با معلوماتش خودنمایی  مسئلهخی انسان بعد از مرگ و ادامه حیات برز

مختلف مکتب تفکیک انجام و ابراز  هاییدگاهدپرشماری درباره نقد  یهاپژوهشکند. تا کنون می

مادیت انسان و  مسئلهدر صدد بررسی و سنجش دیدگاه تفکیکیان در  یشروپشده است. مطالعه 

دهد لوازم اعتقاد زم آن است. اهمیت این تحقیق از آن روست که نشان مینیز بررسی توالی و لوا

تواند سازگار باشد. آیا به جسمانیت روح انسان با اصول اعتقادی پیروان مکتب تفکیک نمی

الوصف حیات انسان مادی است اما مع کاملاًتوان پذیرفت که وجود انسان عقل و نقل می حسببه

توان تبیینی معقول خ ادامه دارد؟ آیا در عین اعتقاد به جسمانیت روح، میبعد از مرگ در عالم برز

توان برای کیفیت تحقق علم و ادراک و مشروعی از معاد ارائه نمود؟ آیا با مادی دانستن روح، می

دانیم در طول تاریخ علم و فلسفه، مکاتب که می همان گونهتبیین خردپسندی ارائه نمود؟ 

منکر معاد، حیات برخی  غالباًاند، اما منکرین تجرد روح، انسان را انکار کردهپرشماری تجرد روح 

مکاتبی مانند مکتب تفکیک، در این عرصه به نظرات متناقضی  کهیدرحالو تجرد علم نیز هستند. 

معتقدند؛ در عین اعتقاد به حیات برزخی، معاد و تجرد حقیقت علم، تجرد روح انسان را انکار 

باب دیدگاه مکتب تفکیک در مورد انسان تا کنون چندین پژوهش انجام و عرضه  کنند. درمی

ای با ( در مقاله1397محمدحسن )شده است. آقایان قدردان قراملکی، علی و قدردان قراملکی، 

در باب چرایی ستیز بزرگان مکتب تفکیک با « ستیزی مکتب تفکیک فلسفه، فلسفه»عنوان 

مجتبی قزوینی مداقه نموده است. از نظر نویسندگان این مقاله، فلسفه با محوریت آراء شیخ 

دانستن عقل بشری که موجد  اعتباریبتفکیک عقل از نظر ایشان به عقل فطری و عقل بشری و 
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. آقایان کبیر، یحیی و حائری موحد، شودیماین ستیز محسوب  منشأدانشی چون فلسفه است 

تحلیل کیفیت حصول معرفت انسان از دیدگاه میرزا جواد » با عنوان یامقالهدر  (1399) اکبریعل

به بررسی معرفت حقیقی و راه کسب آن پرداخته است. از نظر نویسندگان در مقام « تهرانی

 باشدیمای در عرض بدن و همچون بدن مادی نفس مقوله مقایسه در نگرش میرزا جواد تهرانی

 اساسینبراواسطه در فیض خلق شده است.  عنوانبهو عقل موهبتی است الهی و از سوی خداوند 

معرفت عقلی از نظر میرزا جواد تهرانی در سه قسم معرفت فطری، معرفت تذکاری و معرفت 

دیدگاه مکتب » ای با عنوان( در مقاله1388) . خانم کامرانی، سمیهشودیماعطایی منحصر 

بزرگان این مکتب را مورد بررسی  مدعای مادیت نفس از دیدگاه« تفکیک در تجرد یا مادیت نفس

قرار داده است. از نظر نویسنده برخی ادله موید مادیت نفس را مورد نقد و بازنگری قرار داده و 

عیار این مدعا را به جهت صراحت آیات و روایات بر تجرد نفس قابل مناقشه دانسته است. اما 

 مسئلهقیقی با تخصص موضوع و جستجوی مقالات و آثار موجود موید این است که تاکنون تح

 ید دانست به جهت گستردگینوشتار حاضر وجود ندارد یا حداقل مشاهد نگردید. البته با

ن مقاله یآنها در نوشتار حاضر دشوار است و لذا ا یلک ی، بررسکیکتب تفکبزرگان م هاییدگاهد

 یرزا مهدیم یعنیتب کن میا تأثیرگذارت برجسته و یز و اهتمام خود را به چهار شخصکتمر

 اللهیتآد معروف به یمروار یرزا حسنعلیو م یرزا جواد تهرانی، مینیقزو یخ مجتبی، شیاصفهان

ن یدگاه ایابتدا د اساسینبرارده است. ک نظرصرفن یریدگاه ساید معطوف نموده و از دیمروار

ل یآن تحل یمدهاایپ یو در ادامه برخ گیردیمقت انسان مورد مداقه قرار یبزرگان در خصوص حق

 م خواهد شد. یو تقد

 حقیقت انسان از منظر مکتب تفکیک. 1

پردازند و سعی در کشف راز ها اگر اهل تأمل باشند ابتدا به کاوش در خویشتن خویش میانسان

گرفته باشد چه از حس  نشئتچه از حب ذات  مسئلهنمایند. این و رمزهای وجود آدمی می

  آوران مکتب تفکیک:کنجکاوی بشر، مبین اصالت چنین گرایش متعالی است. به گفته برخی نام

رود. آیا قبل از زندگیِ انسان میل دارد خود را بشناسد و بداند از کجا آمده به کجا می

ی است که این جهان، وجودی داشته یا نه؟ آیا بعد از مردن هم بقایی دارد یا چون نبات

پوسد و به کلی از بین روید و بعد از چندی خشک شده و میدر اثر عوامل طبیعی می
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دیگری اعطا شده است؟  سرچشمةرود؟ آیا این قوایی که دارد ذاتی اوست یا از می

خواهد به جواب آنها دیگر دارد و می سؤالانسان در حقیقت و قوا و آثار خویش صدها 

سان و آثار و خواص و قوای او و کلیه مباحثی که در اطراف برسد. شناسایی حقیقت ان

 .(96: 1387)قزوینی، امند ن - یودشناسخ -س های فوق بشود را معرفت النفپرسش

 «بیان الفرقان» یجلدپنجشیخ مجتبی قزوینی که یکی از بزرگان مکتب تفکیک است در کتاب  

 مختلف این مکتب پرداخته است. هااهیدگدبه  -ت مکتب تفکیک اس نامةمرامه به منزله ک -

اینکه حقیقت انسان چیست؟ انسان چه قوایی دارد؟ چه آثاری از انسان قابلیت صدور دارد؟ 

دهند. باید دید شیخ مجتبی را تشکیل می شناسیانسانسه پرسشی هستند که اضلاع مثلث 

از حقیقت انسان دارد. مرحوم قزوینی، بر آن است که  سؤالمرحوم قزوینی چه پاسخی در جواب 

و از  (88)همو: افعال انسان است  منشأانسان دارای دو جهت بدن و روح است و این روح است که 

. ایشان (132)همو: و سرور و هموم اوست  یذلذانظر وی حقیقت انسان روح است و مدُرِک آلام و 

)همو: شود جسمانیت انسان معتقد می تبعبهجسمانیت آن و اما روح انسان را مجرد ندانسته و بر 

. این دیدگاه در بین دیگر بزرگان مکتب تفکیک نیز رایج است. پیش از شیخ (510-509؛ 125-112

مؤسس مکتب تفکیک یاد  عنوانبهمجتبی قزوینی، مرحوم میرزا مهدی اصفهانی که از ایشان 

شود نه این بدن مشهود؛ می« من»که از آن تعبیر به  داندشود، حقیقت انسان را آن چیزی میمی

از دیدگاه وی انسان عبارت  اساسینبرااما نفس انسانی نیز مانند بدن او امری مادی است و 

. (215تا: ؛ همو، بی47: 1385)اصفهانی، خواهد بود از بدن و روحی که هر دو مادی و جسمانی هستند 

رگان مکتب تفکیک و مؤسس انجمن حجتیه، در کتاب شیخ محمود حلبی تولایی از دیگر بز

ها حتی روح پس همه روح»آورد تقریرات درس میرزا مهدی اصفهانی به نقل از استاد چنین می

« و اوصیای او جسم و مادی است و برخلاف پندار فیلسوفان کور، ناپیراسته از ماده است پیامبر

شاگردان مرحوم میرزا مهدی اصفهانی و از . مرحوم میرزا حسنعلی مروارید از (214)همو: 

منعکس  تنبیهات حول المبدا و المعاداندیشمندان مکتب تفکیک است که نظریاتش در کتاب 

ای گانهداند )نفس و بدن( دلایل هفتمی یدو ساحتکه انسان را  حالیندرعشده است. ایشان نیز 

دهد تجرد نفس را ذکر و مورد نقد قرار میرا در انکار تجرد نفس اقامه نموده و دلایل قائلین به 

توان از میرزا جواد آقا این مکتب می نظرانصاحب. از دیگر (248-240و  32-30 :1375)مروارید، 
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تهرانی نام برد که ایشان نیز به مغایرت نفس و بدن و عدم تجرد نفس از ماده و لواحق مادی 

 (.259: 1374)تهرانی، معتقد است 

 در مکتب تفکیک انگاری انسانوحدت. 1. 1

اعتقاد به مادیت اجزاء انسان و تاکید بر آن، دیدگاهی مسبوق به سابقه طولانی در تاریخ تفکر 

اند، برخی اند و از آن دفاع کردهگروهی که بر مادیت انسان اعتقاد داشته ینترمعروفاست. 

ه مفهوم و موجود را در مادیت و افراطی هستند که با انکار ماورای طبیعت، هرگون یانگراتجربه

گرایی، فلسفه گرایی، اثباتتحت عناوینی چون اتم هاگروه. این اندکردهمنحصر  جهانییناحیات 

شوند و قدمتی از دوره موضع یعنی فیزیکالیسم شناخته می ترینمهمگرایی و مکانیستی و ماده

. فیزیکالیسم در 1(100: 1390 خرمشاهی، ؛107: 1371)رایشنباخ، یونان باستان و ذیمغراطیس دارند 

همه موجودات در عالم هستی مادی بوده و هیچ چیزی  ،است که بر اساس آن اییدهاحقیقت 

با نفی ابعاد فرامادی مانند نفس و روح، تمام ماهیت  عمدتاً هایزیکالیستفورای ماده وجود ندارد. 

را عین رفتارهای ملموس و محسوس انسان دهند و نفس نفس را گاهی به رفتار انسان تقلیل می

دانند. برخی دانند. گاهی نیز نفس را در عینیت با مغز قرار داده و نفس را همان مغز میمی

که  دانندیمذهن  یافزارهانرم ینوعبهکارکردهای مغز و  عنوانبهدیگر نفس را  هاییزیکالیستف

بودن  یبعدتک. گروه مشهور دیگری که به (857-843:  1386 )خاتمی،آن است  افزارسختمغز نیز 

انسان اعتقاد دارند، برخی متکلمان مسلمان هستند. این گروه البته به عرضیت و جسمیت بدن 

دانند و نفس قائل هستند اما منکر متافیزیک نیستند. البته در بین ایشان گاهی نفس را عرض می

انگاری جسم و نفس از دیدگاه برخی و گاهی حتی عرض نیز لحاظ نشده است. البته همسان

متکلمان مسلمان در انحاء مختلفی چون: عرض بودن نفس، محسوس بودن جسم و نفس، جزء 

؛ حلی، 81: 1، ج1364؛ شهرستانی، 334-330تا: )اشعری، بیقابل رصد است  ... لایتجزی، جسم لطیف و

ن انسان در این تفکر، تفسیر علل اعتقاد به جسمانی بود ترینمهمرسد . به نظر می(18: 1363

دهند و لذا خداوند را تنها موجود فرامادی دانسته و متفاوتی است که ایشان از معنای تجرد می

 انگارند. مادی می عموماًا ماسوالله ر

                                                             
 .365-345: 1386رای کسب اطلاع بیشتر علاوه بر آثار فوق، رک: هاسپرس، ب .1
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همان سان که گذشت بزرگان مکتب تفکیک به یگانگی و مادیت روح و جسم انسان قائل 

انگاران وجودی نیستند و خود نیز همواره گرایان و مادیهم مشرب تجربه قطعاًشدند. اما ایشان 

شناختی، تفکیکیان به لحاظ وجودی مادی انگار های معرفتلذا فارغ از بحث ؛به آن تاکید دارند

  نبوده و به جهان فراتر از تجربه و ماده اعتقاد دارند.

-ترین تعریف دوگانهبه شمار آورد. روشن دوگانه انگارانتوان در زمره البته تفکیکیان را نمی

قـت متفـاوت از یاعتقاد به اینکه نفـس و بـدن دو جـوهر و حق»انگاری این است که بگوییم: 

تعریف و تعبیر تفکیکی از انسان با صدر این «. است یماد یگریمجـرد و د یـیک که هستند هـم

ن مکتب تفکیک در عین پذیرش غیریت تعریف سازگار اما با ذیل آن ناسازگار است. اندیشمندا

تابند و بر ماده و جسم بودن نفس آدمی تاکید دارند بنابراین در نفس و بدن، تجرد نفس را برنمی

گنجند زیرا ایشان تفکیک و تمایز جوهری و بنیادینی بین جسم و نفس نمی دوگانه انگارانزمره 

ذت و الم از دیدگاه تفکیکیان نیز تقویت کنند. این مدعا در بحث معاد جسمانی و بحث لوضع نمی

داند گردد. میرزا مهدی اصفهانی مُعاد در مَعاد و ملتذ حقیقی و متألم حقیقی را همین بدن میمی

، نحوه نگرش به انسان در مکتب تفکیک دو ویژگی اساسی دارد؛ اساسنیبرا. (102تا: )اصفهانی، بی

انگاری انسان است؛ اما این که تفکیکیان چه دلایل انگاری و ویژگی دوم مادیویژگی اول وحدت

دهند و یا و شواهدی برای وحدت انگاری انسان و تاکید بر مادیت نفس و انکار تجرد آن ارائه می

تأملی است  درخور مسئلةای در پس این مدعا وجود دارد، علمیهای علمی و غیراینکه چه دغدغه

نیست. اهتمام مقاله حاضر به بررسی پیامدهای قول به که هدف نوشتار حاضر بررسی این موارد 

در ادامه بحث  رونیازاانگاری انسان در مکتب تفکیک معطوف شده است، مادیت نفس و وحدت

 برخی لوازم و پیامدهای این مبنا تبیین و بررسی خواهد شد.

 انسانمکتب تفکیک درباره حقیقت بررسی برخی پیامدهای . 2

های شناسی، یکی از پارادایمشناسی با جهاناره ضرورت هماهنگی مبنای انساندر تاریخ تفکر، همو

شده است. طبیعی است هر پارادایم نسبت به پارادایم پیشین مستلزم تغییرات اساسی محسوب می

رادیکال در هندسه معرفتی هر تفکر خواهد بود. از جمله مواضعی که در هر پارادایمی دچار تغییرات 

انگاری شود. وحدتو نتایجی است که در پارادایم جدید کسب می هاپاسخشود نوع ای میعمده
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 تواندیمانسان از نوع تفکیکی را اگر بتوان مبنایی منسجم دانست فارغ از ادله و شواهد له و علیه آن، 

معتقدان آن بوده باشد یا خیر، به هر روی با این مقدمات  مدنظرنتایج و پیامدهایی داشته باشد که 

انگاری انسان در مکتب تفکیک مورد بررسی در این قسمت از مقاله برخی نتایج و پیامدهای یگانه

 قرار خواهد گرفت. 

 پیامد اول: ناتوانی در ارائه تبیینی معقول و مشروع درباره معاد . 1. 2

برانگیزترین ترین و همچنین چالشیکی از پیچیده ،سم جسمانی آندر ق مخصوصاً تبیین معاد  مسئله

مشترک هم یکی از  صورتبه یجسمانشود. معاد مسائل حوزه دین و تفکر فلسفی محسوب می

سینا از جانب متکلمینی چون غزالی جوان بوده است و هم ملاصدرا را تا دلایل چندگانه تکفیر ابن

 معاد را در چند قسم تصور نمود:  مسئلهمرز تکفیر از جانب متکلمین پس از وی سوق داده است. 

روحانی باشد و آیات و روایات مرتبط با معاد جسمانی نیز به شیوه تأویل به  صرفاًمعاد ( 1

، 1379)مصباح یزدی،  انددانستهروحانی  صرفاًبرخی فلاسفه معاد را  ظاهراًد. معاد روحانی احاله شون

 .(551: 3ج

جسمانی باشد و به آیات و روایات مرتبط با تحقق معاد جسمانی تأکید گردد.  صرفاًمعاد ( 2

اند؛ معاد را در قسم جسمانی انگاری انسان معتقد بودهعمده متکلمین مسلمانی که به جسم

 .(548: 5ج ،1374)مکارم شیرازی، اند دهمنحصر کر

سمانی باشد. این قسم مورد تأیید قاطبه متفکرین بزرگ مسلمان ج - یاینکه معاد روحان( 3

طوسی، سهروردی،  رینصخواجهسینا، ای چون ابنو غیرمسلمان معتقد به معاد بوده است. فلاسفه

: 1376سینا، ؛ ابن552: 3ج ،1379)مصباح یزدی، معتقد به این قسم هستند  عمدتاًملاصدرا تا متأخرین 

 .به بعد( 250: 9ج ،1380، ملاصدرا، 460

شناسی فرد خواهد از مبنای انسان مأخوذ قاًیدقگفته، اعتقاد به هر یک از سه قسم پیش 

بود. برخی از معتقدین به مبنای دوگانگی انسان، به جهت اعتقاد به اصالت روح و طفیلی بودن 

نیز به جهت تاکید بر هر دو بعد جسم و  دوگانه انگاراندانند. برخی را روحانی می جسم، معاد

)متدین( نیز به معاد جسمانی  وحدت انگاراناند. وحانی شدهر - یروح، معتقد به قسم معاد جسمان

اینکه موضع بیشتر بزرگان مکتب تفکیک در مورد انسان، وحدت  بهباتوجهاند. صرف معتقد شده
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جسمانی است. این نوشتار  صرفاً است، طبیعی خواهد بود که در نظر قاطبه ایشان، معاد انگاری 

تواند در مکتب تفکیک مطرح گردد: جهت اول، اینکه معاد از دو جهت می مسئلهمعتقد است 

انگاری انسان بوده باشد معاد جسمانی یکی از لوازم و نتایج اعتقاد مکتب تفکیک به مبنای وحدت

معاد یکی از ملزومات و عوامل سوق یافتن  مسئلهه بررسی خواهد شد. جهت دوم اینکه که در ادام

رسد مخالفت شدیدی که بزرگان انگاری انسان گردد. به نظر میمکتب تفکیک به مبنای وحدت

اند و از داشته - با فلسفه ملاصدرا مخصوصاًیونانی آن  منشأبه جهت  -مکتب تفکیک با فلسفه 

توفیقشان در تبیین  حالنیدرعطرفی شاهد ناکامی فیلسوفان در تبیین قسم جسمانی معاد و 

انگاری اند؛ به معاد جسمانی معتقد شده و به همه لوازم آن از جمله وحدتقسم روحانی بوده

معاد  همسئلتر بودن جنبه دوم، اند. اما در این مقاله با وجود محتملانسان را نیز گردن نهاده

 یکی از لوازم وحدت انگاری انسان مورد بررسی قرار گرفته است. عنوانبهجسمانی 

مکتب تفکیک عالم آخرت همانند عالم دنیا محصور زمان و مکان است و فارق دنیا  در نگاه 

آن چیزی  .(319 : 1تا، جاصفهانی، بی) 1هاستو آخرت )مثل فارق بدن و روح( کثافت و لطافت آن

 قتاً یحقهمان بدن عنصری انسان است چرا که این بدن است که  گرددیبازمکه از انسان در معاد 

و معاقب هموست و شود پس مثاب دهد و یا معاصی را مرتکب میافعال و طاعات را انجام می

ر ایشان . منظو(102تا: )اصفهانی، بیباشد مدرِک لذت و الم همین بدن است که مالک نفس نیز می

از جسم، همانا جسم عنصری است و این ترسیم جسمانی از معاد را نظر رسا و واضح قرآن معرفی 

در روز نشور، ارواح تمام مردم ... »فرماید: قرآن مجید با صدای رسا و بیان واضح می»نمایند: می

                                                             
بودن حیات دنیوی به جهت ضعف و  مکانمندو  زمانمندبر خلاف نظر ملاصدرا است. از نظر صدرا  یقاً دقاین دیدگاه . 1

زمان و مکان  مؤلفهنقص وجودی آن است. از نظر صدرا دنیا به جهت ضعف تکونش و تغییر در احوالاتش نیازمند دو 

است و به همین جهت تمام پدیدهای مادی محصور در زمان و مکانی خاص بوده و در سایر اجزاء زمان و مکان حضور 

مستقل دارد و موجودات اخروی نیز وجودی قوی داشته و از قوه و استعداد مبری هستند. ندارند. آخرت وجودی تام و 

شوند. از نظر وی اینکه ما از زمان و مکان آخرت این دو از عالم آخرت سلب می اساساًزمان و مکانش تجددی نداشته و 

 ینصدرالمتألهزمان و مکان هستند.  بندیدوقکنیم به جهت ارائه اخبار و اطلاع از آن برای کسانی است که در صحبت می

باشد و معنایش است که ساعت مشتق از سعی می جهتینبدکند اینکه قیامت در قرآن ساعت نامیده شده تاکید می

خداوند و عالم ملکوت در سعی و تلاش هستند و مراتب  جانببهاین است که نفوس بر اساس حرکت جوهری و غریزی 

 (.378 :9ج ،1380، همو، 1024 :2ج ،1386امتشان برپا گردد )ملاصدرا، تا قی کنندیممختلف را طی 
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ای روحی و هبه اجساد عنصریه آنان بازگشت نموده و از برای مردم در آن جهان لذات و عذاب

 . (477: 1387 )قزوینی،« باشدجسمی می

 بررسی و نقد
بدن  - و نه مثلیت و یا شباهت -له در مقوله معاد جسمانی، اثبات عینیت ئدشوارترین مس

تواند بعینه و باشد. چگونه آنچه متلاشی شده است به جهت مادی بودن، میدنیوی و اخروی می

و ممتاز عودت یافته و انسان اخروی عینا همان انسان  ها و همراه وجود مشخصبا تمام ویژگی

. همان سان که گذشت بزرگان مکتب (627: 2ج، 1381؛ همو 275: 9ج، 1380)ملاصدرا، 1دنیوی باشد

دانند و به عینیت و نه تفکیک نیز در بحث معاد جسمانی، مُعاد را همان بدن عنصری انسان می

 ورزند. مثلیت و شباهت تأکید می

 نویسد:مرحوم میرزا جواد تهرانی در تبیین این همانی و ملاک عینیت در معاد می 

بدن هر انسانی را جزئی است اصلی که در او بر سبیل خصوصیت و تعین اخذ شده و 

اجزایی است فرعی که بر وجه ابهام و بدلیت در آن ماخوذ است. پس قوام شیئیت و 

است که از بدو خلقت در عالم قبل از صلب و شخصیت بدن هر انسان به همان جزء اصلی 

رحم، خالق متعال برای وی معین و مقدر و محدود و مشخص نموده است و قوام تشخص 

لبته هر انسان مرکب از روح و بدن تنها به روح او نیست بلکه به روح با بدن اصلی است و ا

زند صیت او نمیی فرعیه صدمه به شختغییر و تبدیل ضمائم مخلوطه و اجزاء ممزوجه

 . (394: 1374 )تهرانی،چنانکه در دوره زندگی هر شخص در دنیا نیز چنین است 

های مادی را یا بر اساس حکمت خداوند اعتقاد دارند خداوند قادر حکیم، خودِ این بدن

شوند ها وارد میانگیزاند و ارواح در این بدن)بدون هیچ تأویل و توجیهی( در سرای دیگر بر می

                                                             
گروهی مانند متکلمان، حشر اموات و  (فال وجود دارد: مسئلههای متفاوتی از این در بین متفکرین مسلمان تبیین .1

: 1372انند )علامه حلی، دمعاد جسمانی را مقتضای حکمت خداوند و از ضروریات دین دانسته و پذیرش آن را لازم می

، ی)غزال کنندیمگروهی دیگر همچون غزالی، در تبیین صحت آن به آیات خداوند استناد  (ب (246: 1407؛ همو، 431

به اثبات بعد روحانی معاد پرداخته و پذیرش معاد جسمانی  صرفاًگروهی از فلاسفه مشایی و اشراقی،  (ج (249: 1990

موجودی مجرد،  عنوانبهبا لحاظ انسان  عرفاً گروهی از  (د( 460: 1376، یناسابناند )آن را بر سبیل سمعیات پیموده

 کاملاًت که فلذا بر خلاف بدن عنصری دنیوی، بدن اخروی مثالی و برزخی اس دانندیمبدن را امری فرعی و تحت تدبیر 

گروهی مانند ملاصدرا و برخی اخلاف فیلسوف وی بر اساس  (ـه (12: 3ج ،تا، بییابن عرب) با مزاج دنیوی متفاوت است

 بعد(. به 275 : 9ج، 1380ملاصدرا، ) اندبرآمدهمبنای اصالت وجود در صدد ارائه تبیین 
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ها و ثواب و شوند برای ارواح انسانگردند باذن الله و بدن میهای دنیوی باز مینی همین بدنیع

شوند. دلیل ایشان نیز یکی امکان عقلی این ادعا است و دیگری نصوص و ظواهر عقاب را پذیرا می

 . (377)همان: بسیار زیاد موجود در کتاب و سنت 

هایی است کر شده است در واقع شبیه همان تبیینآنچه در مکتب تفکیک به عنوان راهکار ذ

و یا مقتضای حکمت  مسئلهکه متکلمان عمدتا در باب ضروری بودن و فوق طور عقل بودن این 

کماکان به قوت خود باقی است که عودت  مسئلهاند، اما صورت ارائه کرده مسئلهخداوند بودن این 

شود. بعینه بدن دنیوی محال است و لذا از افعال دارای شأنیت انتساب به قدرت خداوند خارج می

است که بسیاری از بزرگان آن را در حد اولیات از بدیهیات « امتناع اعاده معدوم بعینه»این همان 

 :1434 )طباطبایی، انگارندب تنبیه و اشاره به بداهتش میاند و ارائه استدلال برای آن را از بادانسته

 شود:ی امتناع اعاده بعینه معدوم ارائه می. در این جا به اختصار یکی از ادله(44-45

 ود مستلزم آن است که هویت شخصی شیاگر شیئی بعینه اعاده یا متکرر ش مقدمه اول:

زیرا معنای بعینه بودن تکرر وجود و  متکرر و مُعاد عین همان هویت شخصی شیء اول باشد؛

 اعاده، عینیت شئ دوم یعنی متکرر و مُعاد با شیئ اول است. 

مقدمه دوم: اگر هویت شخصی شیء دوم یعنی متکرر و مُعاد عین شیء اول باشد مستلزم 

آن است که وجود آنها یکی شده باشد و آنها وجودی واحد باشند زیرا بر اساس اصالت وجود 

ی هر شیء عین وجود آن شیء است. از این رو اگر هویت شخصی دو شئ عین هم هویت شخص

 باشد به معنای آن است که آنها وجودی واحد هستند نه دو وجود. 

مقدمه سوم: اگر شئ متکرر یا مُعاد و شئ اول دارای یک وجود باشند اعاده و تکرر در باره 

که میان دو شئ تمایز باشد تا یکی مبتدا دیگری  آنها معنا ندارد زیرا اعاده و تکرر مستلزم آن است

مُعاد و یا متکرر باشد و تمایز نیز سبب اثنینیت و دوتا شدن است. بنابر این اعاده و تکرر درباره 

 . (438-433: 1ج، 1395)نبویان، وجود واحد معنا ندارد و محال است 

شایسته است دلالت  باید گفت اولاًی وجود مقتضیِ اعاده معدوم در آیات و روایات نیز در باره

روایاتی که به آنها استناد شده از حیث  هر یک از آیاتِ مورد استدلال مورد مداقه واقع شود ثانیاً 

گونه که مکتب تفکیک برای اثبات رأی خویش به کتاب و همان سند و دلالت بررسی شوند ثالثاً

له نظر خویش و بر علیه نظر تفکیکیان  کند فلاسفه نیز از کتاب و سنت مصادیقیسنت رجوع می
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مِّنهمْْ  یلُّ امرِْکطْمَعُ یأَ»سوره معارج  39و  38دهند به عنوان نمونه ملاصدرا با توجه به آیات ارائه می

معتقد است هر شخصی در قیامت عبارت است از « علَْموُنیإِنَّا خَلَقْناَهمُ مِّمَّا  لََّکمٍ یدْخَلَ جنََّةَ نَعِیأَن 

لومات و معتقداتش که اگر علمش از باب شهوات و هواهای فاسده باشد معاقب است و اگر مع

معلوماتش از امور قدسیه و معرفت الله و قرآن باشد از اهالی ملکوت اعلی خواهد بود پس همانطور 

ی آنها هی تشکیل دهندگیرند در آخرت مادهها شکل میی نطفه و غذاکه مردم در دنیا از ماده

سوره انشقاق اشاره کرد  6توان به آیه همچنین می .(206 :1360)صدرا،  ات و اعتقاداتشان استنی

کدح یعنی سعی به جانب چیزی؛ « هیدْحاً فَملُقک کرَبِّ یادِحٌ إلِک کهَا الإِْنْسانُ إِنَّیا أَی»فرماید: که می

ی مکتب تفکیک معتقد است بنا بر این آیه انسان در حال سعی به جانب پروردگار است. از طرف

فقط خداوند مجرد است و مجرد، زمانمند و مکانمند نیست و انسان موجودی زمانمند و مکانمند 

این است که چگونه موجودی مادی و زمانی و مکانی به سوی موجودی کاملا مجرد  سؤالاست. 

 کند؟ ملاقات این دو موجود چگونه است؟ زمان سعی میمکان و بیو بی

معاد را در  دانند و هم از این رونویسندگان مکتب تفکیک که وجود انسان را کاملا مادی می

اند تبیینی معقول و مشروع توانستهن -مانند برخی متکلمان– کنندجسمانی بودن آن منحصر می

به دنیوی که  دیاز معاد ارائه دهند. از نظر آنها معاد عبارت است از پیوستن روح مادی به بدن ما

ار گرفتن آنها زعم آنها اجزاء آن )و یا حداقل جزء اصلی آن( در دنیای مادی باقی مانده و با قر

 آید. درکنار یکدیگر عینا بدن عنصری دنیوی بوجود می

انگاری وجود انسان است و در بین که ناشی از یگانه-تبیین معاد جسمانی در این مکتب 

پیامدهای خردستیز متعددی را به همراه دارد. علاوه  -تبرخی متکلمان پیشین نیز رائج بوده اس

آکل و »و شبهه « اعاده معدوم»بر ناتوانی چنین تبیینی در دفع شبهات مهمی نظیر شبهه 

، اگر تحقق آخرت اینگونه باشد که برخی متکلمان سابق و تفکیکیان معاصر معتقدند، در «مأکول

ای تکراری از همین دنیای چنین عود و اعاده این صورت آخرت و قیامتی برپا نشده است بلکه
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مادی است که دار عمل و تحصیل است و نه اقامه نشئه آخرت که دار جزاء و تکمیل خواهد بود. 

 .(153: 9، ج1990)ملاصدرا،  1کندقرآن کریم در آیات زیادی آخرت را کاملا متفاوت با دنیا معرفی می

 یم لوازمملزو یانگار ین مادینند و اک یمنحصر مت ی، انسان را در مادکیکبزرگان مکتب تف

-یسمانات قرآن بر ضرورت معاد جیشود؛ اما صراحت آ یم یجسمان صرفاًچون اعتقاد به معاد 

ه کنیبدون ا معاد نموده است یرش قسم روحانیتب را وادار به پذکن میاز بزرگان ا یروحانی، برخ

سازگار است. شان نا یانسان شناخت یمعاد با مبان یتوجه داشته باشند اعتقاد به تحقق قسم روحان

 ند: یگوین میچن ین ناسازگاریدر باره ا کیکبزرگان تف یبرخ

گرداند و اجزایش به همان ها را بعد از مرگ و پراکنده شدن اجزایش برمیخداوند بدن

 که درکند سپس روح هچنانصورت اولیه یا با تغییر در برخی عوارض، الفت برقرار می

بیند به همان جسم واجد روح شود یا نعمت میگردد؛ انسان عذاب میاین دنیا بود برمی

 .(207: 1375 )مروارید،و اگر خواستی بگو روحانی و جسمانی هر دو 

 یوحانبزرگان مکتب تفکیک در این که معاد هم جنبه ر یبرخ گونه که پیداست لسان همان

 ض دارد.آنها تعار یشناختانسان یبا مبان ییمبنا نیدارد صریح است و چن یو هم جنبه جسمان

 و غیرمشروع درباره حیات برزخی رمعقولیغپیامد دوم: دیدگاهی . 2. 2

، 1404فارس، )ابنبرزخ در کتب لغت به معنای حائل، حاجز و حد وسط بین دو چیز معنی شده است 

بتوان  بساچه. در اصطلاح، عالمَ بین دنیا و قیامت را گویند و (375: 1ج، 1416منظور، و ابن 333: 1ج

تصریح  خاطربه -. اعتقاد به عالم برزخ 2دنیا و آخرت متعین شده است حدفاصلبرزخ برای  واژةگفت 

مورد اجماع اکثر مسلمانان است. بزرگان مکتب تفکیک در جهت تبیین وجود عالم  - آیات و روایات

 .(77: 1428، یی؛ طباطبا555-550: 1387)قزوینی، اند ات بهره بردهبرزخ از آیات و روای

                                                             
نحن قدرنا بینکم » ( و41و 40 :)معارج «علی ان نبدل خیرا منهم و ما نحن بمسبوقین ،انا لقادرون»... از جمله این آیات:  .1

نحن خلقناکم و شددنا » ( و61و  60 :)واقعه« علی ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون ،الموت و ما نحن بمسبوقین

 .(28 :)انسان« اسرهم و اذا شئنا بدلنا امثالکم تبدیل

بار در قرآن ذکر شده است که در دو بار منظور فاصله بین دو دریای شیرین و شور است و یکبار نیز در واژه برزخ سه . 2

ترَکَتُ  مایحَتَّى اِذا جاءَ اَحدََهمُُ الموَتُ قالَ رَبَِّ ارجعِون لعَلََّى اعَملَُ صلِحـاً ف» معنای عالمی بین دنیا و آخرت صراحت دارد

 (.100-99 :)مومنون «لُها و منِ ورائِهمِ برَزخٌَ الِى یَومِ یُبعثَونکلََّ انََِّها کلَمِةٌَ هوَُ قائِ
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 نویسد:شیخ مجتبی قزوینی در این باره می

از مسلمات روایات و از ضروریات دین اسلام تصدیق به وجود عالمی است بین دنیای 

 مشهود و عالم قیامت به نام برزخ که ارواح پس از مفارقت این عالم در عالم برزخ متنعم

باشند و گفتیم چون روح جسم لطیفی مخالف با اجسام و یا معذب به نعم جسمی می

جسمی و حسی ]را[ دارا  ذیلذاروحی و عقلی و هم  ذیلذای ما است، هم محسوسه

باشند اما تعلق ارواح پس از مرگ به اجساد مثالیه، مسلم روایات و دین و مذهب می

نیست و دلیلی هم اقامه نشده ]است[ ... پس وجود برزخی انسان همان روح این عالم 

است که پس از مفارقت متنعم یا معذب تا روز قیامت و عذاب و ثواب او روحانی و 

 .(551-550: 1387)قزوینی، ی عقلی و حسی است جسمانی یعن

حیات مادی روح انسان در  ادامةقزوینی ضمن نفی جسم مثالی به  اللهتیآچنان که پیداست 

 تر ذکر آن گذشت.مکتب تفکیک است که پیش شناسیانسانبرزخ معتقد است و این تبیین منطبق با 

 بررسی و نقد
گر بزرگان مکتب تفکیک توجهی به لوازم قول به رسد شیخ مجتبی قزوینی و دیبه نظر می

اند. توضیح اینکه برای بقاء هویت انسان در سه عالم دنیا، برزخ مادیت روح و نفی تجرد آن نداشته

ای وجود داشته باشد که حافظ هویت و ادامه حیات انسان بایست ذات و جوهر اساسیو آخرت می

انسان( در  تیهو هوو  یهماننیاشخصیت انسان )باشد. جوهری که مقوم شخصیت انسان است. 

تواند شود بنابراین در عوالم دیگر نیز ماده نمیمادیت حفظ نمی صرفبههمین دنیای مادی نیز 

توانیم که به میوه درخت نمی طورهمانحافظ هویت باشد و نیاز به جوهری دیگر خواهد بود. 

؛ به انسان پس از دنیا نیز صرف وجود ذرات وجود عناصری از خاک در آن بگوییم خاک خاطربه

 .(434-432: 1392)مصباح یزدی، کند همانی صدق نمیمادی دنیایی در آن این

انقسام پذیری آن است. اگر موجودی  تبعبهو  گانهسهویژگی اصلی ماده امتداد آن در جهات 

رد و لاجرم دارای مکان و را داشته باشد مادی است و هر موجود مادی این ویژگی را دا یژگیواین 

زمان خواهد بود. دارابودن ویژگی لطافت هیچ تأثیری در مادیت ماده )ابعاد ثلاثه و مکانمند و 

در دیدگاه پیروان مکتب تفکیک  گرفتهصورت یهاخلطرسد یکی از زمانمند بودن( ندارد. به نظر می

اند چنانچه ویژگی لطافت را در روح دخالت دهند از مادیت و جسمانیت آن این است که پنداشته
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شود. به گفته علامه طباطبایی رقت و لطافت یا غلظت و کثافت اجسام از کیفیات جسمانیه کاسته می

 .(74، 9: ج1990)طباطبایی، است و دخالتی در شدت و ضعف مرتبه وجودی ندارد 

کنند که منظورشان دانند و حتی تأکید میجسمانی می مکتب تفکیک که روح را نظرانصاحب

از جسمانیتِ روح نه جسم مثالیِ برزخی مورد اعتقاد فلاسفه بلکه جسم عنصری جرمانی دنیوی 

چنین  بنا برباید به پیامدها و توالی چنین دیدگاهی ملتزم باشند.  .(551-550: 1387)قزوینی، است 

ه موضوع آن جسم عنصری است و به مشاهده ریزترین و ک - یجربتعلومبایستی با ابزار  اولاً فرضی 

بتوانیم ادعای خروج روح از بدن )بعد از وقوع مرگ( را مورد  -د انیافتهترین اجسام دستلطیف

 اً یثانپذیر است؛ آزمایی قرار دهیم؛ چرا که هر جسم عنصری دنیوی، محسوس و مشاهدهراستی

اند قائل به یک مکان مادی در همین عالم مادی باشیم؛ دا شدهبایستی برای ارواحی که از بدن ج

بایستی بپذیریم که عالم برزخ در مکانی در همین دنیای مادی قرار دارد. آیا پیروان  گریدعبارتبه

  ای ملتزم هستند؟!مکتب تفکیک به چنین پیامدها و لوازم علمی اثبات نشده

 :قرارداد موردتوجه توانیمکلی از منظر قرآن و احادیث، برزخ را حداقل به دو صورت  صورتبه

قسم اول آن تصور و تفسیری است که غیر کاملان و عوام دارند و برزخ را عالمی میانه بین 

. از این منظر برزخ عالمی است متوسط که هر شخص پس از مرگ کنندیمعالم دنیا و آخرت لحاظ 

. (100 :مؤمنون) «ونَبعْثَُیومِْ ی یوَ منِْ ورََائهِمِْ برَزْخٌَ إِلَ ». بردیمو قیامت کبری در آن به سر  تا زمان بعث

طبیعی است بقای انسان بعد از موت و هجرت از عالم مادی، مستلزم این خواهد بود که هویت و 

 از بین نرود و هویت مذکوراصالت وجودی انسان بعد از مرگ باقی باشد و با انعدام اجزاء مادی انسان 

 مورد انکار بزرگان مکتب تفکیک است. قاً یدق ی فرامادی و مجرد از ماده خواهد بود کهیامقوله

نیست که رابطه بین عوالم دنیا،  نیچننیااز منظر دیگر که مخصوص کاملین و خواص است 

پس از زندگی دنیوی، حیات برزخی  مثلاًباشد که  گونهنیازمانمند باشد و  یارابطهبرزخ و قیامت 

آغاز شود و در نهایت پس از اتمام زمان دنیا، قیامت و حیات اخروی محقق گردد. از نظر کاملین 

زمانی نیست بلکه شرفی و وجودی است و لذا قیامت و برزخ و  گانهسهاهل توحید، رابطه عوالم 

برزخ و قیامتش  تواندیمانسان  آخرت هم اکنون نیز محقق است و اگر غطاء و حجاب کنار رود

 یا مولی علی برزخ و قیامت برای فردی چون پیامبر د و لذارا در همین جهان مشاهده نمای

ای که در قرآن با فعل ماضی بدان تصریح شده، مخصوص دو نفخهنماید. در همین جهان قیام می
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 ثم ی السَّماواتِ وَ منَْ فِی الأْرَضِْ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللَّهُوَ نُفِخَ فیِ الصُّورِ فصَعَِقَ مَنْ فِ» تحقق قیامت کبری است

که در آسمان ها و  یشود، تمام کسان یو در صور دمیده م؛ «فإَِذا همُْ قِیامٌ یَنظْرُوُن ینُفخَِ فِیهِ أُخرْ

شود،  یکه خدا بخواهدسپس بار دیگر در صور، دمیده م یمیرند، مگر کسان یزمین هستند م

. استثناء (68)زمر:  خیزند و در انتظار حساب و جزا و سرنوشت خویشند یبه پا م یناگهان همگ

شدگان از صعق در این آیه کسانی هستند که برزخ و قیامت آنها در همین دنیا برایشان فراهم 

. با توجه به این رویکرد نیز باید گفت تحقق مقام برزخ و قیامت در حیات دنیوی با 1شده است

های لفهؤها از ماده و جسمانیت نیز مستلزم برخورداری انسان از ماین جهان توجه به تعالی

 فرامادی و مجرد از ماده خواهد بود.

مسائل  برزخ همسان معاد به صرف اعتقاد به این مسئلهرسد بزرگان تفکیک در به نظر می

اند. باز مانده عارضاند و از ارائه دلیل عقلی برای اثبات اعتقاد خویش و دفع دلایل مبسنده کرده

ابطه اموات قبر، فشار قبر، حفظ ر سؤالبه هر روی عالم برزخ در اسلام مشتمل بر لوازمی چون: 

ایگاه وجودی با زندگان، ادامه تکامل برزخی انسان با بروز نتیجه اعمال و خیرات وابستگان و ج

ج از توانایی دارد که خار هر کس در این عالم است و همه این مسائل نیاز به تبیین عقلی و نقلی

 مبانی مکتب تفکیک است.

 پیامد سوم: تأیید دیدگاه فیزیکالیسم درباره علم و ادراک. 3. 2

از نوری  عبارت استشود. عقل در علوم الهی در مکتب تفکیک علم به الهی و بشری تقسیم می

زئیات را درک راه است و عاقل به کمک آن حُسن و قبح افعال و کلیات و ج کنندةروشنکه 

عقل در علوم بشری فقط مدرک کلیات است. از منظر تفکیکیان علم در علوم  کهیدرحالکند می

کند ولو کشف تام و از نوری که برای صاحبش شیئی از مجهولات را کشف می عبارت استالهی 

ریف نزد نفس تع و در علوم بشری به حضور صورت شیء تمام نباشد چه اینکه علم ذو مراتب است

و به حضوری و حصولی تقسیم شده است. معقول و معلوم در علوم الهی خطا بردار نیستند اما در 

                                                             
)شیخ « انا و الساعة کهاتین»: چنان که رسول گرامی اسلام دو انگشت سبابه خویش را کنار هم قرار داده و فرمودند .1

(. 153 :40ج: 1404)مجلسی، « لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا» :فرمود نیرالمؤمنیامو امام  (188: 1413مفید، 

 .378: 9ج: 1380 ؛ همو،352: 1382همچنین رک: ملاصدرا، 
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توان گفت فلسفه و عرفان که از جمله علوم نمی ؛ لذارسند و گاهی نهمی واقعبهعلوم بشری گاهی 

 دیگر ییک بیان به .(65-61: 1385)اصفهانی، بشری هستند برای رسیدن به حقایق قابل تکیه هستند 

 و الاصابة ان حیث-المنطقیة البراهین من الحاصل القطع ان ذکرنا مما اتضح» :مکتب این دانشمندان از

 اتفاقا الاصابة بین الواقع و الثبوت مقام بحسب امره یدور - علیه مستورة و القاطع اختیار عن خارجة عدمها

جدایی  نقطةتوان این شکاکیت نسبت به علوم بشری را می .(50 :1395 ،یمیانج) «المرکب الجهل و

 های رایج اندیشه اسلامی دانست.مکتب تفکیک از سنت

 انسان حقیقت با که است آن از ترمتعالی مجردند اموری که علم و عقل حقیقت تفکیکی نگاه از

 یا عالم تفکیکیان،. است نوریه حقایق این فاقد ذاتاً مراتبش جمیع و قوا همة با نفس و شود یکی

 نفس شدن داخل لکن پذیرندمی آورد چنگ به را حقایق این نفس اینکه از بعد را نفس شدن عاقل

 غیرممکن و ممنوع را آنها شدن نفس مراتب از یکی و نور دو این تنزل یا عقل و علم زمرة در

در مکتب تفکیک علم موجودی مستقل  .(112و108: 1387 قزوینی،؛ 30و13-11: 1416 مروارید،) دانندمی

 جاییجاو خارج از انسان یا روح اوست؛ یعنی عالم و علم همواره دو تا هستند. مرحوم قزوینی در 

کند که روح عین علم و عقل نیست؛ حقیقتی است که گاهی دارای کتاب بیان الفرقان تصریح می

، 11: 1416مروارید، ؛ 132، 120، 116، 112، 108: 1387)قزوینی، هاست علم و عقل است و گاهی فاقد آن

عین علم نیست. علم بذاته، نور است و معلوم، بذاته  گاهیچه. همچنین معلوم (81: 1385اصفهانی،  ؛14

 واسطهبهیعنی معلوم « ظاهر بذاته و مظهر لغیره»غیر نور؛ چرا که در لسان روایت، نور عبارت است از: 

؛ 108: 1387قزوینی، ) تواند با نور یکی شودذا هرچه غیر نور است نمیشود؛ لعلم کشف می ینورافشان

در مورد حقیقت علم، واضح قلمداد شده و  الذکرفوقاین که مطالب  توجهقابل .(13: 1416مروارید، 

 .(16 )همان:این مطالب آمده، ارشادی است  ییدتأشود آنچه در آیات و روایات در کید میأت

انگارِ مکتب شناسیِ یگانهاصلی این نوشتار، ما در جستجوی لوازم انسان مسئله بهباتوجه

این است: مادیت  سؤالعلم در این مکتب؛ لذا  شناسانةیهستابعاد  همةتفکیک هستیم نه بررسی 

باشد؟ کیفیت حصول علم مکتب تفکیک است سازگار می ییدتأروح چگونه با تجرد علم که مورد 

 و ادراکِ مجرد برای روح مادی چگونه است؟ 

اند و در پاسخ ضمن رد تبیین فلسفی ادراک )انطباع متفطن بوده سؤالعلمای مکتب به این 

یابیم که حقیقت نفس، علم و ادراک اند بالوجدان میصور در نفس یا حضور معلوم نزد عالم( گفته
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: 1387)قزوینی، گیرد اند صورت میعلم و عقل که خارج از ذات نفسنور  واسطةبهنیست و ادراک 

کیفیت ادراک و علم به »نویسد: می باره ینا. مرحوم میرزا جواد تهرانی در (16 :1416مروارید،  ؛113

نور مجردی خارج از مقام ذات نفس باشد و نفس آنها را بدان نور  یلهوسبهکلیات، ممکن است 

 . (252: 1374)تهرانی، « ابراین مستلزم تجرد ذات نفس نگرددمجرد شهود نماید بن

 بررسی و نقد
باشد. مکتب تفکیک در تبیین حقیقت علم و عالم شدن انسان دچار نوعی تهافت و تناقض می

اگر چنین  که انگاری انسان نیستاین مقاله در پی نقد تفصیلی دیدگاه مکتب تفکیک درباره وحدت

حکمت متعالیه( به این مهم  یژهوبهبا استفاده از اصول عقلی فلسفی فلاسفه ) بود با براهین متعدد و

انگاری انسان پرداختیم؛ بلکه هدف اصلی در این نوشتار نمایان کردن برخی از پیامدهای وحدتمی

 به پذیرش چنین پیامدهایی ملتزم نیستند.  یندیشندب، خود، نیک یکیانتفکاست که اگر 

از نظر پیروان مکتب تفکیک عالم شدن انسان مستلزم این نیست که علم در روح وارد شود 

باعث شده  آنچه مسلماًو یا با آن متحد گردد بلکه علم حقیقتی است خارج از روح انسان. 

 .(260: 1374)تهرانی، انگاری روح انسان است تفکیکیان به چنین دیدگاهی سوق پیدا کنند مادی

الهی شرط عالم شدن انسان را حضور علم )یا معلومِ بالذاتِ مجرد( نزد  یحکماهمه  ییمبگواگر 

ایم. البته در عرصه تحقیق و دانش آنچه متبع است نگفته گزافبهدانند سخنی روح مجرد می

رسد در نزد تفکیکیان خرق سخن بزرگان حکمت گویی باشد و نه رجال؛ اما به نظر میعقل می

 رود!شمار میآمیز به خود هنری افتخر

 یاکنندهقانعمهم و اساسی همچنان در مقابل پیروان تفکیک قرار دارد و پاسخ  سؤالاین 

امری مادی چگونه واجد یا  عنوانبهشود؟ نفس برای آن ندارند که نفس مادی چگونه عالم می

نوعی ارتباط مبهم و  خاطربهتواند )امری مجرد است؟ اگر نفس مادی می عنوانبهمدرِک علم 

عالم شود پس چرا  -د ه خارج از آن قرار دارک -مجردی به نام علم  یقتحق( با یک رنشدهیتفس

اشیاء و اجسام و ذرات مادی دیگر نتوانند به چنین موهبت عظمایی نائل شوند؟ اگر در انسان 

ن و اجسام هیچ حقیقت مجردی نیست و هر چه هست همه مادی است چه تفاوتی بین نفس انسا

 مادی دیگر وجود دارد؟ آیا این جز ترجیح بلا مرجح است؟
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های مادی مغز متکفل مکتب تفکیک تبیین فیزیکالیستی ادراک، مبنی بر این که سلول

 است یمادپذیرد که روح در عین این که اما می (99: 1387)قزوینی، تابد ادراک باشند را برنمی

ت: چه فرقی میان تبیین مکتب تفکیک درباره ادراک )روح این اس سؤالمدرک علم مجرد باشد. 

مادی واجد نور علم که مجرد است بشود( و تبیین فیزیکالیستی ادراک )سلول مادی واجد علم 

)که مکتب تفکیک بر مادیت نفس تصریح دارد و شرحش  است یمادبشود( وجود دارد؟ اگر روح 

تی که بر شخص فیزیکالیست وارد است بر گذشت( پس خصوصیات ماده را دارد و همان اشکالا

 دماغ از ناشی را تعلم و تعقل و درک و فهم مادیون با نواهم باید عالِم تفکیکی نیز وارد است. یا

 .شوند قائل نفس تجرد به باید دانندنمی جسمانی یشةر دارای را خواص گونهینا اگر یا و دانست

انگاران نفس قرار داده و انکار تجرد نفس از طرف پیروان مکتب تفکیک آنها را در جرگه ماده

 کند. صرف اعتقاد به تغایر نفس و بدن آنها را از این نوع فیزیکالیسم خارج نمی

در نزد حکیمان، دانشمندان و محققان متعمق، لطافت و رقت یک موجود مادی از مادی و 

بتوان قابلیت ادراک « جسمی لطیف»کاهد تا با توصیف نفس به نمی وجهیچهبهجسمانی بودن آن 

آید آنها به آن اعطاء نمود؛ چه اینکه در جهان مادی نیز اجسام لطیف بسیاری هستند که لازم می

 عملاًاما خصوصیات ماده را ندارد پس  است یمادتفکیکیان نفس  زعمبهرا نیز عالمِ بدانیم. اگر 

برخی  انگارةمجرد است و بحث لفظی است. حتی ممکن است نرفتن زیر بار تجرد نفس، ریشه در 

اند دانستهمحدثین و متکلمینی داشته باشد که تنها موجود مجرد و قدیم را وجود واجب تعالی 

 .(545: 1380مقداد، )

نفس و بدن  در موجودات مادی قائل است و یبندرتبهاگر عالِم تفکیکی به وجود طیف و  

کند چرا این اجازه را به عالم فلسفی جسمانیت ترسیم می یرةداهایی که دارند در تفاوت همةرا با 

یا تشکیک را در عالَم تجرد به کار بندد و میان ماده  یبندرتبهدهد که نظیر همین طیف یا نمی

مستمسک مکتب  نور مجرد علم، تنها ظاهراًو مجرد تام، به وجود مجرد ناقص معتقد شود؟ 

آثار مجرد نفس انسانی را به  هرگونهکه  یطوربهتفکیک برای فرار از پذیرفتن تجرد نفس است، 

دهند تا لزوم تجرد نفس پیش نیاید. این یعنی در کنار بدن و نفس مادی، نوری آن نور نسبت می

شدن نفس و این است که همین آگاه  سؤالمجرد روشنگر راه است تا نفس ببیند و آگاه شود. 

نیست که  گونهیناشود؟ اگر حقیقت ادراک مجرد نیست و واجد علم شدن روح چگونه توجیه می
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علم مجرد نزد نفس مجرد حاضر شود و علم و عالم یکی شوند؛ صرف فرض موجود مجرد و ممتاز 

رد گشاید و اگر فرایند ادراک مجچگونگی عالم شدن انسان نمی مسئلةاز نفس )نور علم( گره از 

 نماید.و مادی بودن فاعل ادراک )نفس( معقول نمی است یباقبه قوت خود  سؤالاست باز 

انکار یکی شدن نفس و علم، ظلمانیت  هایزمینهیشپاز جمله  بساچهنکته دیگر این که 

نفس و نورانیت و قداست علم در برخی آیات و روایات باشد. ممکن است نویسندگان تفکیکی 

جایگاه رفیع علم در قرآن و حدیث، یکی شدن این وجود نورانی و پاک را با نفسی که  بهباتوجه

منظور از علم در مباحث عقلی،  اولاًداند بر نتابد. در این باره باید گفت: آن را تاریک و دنی می

شود مطلقِ دانستن، آگاهی و معرفت است که شامل آگاهی از آبی بودن رنگ آسمان هم می

اطلاع از رنگ آسمان، علم هست اما علمِ ارزشی و مقدس نیست؛ پس علم در بحث  بدیهی است

 قلب فی الله نور یقذفه علمی که در آیات و روایات، مدح شده و با عباراتی همچون لزوماً موردنظر

 .(136: 1368)مصباح یزدی، یشاء مزین گشته، نیست  من

و ممدوح و مفید نیست برای مثال در آیه قرآن و روایات همواره خوب  یینةآعلم در  ثانیاً 

 النَّاسَ  علَِّموُنَی فرَُواْک نَیاطِیالشَّ نَّکوَلَ ماَنُیسُلَ فرََک ومَاَ ماَنَیسُلَ کمُلْ یعلََ  نُیاطِیالشَّ تَتْلوُاْ ماَ وَاتَّبَعوُاْ» یفةشر

 فرُْ کتَ فلََ  فِتنْةٌَ نحَْنُ إِنَّماَ قوُلاَی یحتََّ  أحَدٍَ مِنْ علَِّماَنِ ی ومَاَ ومَاَروُتَ هاَروُتَ بِباَبلَِ نِکیالمَْلَ یعلََ  أُنزِلَ ومَاَ السِّحرَْ

 ضرُُّهُمْ ی ماَ تَعلََّموُنَیوَ اللَّهِ بإِذِْنِ إِلاَّ أَحدٍَ مِنْ بِهِ نَیبِضَآرِّ همُ ومَاَ وَزوَْجِهِ الْمرَءِْ  نَیبَ بِهِ فرَِّقوُنَی ماَ مِنْهُماَ تَعلََّموُنَیفَ

 :)بقره «علَْموُنَی انوُاْک لوَْ أنَفُسَهمُْ بِهِ شرََوْاْ ماَ وَلَبِئسَْ  خلََقٍ مِنْ الآخرِةَِ  یفِ لَهُ ماَ اشْتَرَاهُ لمََنِ علَِموُاْ ولَقَدَْ نفَعُهمُْ ی وَلاَ

 جَاءتْهمُْ فلََمَّا»ة از علم به عنوان ابزاری برای تفرقه بین همسران و ضرر یاد شده و طبق آی (102

برخی از علمی که  (83 :)غافر «سْتَهزْئِوُنی بهِِ  انوُاک مَّا بِهمِ وَحاَقَ  العِْلمِْ مِّنَ عِندَهمُ بِماَ فرَِحوُا ناَتِ یباِلْبَ رسُُلُهمُ

داشتند در مقابل بینات و دلایل روشن انبیاء بهره می بردند. بنابراین علم حتی در لسان شارع 

 الی نیست.نیز همواره با ارزش و مقدس و متع

دهیم که این سخنِ قرار می مولا علی یهاحکمتاین مقال را سخنی گهربار از  ختامحسن

کند که علم کند و هم با صراحت بیان میبسیار حکیمانه هم تجرد نفس را با قاطعیت اثبات می

کل وعاء یضیق بما جعل فیه الا وعاء العلم «: »حضور حقیقتی مجرد نزد روح مجرد»عبارت است از 
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ظرف  جزبهشود چیزی در آن از گنجایشش کاسته می قرارگرفتنهر ظرف )مادی( با « فانه یتسع

 .(205: حکمت البلاغهنهج)گردد علم در آن( به گنجایشش افزوده می قرارگرفتنعلم که )با 

 یریگجهینت

با وجود تفکیک بین روح و جسم، به جهت مادی انگاشتن  شناسیانسانمکتب تفکیک در حوزه 

 اذعان به واسطهبهگیرند. اما ایشان انگاران انسان قرار میانگاران و مادیجسم و روح، ذیل وحدت

تجربی خارج شده و در  یهامسلکگراها و ماورای طبیعت و موجودات متعالی از ماده، از خیل ماده

در قبال حقیقت انسان البته برای ایشان لوازم و  یریگموضعاین  گیرند.وضعیت میانه قرار می

، نوع نگاه آنها در یشناسفرجامدردسرساز ایجاد نموده است. در حوزه الهیات و  بعضاًپیامدهای 

معاد، تفکیکیان به جهت انکار تجرد  مسئلهکیفیت معاد و برزخ نمود بیشتری یافته است. در  مسئله

چالش برای آنها اثبات عینیت  ترینمهماند. اما معاد جسمانی متمایل شده به قسم یعتاً طبروح، 

در  یقاًدقانسان دنیوی و اخروی و لاجرم نفی کلی معاد خواهد بود. همین بحث  همانییناهویت و 

مادیت  حکمبهبرزخ نیز وجود دارد. اینکه چگونه انسان سراسر مادی باشد و در هنگام مرگ  مسئله

که ایشان با استناد  هرچنددر عالم برزخ به حیات خویش ادامه دهد.  حالیندرعولی  از بین برود

اما در حوزه نقل نیز دیدگاه مکتب  اندپرداختهبه برخی آیات و روایات به تبیین دیدگاه خویش 

چالش برای مکتب تفکیک  ترینمهمنیز  یشناسمعرفتتفکیک دارای معارض زیادی است. در حوزه 

کیفیت  اساساًو  شودیمه علم مجرد و متعالی از ماده چگونه برای روح مادی حاصل این است ک

 حصول علم برای انسان و حصول مجرد در محل مادی چطور ممکن است.

 منابع

 .قرآن کریم 

 البلاغهنهج. 

 زاده آملی، قم، تحقیق حسن حسنمن کتاب الشفا اتیاله، (1376) ، حسین بن عبداللهنایسابن: 

 بوستان کتاب.

 جلدی(. 4نور )دوره  افزارنرمدار الصادر ، نسخه  :، بیروتالفتوحات المکیه، (تابی) عربیابن 
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 انتشارات  ، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، بیروت:معجم مقاییس اللغه، (ق1404) فارسابن

 دارالجیل.

 اعلمی. مؤسسه :بیروت ،لسان العرب، (ق1416) محمد بن مکرم نیالدجمالمنظور، ابن 

 جا.، بیمقالات الاسلامیین و اختلاف المصلیین، (تا)بی اشعری، ابوالحسن 

 بوستان کتاب. :، تحقیق حسن جمشیدی، قمابواب الهدی، (1385) یاصفهانی، میرزا مهد 

 ( تابیـــــــــــــ،) مرکز اسناد آستان قدس. :، مشهدتقریرات 

 در راه حق. مؤسسه :، قمالبمیزان المط، (1374) تهرانی، میرزا جواد 

  ،تحقیق محمد نجمی زنجانی، قمانوار الملکوت، (1363) یوسف بن الحسن نیالدجمالحلی ،: 

 مکتبه الشریف الرضی.

 ( 1372ـــــــــــــ) ،محقق شکوری :، قمکشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. 

 انتشارات علم. :، تهرانمدخل فلسفه غربی معاصر، (1386) خاتمی، محمود 

  ،انتشارات علمی  :، تهرانمنطقی؛ رهیافتی انتقادی سمیویتیپوز، (1390) نیبهاءالدخرمشاهی

 فرهنگی.

 شرکت انتشارات  :، ترجمه موسی اکرمی، تهرانپیدایش فلسفه علمی، (1371) رایشنباخ، هانس

 علمی فرهنگی.

 مکتبه الشریف الرضی. :، قمملل و نحل، (1364) شهرستانی، عبدالکریم 

 ستیزی مکتب تفکیک فلسفه، (1397) محمدحسنقدردان قراملکی،  ؛قدردان قراملکی، علی ،

 .139-121: 108کلام اسلامی، شماره 

 اتیانتشارات باق :، قمدهیالإنسان و العق، (ق1428) طباطبایی، محمدحسین. 

 ( 1990ـــــــــــــ) ،دار احیاء التراث العربی ، بیروت:تعلیقه علی الاسفار اربعه. 

 ( ق1434ـــــــــــــ) ،نشر اسلامی مؤسسه :، قمنهایه الحکمه. 

 فصلنامه فرهنگ دیدگاه مکتب تفکیک در تجرد یا مادیت انسان، (1388) کامرانی، سمیه ،

 .46-27: پژوهش، شماره پنجم

 انسان از دیدگاه تحلیل کیفیت حصول معرفت ، (1399) اکبریعلموحدی زاده،  ؛کبیر، یحیی
 .168-145: 39اعتقادی کلامی، شماره  یهاپژوهش، فصلنامه میرزا جواد تهرانی
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  محقق قاضی المباحث الکلامیة یاللوامع الإلهیة ف، (ش1380) عبداللهمقداد، فاضل مقداد بن ،

 غات اسلامی.یدفتر تبل :، قمیمحمدعلطباطبایی، 

 دارالمشرق. :بیروت ،تهافت الفلاسفه، (1990) غزالی، امام محمد 

 حدیث امروز. :، قزوینبیان الفرقان، (1387) قزوینی خراسانی، مجتبی 

 از محققان، بیروت: یمحقق/ مصحح: جمع ،بحار الأنوار، (1403) یمحمدتقبن  محمدباقر، یمجلس 

 .یالعرب اءالتراثیاحدار 

 آستان قدس رضوی. :، مشهدتنبیهات حول المبدا و المعاد، (1375) مروارید، میرزا حسنعلی 

  ،سازمان تبلیغات اسلامی. :جا، بیآموزش فلسفه، (1368) یمحمدتقمصباح یزدی 

 ( 1379ـــــــــــــ) ،المللنیبشرکت چاپ و نشر  :تهران، آموزش عقاید. 

 ( 1392ـــــــــــــ) ،امام خمینی مؤسسهانتشارات  قم:، معارف قرآن. 

 نگره ک :، قمیغفار اکبریعل و ی، مصحح حسین استاد ولیالأمال، (1413) مفید، محمد بن محمد

 د.یخ مفیش

 نسل جوان. :، قمپیام قرآن، (1374) مکارم شیرازی، ناصر 

 ،انجمن حکمت و فلسفه.  :، تهراناسرار الآیات، (1381) شیرازی ابراهیم بن محمد ملاصدرا 

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا. :، تهرانالاربعهالحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه ، (1380) ـــــــــــ 

 العربی. اءالتراثیاحدار  :، بیروتالحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، (1990) ـــــــــــ 

 بنیاد حکمت صدرا. :حبیبی، تهران ینجفقلتصحیح و مقدمه  ،بیالغحیمفات، (1386) ـــــــــــ 

 ( 1382ـــــــــــ) ، بنیاد  :، تصحیح و تحقیق مصطفی محقق داماد، تهرانالربوبیهالشواهد

 حکمت صدرا.

  ،مؤسسه :، تحقیق محمد بیابانی اسکوئی، قمتوحید الامامیه، (1395) محمدباقرملکی میانجی 

 .تیباهلمعارف 

 مجمع عالی حکمت اسلامی. قم:، جستارهایی در فلسفه اسلامی، (1395) نبویان، محمدمهدی 

 نشر نگاه. :، ترجمه سهراب علوی نیا، تهراندرآمدی به تحلیل فلسفی، (1386) هاسپرس، جان 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 یجسمان ن معادییمدل مشابه و تب یهینظر

 نواگنیون ا یبر آرا یبا نگاه انتقاد
 نسبین مرادیمحمدحس

 یهرند یروانیش یعل

 :دهیچک

 یستیکالیزیف یهانییانگارانه به انسان، تبگانهیو نگاه  یستیویتیپوز یهاشهیبا رشد اند

 ینییتب ،یلیتحل لسوفیف نواگنیا ون تریشدت گرفته است. پ یاز انسان و معاد جسمان

بر  هینظر نیا یبرتر یارائه داده و مدع یاز معاد جسمان« مدل مشابه»با عنوان  یکیزیف

 بهباتوجه - نواگنیا ون یمدعا یابیارز یاست. نوشتار حاضر در پ گرید یکیزیف یهانییتب

. دینینشیآن م یابیپرداخته و سپس به ارز هینظر نیا فیابتدا به توص - هینظر نیا یمبان

 ییهاییبا نارسا یشناسمعرفتو  یشناسانسانمدل مشابه از منظر  هیآنکه، نظر جهینت

. باشدیم یو اخرو یویشخص دن یبرا یهماننیاملاک  نییتب قدفا هینظر نیمواجه است. ا

 است؛ شده ستوارا - وبلی ریتقر بر بنا - لمدا یشناسمعرفتبر  یمدل مشابه مبتن ةینظر

 یمبتن بلوی ریرا ندارد. تقر یمعاد جسمان یامکان وقوع هیتوج ییتوانا هینظر نیا رونیازا

در آثار  نواگنیون ا ن،ی. افزون بر اگرددیم ییگراتینسببر باور شخص بوده و منجر به 

 یهیبا چه توج ستیو معلوم ن داندیم ییگراشکرا باطل و منتج به  بلوی ریتقر گرش،ید

 در مدل مشابه استفاده کرده است. ریتقر نیاز ا

 .یجاودانگ سم،یکالیزی، بدن ربوده شده، فمشابه مدل نواگن،یا ون تریپ :هادواژهیکل
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 مقدمه

رستاخیز  ،رستاخیز عیسی آموزه معاد در یکی از اصول بنیادین مسیحیت، معاد مردگان است.

الهیات مسیحی است که با ابطال  ریناپذییجداجزء  ، نمود یافته وزندگی پس از مرگو مردگان 

. مولتمان مسیحیت (402: 1382)هیک،  گرددخداشناسی مسیحی با مشکلی اساسی روبرو می ،آن

های و پاننبرگ معاد را از پایه (Moltmann, 1967: 16)دانست شناسی میرا مبتنی بر معاد

 .(panneberg, 1970: 31)شمارد مسیحیت و سنت دینی مسیحیان می

. اول؛ منبع یهودی که (440: 1392بیکر، )آموزه معاد در فضای مسیحی دو منبع اصلی دارد 

کند . دوم؛ فلسفه یونان که ایده جاودانگی نفس را طرح می1کندمی مطرحها را آموزه معاد بدن

(Cullman, 1973: 53-58)23:  22متی، )اساسی شمرده شده  . معاد در کتاب مقدس یک اصل-

 (12:  14؛ لوقا، 24-21: 11؛ یوحنا،25-24:  6؛ نامه به رومیان، 14:  5 ؛ نامه اول به قرنتیان،40-39: 6یوحنا، ؛ 30

و  (63 :1388 بایرناس،). در اعتقادنامه کاتولیک 2و حتی آیاتی در تبیین امکان وقوعی آن وجود دارد

جاودانه با رستاخیز ابدان تأکید شده بر اعتقاد به حیات  (319-321: 1378پترسون و همکاران، )رسولان 

نیز  یمعاد جسمانبر  (63: 6 ،)یوحنا بر معاد روحانی است. بسیاری از آیات کتاب مقدس افزون

. آباء 3(13-10: 173و  6-3:  176؛ انجیل برنابا، 53-52:  27؛ متی، 13-11:  8رساله رومیان، ) دلالت دارند

                                                             
 .(Gunder, 1987: 119) ندارندن نفس و بدن مغایرتی وجود معتقدند که در عهد عتیق بی دوگانه انگاران. برخی 1

گویید که مسیح از مردگان برخاسته و شما نیز به آن ایمان آوردید، پس چگونه است که بعضی از شما اکنون می . »...2

ها در روز قیامت زنده نشوند، بنابراین مسیح هم زنده نشده است؛ و اگر ها هرگز زنده نخواهند شد؟ چون اگر مردهمرده

اساس و بیهوده است. در روغ و ایمان و اعتقاد شما نیز به خدا، بیهای ما دها و موعظهمسیح زنده نشده پس تمام پیغام

ایم که خدا مسیح را زنده کرده و از قبر بیرون آورده است؛ اگر هستیم، زیرا گفته دروغگو، ما رسولان نیز صورت ینا

 (.32-12:  15)نامه اول به قرنتیان،  «وجود نداشته باشد، این گفته ما نیز دروغ است مردگانقیامت 

ل ؤااما شاید کسی بپرسد: چگونه مردگان زنده خواهند شد؟ به هنگام زنده شدن، چه نوع بدنی خواهند داشت؟ چه س»

کارید، پیش از آنکه سبز شود، ای در خاک میتان بیابید! وقتی دانهتوانید در باغچه خانهالتان را میؤای! جواب سناآگاهانه

ای که کاشتید، خیلی فرق دارد. زیرا چیزی شود، شکلش با آن دانهکه سبز می میرد؛ و هنگامیپوسد و مینخست می

)نامه ...« دهد ای دیگر اما خدا به آن دانه بدنی تازه و زیبا میکارید، دانه کوچکی است، خواه گندم، خواه دانهکه شما می

 (.44-35: 15، اول به قرنتیان

 (.41-7 :1394منش،  ، انصاریادهزنیخوان. برای مطالعه بیشتر )رک: شریفی، 3
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در قرون متمادی  (10-7: 1373بگزوس، )و ارتودکس  1یککاتول ژهیوبهکلیسا و تمام فرق مسیحی 

انگاری دارد . کتاب مقدس آیات روشنی بر دوگانه2سمانی اعتقاد داشتندج - یبه معادی روحان

و حتی آیاتی دال بر عینیت  (10-1: 5؛ نامه دوّم به قرنتیان، 43-39: 23و  31-19: 16؛ لوقا، 28: 10متی، )

نامه به )شود همانی بدن دنیوی و اخروی از آن استنباط میکه اینجسم دنیوی و اخروی داشته 

 .(46-35: 16؛ نامه اول به قرنتیان، 11:  8رومیان، 

از  یاری، بس3سمیویتین و گسترش مکتب پوزیحلقه و یریگست، با شکلیقرن ب انةیماز 

که قابل تجربه باشد را معنادار دانسته و انسان  یزیو هر چ یلیتحل یای، تنها قضایشمندان غربیاند

از جمله وجود و بقاء روح و معاد را مورد انکار  یتصور کرده و امور فراماد یماد صرفا   یرا موجود

وجود  یساحت فراماد ین موجب نفین نگاه به همراه رشد علوم نوی. ا(221 :1378 ک،یه) قرار دادند

ن و ینو ید چون پزشکید. علوم جدیگرد یانگارشه دوگانهیاند کنارگذاشتنو  (روح مجرد)انسان 

؛ (Kaufman, 1968: 464)شدند یک قائل نمیتفک یجسمان اتیو ح یروح اتین حیب یشناسروان

. (Pannenberg, 1970(B): 47) برد انیروح را از م یشه جاودانگین اساس اندینو یشناسمردمعلم 

جهان را  تیواقع تمام شد که دهیکش سمیالیماتر ینوعبه انهیگراعتیطب ینگاه با یغرب ینیبجهان

ک یدانسته نشد. ه یماد یادهیپد جز یزیچ ت،یواقع نیا از یبخش عنوانبه ذهن دانست و ماده

 است هاسلول از ییلویم کیک و نی توده همان ذهن :کندیان مین بین دوره به ذهن را چنینگاه ا

 . ( ,2006Hick: 57)است  5مغز همان 4ن ذهنیبنابرادهد، یم لیتشک را مغز که

                                                             
 و خواست برخواهند یزودبه یقتا حق معتقدم مردگان جاویدان پس به حیات داریم ایمان مردگان قیامت به ما»دمشقی:  . یوحنای1

: 1385 به نقل از: اردستانی،)« است شده ساقط که است چیزی همان دوباره چون برخاستن است، اجساد قیامت قیامت، از ما مقصود

210-212.) 

انگاری انسان، قائل به معادی صرفا  جسمانی بودند. ترتولیان . البته در قرون اولیه مسیحی گروهی به نام ترتولیان به خاطر یگانه2

(Tertullian ) میلادی در کارتاژ )تونس فعلی( متولد و با دگراندیشی در مسیحیت، کلیسای ترتولیان را بنیان گذارد؛  160در حدود

 .(Williams, Tertullian: 215 )البته به خاطر عدم رغبت مردم، این فرقه زود به افول گرایید 

سم منطقی مشهور شد. از نظر آنان، معیار برخی فیلسوفان مکتب جدیدی بنا نهاده که به پوزیتیوی 1920 دهة. در 3

، اگر و تنها اگر، از نظر تجربی معنادار استمعناداری یک گزاره تحقیق پذیری آن بود. یک گزاره به طور عینی و حقیقی 

 پذیر باشد.یقتحقاثبات شدنی و 

4. Brain 

5. Mind 
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است  یعیو فراطب یکیزیرفیغ یقت که خدا امرین حقیبا حفظ ا یحیشمندان مسیاند یبرخ

 & aliaferro) سم پرداختندیکالیزین، مطابق با فید یهان و دفاع از آموزهییگر به تبیدر مواضع د

30 :2008Gotez, )ینییدر تب یمعاصر است که سع یلیلسوفان تحلیاز ف یکی 1نواگنیا تر ونی. پ 

و  یا مدل ویکند؛ اما آیان مین و تنها راه اثبات معاد بیمدل خود را بهتر یاز معاد دارد. و یکیزیف

 با رجوع به آثار ون سؤالن یپاسخ به ا یرا دارند؟ برا یو یاثبات ادعا ییبر آن توانا یمبتن یمبان

ه او درباره معاد یف نظریبه توص یو شناسانهشناسانه و معرفتسانان یمبان بهباتوجهنواگن و یا

 م.یکنیآن اقدام م یابیپرداخته و سپس به ارز

شغول پس از مرگ که ذهن بشر را از ابتدا تا کنون به خود م یو زندگ یدغدغه جاودانگ

در  یستیکالیزیف یهاشهیرشد اند بهباتوجهن یسازد. همچنیان مین بحث را نمایت ایکرده، اهم

 ریناپذاجتنابها شهین اندیک، مواجهه جهان اسلام با ایآکادم یفضاها ژهیوبه یجوامع غرب

 است. یضرور ییهاشهین اندیچن یابیارز باشد؛ لذایم

 ی، خداشناسیشناسنواگن در مباحث مختلف معرفتیون ا یهادگاهیغرب د یعلم یدر فضا

 ییهاات و ترجمهتنها اشار یاسلام یگرفته است؛ اما در فضاار مود توجه قرار یبس یشناسآخرتو 

توجه نشده؛  یو دگاهید یبه مبان تنهانهخورد که یآثار به چشم م یدر برخ یدگاه ویمختصر از د

 ارائه نشده است. یدگاه ویاز د یر کامل و درستیبلکه تقر

 سمیکالیزی. مدل مشابه و ف1

 یشناسانسان ینوعبه یحیشمندان مسیسم، اندیکالیزیف یهاشهیو رشد اند یریگبا شکل

نگاه  یده مادیک پدی عنوانبهکه گذشت، به انسان تنها  طورهمانافتند و یش یگرا یستیکالیزیف

                                                             
ی حیانجمن فلاسفه مس سیرئیس بخش مرکزی انجمن فلسفی آمریکا و رئ Peter Van Inwagen. پیتر ون اینواگن 1

گام در فلسفه دین و فلسفه علم در یشپی هاچهرهمنتخب آکادمی علم و هنر آمریکا شد و از  2005است. وی در سال 

های بسیاری دارد. دیدگاه دارانطرفهای لندن، آکسفورد و پریستون های وی در دانشگاهگفتار درس عصر حاضر است.

از:  اندعبارتو چالش برانگیزی وی  ثار معروف و منتقدان بسیاری دارد. دارانطرفشر و حقیقت انسان  مسئلهوی در 

 متافیزیک؛ (1990) موجودات مادی ؛(1983) ای در اختیارمقاله ؛(1980) تیلر ریچارد به تقدیمی مقالاتی: علتّ و زمان

و ...  (1997) معاد امکان ؛(2006) شر مسئلة ؛(2001) ، هویت و نوعشناسییهست؛ (1995) راز خدا دانش و ؛(1993)

(see: www.philosophy. Nd. Edu.) 
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تا کنون  هرچندد که یگرد یستیکالیزیات فیاله ینوعبهمنجر  یستیکالیزیف یشناسکردند. انسان

ن یاند. در اافتهیش یشمندان به آن گرایاز اند یاریاز آن نشده؛ اما در عمل بس یف رسمیتعر

دست  یشناسانگارانه در مباحث آخرتو دوگانه یدگاه افلاطونی، از دیاتین الهینو یبندصورت

سم را قادر بر یکالیزیشمندان فقط فین اندی. در گام نخست ا(51-40: 1391، یرک: مرف)ده شد یکش

و در گام دوم، اعتقاد به وجود روح را  (Merricks, 1999: 276) چون معاد دانستند ییهااثبات آموزه

نمونه،  ی. برا(Taliaferro & Gotez, 2008: 30) ز خواندندیچون معاد و رستاخ ییمخالف با باورها

ارائه کرد  یکیزیف یاهی، نظریمعاد جسمانمعاصر در اثبات وجود خدا و  دانکیزیاخترفپلر یفرانک ت

. (Tipler, 1994: 1) دارد در بررا  یهودی - یحیدگاه مسیهمان ملزومات داش هیشد نظر یو مدع

گر، ید یاریکس و بسین کرکرن، ترنتون مریمرمن، کویکر، دنا زین رادر بیک، لیچون جان ه یافراد

از معاد  یکیزیف ینییبه انسان به تب یماد یانسان را فاقد روح و نفس مجرد دانسته و با نگاه

 .(See: Green, 2008)اند برآمده

سم، یکالیزیات او در خصوص فیمعاصر که آثار و نظر یلیلسوف تحلینواگن فیا تر ونیپ

از  یکیزیف ینییشمندان معاصر واقع شده، با تبیاند موردتوجهو مسئله شر  ینید یشناسمعرفت

 د.ینام 1ه خود را مدل مشابهینظر ین آموزه دارد. ویت ایدر اثبات معقول یمعاد، سع

ن یکه ا یفتمعر ینواگن و مبنایشناسانه ون اانسان یمدل مشابه، ابتدا مبان ةینظرفهم  یبرا

مورد  ور یمدل مشابه تقر بنا بر یگردد؛ سپس معاد جسمانین مییه بر آن استوار شده تبینظر

 رد. یگیقرار م یابیارز

 مشابه ه مدلی. نظر2

و  یشناسانسان یشود، بر مبنایر میتعب زین 2بدن ربوده شدهدگاه یکه از آن به د «مدل مشابه»

 ن آن قبل از ورود به بحث لازم است.یید استوار است که تبیجد یشناسمعرفت

 

                                                             
1. The Simulacra Model 

2. The Body-Snatching Version 
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 ه مدل مشابهینظر یمبان. 1. 2

 یشناسانسان. 1. 1. 2
ا به ر خودکه  یهنگام»سد: ینویقت انسان، میدر خصوص حق امکان معاد نواگن در کتابیون ا

از نظر من  یانگارن دوگانهیوان زنده هستم، بنابرایک حیکنم که یکشف م نگرم،یق میطور عم

 .(Van Inwagen, 1998: 54)« است یرضروریغ

. ینه دوگانگ بردیم یپخود  یگانگیبه  (یعلم حضور) یانسان با شهود درون گریدعبارتبه

داند یم یانسان 1سمیک ارگانیانسان را ، ( ,1993Ibid: 179-80) در انکار روح یاادله با ارائه یو

ر یو نظا 4یامانهیپ یها، بوزون3ها، الکترون2هامثل کوارک) یکه به طور کامل از اجزاء ساده ماد

ت و ارتباط یفعال علاوةن اجزاء ساده به یب ای. از ترک(Ibid, 1990: p. 94) ده استیل گردیتشک (آن

 5یشیداد پایک رویات یحد. یآیم به وجودات یو ح گرفتهشکل یسم انسانیگر، ارگانیکدیها با آن

 .(Ibid) کندیرا حفظ م آن سمیده ارگانیچیپ یاست که ساختار داخل 6دهندهخود سازمان

 یزیات چیست و حین ین بدن مادیجز هم یزیقت انسان چینواگن، حقیطبق نگاه ون ا

گر، یکدیط با ارتبا یساده و برقرار ییاجزا قرارگرفتنست. بلکه از کنار هم ین ماده نیخارج از ا

 گردد.یات میکه منجر به ح سم را شکل دادهیساختار ارگان

                                                             
ارگانیسم، جاندار  .است شدهمعنی ابزار یا وسیله اقتباس  به organon باستان واژه یونان، از organism واژه ارگانیسم. 1

زنده و پیچیده از اعضاست که با تأثیرشان بر یکدیگر، امکان سازگاری با محیط و  سامانةمعنای یک  یا اَندامگان به

 جان که جماد نام دارد.کنند. در برابر موجود بیتضمین بقا و پایداری کلّ آن موجود زنده را فراهم می

شوند تا ها با هم ترکیب میدهنده ماده است. کوارکای تشکیلبنیادی و یکی از اجزای پایه، یک ذره Quarks کوارک. 2

 .دهنده هسته اتم هستندها پروتون و نوترون، اجزای تشکیلآورند که پایدارترین آن ذرات مرکبی به نام هادرون را پدید

ها به نسل نخست از باشد. الکترونر با بار بنیادی میبا بار الکتریکی منفی و براب یراتمیزیک ذره  Electron الکترون. 3

تشکیل ساختار یرزشوند زیرا هیچ جزء و ذره بنیادی شناخته می عنوانبهعمومی  به طورخانواده لپتونها تعلق دارند و 

 ای ندارند.شدهدهنده شناخته

ای بوزونی که انواع یک حامل نیرو است، ذره osonsBauge G ایدر فیزیک ذرات بنیادی، بوزون پیمانه. 4

شوند. ای توصیف میتوسط نظریه پیمانه هاکنشبرهمکند. این بنیادی بین ذرات بنیادی را حمل می یهاکنشبرهم

 .دارند بر همکنشای با یکدیگر های پیمانهذرات بنیادی از طریق تبادل بوزون

5. Hemodynamic 

6. self-maintenance 
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 یشخص یهماننیملاک ا. 2. 1. 2
 عنوانبهرا  1«تایح» یداند. ویات میح یدارا یسم مادین ارگانینواگن انسان را همیون ا

 سد: ینویارش مین معییکند. او در تبیان میسم بیانه استمرار ارگانیگرایملاک ماد

 دهندهلیتشکگر از مواد ید یکی YSو  دهندهلیتشکک گروه از مواد ی XSد یاجازه ده

در  ys یهاتیل بدهد و فعالیات را تشکیح 1در زمان  xs یهاتیات = اگر فعالیح باشد.

ل داده یتشک 1در زمان  xsکه  یسمین ارگانیل دهد، بنابرایات را تشکیهمان ح 2زمان 

که  یاتیل داده است اگر و فقط اگر حیتشک 2در زمان  ysاست که  یسمیهمان ارگان

در  ysت یباشد که توسط فعال یاتیل شده همان حیتشک 1در زمان  xsت یتوسط فعال

 .(Ibid) ل شده استیتشک 2زمان 

ک زمان خاص، یک شخص در یگردد که یحاصل م یدر طول زمان وقت یهماننی، ایبه عبارت

امکان  یدر ابتدا یداشته است. البته و یباشد که آن شخص در زمان قبل یاتیاز همان ح یبخش

 ات وجود ندارد: ین امکان حیگر ایو شروع فساد، د یسم انسانید دارد، با توقف ارگانیتاک معاد

 یاریچ معیست که هین نیز، ایبا آموزه رستاخ ییارویفلسفه در رو یبه نظر من مسئله واقع

وجود  (است که قبل از مرگ بوده یا انسان به هنگام معاد، همان شخصینکه آین اییتع یبرا)

 ضرورتا   (ق خاص درباره انسان حاضریحقا بهباتوجه)ار وجود دارد و یندارد؛ بلکه به نظر من مع

افت یکنند، یم یامت زندگیکه بعد از ق یان کسانیاند، در مکه مرده ییهااز انسان یاریبس

  .(Ibid, 1998: 54)شوند ینم
د دارد که یر داد، تاکات قرایار بقا و استمرار شخص را حینواگن چون معیا ، ونگریدعبارتبه

 یرند با افرادیمیکه م یاز کسان یاریبس ؛ لذاستیممکن ن یهماننیا یار برقرارین معیبر اساس ا

ک ی روشن شدن مطلبش با استفاده از یبرا یستند. ویکسان نیکنند یم یامت زندگیکه در ق

 سد:ینویل میتمث

ن خانه را دختران شما امروز صبح با یا این مکالمه: آید با ایسه کنیمقا [مطلب من را]

به آن خوردم،  ین را پس از آن که به طور تصادفینه، من ا ؟ساختند یچوب یهابلوک

قرار داده بود قرار دادم. البته که او  ییها را فقط در جاساختم. من همه بلوک [دوباره]

 .(Ibid, 45-46) [امکه من آن را ساخته]د ییبه آنها نگو

                                                             
1. Life 
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ته شود، ب و شکل ساخیهمان اجزاء و به همان ترت با هرچندکه خراب شده  یادر واقع، خانه

 د.یآینم حساببهن خانه، آن خانه سابق یگردد، چرا که ایگر به سازنده اولش منتسب نمید

ن در اثر ایاستاد فرشچ یکنم، تابلو نقاشیان میتر بملموس ینواگن را با مثالیون ال یتمث

را  ینقاش است دوباره همان دسترهیچ ین که نقاشیرود و حسین میبه طور کامل از ب یدقتیب

ان یتاد فرشچن اثر منتسب به کدام است؟ اسیبا اثر استاد ندارد. ا یچ تفاوتیکه ه یکشد، اثریم

 هستند؟ یکین دو یاثر بوده و ا «همان»ن یا اثر حسین؟ آیا حسی

ان کرده است؛ امّا خود معتقد یب یهماننیاات را ملاک ینواگن حیقت، هرچند ون ایدر حق

جاد یا شده را ایشخص سابق با فرد اح یهماننیشود تا ایحاصل نم وقتچیهن ملاک یاست ا

ملاک  یو هرچند؛ چرا که، یهماننیعدم ا یاست برا ی، ملاک«اتیح»کند. در واقع ملاک 

را  یکیولوژیفساد ب ندیفراسم خاص و یک ارگانیاماّ مرگ ت؛ ان کرده اسیب «اتیح»را  یهماننیا

سم است نه یسم همان ارگانیا مجدد، نه آن ارگانیداند که در صورت احیم 1اتیعامل توقف ح

 ات سابق.یات همان حین حیا

 
 2مدال یشناسمعرفت. 3. 1. 2

ا گزاره را دارد، ابتدا به یت یک وضعیا عدم امکان یامکان  یکه قصد بررس یانسان هنگام

ا ی)، مدل یذهن یهام و صورتیکند. انسان با استفاده از مفاهیآن در ذهن اقدام م 3یرسازیتصو

مفروض را در آن  گزارةا عدم امکان یکند و بر اساس آن، امکان یمفروض را تصور م (یتیموقع

را بسنجد، آن  یاگزاره ینکه درستیا ی، انسان براگریدعبارتبهند. ینشیمدل مفروض به نظاره م

ا کذب آن گزاره را یکند تا صدق یم یرسازیتصومفروض در ذهن خود  یتیگزاره را در موقع

 کند.  یبررس

                                                             
 .(Van Inwagen, 1990: 147) نامید  Disruptionاینواگن این توقف حیات را اختلال ون . 1

 شود.هم تعبیر می Epistemology of modalityمدالیتی  شناسی. معرفت2

3. Imagine 
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لسوفان یت تا توجه فسبب گش یدر تفکر فلسف «امکان»و  «ضرورت»م یکاربرد فراوان مفاه

تواند وجود ید/ مید/ نبایکه با جهتازآنات را یمدال واقع یجلب شود. دعاو 1مندجهت یبه ادعاها

 یشناسمعرفت، ی، معناشناسیکیزیمتاف یمدال شامل دعاو یگذارد. دعاویداشته باشد، به بحث م

بحث  است 6یعارض و 5یذات ،4الوقوعمحتمل ،3ممکن ،2یضرور که آنچه دربارةاست و  یو منطق

 .(See: Kment, 2017) کندیم

اء را یت اشیده است که چگونه واقعین ایبا ا شناسانهمعرفتدگاه یک دیمدال  یشناسمعرفت

معرفت  وةیشمدال روش و  یشناسمعرفت. در واقع، 7میبشناسهستند،  یا ضروریکه ممکن  جهتازآن

ا ین است که آیمدال ا یشناسمعرفتدر  یاصل یهاسؤالدهد. از یح میمدال را توض یبه صدق ادعاها

 . (See: Gendler, &Hawthorne, 2002: 1–70)افت یک گزاره به امکان وجود آن علم یتوان با تصور یم

گاه دیان شده و مطابق دیبا امکان وجود ب یریدر خصوص رابطه تصور پذ یات مختلفینظر

 یری، تصور پذیدگاه حداقلیامکان آن است. طبق دک گزاره مستلزم ی یری، تصور پذیحداکثر

 باشد.یبر امکان آن م یک گزاره تنها شاهدی

 یریپذلیده تخیا -د قرار دار یدگاه حداقلیه تحت دک -ه مشهور در معرفت امکان یک نظری

است  یمدع «امکان است؟ یسوبه ییراهنما یریپذلیا تخیآ»ه در ین نظریپرچمدار ا 8بلویاست. 

 :See) ا باور موجه به امکان آن گزاره نقش داردیک گزاره در حصول معرفت ی یریپذ لیکه تخ

Yablo, 1993)گزارةم که یرا تصور کن یجهان ذهنمانم در یح آنکه، اگر ما بتوانی. توض (A)  در آن

؛ ر استیپذلیتخ (A) گزارةنباشد،  یآشکارا مخالف گزارةا یوجود داشته باشد و مستلزم تناقض 

 شود.یرد امکان وجود آن موجه میبتواند در آن قرار گ (A) که یبا تصور جهان نیبنابرا

                                                             
1. modal 

2. necessary 

3. possible 

4. contingent 

5. essential 

6. accidental   

ی مدال مبتنی بر شناسمعرفت. همچنین برای آشنایی بیشتر با Vaidya, 2007ی مدال رک: شناسمعرفت. برای آشنایی کلی با 7

 .Gendler& Hawthorne, 2002: 1–70تصور رک: 

8. Yablo   
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 کرد: انین بیچن ییاس استثنایک قیبلو را در غالب ی یریپذلیده تخیتوان ایم
 (W) یبتواند جهان (S)موجه است که شخص  یر است، در صورتیپذلیتخ (A)گزاره  الف:

 باشد. (A)را تصور کند که مثبِت 

 در نظر گرفته بود، تصور کرد. (A) اثبات یرا که برا (W) جهان (S)شخص  ب:

 ممکن است. (A) گزارة :جهینت

 ک گزارهیک جهان، مثبت ی یهنگام» دیگویم «ک گزارهیجهان مثبت »ن ییوکو در تبیف

 .(Fiocco, 2007: 369) «باشد، آن گزاره صادق باشد یاست که اگر آن جهان، واقع

را فرض  یبتوان جهان فرضش صادق است که یدر صورت «برف گرم است»گزاره  مثالعنوانبه

. اگر ردیک شده و شکل جامد بگیبه هم نزد شدنگرمآب در صورت  یهاکرد که در آن مولکول

برف »زاره گنباشد  یا گزاره آشکارا مخالفیم که مستلزم تناقض یرا فرض کن ین جهانیم چنیتوانست

ره مخالف مثال، گزا یافت نشود. برای یمخالف گزاره کهیدرصورتگردد؛ البته یموجه م «داغ است

به  یرسانژنیاکسها و حرکت در رگ یانسان است، چون خون برا یات براین فرض، تصور حیا

ودن بدن که م که با گرم بیرید بپذی، با«داغ بودن برف»ع باشد و در صورت فرض ید مایها باسلول

ها ان در رگیان و سریجه قادر به جریگردد و در نت د جامدیات است، خون بایح یهااز نشانه یکی

م، حال یض کنات را سرد فرید حیح باشد، باینکه فرضمان صحیا یست. پس براین یرسانژنیاکسو 

 ر خواهد بود. یتصورپذ «برف گرم است»افت نشود، گزاره ین فرض یخلاف ا یزیاگر چ

 یک گزاره را دارد، معتقد است که وقتیت اثبات یقابل ینکه چه جهانیار ایمع بارةدربلو یالبته 

 (W)مثل  ین معناست که اگر جهانیاست، به ا (A)شخص باور دارد جهان تصور شده مثبِت 

با  یا وجود انسانیمثال: آ یبرا .(Yablo, 1993: 30) در آن صادق باشد (A)وجود داشت، گزاره 

سه سر در آن وجود دارند تصور  یهارا که انسان ی. اگر من بتوانم جهان(A) سه سر ممکن است؟

است، پس با  (A) مثبت گزاره (W) من باور کنم که جهان تصور شده کهیدرصورت، (W) کنم

 صادق است. (A) ، گزاره(W) تصور آن

 کند.یم یزیرهیپابلو ی یمدل معرفت یخود را بر مبنا یمعاد جسمان ةینظرنواگن یون ا
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با عنوان  یمدال دو تئور یشناسدر معرفت یم کلیک تقسی بنا برافزون بر آنچه گذشت، 

ن است که یکسان ایدگاه خوانش یوجود دارد. منظور از د 2کسانی ریغو خوانش  1کسانیخوانش 

معرفت مودال وجود دارد. در مقابل،  ین برایین سطح تبیر در بالاتریک مسیک راه خاص و یتنها 

به معرفت  یابیدست ییمختلف، توانا یهااست که افراد مختلف، از راه یکسان مدعیر یغ خوانش

 .(See: Vaidya, 2007) مدال را دارند

 یجسمان معادمدل مشابه و . 2. 2

با  یدر اثبات معاد دارد. و یامکان سع یشناسمعرفت یهایاز تئور یکی بهباتوجهنواگن یا ون

دوار است با استفاده یام «کسانیخوانش »دگاه ید یو بر مبنا «یریل پذیتخ»ه یاستفاده از نظر

ن یکه ا یگریخود، بتواند هر کس د یه امکان معاد برایو علاوه بر توجیک داستان و سناریاز 

 .3ق امکان معاد ملزم کندیکند را هم به تصدیداستان را در ذهن خود تصور م

 دانست ود از امکان معاد را تنها راه اثبات معادخ یوی، سنار«کسانیخوانش »ابتدا و بر اساس  یو

(van Inwagen, 1978: 121)دگاه خودی. چند سال بعد، با مشاهده انتقادات فراوان به د (Zimmerman, 

داستانش دست  یاش، از درستان مقالهیبه پا 1997در سال  یوستیپ کردناضافه، با (35-50 :2010

تواند با طرح داستان و یم یهرکسشد  یمدع «کسانیخوانش »دگاه یاز د یگردانیروبرداشت و با 

نواگن ی. ون ا(van Inwagen, 1998: 50) ده نشود، امکان معاد را موجه کندیکه به تناقض کش یویسنار

توان از ید دارد که می؛ اماّ باز تاک«ستیدرست و تنها راه ن»کند که داستانش یاعتراف م نکهیباوجودا

 .(Ibid: 51) استفاده کرد یسم انسانیخدا بر زنده کردن ارگان ییاثبات توانا یداستانش برا

نواگن توجه یا شناسانه ونشناسانه و معرفتدگاه انسانید به دین مدل مشابه باییتب یبرا

دانست که  یاز اجزاء ساده ماد افتهیبیترکو  یکاملا  ماد یانسان را موجود یداشت. و یکاف

                                                             
1. uniformity account 

2. non-uniformity account 

اینواگن ون ( دو واژه با کاربرد یکسان در کلام یبلو و Conceivability( و تخیل پذیری )Imagine)تصورپذیری . 3

تخیل پذیری یعنی بر  است؛ اماّ تصور پذیری یعنی امکان یک گزاره را در جهان مثبتِ آن گزاره بر صرف تصور کردن.

واگن در بحث معاد با اینون مبنای یک داستان و سناریو، امکان یک گزاره را در جهان مثبتِ آن تصور کردن. کاری که 

 .(See: Kment, 2017) دهدمدل مشابه آن را انجام می



 1400بهار و تابستان ، 45 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

86 

ات، یکند. با اختلال در حیه و فساد میبدن، شروع به تجز یعیطب ندیفرابلافاصله پس از مرگ، با 

است؛ چرا که  رممکنیغات یسم و حیاء بدن با همان ارگانیحا -ا خد یبرا یحت - یاز نظر منطق

 یسم انسانیگانات، اریو با قطع ح گرفتهشکل (یاجتماع اجزاء ساده ماد) یعیطب ندیفراات با یح

د است. از نظر یاجزاء جد یعیطب ندیفرا جةینتجاد شود یا یاتیه شده و اگر دوباره حیفاسد و تجز

د را حاصل معجزه خدا دانست، یات جدید حیم، بایات مجدد توسط خدا باشیاگر قائل به ح یو

 گردد.یبرقرار نم یکیزیف یهماننی؛ پس ملاک ا(Ibid: 47) یاجزاء ماد یعیطب ندیفرانه 

در ارائه داستان  یسع یریپذلیتخ یمدل معرفت ین مطلب و بر مبنایا بهباتوجهنواگن یون ا

امکان  کند تا بتواند امکان وقوع آن را موجه کند. او در کتابیاز معاد را آغاز م ییویو طرح سنار

 د:یکشیر میرا به تصو یابتدا داستان معاد

ن را دارد. یاز سَنت آگوست نوشتهدستک یداشتن  یخاص، ادعا صومعةک ید یفرض کن

در  نوسیتوسط آر ین نسخه خطیهستند که ا ین صومعه مدعید راهبان ایفرض کن

د که چگونه یآیش میپ سؤالن یمن ا یسوزانده شده است. بلافاصله برا 457سال 

حاضر که توان لمسش را دارم، همان نسخه سوزانده شده  نوشتةدستن یامکان دارد ا

ن است که خدا به طرز معجزه یا سؤالن ید پاسخ آنها به ایباشد. فرض کن 457در سال 

کرده است ... پاسخ من به  یبازساز 458ن را در سال یآگوست یهانوشتهدست ییآسا

کار قادر  عنوانبه یرممکن است، حتیغ ن عمل کاملاًین باشد که اید این جواب بایا

ن یا مطمئناًن. یگر کار خداست نه کار دست آگوستید نوشتهدستن یمطلق؛ چرا که ا

ن، همان یجاد کند، امّا ایرا ا یکامل از نسخه اصل یاامکان وجود دارد که خدا نسخه

 .(Ibid, 45) نسخه نخواهد بود

ا یآ»ن که یبه ا یپاسخد راهبان مذکور چه یسد، فرض کنینوینواگون میدر ادامه ون ا

 ییهایژگیو یکردند که دارایا فقط فکر مین است یدست آگوست نوشتةدانستند نسخه حاضر یم

 دهند: یم ،«به طور کامل برابر با آن است؟

فهمم چگونه یم، نمیگوید گفت. به راهبان میدانم چه بایکنم، نمیمن اعتراف م

د. البته راهبان ممکن است، پاسخ دهند که تواند درست باشین باور میمعتقدند که ا

گمشده را دارد؛ امّا  نوشتهدستک رمز و راز است، خدا راه بازگرداندن یاعتقادشان 

 .(Ibid) را قبول کنم ییهان پاسخیلم چنیاوقات ما یما دشوار است. گاه یدرک آن برا
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از  ییدگاه ارسطویتناقض دکند تا یم یش گرفته، ابتدا سعیکه در پ یاوهیاثبات ش یبرا یو

 ییدگاه ارسطوید یسه وجه برا ی. و1را نشان دهد -ت اس سایمقبول کله ک -د ن وقوع معاییتب

و  - ییدگاه ارسطویمعتقد به د -ان یحیکند که دو صورت اول را مخالف اعتقاد مسیطرح م

 داند:یم ییدگاه ارسطویصورت آخر را ناقض د

 یبازساز (خانه یهامانند بلوک)را از همان اجزاء سابق پراکنده شده  یاگر خداوند شخص (الف

د ین امیا کهیدرحالاست خدا او را عذاب نکند،  یدید دارد اکنون که شخص جدیکند، شخص ام

 است. یحیمس یهاآموزهدر تضاد با 

ن یبوده؛ بنابرا یگریشخص د دهندهلیتشک یهااتم قبلا د یمن شا دهندهلیتشک یهااتم (ب

خوار را. ا آدمیکند یا میناس را احیشود؟! خداوند آکویا میک احیز کدام یدر روز رستاخ

 2ده شده است؟ید داشته باشد که بخشیتواند امیم خوارآدما یا کند، آیناس را احیآکو کهیدرصورت

شصت  دهندهلیتشک یهاک از اتمیچ ید هیساله، شا 60ز شخص یبه هنگام رستاخ (ج

ده ساله را  تواند هم پسریدگاه ارسطو، خدا مید بنا برنباشد.  یو یسالگ 10سن  یها، اتمیسالگ

من »ند: یبگو گر صادقانهیکدیتوانند در مواجهه با یرا. آنها م سالهشصتا کند، هم شخص یاح

 .(Ibid: 48) رممکن استیغ ین از نظر مفهومیا کهیدرحال. «شما هستم

خداوند »د و ، معاد رخ دهنوشتهدستدارد به مانند آن  ید که چه اشکالیگویدر ادامه م یو

مدل  کیا فاسد شده آن شخص را کنار گذاشته و آن را با ی، جنازه سوخته یهنگام مرگ هر شخص

 ا کند.یده احو سپس به هنگام معاد آن مدل مشابه را که نزد خود بو (Ibid: 50) «ن کندیگزیمشابه جا

 یجیتدر صورتبه، آن هم یکیولوژید فساد بیماند؛ چرا بعد از مرگ بایم یباق یسؤالک یتنها 

ند؟ چرا ن کیگزیست بعد از مرگ شخص، بلافاصله مدل مشابه را جایا خدا قادر نیانجام شود، آ

 کند؟ینم ین نگهداریمدل مشابه را در زم

                                                             
 ین؛ بنابراشودبا از بین رفتن ماده، صورت نیز نابود می د کهکریمارسطو انسان را بر مبنای رابطه ماده و صورت تفسیر . 1

د اجزاء بدن هر شخص، او را به همان آوری مجدشود و در هنگام معاد خداوند با جمعپس مرگ، اجزاء انسان پراکنده می

 کند.صورت سابقش اعاده می

 معروف است. «ومأکولآکل» شبهةاین تقریر در فضای اسلامی به . 2
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ان یک جریرا در  شه امورید که تجربه نشان داده خدا همیگوینواگن در جواب میون ا 

 .(Ibid: 49) کندیاستفاده نم یعیانجام داده و از امور فراطب یوقفه عمومیب

 ن است: یچن یریپذلیدگاه تخید بنا برر برهان مدل مشابه یتقر

را  یاست، اگر بتوان جهان هیتوجقابل 1د(کنیرا زنده م یسم انسانیخدا ارگان)گزاره  (الف

 تصور کرد که مثبِت آن باشد.

 را زنده یسم انسانیخدا ارگان)تصور کرد که مثبت گزاره  (مدل مشابه) یتوان جهانیم (ب

 باشد. (کندیم

 ممکن است. (کندیم را زنده یسم انسانیخدا ارگان)گزاره  جه:ینت

 1997در سال  یبه مدل مشابه، و انتقادات شدنمطرحنواگن و یدگاه ون ایپس از انتشار د

د توجه یاست. البته با یرواقعیغبه مقاله خود اضافه کرد و اعتراف کرد که داستانش  یوستیپ

وست با ین پیدر هم یست؛ بلکه ویش نیدست برداشتن از ادعا ین اعتراف به معنایداشت که ا

 سد: ینویم شناساننیزمو  2نیکلو یدگاه اختلافیاشاره به د

ون یلیم 20ر عم دربارةن یبوده و کلو شناساننهیریدده حق با یامروزه مشخص گرد هرچند

ک یک کلاسیزیو ف یزمان و یامکانات و رشد علم بهباتوجهد اشتباه کرده است؛ اماّ یخورش یسال

ساس ان بر یکلو یتوان ادعاید، مین شروع زمان خورشیبه اول یکیزیف ین عدم دسترسیو همچن

 . (Ibid: 51) ک داستان درست خواندیمفروضاتش را 

رست ن درباره خلقت انسان را نادیه دارویگرا بود و نظرک خلقتین یح آنکه، کلویتوض

، نشان دیورشخدر خصوص عمر  یاهیفرض با ارائه کینامیترمود دانشاستفاده از دانست؛ لذا با یم

ن به اثبات یه داروینظر یت که درستد کمتر از آن اسیعمر خورش - یون یتخم بنا بر -داد 

 یهاافتهیشرفت علم و یبا پبعد و  یهادر دهه. (Thomson, 1862: 160-161)برساند 

 یکه برا یراه اشتباه بود؛ امّا دیاز عمر خورش ین ویتخم، هرچند معلوم شد شناساننهیرید

 .(England& Molnar& Righter, 2007: 4-6) است قبولقابل رفتهمحاسبه 

                                                             
 .برابر است با معاد «کندخدا ارگانیسم انسانی را زنده می» گزارة. 1

و  بریتانیایی مهندس و دانفیزیک و دانیاضیر ، Lord Kelvinلرد کلوین  معروف به William Thomson. ویلیام تامسون 2

 .بود قرن نوزدهم مهم علوم طبیعی در گامانیشپیکی از 
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ارد خود و یشنهادیو و مدل پیرا به سنار یاشکالات هرچندمه، ین ضمینواگن در ایون ا

توان ینده میشرفت علم در آیخود را درست دانسته و معتقد است که با پ یداند؛ اما مدل معرفتیم

باور به  یه بران رایاز وقوع معاد ارائه کرد؛ امّا در حال حاضر بهتر یبهتر یوهایو سنار هانییتب

 ما موجه کند. یاست که امکان معاد را برا یمعاد، تصور آن به هر نحو

 ه مدل مشابهینظر یابی. ارز3

 یو نقض یوه حلیتوان به دو شیه مدل مشابه میمانند نظر یستیکالیزیف ییهاهینظر یابیدر ارز

ه مدل مشابه دگای، دیدر فلسفه اسلام یانگاردوگانه شةیاند بهباتوجه، یدر مقام حل ش رفت.یپ

 یداند. ساحتیم یدو ساحت ی، انسان را موجودیگردد. چرا که فلسفه اسلامیه ابطال میاز پا

 باشد. یت انسان به بعد مجردش میکه هو یماد یمجرد و ساحت

علم »، (542 -538 :تای)ملاصدرا، ب «بساطت نفس»چون  یاادله برهیباتک یشمندان اسلامیاند

 «نفس یریرناپذییتغ»، (375 :1374؛ مصباح، 124-119، 1364، یی)طباطبا «شیبه خو یحضور

بقاء روح  وبه اثبات تجرد ( 262 :2، ج1391)مصباح،  «تجرد علم و عالم»، (175 :10، ج1363، یی)طباطبا

 عنوانبه -بدن  یباشد و با فنایت شخص به روح مجردش می، هویپردازند. از نگاه فلسفه اسلامیم

ه تجرد ین نظرییشود. در تبیمانسان وارد ن -جرد بعد م عنوانبه -ح به رو یاخدشه - یبعد ماد

ن یدر ا رونیازانگاشته شده است،  یاسلام یدر فضا یآثار فراوان ینفس و رابطه آن با بدن ماد

 شود.یت مین مقدار کفاینوشتار به هم

ته است، افی یتسر یغرب گشته و به مجامع علم یفلسف یج فضایرا شةیاند، یستیکالیزینگاه ف

 یبا زبان علم و یحیمس ینگاه فضا بهباتوجهو  یوه انتقادیبا ش یاتین نظریچن یابیدر ارز کوستین

 م:یکنیرا طرح م دگاهین دیوارد بر ا ی، اشکالات نقضرونیازاکرد.  یابیاتشان را ارزیخودشان، نظر

بلو باور شخص به تصور ینکه ی. از جمله ا1وارد شده است یریبر تصورپذ ی. اشکالات متعدد1

ت یاثبات آن کفا یبرا ک گزارهیک گزاره دانست. اما باور شخص به یار اثبات یرا مع ک جهانی

                                                             
 رک: خصوصیندرابرای مشاهده اشکالات بیشتر . 1

P.Tidman, “Conceivability as a test for possibility” American Philosophical Quarterly. 

Marcello Fiocco, “Conceivability, Imagination, and Modal Knowledge”, Philosophy and 

Phenomenological Research. 
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اثبات  یشود. در واقع شخص برایده میکش ییگراتینسبار به ین معیگر ایکند و از طرف دینم

 از به باور موجه دارد نه صرف باور.یک گزاره نی

 زیبرانگتعجبموجه دانستن امکان معاد  یبلو برای یاز مدل معرفتنواگن ی. استفاده ون ا2

 یبلو را منتهیرش مدل یده و پذیبلو را به چالش کشی یدر آثار خود مدل معرفت یاست؛ چرا که و

 .(Van Inwagen, 1998-B: 67-84)دانسته است  ییگراشکبه 

 یه مدل مشابه بر مبنایاست که نظر ین در حالیا مدال است؛ یگراک شکینواگن یون ا .3

 .(Hawke, 2011, 351-364) ندارد یمدال مطابقت ییگراشکشده و با  یزیرطرحبلو یمدل 

را موجه  (A)باشد، امکان گزاره  (A)که مثبت گزاره  یبلو، صرف تصور جهانیدر مدل 

معتقد است، در بلو یمدال است و در مقام مقابله با  ییگراشکنواگن قائل به یکرد؛ امّا ون ایم

 یموجه کرد که به سطح (A)ک جهان مثبت گزاره یتوان با تصور یرا م (A)امکان گزاره  یصورت

ح آنکه، از ی. توض(Van Inwagen, 1998-B: 79) آن توجه شود یات ساختاریق از جزئیز و عمیر

 نندمابهک و یزیح است که از منظر فیصح یوقت «آهن شفاف است»نواگن گزاره ینگاه ون ا

 (، حجم و تراکم اتم و ...ی، سختییرسانا)آهن  یق ساختاریز و عمیات ریبه تمام جزئ دانکیزیف

مشکل و  ین کاریا یا نه؟ از نظر ویا آهن شفاف امکان دارد ید، آیتوجه کرده و بعد تصور کن

 .(Hawke, 2011: 351-364) است ینشدن

د یکه تاک -اش یدگاه معرفتیبر خلاف دنواگن ین ون اییگردد که تبیح روشن مین توضیبا ا

 ط است.یار ساده و بسیبس -دارد  یق ساختاریز و عمیات ریبر توجه به جزئ

آن  یبر امکان ذات یشاهد -بلو یر یتقر بنا بر -ده در ذهن یک پدیا یک گزاره یتصور  .4

ن ییبت - یستیکالیزیاز منظر ف ژهیوبه - ین معاد جسمانییدر تب یبحث اصل کهیدرحالاست. 

 یکیزینه ف) یعقل صرفا ک گزاره از راه استدلال ی ین امکان ذاتییآن است؛ چرا که تب یامکان وقوع

، امکان وقوع یکیزین فید مطابق با قوانینواگن بای، ون اگریدعبارتبهز ممکن است. ین (یو تجرب

 آن را. یکرد نه امکان ذاتین مییرا تب یمعاد جسمان

 دهد.یارائه نم یهماننیدال بر ا یملاکه ین نظری. ا5

 قابل ریغنواگن آن را یا باوجودآنکه - یشخص یهماننیملاک ا عنوانبه «اتیح». فرض 6

الف در زمان  سمیارگان کهیدرصورتنواگن معتقد است یون ا باطل است. یرضف -ت حصول دانس
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شخص الف همان شخص ب  شوند، (ن همیع)مشابه  یاتیمنجر به ح 2سم ب در زمان یو ارگان 1

باشد و یات میسم ب علت تامه حیاج به ارگانیسم الف بدون احتیمعترف است ارگان یاست. و

متفاوت  ی، در زمان(سم الف و بیارگان)ن است که دو علت متفاوت ین فرض ایبالعکس. لازمه ا

 ن محال است.یواحد داشته باشند و ا ی، معلول(2و  1زمان )

ن یذا در الند و را حفظ ک یویو دن یبدن اخرو یهماننیا تواندینم مشابه ه مدلی. نظر7

 ثواب و عذاب مشکل است. مسئلهن ییه تبینظر

 ای کامل بدن مثل سوختن) کامل بدن ینواگن در صورت نابودیاون به اذعان ن بالاتر، ی. از ا8

ست که خداوند بتواند ین یزیگر چیدچون  ؛ز هم وجود نداردیامکان رستاخ (دیشد انفجار با ینابود

تا  (van Inwagen, 1998-A: 47) وجود ندارد یرابطه علّ  چیچون ه یاز آن بسازد. به عبارت یمشابه

 :Zimmerman, 2012) ستیاز مردگان ممکن ن یز برخیپس امکان رستاخ جاد شودیا مدل مشابه

  .1است ین خلاف عدالت الهیو ا (141

ن بدن خدا در ربود یبکاریدگاه، فریدن یابر  یحیمس یفضا درن اشکال وارده یتریاصل. 9

 .(Hudson, 2001: 181) ستا یم واقعیکنیاست که ما فکر م یبدنبا آن  ینیگزیانسان و جا

ز یفر کردن و ییایمانند موم یا اقداماتیخاص  یطیدر مح قرارگرفتناجساد با  ی. برخ10

 یبرا یازهین صورت چه انگیشود. در ایم یریجلوگ شانیکیولوژیبکردن جسد، از فساد و زوال 

ز همان اجزاء و امت با استفاده ایبه هنگام ق تواندیمو مدل مشابه وجود دارد؟ خداوند  ینیگزیجا

 ا کند. یحفظ شده شخص را اح یهاسمیارگان

از  را متشکل ی، انسان اخرویحیم مسیاست. تعال یحیم مسی. مدل مشابه برخلاف تعال11

ر از یغ ییاجزا ینیگزیمدل مشابه بر جا کهیدرحالداند؛ یم یویزاء پراکنده انسان دنهمان اج

 ت دارد.یحکا یویاجزاء فرد دن

که  یکیزیک امر متافیسه یاست. مقا الفارقمع یاسین قیدگاه کلویه مشابه با دیاس نظری. ق12

 -اش را بازگو نکرده تجربه ز آن را تجربه کرده،ین یسیو اگر ع -تا کنون آن را تجربه نکرده  یکس

                                                             
مدل آسانسور سقوط را طرح و  Dena Zimmermanزیمرمن دینا  ،اینواگنون به این اشکال و در پاسخ به نگرانی باتوجه. 1

 برقرار کندرا سطه بین بدن در حال مرگ و بدن بعدی واسعی در تبیین مکانیسمی داشت تا رابطة علّی مناسب و بی

(Zimmerman, 2012: 141). 
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ارائه داده که  ی، تئوریتجربعلومن بر اساس یباطل است. کلو یاسیقابل تجربه، ق یکیزیک امر فیبا 

ن برخلاف معاد است که یآشکار شد؛ اما ا یدر محاسبه و صحت در روش و یشرفت علم خطایبا پ

 ست.یز قابل تجربه نینده نیآدر  یتجربعلومشرفت یآن را تجربه نکرده و با پ یتا کنون کس

 وقفهیبان یک جریشه امور را در یتجربه نشان داده خدا هم»سد: ینوینواگن می. ون ا13

کشف امور  ینکه از نظر روشیعلاوه بر ا. «کندیاستفاده نم یعیانجام داده و از امور فراطب یعموم

ل و یبدون دل ییمدعا یعیفراطبراهه است، عدم استفاده خدا از امور یق تجربه بیاز طر یعیفراطب

 کتاب مقدس است. یهاآموزهبر خلاف 

 یریگجهینت

 ینواگن در برتریون ا یه مدل مشابه با وجود ادعایشود نظریآنچه گذشت، دانسته م بهباتوجه

 شناسانهانسانه چه در بعد ین نظریرا ندارد. ا یاز معاد جسمان یکیزیمعقول و ف ینییتب ییآن، توانا

 مواجه است. ییهاییبا نارسا شناسانهمعرفتو چه در بعد 

ست. خدا دادننشان بکاری، فره مدل مشابهیبه نظر ن اشکال واردهیتریاصل یحیمس یدر فضا

ز، یسا به هنگام رستاخیم آباء کلیتعال بنا برست، یسازگار ن یحیم مسیه با تعالین نظرین ایهمچن

نواگن معتقد است خداوند به هنگام معاد مشابه یون ا کهیلدرحازند؛ یخیمردگان از قبرها برم

 است که در قبر است. یر از جسدیکند و شخص مُعاد غیمردگان را اعاده م

از انسان  یستیکالیزیبه طور کامل ف ینییدر تب ینواگن سعی، هرچند ون اشناسانهانساناز منظر 

ار یمع عنوانبه« اتیح» قراردادندا کند و یپ یشخص یهماننیا یبرا یاریدارد؛ اما نتوانست مع

 باطل است.  یاریحصول بودن، مع قابل ریغافزون بر  -نواگن یو اعتراف ون ا ریتقر بنا بر - یهماننیا

 -و بلیر یتقر -مدال  یشناسمعرفتبر  یمدل مشابه مبتن ةینظر، یشناسمعرفتاز منظر 

ده را دارد؛ یک پدی یاثبات امکان ذات ییمدل مشابه تنها توانا رونیازاشده است.  یزیریپ

اشکالات  یبلو، دارایر یآن است. تقر ی، اثبات امکان وقوعیجسمان ن معادییبحث در تب کهیدرحال

نواگن یون ا شناسانهمعرفتر با نگاه ین تقریگر ایاست، از طرف د ییگراتینسباز جمله  یمتعدد

ک گزاره را یامکان  یساز اثبات و موجه یینواگن، توانایاعتراف خود ون ادر تعارض است و به 

 ییگراشکمدال را مستلزم  یشناسمعرفتبلو در یر یگرش، تقرینواگن در آثار دیندارد؛ چرا که ون ا
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به  یمنته یو یکه به ادعا -بلو یر یاز تقر یهینواگن با چه توجیست که ون ایداند و معلوم نیم

 ه خود استفاده کرده است.یدر نظر -شود یم ییگراشک
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 معانی باطنیدر انعکاس  قوه خیال و تضعیف کارکرد آن

 و گذار به ملکوت در عصر جدید  

 مقدم  یغلامعل

 دهیچک

از این قوا در  هرکدامانسان دارای شئون، مراتب و قوای مختلف است، دست خلقت برای 

ای خاص تعیین کرده است که در صورت ام آفرینش، کارکرد مشخص و محدودهنظ

خواهند کرد. قوه خیال از جمله قوای  نیتأمهماهنگ و اعتدالی، سعادت انسان را  یریکارگبه

ادراکی انسان و دارای کارکردهای مختلف است. یکی از این کارکردها نقش دوسویه خیال 

در انعکاس معانی باطنی در صفحه نفس و گذار از طبیعت به ملکوت عالم است. قوه خیال در 

آن را حفظ خواهد صحیح، این کارکرد فطری و آثار و فوائد مترتب بر  یریکارگبهصورت 

با تغییر سبک زندگی، رشد تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و توسعه  رسدیمنمود. به نظر 

فضاهای مجازی و خیالی، بستر مناسبی برای رشد افراطی خیال و تعدی و خروج از این 

کارکرد تکوینی و فطری فراهم شده است. در این مقاله به روش تحلیلی ضمن تبیین این 

فضای جدید بر قوه خیال و انحراف آن  تأثیر ،فطری با دو رویکرد فلسفی و عرفانیکارکرد 

در ساحت متوسط یعنی ترجمه و تصویر واردات  ،را از مسیر کارکردهای الهی و توحیدی

که چگونه سبک  ایمدادهبررسی و نشان  ،قلبی و سطح متعالی یعنی عبور از ظاهر به باطن

قوه خیال آسیب زده و انسان را از اهداف آفرینش از تعبیه زندگی جدید به کارکرد فطری 

 این قوه در نهاد انسان دور کرده است. 
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 واردات باطنی، کارکردهای خیال، تضعیف خیال، سبک زندگی :هادواژهیکل

 مقدمه 

تنها موجودی است که حقیقتی جامع داشته و معجونی از  انسان در میان موجودات عالم هستی،

قادر است به اراده  و .(88: 1363)شیرازی، حیوانات و فرشتگان است  خصایص موجودات طبیعی،

از این ابعاد را مورد رشد و شکوفایی قرار دهد. در نگاه الهی، کمال انسان تعالی و  هرکدامخود 

به عوالم عقلی و ملکوتی است. رسیدن به این هدف با  خیالی و ترقیو  ترقی از مرتبه طبیعی

برخی از قوی از آفات، انحرافات و  جانبهکیاست و توسعه  ریپذامکانرشد اعتدالی این قوی 

 . رودمیخطرات این مسیر به شمار 

امروزه عواملی چون تغییر سبک زندگی، رشد علم و تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، توسعه 

به توسعه و رشد افراطی خیال، انحراف از طریق  التفات به کثرتو  خیالی و مجازیفضاهای 

اعتدال و اختلال در کارکردهای الهی آن انجامیده است. جهان جدید در نوع افراد، بستر رشد و 

موجب خروج و تعدی  یسازنهیزم. این کندمیتقویت افراطی قوای حسی و خیالی را فراهم 

کارکرد طبیعی و فطری خود شده و در مسیر تکامل نهایی و اهداف غایی  خیال، از جایگاه و

 . کندمیخلقت اختلال ایجاد 

و تقریر محل نزاع برخی از اصول فلسفی مرتبط با کارکرد خیال  مسئلهاین  دادننشانبرای 

در ساحت فلسفه مانند تناظر عوالم هستی با مراتب ادراک، تناسب و سنخیت خیال با کثرت و 

. آنگاه نقش متوسط خیال در ظهور و انعکاس دهیممینقش خیال در تحقق معقولات را توضیح 

، نماییممیید در خروج خیال از این کارکرد فطری را تبیین فضای جد تأثیرواردات قلبی و باطنی و 

از طبیعت و مثال به عقل و ملکوت را مود بحث قرار داده و  در گذر سپس نقش متعالی خیال

در پایان  م ودهیمیسبک زندگی جدید در انحراف خیال از این کارکرد الهی را نشان  تأثیر

 .پردازیممیقرآن و روایات به نحو ضمنی یا صریح در  موید به طرح همین کارکردها عنوانبه

 تناظر مراتب هستی با مدارک انسانی . 1

حقیقت وجود دارای درجات مختلف از وحدت و کثرت است، مراتب ادراکی نیز متناظر با مراتب 

وجود، مشتمل بر درجات متفاوتی است، به این معنا که برخی از قوای ادراکی، با کثرت و دریافت 
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متناسب با مواجهه و درک وجه وحدانی عالم  یادراکات سنخیت داشته و برخی از قوای جزئی

  :اندشدهخلق 

در دار هستی موجودات محسوس چون انسان طبیعی با ماده و عوارض مخصوص تحقق 

دارند، این انسان در عالم خیال نیز بدون ماده و با مقدار و شکل و خصوصیاتی به نحو 

ثابت شد که عقل قادر است، انسان را با تمام خصوصیات لکن به  متعین وجود دارد، و

 (.505: 3، ج1981)شیرازی،  نحو معقول درک کند

وجود محدود و متعین که در مرتبه طبیعی تحقق یافته و کثرت حاکم بر جهان طبیعت و 

است، با مجاری ادراک محدود یعنی حواس ظاهری و به علم حصولی یعنی  زدهرقمماده را 

که حاصل تماس مستقیم و اتصال  هاصورت. این شودمیدرک  جزئیمعین و  هایصورت واسطهبه

هستند که نفس به میزان قدرت  جزئیآلات حسی با موضوعات خود هستند، همان صور حسی 

گفت مرتبه  توانمی نی؛ بنابراکندمیاین صور درک  واسطهبهو محدودیت حواس خود جهان را 

 ادراک حسی سنخیت و تناسب تام با مرتبه وجود طبیعی و مادی دارد.

در مرتبه خیال نیز همین صور حسی بعد از انقطاع آلات حسی از ماده خارجی حفظ و 

حس ادراک در زمان اتصال و خیال ادراک و حفظ همان صور بعد از  بنابراین، شوندمینگهداری 

و ذکر و خیال همین  کندمیشخصی را ادراک  جزئیاتقوه حس »انقطاع از ماده خارجی است: 

شخصی و ذکر معانی شخصی را درک  هایصورت، خیال کنندمیشخصی را حفظ  جزئیات

 . (169: 1379، سیناابن) «کندمی

 خیال با کثرت  تناسب و سنخیت. 2

 هایصورتلی خیا هایصورتحضور ماده خارجی در تداعی صور خیالی شرط نبوده و  ازآنجاکه

 هایصورتبدون ماده هستند، خیال، بر خلاف حس، قدرت تصرف، تغییر، تجزیه و ترکیب  جزئی

حاکم بر ادراک حسی نیز در عالم خیال وجود ندارد. البته  یهاتیمحدودحسی را داشته و  جزئی

و متعین هستند و مادامی که  جزئیخیال کماکان  هایبافتهو  هایساختهخیالی و  هایصورت

 توانمی ؛ لذاآنها را به وحدت و کلیت متصف کرد تواننمیاز بند صورت داشتن رها نشده باشند، 

و تجزیه  انشاگفت خیال نیز تناسب و سنخیت با عالم کثرت دارد، بلکه به جهت قدرت خیال بر 

حاکم بر حس و طبیعت و از کثرت  مراتببه الیبر خو ترکیب نامتناهی صور، کثرت حاکم 
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همین ویژگی، رشد افراطی خیال در این  حسببهاست.  دتریشدو  تریقوآن  یهاتیمحدود

 قرار گرفته است. موردبحثآسیب  عنوانبهنوشته 

در گذر از مرتبه حس و خیال و کاربرد صحیح و اعتدالی آنهاست که قوای عقلی و باطنی 

آن را برای انسان  تریعالجه وحدانی هستی و مراتب و و کنندمیفرصت ظهور و فعالیت پیدا 

در کنار قوای حسی و خیالی که برای مواجهه و گزارش کثرت در انسان  نی؛ بنابراندینمایمآشکار 

وجود و وحدت و  تریعال، قوای عقلی و شهودی تناسب و سنخیت تام با مراتب کردندیمفعالیت 

است،  ترشدهشناختهوحدت نزد عقول  رحوم سبزواری:فعلیت حاکم بر آنها دارند. به تعبیر م

  .(383: 2، ج 1379 ،یسبزوار) است ترکثرت نزد خیال روشن کهچنان

 انعکاس معانی باطنی قوه خیال و نقش متوسط آن در. 3

یکی از کارکردهای فطری خیال، انعکاس و اظهار حقایق عقلی، واردات قلبی، الهامات ملکوتی و 

 حسببهو تعبیر برای انسان است. انسان قادر است  لیتأوقابل  هایصورتمکاشفات باطنی، در قالب 

ضعف باطن خود با عوالم ملکوتی و حقایق غیبی ارتباط و اتصال برقرار کند. این ارتباط شدت و 

این » ، بر اساس تکوین در غالب افراد تحقق دارد:شودمییا شروع ؤدارد، اما سطح اولیه آن که از ر

 .(388: 1413)فارابی، « بالاتر استدلیل بر اتصال فطری نفس به عوالم  هاخواب

  :کنندمیاین معانی اگرچه خود از سنخ صورت نیستند، اما در صفحه خیال صورتی مناسب پیدا 

، گاه ضعیف است و اثری در خیال باقی شودمیاثر روحانی که در خواب برای نفس سانح 

، البته خیال در این انتقال و کندمیاست و خیال را تحریک  تریقوو گاه  گذاردینم

 .(226: 1400، سیناابن) کندمیحکایت دخالت 

هر چه از کدورت و  است که کنندهمنعکس یانهیآدر این تصویر و ترسیم، نفس مانند  

خیال مبرا  هیپایبآمیختگی با اوهام، وساوس، خطورات، هواجس و دیگر مجعولات و ملاعبات 

از معنای مشهود ارائه خواهد کرد، گه گاه نیاز به تعبیر ندارد  یترمطابقو  ترمناسبباشد، صورت 

 محتوای خود را ترسیم خواهد کرد:  لیتأوو گاه با تعبیر و 

نیازمند تعبیر است،  غالباً، گاه نیاز به تعبیر ندارد، اما شودمیآنچه در خیال مقید آشکار 

زیرا معانی وارده وقتی در قالب صورت ظاهر شوند، مطابق با مناسبتی که بین این معانی 

 .(18: 1381)قیصری،  شوندمیهست، ظاهر  هاصورتبا 
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قادر است این مهم را به انجام  الهی خود، اما خیال تنها در صورت اعتدال و حفظ طبیعت 

که معانی دریافتی صورت مناسب پیدا  شودمیرساند. تغییر ساختار و زنگار گرفتگی خیال باعث 

تغییر کرده  گفتهشیپعوامل  تأثیرنباشد. اگر آینه خیال تحت  ریپذامکاننکرده و کشف حقیقت آنها 

 ، صورت آن معنا را نیز دگرگون دریافت خواهد کرد.باشد، مانند آینه شکسته یا خمیده یا آلوده

و  ایرؤنوع ارتباط باطنی که همان  نیترسادهحتی در  غبارآلودآشفته و  یهاالیخ رونیازا 

که نه خود و نه  کنندمیخواب است، معانی را در لباس اضغاث احلام و صور پریشان دریافت 

خاص زندگی  شرایط، محیط و تبعبهآنها را دریابد. قوه خیال  لیتأوشخص معبر قادر نیست، 

، اولا با مشغول کردن نفس به سیر در خیال و اساسبیخیالی  هایصورتجدید و انباشتگی 

خیالی از تعالی و ارتقاء نفس به حقایق باطنی ممانعت  هایصورتسرگرم شدن به تجزیه و ترکیب 

بندی معانی و ادراکات  باطن، با همین سرمایه انباشته در صورتبر فرض ارتباط با  ثانیا  و  کندمی

. پس شاید بتوان نمایدمیمعنوی مداخله و آنها را در قالبهای صوری مغشوش و مشوش تصویر 

نفس و خیال  ی، محصول سبک زندگی جدید و پریشانواقعیتگفت خوابهای آشفته و عاری از 

 . شودمیدر پوششی از مداخله های خیال پنهان است که اگر هم حقیقتی در ورای آن باشد، 

صادقانه و  یاهایرؤبه همین میزان در جامعه جدید با تغییر سبک زندگی و تقویت خیال، 

. شودمیوجود داست، کمتر مشاهده  ترسادهسنتی و  یهایزندگیا حاکی از غیب که در  واقعبهقریب 

 آشفتگی است که ارمغان سبک زندگی جدید است:ثمره میدان دادن به خیال، اضطراب، پریشانی و 

 دیعقا و آرا در ثبات عدم و ییگراتینسب و یعلم ریتح دچار یمعرفت بُعد در امروز، بشر

 نانیاطم و آرامش اضطراب، فقدان و ی، افسردگیعمل دیترد ، دچاریروان بعُد در و است

 (.13: 1389آملی، )جوادی است یشتنیخوی، بیریتعب به و یگانگیازخودب و خاطر

فقدان امکانات، تکنولوژی و ابزارهای ارتباطی میزان آرامش و  رغمعلیدر جوامع سنتی  

 یاهایرؤدینی و  یهاتجربهو مقدار  خوردمیاطمینان و سکونت و صفای نفس بیشتر به چشم 

 است.  شدهیمصادقه نیز در سطح عرفی و عمومی بیشتر حاصل 

، علوم و اطلاعات مغشوش و اساسیبان جولان اوهام، افکار صفحه خیال مید کهیدرصورت

، با اخلال و اختلال مواجه خواهد گفتهشیپدر کارکرد طبیعی  رگریتصومضطرب باشد، این قوه 

ی مطابق یا مشابه و نزدیک به آن معانی ارائه کند. هایصورتشد و نباید انتظار داشت که بتواند 
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در خیال تضعیف شده یا از  محفوظطبیعی  هایصورتاکی و آن تناسب طبیعی میان معانی ادر

بین رفته و قوه خیال قادر نیست، معادل مناسبی برای اظهار و انعکاس معنای القایی به نفس 

 پیدا کند. در حالی که در حالت طبیعی میان معانی وارده و صور خیال مناسبتهایی برقرار است: 

بود، به علم تعبیر کرد، اگر  دهید خوابه در همین جهت پیامبر اکرم شیر را ک به و

 صورتت به الیخحقیقتی مناسب و جامع میان شیر و علم وجود نداشت، علم در عالم 

 .(257: 1ج )ابن عربی، شدینمشیر ظاهر 

خیالی و آشوب  هایصورت یدگرگونپس امروزه و با تغییر ابعاد مختلف سبک زندگی، تنوع و 

قابلیت تعالی نفس و اتصال به مرتبه ماوراء و ادراک معان باطنی  اولا  و اغتشاش حاکم بر این صور، 

زواید خیالی در تعبیر و ترجمه معانی و ادراکات باطنی مداخله نموده و  ثانیا و  یابدمیکاهش 

خیالی  هایصورتنکه رسوب ای ویژهبه. دهدمیو تعبیر ارائه  تأویلتصویری مغشوش و غیر قابل 

، آغاز و گیردمیاز مقاطع ابتدایی زندگی و دوران کودکی که شخصیت انسان جدید در آن شکل 

 در بزرگسالی در نفس نهادینه شده است. 

ذهنی و  هایبازی، کودکان بیشتر با ش تکنولوژی و توسعه فضاهای مجازیدر عصر گستر

 هایصورتو خیال از دوران کودکی با انواع  شوندمیتخیلی سرگرم  هایصحنهخیالی و مشاهده 

 نی؛ بنابراشودمیازایی در عالم عینی ندارند، تغذیه  ما بهخیالی نامتعارف و دور از واقع که هیچ 

ب و با ، حتی در خوامتخیله است هایساختهو  هابافتهسرشار از  خزانه خیال در طول زندگی،

به همه مراتب طبیعی، خیالی و عقلی خود مرتبط  اگرچه، نفس مسدود شدن مجاری ادراک حسی

است، اما به جهت سیطره قوه خیال بر نفس و انس و الفت بیشتری که با خیال و متخیله پیدا 

عقلی و  مراتببهکثرت تعلق و ارتباط با صور خیالی، فرصت و قابلیت رهایی و اشتغال  نموده و

که رشد و توسعه  کندمی خیالتفات خود را بیشتر متوجه ال ؛ لذاکندنمیباطنی و ملکوتی را پیدا 

، با اموری که در بیداری شودمیبین آنچه در خواب ظاهر »: اندکردهبیشتری در صحنه نفس پیدا 

 (.43: 13تا: ج)غزالی، بی« غالب است، مناسبت وجود دارد

مشغول به چیزی نفوس انسانی در خواب ، خواب زمان تفریح و وقت فراغت نفس است

 بیشتری با نفس داشته و نفس بدان خو گرفته باشد.و سنخیت احاطه و غلبه  خواهند شد که

اهل علم و دانش و تفکر یا ریاضت و تهذیب خیال، ممکن است در خواب به کشف  کهچنان
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تجربی یا کشف حقیقتی معنوی  یامسئلهریاضی، حل  یامعادلهعقلی،  یاستدلال و برهان

خیال نیز به همان بعد خیالی و تولید اضغاث احلام  هایبازیرفتار در اوهام و بپردازند، نفس گ

بدیع و شگفت، اضغاث  هایصورتخیالی، ارائه  یهاانباشتهبازی با در نتیجه  خواهد پرداخت.

 .انسان در عصر جدید خواهد بود یاهایرؤنفس، محتوای بسیاری از  کردنسرگرماحلام و 
در این مرتبه نفس که قابلیت ارتقا و اتصال به معانی باطنی را ندارد به خیال مشغول شده و 

 یجابهصرف نموده،  اساسیب هایصورتخیال که تمام ظرفیت خود را در جمع و ترکیب و تفصیل 

 ،محفوظ هایصورتاز همان  زیانگدلترکیبی شگفت و  هایصورت یانشاتغذیه از باطن و بیرون، با 

رنگین بدون تعبیر مشغول نموده و به تعبیر قرآن او را با  رؤیاهاینفس را به  هاسالبلکه  هاساعت

 ترینابتداییعملی در  روسلوکیس. از این روست که در عرفان و کندمیمشتی اضغاث احلام سرگرم 

 .(100: 1370، آشتیانی، 52: 1ج ،1422کاشانی، ) کنندمیبه تجرید و تهذیب خیال توصیه  هاگام

د، ظرفیت ارتباط با معانی توانمیکه تکیه افراطی بر مخیلات چگونه  شودمیاز اینجا معلوم 

باطنی و حقایق عقلی و ملکوتی را تضعیف نموده و قابلیت تصویر معارف معنوی و ادراکات الهامی 

، این شودمیجب الهی را کاهش دهد. در مقابل کنترل و تربیت خیال و استفاده اعتدالی از آن مو

خیالی مطابق با واقعیات را در خزانه خود حفظ کند، تا در ارتباط با ملکوت قادر  هایصورتقوه 

خیالی و متناسب با ادراکات باطنی باشد. همچنین ظرفیت ارتباط  هایصورت نیترکینزدبه ارائه 

 و اتصال به عوالم باطنی را افزایش دهد.

 بور نفس از طبیعت به باطن و ملکوت عالمخیال و نقش متعالی آن در ع. 4

آن در انتقال از  اتیبرزخکارکرد دیگر خیال و حکمت تعبیه آن در نفس انسان، نقش وساطت و 

و مراتب مختلف داشته و در کنار این  هاهیلاطبیعت به عوالم تجردی بالاتر است. عالم وجود 

گفتیم  کهچنانانسان صورت ظاهری و ملکی، معنایی باطنی و ملکوتی در عالم تحقق دارد. 

قوه خیال مشتمل بر همه این عوالم بوده و کمال نهایی او گذر از طبیعت به عالم ملکوت است. 

روحانی و تجرد را داراست، عالم  یهایژگیودر نفس با خصوصیات برزخی خود که بسیاری از 

د معبر و گذرگاه خوبی برای عبور از افق طبیعت و وصول به آستانه تجرد روحانی و ملکوتی توانمی

مکان  از ماده، فراتر بودن از زمان، استغناچون عدم محدودیت،  ییهایژگیوباشد. انسان در خیال 
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و ... را به عینه مشاهده  ، جهترمو اشاره، عدم کون و فساد، عدم تغییر، فقدان حرکت وزن، ج

که عالم خیال حقیقتی مجرد از ماده و عاری از خصوصیات  یابدمیو به علم شهودی در  کندمی

 مشهود آن دارد. 

، ثبوت حقیقتی مجرد تحقق یافتهعالمی مجرد از ماده و همراه با صور خیالی  کهچنانپس 

طریق وصول به آن حقایق  عنوانبهاز خیال متوسطین باید  ممکن است واز ماده و صورت، نیز 

عارفان به حقیقت نفس، وقوع چنین عالمی نیز در صحنه نفس اگرچه برای مجرد استمداد کرد. 

 به علم شهودی و عینی حاصل شده است.

درکی صوری از مرتبه طبیعی وجود برای انسان حاصل  اگرچهحس و خیال  بنابراین 

باطنی عالم باشند. خیال در حالت فطری  هایلایهز کشف و تحلیل ، اما نباید مانع عقل اکنندمی

حسی و خیالی در باطن خود مدبری الهی  هایصورتو تحت حاکمیت عقل به این حقیقت که 

واقع شده است، اذعان و اعتراف  ،ورای حس و خیال عوالم عقلی و مجرد محضو ملکوتی دارند و 

نمونه و شاهد آشکار تجرد برزخی به  عنوانبهرا  مجرد خیالی هایصورتخواهد نمود، بلکه 

عقلی ضمیمه خواهد کرد. این گذر از ظاهر صوری طبیعت و خیال به باطن روحانی  هایاستدلال

 . (64: 1371قونوی، ) عالم، کارکرد فطری و الهی خیال در این حوزه است

، از این فطرت الهی در دنیای جدیداگر خیال به جهت انس و غلبه و سیطره مادیت و کثرت 

، حکم عقل در باطن معنوی زندیبازمکمیت عقل و دل در این زمینه نیز سر اخود خارج شد، از ح

. این سرگرمی کردعالم را انکار نموده و هستی را در همین مرتبه طبیعی و مادی منحصر خواهد 

وسط اثبات حقایق و غفلت بزرگ، خیال و مثال را که معبر توجه به باطن و ملکوت عالم و حد 

 مجرد است، از کارکرد حقیقی، فطری و الهی خود خارج خواهد کرد.  

انسان در خلقت تکوینی خود با ملکوت عالم ارتباط و اتصال دارد. میان درک این اتصال و 

معکوس برقرار است، هر چه تعلق و وابستگی و توجه  یارابطهمیزان اشتغال و تعلق به کثرات، 

بیشتر باشد، نفس از سفر به باطن و کشف و شهود حقایق باطنی یا اعتقاد و التزام به عالم صورت 

 مفهومی به توحید و فروعات آن بیشتر عاجز و محروم خواهد ماند: 

 کندمینفس از اشتغال بدن و حرکات ضروری حفظ آن فراغت پیدا  هرگاهکه  ینیبینم

ه فطری نفس به ابعاد متعالی خود از خواب یا اغماء یا توج واسطهبهو حواس ظاهری ... 
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 کندمی، فرصت را غنیمت شمرده و به باطن و ذات خویش رجوع مانندیبازمفعالیت 

  .(177: 9، ج1981)شیرازی، 

، مراتب ضعیفی از آن برای غالب دارداین ارتباط متناسب با میزان این التفات شدت و ضعف 

که به تعبیر قرآن  ایعدهقابل تحقق است و برای  تینهایبمیسر است، مراتب بالاتر تا  هاانسان

 ، مسدود است.اندشدهگرفتار ختم دل و قفل قلب 

باطن روزنه ملکوت و مزرعه رویش این واردات است، اما حقیقت این  حسببه اگرچهنفس 

بخش عمده وجود  رونیازااست که از ابتدا در عالم طبیعت و محسوسات تکون پیدا کرده است. 

باید مقدمه جوانه  اگرچهخیال است، این مزرعه طبیعی  نهایتا  انسانی در اسارت طبیعت، حس و 

، اما پرورش این قوای فطری و رها شدن از قید د و شکوفایی عقلانیت و شهود باشدزدن، رش

انسان از دام طبیعت که  رهاییطبیعت، حس و خیال بسیار دشوار است. وحی و عقل برای 

. رهایی از صورت ظاهری عالم، تحویل اندکردهغالب ساکنان این وادی است، تلاش  حالشرح

ت بودن، وهمی واهر محسوس، خیال بودن، عکس و مرآطبیعت به ظلمت و تاریکی، مجاز بودن ظ

رفان، همه فلسفه و عتعبیر دیگر در کتب آسمانی، روایات،  هادهبودن عالم، سراب بودن و 

: انددادهعبور از ظاهر و توجه به حقایق باطنی عالم تذکر  ،تجرید خیالتطهیر نفس،  ضرورتبه

عالم عقل که اصل و معدن لذات و شادی و عزت توست روی  یسوبهای نفس از طبیعت »

 .(245: 1381)شیرازی، « برگردان

عالم طبیعت در  درشد. انسان این تذکر با یهانمونه نیتریمیقداز تمثیل افلاطون شاید  

تاریکی جز خیال و مجاز حاکم نیست، آنچه به  نیدر امظلم و تاریک گرفتار شده است و غاری 

از حقیقت عاری است. انسان از درک حقیقت مادامی که در این اسارت قرار  یابدمیحواس در 

از حقایق که او را مدتی به  یاهیسا، جز کندمیاست. آنچه او در این زندان مشاهده  بهرهیبدارد، 

عمر خود را در همین ظن و گمان و وهم و خیال  هاانسانخود سرگرم کرده است، نیست. اغلب 

از پای  ریوزنجغلکه این  شوندمی. از میان این زندانیان معدود کسانی موفق کنندمیسپری 

ن حقیقت است که خیالی بردارند و تا حدودی به مشاهده حقیقت نائل آیند. در مقام مشاهده آ

نفس مادامی که به استعمال این حواس ظاهر »: شودمیبرای او آشکار  دیدیمبودن آنچه از قبل 
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ظهور  هاصورتو الا آن  کندمیباطنی غفلت  هایصورتو قوای محرکه مشغول است، از مشاهده 

 .(328 :1360)شیرازی،  «و جلای بیشتری از این حسیات دارند

است  بهرهبیسلامی نیز این حقیقت که عالم مشهود و محسوس از وجود حقیقی در عرفان ا 

بلکه از ارکان مبانی عرفان  ،منعکس شده خوبیبهحقیقتی ندارد  ،و جز خیال و وهم و عکس

، شودمیصورت محسوسات در این مرتبه طبیعی برای انسان حاصل  عنوانبهنظری است. آنچه 

. اندشدهاین مراتب نازل برای ترقی و وصول به آن حقیقت طراحی  حقیقتی در باطن عالم دارد که

وجود  کحقیقت ی حسببه، آیددرمیچه در عالم ماده و طبیعت احساس شده یا به تخیل  آن

تر و بالاتر در عالم ملکوت دارد و عکس و ظهور آن باطن ملکوتی در مرتبه طبیعت است راقی

در معرض شعاع خورشید حقیقت باید دیوارهای بلند این . سالک برای حضور (98: 1375)قیصری، 

 زندان صوری را ویران کند. 

برای رسیدن به کمال نهایی که مشاهده و فنای در حق است، انسان با طی مقدمات طبیعی 

که آنچه تا کنون سرگرم آن  یابدمیو مادی و رشد و شکوفایی عقل و قلب به این حقیقت دست 

ه کبرسد  یاو پرواز را به او بیاموزد. وقتی انسان به مرتبه رفتنراهشده بود، ابزاری موقت بود که 

ابد، به درک عقلی باطن ملکوتی ی ییرها یاز دام حس و خیال و از توجه به اعتبارات علم حصول

این ادراک حسی و خیالی که در نفس  شود. رویه دیگریآن واصل م یعالم و بالاتر شهود عرفان

 حسببه که ، همان درک عقلی باطن یا شهود عرفانی ملکوت خواهد بودشودمیمدرک حاصل 

 .گرددیم، برای او حاصل کندمیاستعداد نفس و توجهی که به عوالم مجرد پیدا 

که تابع برای صعود به مثال منفصل و عقل امری تکوینی است  وانفعالفعلاین  یسازنهیزم

حقیقت نفس و مرتبه وجودی آن است. حقیقت انسان نسبت به حس و مثال این جامعیت را 

همین حقیقت تکوینی حاصل است.  حسببه هاانساندارد و مراتب ابتدایی این ادراک برای همه 

 خاطربهو  اندغافلکسانی که تعلق شدیدتری به امور جسمانی و مادی دارند، از درک این حقیقت 

که از ی الیخمحسوس و  هایصورتکه این  آیدمی به وجودنس با طبیعت این توهم برای آنها ا

از توجه و  انسانتمام حقیقت عالم است، با توقف در گذرگاه حس و خیال  کندمیعالم دریافت 

ک ی، بلکه عین فنا و استهلاتعالحقراهیابی به باطن اشیاء که حقیقت اشیاء و جنبه ربط و اتصال به

 ماند. باز می ،این وهمیات در وجود نامتناهی حق است
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این توجه  ییگرایماد، سیطره خیال و سلطه مبنای ییگرااحساستغییر سبک زندگی، غلبه 

انسان را از توجه به ابعاد  روزروزبهو تعلق به ماده، عالم کثرت و جهان صورت را شدت بخشیده و 

 . کندمی ترمحرومو  دورترملکوتی و روابط معنوی و باطنی در عالم 

رشد فزاینده علم و تکنولوژی مادی، تقویت خیال، تلاش برای تحقق تخیلات در طبیعت، 

 صورتبهو باطن هستی دورتر و  قتیحقفضاهای خیالی و مجازی و تجهیزات ارتباطی انسان را از 

کرده و بستر مناسبی برای جولان خیال و تخیل و واقع پنداری آنها  ترمأنوسی و خیالی عالم ظاهر

و تکثیر  یپردازالیخآورده است. لذت و کمال خیال در این است که هر چه بیشتر به این  به وجود

 . (115: 1363شیرازی، ) خود ادامه دهد هایبافتهبه بافتن و واقع پنداری  و تکثر صور مشغول بوده و

 حسببهکه  کندمیخیال همواره اهداف و غایات نزدیک و سراب گونه برای انسان تصویر 

در  هامدتانسان است. انسان  یهاتیمحدودتحلیل عقلی خارج از محدوده قدرت، امکانات و 

 ییگراحس، تا جایی که در حصار این دودیم پنداشتیممسیر رسیدن به سرابی که آن را آب 

 در است یسراب چون اعمالشان افرندک هک یسانک»: ورزدیمبه ملکوت، مجردات و خداوند کفر 

 هک ابدی آن نزد را خدا ابد، وین یزیچ رسد بدان چون و پندارد آب را آن، کامتشنه هک یابانیب

کسانی که  عاقبتسپس » ؛(39)نور:  «است الحساب سریع وندخدا و بدهد وکمالتمام را او حساب

  .(10)روم:  «گرفتار بودند، این شد که آیات خداوند را تکذیب و آنها را استهزاء کنند هایبدبه 

و زمانی به حقیقت پی  گیردمیو استعداد او را در این زمینه از او  اخیال این انرژی و قو

ت و عذاب از که دوران اختیار، تکلیف و کسب برای او به پایان رسیده است و جز حسر بردیم

 صورتبه شانیبرا را اعمالشان خداوند چنیناین» :مسیری که آمده چیزی دستگیر او نشده است

 .(167)بقره: « سازدمی مجسم هاحسرت

 پنج»: بازدمی ینشدنتمامزندگی، جوانی، سلامتی و فراغت خود را در این قمار کودکانه و 

 شیپ ثروت و یماریب از شیپ صحت یریپ از شیپ یجوان شمار متیغن زیچ پنج از شیپ را زیچ

و به تعبیر قرآن  (225: 1382)پاینده، « گمر از شیپ یزندگ و اشتغال از شیپ فراغت و یازمندین از

 .(2)عصر:  «اندزیان و خسران در همه هاانسان»: کندمیدر سرمایه خسارت 

وهم و خیال که خود از ایادی ابلیس و مظاهر نفسانی او هستند، برای متوقف کردن انسان 

. در کندمیبرای او تصویر  یدرپیپظاهری را  هایجذابیتدر این گذرگاه و نرسیدن به مقصد، 
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مسیر و ورد به  رهاکردنو دائم به  گشایندمیچیزها  نیترجذاب یسوبه هاییدروازهاین مسیر 

در این . انسان عصر خیال، مانند مسافری است که در هر قدم کنندمیفرعی دعوت  یهااهراین 

 یهایدنینوشو  هایخوردنمملو از  یاسفرهرو به باغ و گلستان و بوستان و  یادروازه، به مسیر

ندای فطرت درون در چنین فضایی . شودمیدنیایی دعوت  یهالذتو  ییایرؤ یهانتیزلذیذ و 

بر بیرون در استفاده اعتدالی از مقدمات و استقامت و حرکت در صراط در این همهمه محو و پیام

. اگر کسی به قدرت و اراده معطوف به عقلانیت، وحی و شهود، گوش جان خود را خواهد شد

عبور کند:  سلامتبهبرای شنیدن این ندا تربیت نکرده باشد، بعید است که بتواند از این گذرگاه 

 .(276: 1تا، ج)نراقی، بی« و به حقیقت که با اضطراب امواج خواطر، سلامت مشکل است»

را به  هشتادسالهکه به تعبیر قرآن زندگی  کندمی خود غرقخیال چنان انسان را در عالم 

لحظه دیدن  نیترحساس، مانند کسی که همواره محو تماشای (113: )مؤمنون گذراندیمروزی 

 هک سانک همان» :نمایش جذاب است، عمر سپری کرده و به صنع خود خوشحال استیک 

« کارهای نیکو دارند کنندمیخیال  کهیدرحال، شده بر هدر ایدن نیا یزندگ در شانیا وششک

طولانی به آنها تکیه  یهامدت، نفس برای ردیگیفرامفاسد قلب را  یهاالیخ» ؛(104)کهف: 

 .(35:  8تا، ج)غزالی، بی« رسیدن به رستگاری تمام شود، تا عمر بدون کندمی

عصر خیال بدون توشه وارد زمستان  یهاانسان، تا دهدمیخیال زندگی را بهار دائم نمایش 

زندگی فراموش کنند. چنین القا  یهاتیجدکه از  بخشدیمرا چنان جذابیت  لهوولعبشوند. 

الهی دائمی است. آنچه انبیاء و اولیاء و  یهانعمتکه همیشه این توانایی باقی است،  کندمی

امور جدی را به بازی گرفته و حقایق معنوی را نادیده  ؛ لذا، جدی نیستندیگویمشرایع و سنن 

 :زنندیمریسمان الهی به تار عنکبوت چنگ  یجابهو  کنندمی خوشدل، به سراب خیال انگارندیم

برای خود  یاخانهی خود برگزیدند، مثَل عنکبوت است که مثَل کسانی که غیر از خدا را اولیا»

 .(41)عنکبوت:  «دانستندیماگر  ،خانه عنکبوت است هاخانه نیترسست کهیدرحالانتخاب کرده؛ 

 توجه به کارکردهای خیال در معارف دینی. 5

قرآن  موردتوجهآن در راهزنی و غلبه بر عقل  یهابیآساستفاده اعتدالی از قوه خیال و پرهیز از 

 ،اگرچه بررسی خیال و کارکردهای مثبت و منفی آن در قران و روایات ،و روایات نیز بوده است
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خیال و غلبه  ییگراکثرتمحل بحث یعنی ساحت  مسئلهاما در  ،است ترگستردهنیازمند مجالی 

 وایات ارائه کرد.قرآن و ر از یداتیمؤ توانمیبر عقلانیت و نیز نقش خیال در ترجمه واردات قلبی 

 و فریبندگی خیال نگریسطحی ،گراییکثرت. 1. 5

تنها در سوره مبارکه طه و جریان سحره فرعون و موسی، استعمال  صراحتبهدر قرآن ماده خیال 

 توانمیاما از همین آیه  (66)طه:  «تَسْعی أَنَّها سحِرِْهمِْ مِنْ هِیإلَِ لُیخَ ی همُْیعصِِ وَ حِبالُهمُْ فإَِذا»شده است: 

برای جولان  یبسترساز، کثرت زدگی، مدافعه با عقل و وحی، ییظاهرگرایدی بر نقش خیال در ؤم

برای غلبه فریبکاری و شیطنت که همه از انحراف  یسازنهیزمو خلاف واقع و  اساسیب هایصورت

 ، استفاده کرد.شودمیو اختلال در کارکرد خیال ناشی 

و  کندمیدر مقابل فطرت، عقل و استدلال که تا حدودی راه را برای کشف واقعیت همراه 

، خیال او را از کندمیتکیه و ممارست در اندیشه و تفکر عقلی که انسان را به حقیقت نزدیک 

و تارهای  بازانشعبدهساحران و  یهاطناب. انسان وهم زده، نمایدمیکشف و درک واقع دور 

توسط عنکبوت خیال، را مستمسک مقابله با وحی و نبوت و معارف حقیقی الهی قرار  تنیده شده

که اوهام خلاف واقع بر حوزه وجود انسانی غلبه  هاستتیواقعبا غلبه خیال و دوری از  .دهدمی

نموده و او را تحت حاکمیت وهم و خیال که مظهر شیطنت و فریب در درون انسان است، به 

 . کشاندیمبیراهه و سقوط 

و تغییر در سبک نگرش  ییظاهرگرااکنون با نظر به فضایی که در توسعه و تکثر اطلاعات، غلبه 

نزدیکی به خیال، دوری از عقلانیت و استدلال و اسارت در  توانمیو زندگی پدید آمده است، 

 ده کرد.عصر جدید مشاه یهاانسانخیال را در بسیاری از  یبازشعبده سطحی گرایی، فریبندگی و

. کندمی، رشد بیشتری پیدا یرواقعیغبا انحراف از این صراط، نیرنگ و فریب و مظاهر 

 هادامو  هابیفرسحر و جادوی تکنولوژی انواع و اقسام  برهیباتکند توانمی صفتطانیش یهاانسان

را که قادر به تشخیص، کنترل خیال و مسلح به سلاح تفکر نیستند، با  یلوحانسادهرا طراحی و 

خیال و دفع عقل  برهیباتکساحران به تعبیر قرآن  کهچناناین نمایش ظاهری فریب دهند، 

توانست،  توانستند سحر خود را با معجزه موسی در چشم مردم یکسان جلوه دهند و سامری

معرفی کند. در مقابل خیال، عقل و  لیاسرائیبنداوند به خ یجابهگوساله دست آفریده خود را 
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اندیشه واقعی حتی اگر در سحره فرعون هم باشد، بالاخره صراط مستقیم را به انسان نشان داده 

 و میمستق صراط بر هک یمردمان»: کنندمیو خیالی بودن نمایش خود را در محکمه عقل درک 

 یسازگار و یهماهنگ شانعاقله قوّه و الیخ قوّه نیب ..ه .ک ها هستندهمان باشندیم راست راه

 .(87: 22، ج1380مطهری، ) «است عقل فرشته میتسل آنها واهمه و الیخ طانیش است،

، ناظر به نقش فریبنده خیال در میرمستقیغمفسران برخی تعابیر قرآنی را هم به نحو 

 اةُیالحَْ أَنَّماَ»: دیفرمایم. قرآن کریم در سوره مبارکه حدید انددانستهانسان به طبیعت  کردنسرگرم

، لعب همان  دهدمی. حقیقت دنیا را اموری از جمله لعب و لهو تشکیل (20)حدید:  «لَهوٌْ وَ لَعِبٌ ایالدُّنْ

 اللعب»: شودمیبازی های خیال گونه و کودکانه  است که حقیقتی نداشته و با اهداف خیالی انجام 

 . (329 :2ج ،1417طباطبایی، ) «ةیقیحق لا ةیالیخ ةیلغا صدری یالذ الفعل هو

و در جستجوی هدف  پردازدیمو معاد  مبدأدر مقابل جدیت و عقلانیت که به مسائل اساسی 

و  بازداشتهانسان را از تفکر در حقیقت راه و هدف نهایی و توشه مسیر  لبنهایی خلقت است، 

 را ارک نیا چرا بچه نیا :کندمیظاهری، خیالی و موقت دنیا  وبرقزرق کودکانه، یهایبازسرگرم 

 .(642: 26ج ،1380مطهری، ) رسدیم یهدف به خودش الیخ عالم در او ند؟کیم

همچنین قرآن کریم این حیات دنیایی را، دارای آخرت و باطن حقیقی معرفی کرده است و 

 تنها»ظاهر از درک آن حقیقت غافل توصیف نموده است: غالب مردم را به جهت گرفتاری در 

. خیال با خصیصه انس و الفت به (7)روم: « اندغافل آخرت از و دانندیرا م ایدن یزندگ از یظاهر

گذشت، یکی از عوامل  کهچنان، یرواقعیغ یهاکششو  هاتیجذابمظاهر متکثر طبیعت و ایجاد 

 توقف در این مظاهر طبیعی و عدم وصول به حقیقت باطنی است. 

سنخیت خیال با کثرت و تشتت و آشفتگی و اشتغال دائم به ایجاد صور خیالی هم در برخی 

 یعنی ... کشغَلََ تشَغْلَهُْ لمَْ انْ النَّفسُْ :ندیفرمایم السلامهیعل نیرالمؤمنیشده است: ام دادهروایات تذکر 

 (788: 22ج ،1380مطهری، ) ندکیم مشغول خودش به را تو او ،ینکن مشغول یارک به را نفس تو اگر

 .عدم تعطیل در خیال تلقی کرد گفتةشیپناظر به همان خصیصه  توانمیاین روایت را 

ر دیگری از تشویش خیال و ضرورت کنترل آن با عقل یهمین تعلیق و اضطراب دل که تعب

 یعَل معَُلَّقةٍَ فلَاةٍ یف شةٍَیر مَثَلِک الْقَلبِْ  هذَا مَثلَُ  انَّما» وارد شده است: در روایتی از پیامبر اکرم هم است.
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 درخت شاخه به ،ابانیب در که. پری است مثَل ها،انسان دل مثَل ،«لِبطَْنٍ ظَهْراً حُیالرِّ تُقَلِّبُهاَ شجَرََةٍ

 .کندمیباد همواره آن را زیر و رو  شده است و زانیآو

این روایت نیز ممکن  ناظر به نفس و خصایص روحی انسان است. در معمولا قلب در روایات  

 نجایا در هک آدمیبن قلبیا کنایه از خود قوه خیال باشد: است، ناظر به نفس از جهت قوه خیال 

 رودیم شاخه آن به شاخه نیا از ستد،یاینم جا یک هک الیخ قوه مثل است، الیخ قوه منظور

 .(490: 23ج ،1380مطهری، )

 ترجمه و تمثل حقایق معنوی در خیال. 2. 5

ترجمه واردات قلبی و تمثل معانی باطنی و نقش خیال در این زمینه برخی آیات قرآن  مسئلهدر 

 فَتمَثََّلَ روُحنَا هایإلَِ أرَسَْلنْا» :دیفرمایمقرار گرفته است، قرآن کریم در سوره مبارکه مریم  مورداستفاده

مراتب باطنی خود با ملکوت عالم مرتبط و  حسببهگذشت نفس  کهچنان. (17 )مریم: «ایسوَِ بشَرَاً لهَا

، اما بعد از آن ارتباط باطنی، اندمنزهو عوارض آن  متحد است، این حقایق معنوی از ماده، صورت

گذشت،  کهچنان. تطهیر خیال کنندمیدر مراتب نازله نفس یعنی خیال و حس مشترک صورت پیدا 

گرفتاری در کثرت و آشوب مخیلات و موهومات  کهچناننقش مثبت دارد،  یصورتگردر کیفیت این 

هد انجامید. تمثل جبرئیل و خوا یرگریتصوبه مداخله خیال در تمثیل حقایق و آشفتگی در این 

 نفس حضرت مریم در این زمینه دارد. هتانزبشرا سویا نشان از  صورتبهتصور آن 

: 1400 صدوق،) دحیه کلبی صورتبهدر روایات تمثل حضرت جبرئیل برای پیامبر  کهچنان

مجلسی، ) یا جوانی خوش سیما یا چهره انسانی (286: 52ج تا،بی ،سیلمج) یا پرنده سفید بزرگ (346

وارد شده است. همچنین از تمثل  (258 :56ج تا،)مجلسی، بیمختلف  هایصورتو  (247: 56ج تا،بی

 یهاانسانسخن به میان آمده است، البته در  (214: 56ج تا،مجلسی، بی) صدایی خاص صورتبهوحی 

 عادی این ترجمه و تمثل متفاوت است: 

خلق کرده است که قادر به صعود به عالم  یاگونهبهخداوند جوهر نفس ناطقه انسانی را 

، به همان سان در کندمیاگر آنچه را نفس مشاهده  ... و مطالعه لوح محفوظ است بالا

ندارد و اگر آثار مخصوص روحانی متناسب با عالم خیال  تأویلخیال باقی بماند نیاز به 

 .(155: 58ج ،تابی، )مجلسی از به تعبیر هستتنزل پیدا کنند، نی
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نازله طبیعت و ممانعت از ترقی و صعود نفس به  ظاهری و مراتببههمچنین اشتغال خیال 

خیال در روایات هم ردیف وهم و در  .قرار گرفته است موردتوجه تیدر رواباطن ملکوتی حقایق 

عقل  کهچنانو عدم وقوف به حقیقت متصف شده است.  ینگریسطحعقل همواره به  مقابل

تبعیت و پیروی از وهم و خیال  ،کندمی نیتأماسباب تعالی و ترقی و دستیابی به کمال انسانی را 

مادی و کثرات طبیعی  یهاکشش. پیوند خیال با شودمیبه تنزل و سقوط به درجات نازله منجر 

 ،شودمیمانع توجه به ابعاد متعالی است و موجب توقف در ظواهر و عدم فهم عمیق از مسائل 

به عبور  و (60: 1366آمدی،  یمیتم)« الْفَهمْک الوَْهمُْ سَیل»: قرار داده منین وهم را در مقابل فهمامیرالمؤ

 «باِلْفَهمْ الوَْهمِْ عَنِ غُضَّ وَ» اند:هدت کراز این شناخت سطحی و فریبنده و تفکر و فهم عمیق دعو

در معارف بلند توحیدی بیشتر گوشزد شده است:  ویژهبهاین آسیب  (301 :1366 ،یآمد یمیتم)

 ءیش شبههی لا و ئایش شبهی لا اللَّه إنّ» ؛(60 :1398)صدوق،  «الوَْهمْ هِیعَلَ قَعُی لاَ وَ الخَْمسِْ باِلحْوََاسِّ کدْرَیلا»

 قَتِهاَیحَقِ یعَلَ الوُْقوُفِ  عنَِ  العُْقوُلُ  عجَزََتِ  قدَْ»؛ (83: 1375)صابری یزدی،  «بخلافه فهو الوهم یف وقع ما لّ ک و

که  دهدمی. این روایات نشان (175: 55ج تا،)مجلسی، بی «الوَْهمْ عَنِ اسْتَترََ وَ الحْسِِّ عَنِ لطَُفَ ماَ فَکیفَ

 تکیه بر خیال مانع درک حقایق عمیق عقلی و باطنی خواهد بود.

 بندیو جمع یریگجهینت

هماهنگ و اعتدالی، سعادت انسان  یریکارگبهدر صورت  در نهاد انسان قوای مختلف وجود دارد که

 خواهند کرد. قوه خیال از آن جمله است و کارکردهای فطری و طبیعی متعدد دارد.  نیتأمرا 

در سبک زندگی جدید، توسعه افراطی خیال و سیطره تخیل، موجب انحراف این قوه از 

. تغییر سبک زندگی، رشد علم و شودمیاعتدال و تضعیف کارکردهای فطری و تکوینی آن 

تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، توسعه فضاهای خیالی و مجازی، توجه به کثرت، تعلق افراطی به 

و ... به توسعه و رشد افراطی خیال، انحراف از طریق اعتدال و  ییگراحسصور طبیعی، غلبه 

 اختلال در کارکردهای الهی آن انجامیده است. 

یکی از این کارکردهای متوسط خیال، انعکاس و اظهار حقایق عقلی، واردات قلبی، الهامات 

و تعبیر برای انسان است. با تغییر  تأویلقابل  هایصورتملکوتی و مکاشفات باطنی، در قالب 
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خیالی و آشوب و اغتشاش حاکم بر این  هایصورت یدگرگونابعاد مختلف سبک زندگی، تنوع و 

صور، در تعبیر و ترجمه معانی و ادراکات باطنی مداخله نموده و تصویری مغشوش و غیر قابل 

 . دهدمیو تعبیر ارائه  تأویل

وساطت آن در انتقال از طبیعت به عوالم تجردی بالاتر دیگر کارکرد متعالی خیال، نقش 

د معبر توانمیعالم روحانی و تجرد را داراست،  یهایژگیواست. قوه خیال در نفس که بسیاری از 

 و گذرگاه عبور از افق طبیعت و وصول به آستانه تجرد روحانی و ملکوتی باشد.

در نگرش مادی و سبک زندگی مبتنی بر آن، خیال به جهت انس و غلبه و سیطره مادیت 

، سیطره خیال و ییگرااحساس. تغییر سبک زندگی، غلبه شودمیاز این کارکرد الهی خود خارج 

، انسان را از توجه به ابعاد ملکوتی و روابط معنوی و باطنی در عالم ییگرایمادسلطه مبنای 

 .دکنمیمحروم 

و تذکر قرآن و روایات نیز قرار  موردتوجهنقش خیال در دو ساحت متوسط و متعالی خود 

 گرفته است.
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 لهیوسبهمرحله پیدایش آنها را تبیین نموده است و از طرف دیگر به شکل گرفتن شخصیت 

رفتارها در دنیا و بروز و ظهور نتیجة این همسانی در دنیا، برزخ و قیامت با تبیین نظریه 

 پرداخته است.« تجسم اعمال»

 اعمال تأثیر شخصیت، تأثیر رفتار، رابطه شخصیت و رفتار، رابطه نفس و بدن، تجسم :هادواژهیکل

 ان مسئلهیب

 است گریکدیدر  رفتارو  تیتوسط شخص یمنف ایمثبت  رییتغ جادیا ،یقرآن هایآموزهاز  یکی

. در معارف (41روم:  ؛164و انعام:  88نساء: ؛ 286و  225 بقره:؛ 51: ؛ زمر21؛ طور: 38مدثر:  ؛14)مطففین: 

ایجاد تغییر و ساختن یکدیگر در موارد زیادی اشاره شده است و رفتار در  تیبه نقش شخص ینید

و  یرا منشأ کم تیشخص ،میاز قرآن کر یاتی. آ(118: 1، ج1419؛ مجلسی، 97؛ نحل: 225و  7)بقره: 

ش عمل یشاکله خو برطبق: همه وبگ ؛قُلْ کلٌّ یعمْلَُ عَلی شاکلَتِه»کنند؛ می یرفتار معرف یفیک

ن ی؛ و سرزمإلِاَّ نَکداًوَ الْبَلدَُ الطَّیبُ یخرْجُُ نَباتُهُ بإِذِْنِ ربَِّهِ وَ الَّذی خَبُثَ لا یخرْجُُ »و  (84)اسراء:  «نندکیم

اه( ید است، جز )گیه پلک( ینید؛ و آن )سرزمیرویاهش به رخصت پروردگارش میزه، گکیپا

 جادیا رییتغ تیشخص یدر بُعد روان زیاعمال ن گری. از طرف د(58)اعراف:   «دیرویاز آن نم دهیفاکم

 « بَلْ رانَ عَلی قُلوُبِهمِْ ما کانوُا یکسِبوُنَکلاَّ» آورند؛یرا به همان صورت درم یبُعد روان مروربهو  کنندمی

اللَّهُ بِاللَّغوِْ فی أیَمانِکمْ وَ لکنْ  کمُلا یؤاخذُِ»در سوره مبارکه بقره آمده است:  نیهمچن (14: نی)مطفف

[ تان، بازخواست توجهیهوده ]و بیب یسوگندها خاطربهخدا شمارا  ؛یؤاخذُِکمْ بِما کسَبَتْ قُلوُبُکم

)بقره:  «ندکیرده، بازخواست مکسب ک( عمدیازروتان )یهاشمارا بدان چه دل کنیرد ولکنخواهد 

را  تیعمل در شخص ریبر تأث هی، دلالت آ«کسب»واژه  یمعنا ربا دقت د یی. علامه طباطبا(225

 نیا حضرت صادق آل محمد بایچه ز یثیو در حد (223: 2ج، 1417طباطبایی، ) کندیم نییتب

إِنَّ الْعمَلََ السَّیئَ أسَرْعَُ فِی صاَحبِهِِ مِنَ السِّکینِ فیِ »نمود؛  هیرا به اثر چاقو در گوشت تشب ریو تأث رییتغ

 ثیکه از نگاه قرآن و حد شودیممطرح  یگرید مسئلة اساسنیبرا .(272: 2، ج1379 ،ینی)کل «اللَّحمِْ

 ؟چگونه است گریکدیدر  تیعمل و شخص ریتأث تیفیک



 تأثیر شخصیت و رفتار بر يکديگر با تأکید بر نظرات علامه طباطبايي

 

 

117 

ی با استفاده از و درمان روان یاخلاق تیدر ترب یاصل مهم نییحاضر به دنبال تب پژوهش

ارتباط دوطرفه  یچگونگ حِیاست. تشر نظرات حکیم الهی و مفسر بزرگ قرآن، علامه طباطبایی

بر  و رفتار تیشخص یرهایانواع تأث انیو ب ثیاز نگاه قرآن و حد گریکدیبر  و رفتار تیشخص

 رفتارو  تیشخص ریبدون توجه به تأث شود.ی محسوب میتیترب ترین مبانی علوماز مهم گریکدی

نوشت و  شیبرا یتیو ترب یاخلاق یاشناخت و برنامهبه طور کامل انسان را  توانینم ،گریکدیبر 

 کرد.  یاریاو را  یدر مسائل روان

از  یاریبس نییدر تب یینقش بسزا ،گریکدیدر  و رفتار تیتوسط شخص ،رییتغ جادیا تِیفیک

و  یاخلاق شمندانیاند لسوفان،یدارد. ف یتیشناسی و تربروان ،یاخلاق ،یفلسف یهاگزاره

 تِ یفیک نِ ییبه تب ش،یخو شةیمربوط به انسان، در حوزة اند یهاپاسخ به سؤال یشناسان براروان

مربوط به  یهااز سؤال یاریدر پاسخ به بس نشای. اازمندندین گریکدیدر  و رفتار تیشخص ریتأث

 و رفتار تیشخص دوسویهاز رابطه  حیصح لیوتحلهیبا انسان به تجزدررابطه شیخو یحوزه علم

در مباحث نفس، به شناخت و  رفتاربا  تیرابطة متقابل شخص نییبا تب لسوفیدارند. ف اجیاحت

رابطه  تیفیک نییبا تب یعالم اخلاق. پردازدیم یآدم یمبدأ رفتارها عنوانبهنفس  حیتشر

اصلاح اخلاق  یدوطرفه برا ستمیس کی نییو تب نفس یدر تعادل در قوا ی، سعرفتاربا  تیشخص

 یذهن یهاوارهطرح لیرفتارها و تشک ندیفرا حیمسئله به دنبال توض نیدر ا زیشناسان ندارد. روان

عالم  لسوف،یف یموردنظر، برا مسئله ،جهتنیبد هستند. یواسطه عملکرد آدمبه یمنف ایمثبت 

و رفتار بدان  تیشخص یرابطه بُعد روان حائز اهمیت است. از جهت دیگرشناس و روان یاخلاق

تر از قبل روشن ،درمانگر یرا برا یروان ایو  یدرمان اخلاق یبرا یزیرجهت مهم است که برنامه

شناسی که همان ساختن روان ایو  یلاقاخ شمندیاند کیو آرمان  دهیترین امهم و با آن کندیم

 .شودیم یسالم و توانمند است، عمل یهاتیشخص

 پژوهش نهیشیپ

در یکدیگر  شاکله و رفتار ریبه تأث یقرآن، به طور ضمن اتیآ یبرخ تفسیردر  میقرآن کر مفسران

که  میاز قرآن کر یاتیدر آ شانی. ا(432: 4تا، جو طوسی، بی 673: 6، ج1372)طبرسی،  اندسخن گفته

 اندبه مسئله تجسم رفتار در نفس پرداخته ،محض ارتکاب در نفس استگناه به ریتأث انگریب
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 تیفاعل انگریکه ب یاتیآ لیدر ذ نیهمچن ؛(234: 20، ج1417؛ طباطبایی، 689: 10، ج1372)طبرسی، 

رفتارها  تیفیکدر  ی ساختار روانیریگشکلنوع  میمستق رینسبت به رفتارهاست به تأث ،نفس

 یبزرگ لسوفانیف ؛ در این زمینه(666: 4، ج1374طبرسی،  ؛161: 8ج ،1390 ،طباطبایی)اند کرده دیتأک

رابطه و  الهام گرفتهاز آیات قرآن  شیخوفلسفه الهی در  نیو صدرالمتأله سیالرئخیچون ش

، 1366، نیصدرالمتأله؛ 414: 2، ج1375، نایس)ابن دانندیم یرا روشن و قطع رفتارو  تیشخص دوسویه

  .(309: 1ج

ه نامانیپا ایدر قالب کتاب، مقاله و  - ینوشتار ،کرده است یکه نگارنده فحص و بررس ییتا جا

موضوع  یایزوا یآثار به بعض ینپرداخته است؛ اما برخ ضرصورت مستقل به موضوع نوشتار حابه -

 قرارند: نیها بدترین آناشاره دارند که مهم

الاسلام نوشته جناب حجت «ثیگناه در معرفت از منظر قرآن و حد ریتأث»کتاب  (الف

 از بحث پرداخته است. یبه جهت یاریجعفرط

علامه  دگاهیبر د دیو رفتارها با تأک هاشیگرا ها،نشینقش متقابل ب»با عنوان  یانامهانی( پاب

و  تیفیبه ک اشاره نموده ولیی از تأثیر موارد به زین یمحسن کهتر ینوشته آقا« ییطباطبا

 نپرداخته است. و رفتار تیمتقابل شخص ریتأث یچگونگ

 ی پژوهش شناسروش

ی به اکتابخانه صورتبهوسیله بررسی منابع و اسناد پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و به

 کـی هـک ستا ینا ای،رشتهمیان قیقتح از دمقصو ی موضوع پرداخته است.ارشتهانیممطالعه 

 یراـتب دـچنشخصیت و رفتار موضوعاتی . دیرگ ارقر یمورد بررس شـندا دو هدگاـید از مسئله

شناسی است که در علومی چون فلسفه و هستند؛ شخصیت یک اصطلاح مربوط به دانش روان

در  اینکه جهات مختلفی دارد، یللد به یرتباچند مسئلة تفسیر نیز موردتوجه قرار گرفته است.

در این راستا ابتدا موضوع شخصیت و  .(118: 1391 رضایی،) ردیگیمقرار  موردتوجه فـمختل معلو

ی استخراج شده در آیات و هامؤلفهگیرد؛ در ادامه قرار می موردنظر شناسیروانرفتار از منظر 

ی هامؤلفهدر مورد  گیرد تا دیدگاه قرآن کریم و معصومانمیقرار روایات مورد جستجو 

مشخص شود. روشن است برای فهم معارف قرآنی از نظرات علامه طباطبایی استفاده  رموردنظ
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شود. بعد از تبیین مفاهیم شخصیت و رفتار از دیدگاه قرآن و حدیث به بررسی فرایند ایجاد می

شود؛ بدین منظور به تفسیر در دیگری از نگاه قرآن و حدیث پرداخته می آن دواز  هرکدامتغییر 

 شود.یات، توسط علامه طباطبایی مراجعه میو تبیین آ

 کردیاز رو یمندبهره گر،یکدیبر و رفتار  تیشخص ریتأث تیفیک نییپژوهش حاضر در تب ابتکار

رابطه نفس و بدن و تجسم  شناسان در موضوع شخصیت وروان در استفاده از مباحث یارشتهانیم

بر  و رفتار تیشخص ریتأث تیفیک نییدر تب یاست. تاکنون کس علامه طباطباییاعمال در کلام 

 یبرا ینظام مرتبط کیو  استمباحث تجسم عمل و رابطه نفس و بدن جمع نکرده  نیب گریکدی

 نشده بود.  جادیا گریکدیبر  و رفتار تیمتقابل شخص ریتأث یپاسخ به مسئله چگونگ

 ثیمنظر قرآن و حد . از1داده شود:  پاسـخ لیذ یهاپرسششود به یم یسع نوشتار نیدر ا

رفتار  ریتأثکیفیت  از منظر قرآن و حدیث .2 ست؟ا یبه چه نحو بر رفتار تیشخص کیفیت تأثیر

ز ا - نوشتار نیا یها، سؤال اصلسؤال نیبد است؟ تا در پرتو پاسخ به چه نحوی تیشخص بر

پاسخ  - ؟چگونه است و رفتار بر یکدیگر تیشخصدوسویه  ریتأثکیفیت  ،ثیقرآن و حد دیدگاه

 داده شود.

 یشناسمفهوم 

اثر و نشان گذاشتن در  یو به معنا لیاز باب تفع دیمز یدر لغت، مصدر ثلاث «ریتأث»واژه  :تأثیر

 یراتییتغ گریمفهوم در مفهوم د کیمعناست که  نیبه ا ریتأث. (53 :1ج ابن فارس، بیتا،)است  یزیچ

 نیآن گردد. ب یمنف ایکند و باعث رشد مثبت  جادیا تیفیک ای تیکم ثیاز ح یمنف ایمثبت 

 یو موجب شاداب شودیم اهیدر گ رییمثال آب باعث تغ به طوربرقرار است.  تیّمؤثر و اثر رابطة عل

را پژمرده و مانع رشد و نموّ و باعث  اهیگ ییایمیمواد ش کهیالدرح گردد،یو رشد و نموّش م

در  یکی یهست ول رگذاریتأث اهیدر گ ییایمیماده ش. هرکدام از آب و شوندیخشک شدن آن م

در پژوهش حاضر تأثیر  .(576: 2ج جوهری، بیتا،)در جهت عکس  یگریو د یو کم یفیجهت رشد ک

که طی  گونهنیبد؛ است گریکدیو عمل در  تیتوسط شخص یمنف ایمثبت  رییتغ جادیابه معنای 

بعد روانی شامل: بعد بینشی، گرایشی و کنشی( ) چه فرایندی رفتار در ابعاد مختلف شخصیت

 ؟کندیم؟ و به چه نحوی شخصیت رفتارهای متفاوتی را ایجاد کندیمتغییر مثبت یا منفی ایجاد 



 1400بهار و تابستان ، 45 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

120 

 از استفاده با. (4 :1393ی، گنج) است شناسیروان اصطلاح یک اصل در شخصیت :شخصیت

 آن جستجوی و شناسیروان علم در شخصیت هایمؤلفه در دقت با و ایرشتهمیان رویکردی

 در شخصیت. یافت را حدیث و قرآن منظر از شخصیت مفهوم توانمی دینی متون در هامؤلفه

 یفردنیب فردمنحصربه هایتفاوت کنار در انسان، زیربنایی و عمومی هایجنبه معرّف شناسیروان

 یکدیگر با افراد چرا و چگونه که هستند این توضیح دنبال به شخصیت، شناسانروان. است

 شناخت دنبال به هاآن شوند؛می ناشی روانی ساختار چه از افراد از مختلف رفتارهای. اندمتفاوت

: 1393 چامورو،) باشندمی کنند،می تعیین را هاتفاوت گونهاین که شناختیروان فرایندهای از عمیق

را که قبل از او مطرح شده بود را بررسی و  بیش از پنجاه تعریف مختلف از شخصیت 1آلپورت .(3

 تنیِ -های روان سازمان پویایی از سیستم»شخصیت عبارت است از ی کرد که ریگجهینتچنین 

او شخصیت را سیستمی . (16: 1386)راس،  «کندفرد که رفتارها و افکار خاص او را تعیین می

 است.که عامل رفتاره داندیمبرآمده از دو ساحت روان و تن 

 هایمؤلفه توانمی تاکنونشناسی روان علم گیریشکل ابتدای از شخصیت هاینظریه بررسی با

. تپویاس نظام و سیستم یک شخصیت اینکه نخست. نمود تبیین محور چهار در را شخصیت اصلی

 رفتار، کنندهتعیین عامل اینکه سوم. است جسمانی و روانی بعد از متأثر شخصیت اینکه دوم

 است انسان هر در فردمنحصربه و خاص هایویژگی معرّف شخصیت، اینکه چهارم و است شخصیت

 دینی متون سراغ به هامؤلفه اینبه . باتوجه(88: 1397 فیست، و 17: 1395 سیاسی، و 42:  1398 شولتز،)

 نه؟ یا دارد وجود نیز دینی ادبیات در شخصیت مفهوم آیا که شود معلوم تا رفته

 کل   قُل  » شوند؛می ناشی شاکله، از انسان رفتارهایهمة  که شودمی دانسته قرآن به مراجعه با

. شاکلة (84: اسراء) «کنندمی عمل خویش( وخویخلق و روش) برطبق همه: بگو؛ شاکلَتهِ علَی یع مَلُ 

 بر. (266 -261: 13ج ،1374طباطبایی، )اوست  جسمی و روانی ساختار حاصل که است کیفیتی انسان

، «شاکله» آیه تفسیر در تاکنون دوم قرن کریم از قرآن برخی مفسران سخن که در جستجویی اساس

 شخصیت برای شناسانروان توسط مطرح شده هایمؤلفه با شاکله هایمؤلفه اشتراک گرفت، صورت

 قصدبه شاکله است، الحسین بن یامام عل فرزند زید، به منسوب که تفسیری در ؛شودمی دانسته

                                                             
1. G. Allport  (1941). 
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شناسان روان از سوم مؤلفه با توان،می را نیت. مؤلفة (190: 1398، بهیقت)ابن است شده معنا نیت و

 اخلاق که ایسیره را شاکله ،تبیان در طوسی شیخ. دانست مشترک رفتار، کنندهتعیین عامل یعنی

کند: راغب اصفهانی سیره را چنین تعریف می. (514: 6ج تا،طوسی، بی) است نموده معنا داده، را شکل

« باشد زی و خواه اکتسابییوجودش بر آن قرار دارد، خواه غرو انسان نهادِ است که  یحالت و روش»

شود؛ می دیده تعریف این در شخصیت،شناسان روان مؤلفه چهار . تمام(433: 1412 )راغب اصفهانی،

 شاکله البیانمجمع در طبرسی است. شیخ از آن متأثراخلاق و رفتار  که است روانی سیستم شاکله

 تعریف این در. (673: 6، ج1372)طبرسی،است  نموده تبیین رفتار، دآورندةیپد منش و طبیعت خوی، را

 دانسته روحی جوهر را شاکله ،التنزیل انوار در نیز بیضاوی. شودمی دیده شخصیت هایمؤلفه نیز

 . (265: 3ج ،1418بیضاوی، ) است جسم هایمزاج تابع که

 :نویسدمی (84اسراء: ) در تفسیر آیه شاکله طباطبایی علامه

ه عمل هر چه باشد کن معنا یله او دانسته به اکمه عمل انسان را مترتب بر شایرکه یآ

ه کوزه همان برون تراود کاز " اندگفته یچنانچه در فارس ؛است یمناسب با اخلاق آدم

 اعمال و اعضا با بدن که است بدن در جاری روح نظیر عمل، به نسبت شاکله "در اوست

 احوال و نفسانی ملکات میان. دهدمی نشان را او معنویات و نموده مجسم را آن خود

 بکیتر نوع و یدرون صفات انیم همچنین است، خاصی رابطه بدنی اعمال میان و روح

 و شجاع مرد یک کارهای وقت. هیچاست یخاص ارتباط یک انسان یبدن ساختار

 همچنین نیست؛ یکسان دهد،می نشان خود از ترسو مرد یک که ییبا کارها باشهامت

طباطبایی، ) نیست یکسان لئیم و بخیل مرد یک اعمال با کریم و جواد فرد یک اعمال

 .(189: 13ج ،1374

 نی؛ بنابراشودمی دیده شخصیت هایمؤلفه روشنیبه طباطبایی علامه توسط شاکله تبیین در

 .شودمی ثابتشناسان روان و مفسران کلام در شخصیت و شاکله بین موضوع وحدت و همسانی

یی که هامؤلفهو عالمان اخلاقی و  فلاسفه مباحث نفس شناسیِ با دقت در  است ذکرانیشا

شخصیت  سازندةبُعد روانی  تعبیر ایشان از نفس، همان شود کهدانسته می اندکردهبرای نفس بیان 

اشتراک سخن در . (25 :1395؛ معلمی، 421و  23: 3ج، 1375؛ شیخ اشراق، 5: 1395 نا،یس)ابن است

غیرمادی بودن(، تعامل بدن و روان، مبدأ حرکت و داشتن قوای ) یی چون روان مجردهامؤلفه

شناسان، فیلسوفان و اندیشمندان اخلاق، وحدت موضوع را ی، بین روانکنششناختی، گرایشی و 
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عناوین اصلی موضوع شخصیت همچون ادراک، احساس، عاطفه و مبدأ رفتار بودن  دهد.نشان می

؛ صدرالمتألهین، 5، ص2ق، ج1404سینا، )ابن« النفس فلسفیعلم»در میان مسلمانان با عنوان  توانیمرا 

یافت. فیلسوفان اسلامی از کِندی تا  (37 :1تا، ج)نراقی، بی« النفس اخلاقیعلم» یا (17: 8م، ج1981

 بنا براند. ی خود به مباحث نفس شناسی و رابطه آن با رفتار پرداختههانوشتهصدرا همگی در 

سال پیش در  250شناسی( تا بیش از روان) شناسی ایران، این علمگفته دکتر سیاسی پدر روان

رفته است ی از فصول آن به شمار میکیو ا بیش از پنجاه سال پیش در ایران، جزء فلسفه اروپا و ت

 .(44: 1، ج1393)حقانی، 

 طورهمان .شودمی مطرح آن سازنده عوامل و اجزاء از سؤال شخصیت،مفهوم  دانستن از بعد

 .هستند روانی و جسمانی بُعد ،شخصیت سازنده اجزاء آمده بود، طباطبایی علامه کلام در که

ابعادی برایش  ،توانمی ینگردرونبا دقت عقلی و وانی است که ر - شخصیت، ساختار جسمانی

گذارد، آن ابعاد ی خارجی که از طریق رفتار به نمایش میهانشانهآثار و  بهباتوجهانتزاع نمود و 

و روانی ، شکل و قالبی است که ساختمان جسمی شخصیت انساندر حقیقت  را اثبات نمود.

خلقت اولیه  ،ساحت جسمی .(190: 13ج ،1374طباطبایی، )عواملی به خود گرفته است  براثرانسان 

کند سپس با رشد و تطوّر در عالم رحم، استعداد پذیرش روح را پیدا می ؛دهدانسان را شکل می

مؤمنون: ) دنکنهای مختلف جسمی و روانی شروع به تکامل میجنبه ،و با دمیده شدن روح انسانی

طبیعت بالفعل( تقسیم ) طبیعت بالقوه( و ساحت ثانویه) . ساحت روانی به ساحت اولیه(12-14

شده است. تشکیل بخش فطری و موروثیاز دو در بدو تولد آدمی است که  اولیه ؛ ساحتشودیم

گرایش  توانایی، تمایل و نیاز، ،قوه فهم و تعقل(ادراک ) قوة، دارای انانسان در بخش فطریِ رو

« فطرت»به ی هستند و در تعابیر دینی از آن وانیفرا حو  ریناپذزوال، یراکتسابیغکه همگی  است

مصباح ) ، تعبیر شده است «مشترکطبیعت »به  شناسیروانو در  (100: 1414، البلاغهنهج؛ 30: روم)

توارث  لمحصوها، حالات و خصوصیاتی است که موروثیِ روح، ویژگیبخش  .(188؛ 71: 1386ی، زدی

ی و مانند آن اهیتغذاست البته عوامل خارجی چون عوامل جغرافیایی، زمانی، محیطی،  ینسلنیب

 سازند.انسان را می ةیاولو طبیعت  شدهمنتقلوالدین به انسان  واسطههبتأثیر مستقیم و  ،در والدین

کند و با انجام رفتارهای مختلف زندگی را شروع می ،اولیه یا طبیعت بالقوهانسان از ساحت  

گیرد. منظور از طبیعت فعلیّ، وضعیت شکل میاو و تعامل با محیط ساحت ثانویه یا طبیعت فعلیّ 
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وانفعالات متعدد با محیط ساختاری است که روح بعد از برخورداری از قوای عقلانی و ارادی و فعل

  . (183: 1417)طباطبایی،  دکنپیدا می

ی فطری و موروثی است و در ادامه با تعامل با هایژگیوساحت روانی شخصیت، مشتمل بر 

و ساختار و قالب و شکل  کندیمی جدیدی پیدا هایژگیوفراوان  وانفعالاتفعلمحیط و انجام 

ابعاد مختلفی برای شخصیت انتزاع  توانیمی نگردرون. با دقت عقلی و ردیگیمخاصی به خود 

ابعاد مهم در  عنوانبه توانیمنمود. بعد بینشی، بعد گرایشی، بعد نیازمندی و بعد کنشی را 

 . (73: 1386ی، زدیمصباح )سیستم شخصیت، معرفی کرد 

ای مرتبط از بدن و قوای روحی که مبدأ مجموعهدر پژوهش حاضر،  مراد از شخصیت

 بهباتوجهسازند. و محیطی آن را می اعمال انسان() ، رفتاریو عوامل موروثیرفتارهای آدمی است 

سیستمی ؛ شاکله سیستم روانی انسان است و شخصیت، قالب دریافت که توانیمآیات قرآن 

ها و وخوها، عادتها و باورها(، گرایشی )خلقهای بینشی )شناختکه از جنبه ستیکپارچه و پویا

محیط  راثت وو ،افعال اختیاریی فطری، هاییکنشی )ارادة آزاد( براثر تواناعواطف و احساسات( و 

 گرفته است.و شکل جادشدهی...( ا )خانواده، فرهنگ، تاریخ و زمانه و

 یهااندامگان در پاسخ به محرک کی یهاها و واکنشکنشهمه »رفتار در فارسی به  :رفتار

 عمل، فعل،و مترادف با  (apll.ir زبان و ادبیات فارسی؛فرهنگستان ) شودیمگفته « یو داخل یخارج

استفاده « رفتار»در معنای « عمل». در متون دینی واژه (154: 1376)خداپرستی، است  سلوک و اقدام

 بلکه گردد؛نمی اطلاق خارجی، عمل و رفتار بر تنها عمل، اسلام، معرفتی منظومه شده است. در

 کلینی، ؛12 یس:) آن پیامدهای و آثار و فعلی عنصر فاعلی، عنصر از متشکل مرکّبی است، عمل،

 . (22: 1377؛ نراقی، 61: 1ج تا،؛ نراقی، بی4: 5ج ؛ فیض کاشانی،15: 1413طوسی،  ؛16: 2ج ،1407

: 15، ج1417)طباطبایی، رفتار است  دهندهلیتشک عنصر ترینمهم فاعلی در معارف قرآنی عنصر

 ایمان اساس بر و بوده شناخت و آگاهی دارای عمل، دهندةانجام که است مهم دینی نگاه از ؛(201

 الصاّلحِاتِ  مِنَ یَعْمَلْ فمََنْ» کند؛ عمل است، مختار و آزاد کهدرحالی الهی هاینیت و انگیزه باوجود و

 مؤمن او کهدرحالی دهد، انجام را شایسته[ کارهای] برخی کس هر و ؛لِسَعیْهِِ کفرْانَ فلَا موُمِنٌ هوَُ وَ

 نرُیِدُ  لاَ اللَّهِ  لوِجَْهِ نطُْعِمُکمْ إِنَّما» و (94: انبیاء)« بود نخواهد ناسپاسی هیچ او کوشش برای پس باشد،
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[ و] دهیم،می غذا خدا ذات خاطربه فقط شمارا( ما: گویندمی کهدرحالی) ؛شُکورًا لاَ وَ جَزَاءً  مِنکمْ

 و ؛رَبِّهم وجَهِْ ابْتغَِاءَ صَبرُواْ الَّذیِنَ وَ»و  (9: انسان)« خواهیمنمی شما از سپاسگزاری و پاداشی هیچ

 آمده حدیث درو  (22 :رعد)« کنندمی شکیبایی پروردگارشان ذات( رضایت) طلب در که کسانی

 . (234: 8ج ،1407کلینی، ) «؛ هیچ رفتاری ارزشمند نیست مگر با نیت باشدباِلنِّیةِ إِلا عَمَلَ لا وَ»: است

 خاصی جهت در را او که است روانی حالتی انسان است. انگیزه در ، منشأ هر رفتاری«انگیزه»

 هازهیانگبه فرایند تحقق  شناسیروان در. کندمی وادار مشخصی رفتار انجام به و داده قرار

. است معین هدفی سویبه فرد راهنمایی و کنترل تحریک، شود. انگیزش،می گفته «انگیزش»

پس از پیدایش انگیزه برای انجام  .(201: 1، ج1393)حقانی، است  غیرارادی یا و ارادی یا انگیزش

رفتاری را که نسبت به آن انگیزه پیدا کرده،  تواندیم؛ انسان رسدیمو اراده  قصدبهرفتار، نوبت 

 جایگاه مهمی دارد. نیت در فرایند انگیزش از نگاه دینی رونیازابه هر قصد و نیتی انجام دهد؛ 

 برای ایشان. کنندمی دنبال شناسی نفس مباحث در را انگیزش فرایند اسلامی اندیشمندان

 دارای نفس. هستند مرتبط نیز بیرون عالم و جسم با که کرده مطرح درونی قوای و ابعاد نفس،

 در رفتار عاملِ بیرونی، و درونی هایانگیزه اساس بر و است خارج با ارتباط در وانفعالاتیفعل

 فیض ملامحسن و (15: 1413طوسی، ) ناصری اخلاق در طوسی نصیرالدینخواجه. شودمی انسان

 جامع کتاب در نراقی یمهدمحمدملا  و (4: 5، ج1417 کاشانی، فیض) البیضاء محجة در کاشانی

 منشأ (22: 1377نراقی، ) السعادة معراج کتاب در نراقی احمد ملا و (61: 1ج تا،نراقی، بی) السعادات

؛ دانندمی مختلف رفتارهای انجام برای ابزاری و نفس مَرکبِ را بدن و دانندمی نفس را رفتار

از ابعاد مختلف  هازهیاست. انگ یرفتار و عمل در انسان برآمده از فرمان و حکمِ ساحت روان نیبنابرا

 تی. درواقع، شخصردیگیانجام م تیشخص بُعد روانیدر  زشیانگ ندیفرا و رندیگیآن سرچشمه م

 .دهدیسوق م یانسان، او را در جهت انجام رفتار خاص

 ایمان و انگیزش بینش، بُعد ،تنها دینی نگاه از است؛ فعلی عنصر عمل، سازة از عنصر دومین

 دینی، فرهنگ در. است بااهمیت نیز عمل نفسِ بودن شایسته و بودن نیکو بلکه ندنیست مهم

 اگر کهطوریبه گیرندمی قرار موردنظر نفسشان و ذات جهت از فاعل، نیتِ از نظرصرف اعمال

 .شوندمی قلمداد ناشایست الا و شایسته دانست، نیکو ذاتاً را اعمال آن برحق، شریعتِ و سلیم عقل
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 است یو نقل یشناخت آنها عقل است اما یذات حسن و قبح افعال ،عهیش نلمااغالب عاز دیدگاه 

 .(180: 1380 ،یزدی)مصباح 

؛ آنچه را از وَ نَکتُبُ ما قدََّموُا وَ آثارَهمُْ»آن است؛  یامدهایعنصر از سازة عمل، آثار و پ نیسوم

تنها از جهت ذات و عمل نه ن،ی. از منظر د(12 :س)ی «نویسیماند و آثارشان را میپیش فرستاده

آثار اعمال  رونیداده شده است. ازا تیاهم زین نفاعل، موردتوجه قرار گرفته بلکه به آثار آ تِین

بر  یبر خودِ فاعل و گاه ی. آثار عمل گاهرندیگیشده و مورد جزا و پاداش قرار مثبت و ضبط زین

زشت  یو گاه کویحَسَن و ن یاست؛ گاه یاخرو یو گاه یویدن یگاه شود،یمترتب م گریافراد د

و با آن  بنددیزمان با انجامش بر نفسِ مجردِ فاعل نقش مترین اثر عمل، هماما مهم ؛و بد است

 .(322: 10ج ،1360صدرالمتألهین، ) سازدیاو را م تیو شخص شودیذات فاعل م نیمتحد شده و ع

صورت است که بر اساس شناخت، با قصد و اراده و به یقتیحق ،مفهوم عمل در پژوهش حاضر

داشته  یو معلول یاست که باروح عامل ارتباط عل یآثار یعلِ مختار صادرشده و داراهدفمند از فا

 رآثا گرید یدارد و از سو ینیتکو گاههیتک سوکیعمل از  نیبنابرا گذارد؛یم میو در آن اثر مستق

که  است یندیحاصل فرا ،عمل .گذاردیعنوان فاعل مبه یدر روح و جان آدم ینیو تکو یقیحق

 .شودیبااراده، محقق م ت،یو ن زهیاز شناخت شروع و بر اساس انگ

 کیفیت تأثیرگذاری شخصیت در رفتارها

از نظر وجودی  رابطه بین شخصیت و عمل. هاستعلت پیدایش اعمال و کیفیت وقوع آنشخصیت 

 یگریبه شکلی به د آن دو؛ مانند معیّت ماده هیولی با صورت که هریک از لزومی است و کیفی

موجب پیدایش  و قالب روانی انسان، تی. نوع شخص(382: 8ج، 1981، شیرازی صدرالدین)نیازمند است 

باشد،  گرفتهشکل. بُعد روانی انسان به هر صورتی شودمی رفتارهای خاص باکیفیت خاص

ی خوببه. عالمان اخلاقی این علیّت کیفی را (150: 2ج، 1417)طباطبایی،  دهدیمنتیجه  طورهمان

یکی از قوای  به دست. از دیدگاه ایشان حاکمیت سیستم روانی آدمی ممکن است اندنمودهتبیین 

بیفتد. در صورت اول سیستم روانی با حاکمیت عقل « شیطنت»و یا « غضب»، «شهوت»، «عقل»

ی بعدی هاصورتاما در  رسدیمو به اعتدال  شودیمبه کنترل شهوت و غضب و شیطنت موفق 

شیطنت بیفتد، لشکریان جهل در سرزمین روان آدمی  ایو شهوت، غضب  به دستاکمیت که ح



 1400بهار و تابستان ، 45 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

126 

گرفته و ساختار روان را به شکل خود درآورده و  به دستبه حکومت رسیده و امور مختلف را 

 .(39: 1377)نراقی،  دهندیمرفتارهای متناسب با خود انجام 

و  ها)شناخت در نحوة تأثیرگذاری ابعاد بینشی توانیمچگونگیِ تأثیر شخصیت در رفتار را 

آزاد( شخصیت در  )ارادة و احساسات( و کنشی و عواطف هاعادت، وخوها)خلق باورها(، گرایشی

ی، نگردرون بر اساس تواندیمرفتارها دنبال نمود. روش بررسی تأثیر ابعاد شخصیت در رفتار 

ژوهش حاضر برای کشف چگونگی تأثیر ابعاد مختلف نقل از آگاهان باشد. در پ ایو مشاهده بالینی 

، استفاده شد. قرآن کریم اندکردهی شخصیتی را توصیف هاپیتشخصیت از آیات و روایاتی که 

توجه . پردازدیم، منافقین، کافران مؤمنانهمچون  ی شخصیتیهاپیتدر آیات فراوانی به تبیین 

بیین چگونگی تأثیر شخصیت بر رفتار است؛ ی متفاوتِ شخصیتی نشانه خوبی برای تهاپیتبه 

بدان جهت که هر تیپ شخصیتی دارای نوع خاصی از اندیشه و احساس است که منجر به رفتار 

اندیشه و احساس  توانیمشود؛ با مشاهده رفتار منافق و با استفاده از مهندسی معکوس خاصی می

و  مؤمنانیت در رفتار به تیپ شخصیتی تشریح تأثیر شخص منظوربهدر ادامه او را تبیین نمود. 

 .شودیماشاره  هاآنابعاد شخصیتی 

ی عواطف وسوسمتبه نوع باورها )جنبه بینشی شخصیت(،  توانیمرا  مؤمنابعاد شخصیتی 

که بیان شد، نوع  طورهمان)جنبه گرایشی( و اراده )جنبه کنشی شخصیت( تقسیم نمود. 

شخصیت، در نوع عملکرد و کیفیت آن تأثیر علیّ دارد. از منظر قرآن کریم محور شخصیت 

و إِنَّماَ الْمُؤمِْنوُنَ الَّذیِنَ ءَامَنوُاْ بِاللَّهِ وَ » ، ایمانِ استوار و متکی بر عمل شایسته است؛مؤمنهای انسان

مؤمنان تنها کسانی  ؛اْ بأِمَوَْالهِمِْ وَ أَنفُسِهمِْ فی سَبِیلِ اللَّهِ أوُلَْئک همُُ الصَّدِقوُنَرسَوُلِهِ ثمَُّ لمَْ یرتْاَبوُاْ وَ جاَهدَوُ

هایشان اند و با اموالشان و جاناند، سپس تردید نکردهاش ایمان آوردههستند که به خدا و فرستاده

عد گرایشی شخصیت ایشان به بُ .(15حجرات: ) «اند؛ تنها آنان راستگویاننددر راه خدا جهاد کرده

إِنَّماَ المْؤُمِْنوُنَ الَّذیِنَ إِذَا ذُکرَ اللَّهُ وَجِلتَْ قُلوُبُهمُْ وَ إذِاَ » کنند؛به خدا توکل می و هموارهسمت خداست 

کسانی  ؛وةَ وَ مِمَّا رَزَقْناَهمُْ ینفقِوُنَتلُِیتْ عَلَیهمِْ ءَایاتهُُ زَادتَهمُْ إیِماَناً وَ عَلی رَبِّهمِْ یتوََکلوُنَ* الَّذیِنَ یقِیموُنَ الصَّلَ

: انفال) «کنندایم، )در راه خدا( مصرف میدارند؛ و از آنچه به آنان روزی دادهکه نماز را به پا می

. عفو و اندیدارامانتو  ییگوراستاخلاقی نیز رنگ الهی دارند و اهل صداقت و  ازنظر .(3-4
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ترین ی و کمک به دیگران مهمدامنپاکبخشش، وفای به عهد، اعراض از کارهای بیهوده، عفت و 

قدَْ أَفْلَحَ الْمُؤمِْنُونَ* الَّذیِنَ همُْ فی صَلاَتِهمِْ خَاشِعُونَ* وَ الَّذیِنَ همُْ عَنِ اللَّغْوِ »هاست؛ سجایای اخلاقی آن

اعلُِونَ* وَ الَّذیِنَ همُْ لفِرُوُجِهمِْ حاَفظُِونَ* وَ الَّذیِنَ همُْ لأِمَاَناَتِهمِْ وَ عَهدِْهمِْ مُعرِْضُونَ* وَ الَّذیِنَ همُْ لِلزَّکوةِ فَ

 .(9-1مومنون: ) «صَلوََاتِهِمْ یحَافظِوُنَ رَاعوُنَ* وَ الَّذیِنَ همُْ علَی

هُ وَ رسَوُلهُُ وَ الَّذیِنَ إِنَّماَ وَلِیکمُ اللَّ » معطوف به انجام دستورات الهی؛ ،مؤمنانشخصیت  ارادیبُعد 

وَ الَّذیِنَ » و ترک محرمات است؛ .(55)مائده:  «ءَامَنوُاْ الَّذیِنَ یقِیموُنَ الصَّلوَةَ وَ یؤتْوُنَ الزَّکوةَ وَ همُْ رَاکعوُنَ

 .(37 شوری:) «یجْتَنِبوُنَ کباَئِرَ الاْثمِ وَ الفْوََاحِشَ وَ إِذَا ماَ غضَِبوُاْ هُمْ یغْفرِوُنَ

، ایباح، ریپذحق، حالت و کیفیت خیرخواهانه نسبت به دیگران دارد و مؤمنشخصیت  

های ویژگی نیرالمؤمنیامدر حدیثی  .(537 :1410تمیمی آمدی، )سخاوتمند و راغب بهشت است 

 فروتنی، احساس را روابط صمیمی با دیگران، تحمل بالا، کنترل هیجانات، مؤمنرفتاری 

نفس بالا بیان نموده است  باعزتو  خونرم به خود، ، مشغولقدرشناسمسئولیت، همت بلند، 

 .(533 :1414، صبحی صالح)

 فرایند تأثیرگذاری شخصیت در رفتار

 در ضمن پنج مرحله تبیین نمود توانیمی رفتار از دیدگاه علامه طباطبایی را ریگشکلمراحل 

. در مرحله اول موضوعی در قالب نیاز، شناخت و (127: 1387 ،؛ طباطبایی250: 3ج، 1390طباطبایی، )

که بیان شد، ساحت روانی انسان به طور  طورهمان؛ شودیمیا احساس در سیستم روانی پدیدار 

هستند؛  هایتوانمندی شناختی از جمله آن هاییتوانایی است؛ هایتوانمندفطری از ابتدا دارای 

. این کندیمش علم دارد و خود و مادر خود را درک انسان از بدو تولد به وجود خود کهیطوربه

هر  رونیازا؛ شودیمی علمی هر انسان قلمداد هاگامشناخت سیستم روانی نسبت به خود اولین 

که موضوعی در شکل  فهمدیمو  کندیمانسانی کمترین تغییر در ساحت روانی خویش را درک 

 .(172: 2، ج1390)طباطبایی،  احساس جدیدی در او پیدا شده است ایو نیاز یا شناخت 

ی موضوع پیدا شده در سیستم روانی را تصور کرده هادهیفابُعد هوشیار روانی  در مرحله دوم،

 فهمدیمبدین صورت که سیستم روانی  افتدیمو بُعد گرایشی نیز نسبت به آن موضوع به کار 

میل و گرایش به تحقق آن رفتار پیدا  رونیازاسئله را برطرف کند؛ م تواندیمکه با انجام رفتاری 
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؛ شودیمبعد بینشی و گرایشی در نفس، شور و شوقی برای تحقق رفتار ایجاد  شدنفعال. با کندیم

و  کندیم، بُعد شناختی آن را درک شودیمبه طور نمونه نیازی در قالب گرسنگی در انسان پیدا 

. کندیمشود؛ یعنی فواید رفع آن نیاز را تصور ا خوردن مسئله حل میکند که با غذدرک می

 کندیمآن ایجاد  کردنبرطرفروشن است که تصور لذت سیری برای فرد شوق و شعفی برای 

و میل و احساس مثبتی برای برطرف گرسنگی ایجاد  شودیمبُعد گرایشی نیز فعال  رونیازا

 .(172: 2، ج1390طبایی، طبا) شودیم

و فرمان اجرایی برای تحقق رفتار  افتدیمدر مرحله سوم بُعد کنشی یا همان اراده به کار 

گرسنگی  کردنبرطرف. به طور نمونه وقتی بُعد بینشی و گرایشی نسبت به شودیمصادر  موردنظر

آن معضل است در اینجا یکی از  وفصلحلایجاد شوق نسبت به  اشجهینتبه کار افتادند 

انسان که او را از سایر موجودات متمایز کرده به نام اراده و اختیار بروز  العادهخارقی هایتوانمند

ه کمال آن معضل را حل کرده تا ب ردیگیمکند؛ در این حال سیستم روانی تصمیم و ظهور می

 .(298: 1416)طباطبایی، دست یابد 

توانایی « قوه». شودیمنفس(  ی بُعد روانی شخصیت )قوایهاییتوانامرحله چهارم، مربوط به 

شیرازی )دیگری چون بدن دارد  ءیشو استعدادی است که بُعد روانی شخصیت در ایجاد تغییر در 

ی از امرتبهمنظر صدرالمتألهین قوای نفس، عین آن هستند و درواقع  از .(5: 3ج ،1981، صدرالدین

دارای سه مرتبه است؛ مرتبه گیاهی،  شوند. نفسوانفعالات در بدن میاند که مبدأ فعلمراتب نفس

ها عمل تغذیه، رشد نفس گیاهی دارای سه قوه غاذیه، نامیه و مولده است که با آن حیوانی و ناطقه.

است. همچنین چهار قوه جاذبه، ماسکه، هاضمه و دافعه در خدمت آن هستند.  دارعهدهو تولد را 

است. قوه محرکه خود  دارعهدهراک و تحریک را نفس حیوانی با دو قوه مدرکه و محرکه مأموریت اد

قوه محرکه باعثه همان قوه شوقیه است  شود.( تقسیم میدهندهفاعله )انجامبرانگیزنده( و باعثه )به 

که علت غائیه برای امور بوده و مرتبط با قوه خیال است. برای قوه محرکه شوقیه دو شعبه شهوانیه 

 هاست.آن درآوردنله برانگیختن اعصاب و عضلات و به حرکت و غضبیه است. شأن قوه محرکه فاع

باطنی( است. قوه مدرکه ) یداخلظاهری( و مدرکه ) یخارجنفسِ حیوانی شامل مدرکه  ةکمدرقوه 

)چشایی، بویایی، شنوایی، بینایی و بساوایی( است. قوای مدرکه باطنی  گانهپنجظاهری همان حواس 

انسانی( تمام ناطقه )شود. نفس می لهیمخواهمه، حافظه و  حسّ مشترک، خیال، قوةشامل پنج 
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برخوردار ها از دو قوه عامله و عالمه مراتب قبلی یعنی نفس حیوانی و نباتی را داراست و علاوه بر آن

بالملکه(، عقل ) ییولایهعقل  ای است که دارای چهار مرحلهعقل نظری( قوهعالمه ). قوه است

تکامل نفس و رسیدن به مرحله پیوند و ارتباط با  ؛ و عاملل فعال استبالفعل، عقل مستفاد و عق

و نظم آن است. نفس  داشتنبرپا نگهاداره بدن و  اشفهیوظ. قوه عامله استمفارقات و مجردات 

 . قوه نظری جنبه عقلی نفس استرساندیمعملی و نظری انسان را به کمال خرد  دو قوهناطقه با 

عملی که جنبه مادی نفس است، کارش تأثیر بر بدن  و قوهکه کارش قبول صور از عالم بالاست 

 .(218و  215و  205و  54 :8ج  ،1981، )شیرازی صدرالدین است

واسطه بین . (251: 8ج، 1981، شیرازی صدرالدین)است « روح بخاری»مرحله پنجم مربوط به 

علامه طباطبایی در حاشیه بر کتاب اسفار در مبحث  .ستا یبخارقوای نفس با بدن و جسم، روح 

لمتألهین اظهار نکرده است که موافقت ایشان را با نظر صدرانظر  برخلافقوای نفس نظری 

 و یجسمان یجوهر ایشان واسطه ارتباط بین قوای نفس با بدن را کند.صدرالمتألهین ثابت می

 مجردو  یاز اخلاط است و هم بعد نوران لکو متش یجسمان بعـد یـه هـم داراک داندیمف یلط

 ه تعلقک دین صورت؛ بداندیمنفس  یرا بدن اول برا (یروح بخار) فین جوهر لطیاایشان  .دارد

 یمـاد یبه بدن و اعضا نفس و باواسطه تعلق دومی و روح بخاری است به اولی و اصلی نفس

ی مادی، به مناسبت فعلی که نفس که موجودی عالی است برای انجام افعالش در دنیا اسـت.

: 8، ج1981، )شیرازی صدرالدین کندانجام دهد به مرتبه مناسب آن فعل نزول پیدا می خواهدیم

ی بین قوا و بدن که روح بخاری اواسطهو در نهایت « قوا»به نام  ییهاواسطهاز طریق  و (133

  .(71: 8، ج1981، )شیرازی صدرالدین سازدآن فعل را محقق می است،

 ی رفتارها در شخصیترگذاریتأثکیفیت 

انسان از اول زندگی انجام دهد، هیئت و حالتی متناسب  از دیدگاه علامه طباطبایی هر رفتاری که

 ، شدت یافتهدآمدهیپدصورت و حالت  رفتهرفتهآید؛ با تکرار آن رفتار، با آن در نفسش پدید می

؛ سپس این ملکه در اثر دیآیدرمبیعت ثانوی( یک ملکه )ط صورتبهو  بنددو بیشتر نقش می

ی نفسانی هاصورتها و هیئت مبدأو  کندی در نفس ایجاد میشقو یا  رسوخ بیشتر، صورتی سعید
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تعبیر ملکه و طبیعت ثانوی در کلام ایشان عبارت دیگری از  (413و  183: 1417)طباطبایی، شود می

  است.« شخصیت»مفهوم 

علامه طباطبایی همچون اندیشمندان بزرگی چون شیخ بهائی و صدرالمتألهین با الهام از 

 کنندیمتبیین « اعمالتجسم »منابع وحیانی، نحوة تأثیرگذاری رفتارها بر شخصیت را با نظریه 

 لهیوسبهو شکل گرفتن شخصیت  شدنساختهتجسم اعمال،  .(426و  412: 1ج ،1417)طباطبایی، 

دنیا و بروز و ظهور نتیجة این همسانی در دنیا، برزخ و قیامت است. بر اساس این نظریه،  اعمال در

. آدمی سازندیممداومت و تکرار، عین شخصیت شده و آن را توسعه داده و  واسطهبهاعمال 

، شیرازی صدرالدین؛ 92: 1، ج1417 ،یی)طباطباخود است  سازندةافکار، اقوال و رفتارهایش  واسطهبه

و ملکات پدیدار شده، متن گوهر  شودو ذات او می تیهو. هرچه را درک کند عین (285: 4، ج1981

اگر در برابر جزا خود عمل است و عمل، عین جزاست. شخص  رونیازاشوند؛ نفس ناطقه او می

 شده، آن آتش چیزی جدا از آن فعل گناه نیست، بلکه حقیقت آندادهگناهی آتش دوزخ وعده

 .(368: 1366زاده آملی، حسن)کرده است  دایتمثل پ فعل،

در تفسیر آیات سوره مبارکه لیل به تبیین تأثیر اعمال در شخصیت  نیصدرالمتألهجناب 

؛ انسان در ابتدای امر دارای فطرتی پاک همانند لوحی سفید است که بر (10-5)لیل:  پردازدیم

 ؛شودیمو یا چهارپایان و درندگان در او پیدا  اساس مداومت بر رفتارهایی آثار مَلَک یا شیطان

فإنّ النفس الإنسانیة فی الفطرة الاولی قابلة لقبول آثار الملائکة و آثار الشیطانیة و آثار البهائم و السباع قبولا »

تمام رفتارهای علمی، عاطفی و ظاهری با نفس یکی  .(309: 1، ج1361، شیرازی صدرالدین) «متساویا

و و موجب گسترش یا ضیق آن شده و همراه او در اکوان جسم، مثال  سازدیمرا  و آن شودیم

 :دیگویم باره نیدر اصدرالمتألهین  ؛کندیمی ظهور خاص خود را پیدا انشئهو در هر  هست عقل

به جهت ارتباط شدیدی که بین نفس و بدن است، هر عملی که در این عالم از انسان 

. با تکرار اعمال در نفس، اخلاق و ملکاتی کندیمصادر شود، اثری را در قلب او ایجاد 

و تکرار، آن اخلاق در نفس رسوخ کرده و تبدیل به ملکات  بادوامو  شودیمایجاد 

 .(294: 9، ج1981؛ 226: 6، ج1361، ینشیرازی صدرالد) شودیماخلاقی 

؛ اعمال (194: 9، ج1981، )شیرازی صدرالدین استمثال و عقل  ت،طبیعانسان جامع بین عالم  

گذارده و صورت خاصی ایجاد  ریتأث گانهسهاز عوالم  هرکدامی و مکتسبات انسان در و ظاهرفکری 
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سم، خیال و عقل اثر مختلفی صفت غضب اگر راسخ شده باشد در موطنِ ج ؛ مثلاًکنندیم

که در موطن جسم باعث قرمز شدن رنگ  طورهمان. باعث تعجب نیست که غضب گذاردیم

ای شود و در آنجا در موطن مثال و عقل آتش سوزنده شودیمحرارت بدن  بالارفتنپوست و 

 .(329: 1360، شیرازی صدرالدین)ذخیره شود تا روزی که پرده جسمانیت کنار رفت آشکار گردد 

است. همه « اتحاد عاقل و معقول»موضوع اصلی در نظریه تجسم اعمال، پذیرش نظریه 

جزء نفس  اصل اتحاد عاقل و معقول بر اساسادراکات نفس و همه انفعالات و مکتسبات نفس 

. قوه عالمه با ادراک و تفکر و قوه عامله با رفتارها گردندیمو موجب توسعه وجودی آن  شوندیم

و  قیحقاسب معارف و ک اب در حقیقت نفس سازند.و آن را می دنشویموجب توسعه نفس م

ند و به کیدا میپ یسعه مظهر و یاشتداد وجود ،اعمال فاضلهانجام  براثرنفسانی ات کل ملیتحص

شیرازی ؛ 84: 1374)طوسی،  ابدییمال مطلق ارتقاء مک یسوبه «عاملعمل و » و «عالمعلم و »اتّحاد 

 .(245: 1360، صدرالدین

ی برخوردار اژهیواز جایگاه  موضوع دیگری است که در نظریه تجسم اعمال« قوه خیال» 

ی تمام انفعالات انسان اعم از حسی، خیالی، عقلی است. سازرهیذخاست. قوه خیال منبع و محل 

 و دهدیمل و به عبارتی آن را شک شودیمی انسان در آن ثبت هاالعملعکسو  هاعملتمام 

و سهروردی قائل به تجرد قوه خیال است. وی  نایسابنصدرا در مقابل بزرگانی چون  .سازدیم

و  شودینمبدن نابود  رفتننیازبخیال با  قوه رونیازاتجرد این قوه را با ادله گوناگون اثبات نمود. 

آن ایجاد بدن برزخی  ترینمهمی زیادی در زندگی بعد از مرگ و تجسم اعمال دارد که کارکردها

نوع ذخایری که از دنیا با خود آورده بدنی را تصور کرده که تصور آن مساوی  بر اساساست که 

 .(475: 3ج ،1981)شیرازی صدرالدین، با تحقق متصوَّر است 

. نفس، زندگی شودیم تهساخدر دنیا  دآمدهیپدی نفسانی هابرحسب ملکهی اخرو شخصیت

. بدنی که از ملکات و صفات راسخ ردیگیما بدنی متناسب با آن نشئه پی جدید خود در برزخ را ب

، اجسامی برزخی ایجاد هاآنآن صفات و ملکات و تصور  بهباتوجه. نفس ردیگیمنفس نشئت 

)شیرازی بدن خود باشد که شبیه بدن دنیوی است ولی لوازم آن را ندارد  هاآن ازجملهکه  کندیم

 .(280: 1360 صدرالدین،

 گوید:می« فَینَبِّئُکمْ بِما کنْتُمْ تَعمَْلوُنَ» هیآ ریصدرا در تفسجناب 
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این آیه اشاره به ظهور صورت اعمال و اخلاق در روز قیامت دارد. مردم در روز قیامت 

ی حاصله از تکرار هایژگیوی اخلاقی و هاشکلی باطنی، هائتیه، هاتینبه شکل 

بذرها  قراردادنکشت و زراعت و  به منزله. همانا اعمال در دنیا شوندیممحشور  رفتارها

بذرهایی هستند. مدت  به منزلهو اعتقادات پنهان در زمین قلب  هاتین در زمین قلب و

اقامت در دنیا مانند زمان زمستانی است که زمین از نور خورشید محجوب بوده و در 

بهار رسیده و در آن هنگام از باطن زمین  و بالاآمدهخواب زمستانی بوده تا اینکه آفتاب 

پس هر گل و گیاهی مناسب با بذرش خواهد بود بعضی  ندیآیمو بیرون  زدهجوانهبذرها 

: 7، ج1361 )شیرازی صدرالدین،شیرین و نافع و بعضی تلخ و سمّی خواهند بود  هاآناز 

 .(296: 9ج ،1981؛ 225

 تأثیر رفتارها در ابعاد مختلف شخصیت

معرفت و  ،عمل، علم دانینکته که قدم گذاشتن در م نیا ،تیبو فرهنگ اهل یمعارف قرآن در

، از امور قطعی آوردیدرمشناختی شخصیت را به شکل خود  قوةو  دهدیمتغییر انسان را  رتیبص

به ؛ شوندیمتقویت ایمان  تیدرنهااست. رفتارهای شایسته باعث تقویت شناخت و  شدهشمرده

 مؤمنانایمان در  ادشدنیزی خداوند موجب هانشانهه تلاوت آیات الهی و توجه به نمون طور

عمل و  یة. خداوند، در سا(2انفال: ) «إِنَّماَ الْمُؤمِْنوُنَ الَّذینَ ...إِذا تلُِیتْ عَلَیهمِْ آیاتُهُ زادتَْهُمْ إیماناً»؛ شودیم

هرکس به آنچه »در حدیث آمده است:  .بخشدیبه انسان مؤمن م دیمعرفت و شناخت جد، تقوا

( 30: 2ج ،1403 مجلسی،) «دکنیماش روزی داندینمعمل کند خداوند علم آنچه را  داندیم

که علم، انسان  همچنان. شودیمها موجب توسعه و تکامل بُعد شناختی شخصیت عمل به دانسته

 را به 

 

 گریکه د یدانش ند،رسایم یدیجد شنیانسان را به علم و ب نیزعمل  کند،یمراهنمایی عمل 

وَ »؛ برخوردار است یشتریب نانیو دستاورد عمل است و از اطم ینیبلکه ع ست،ین یصرفاً ذهن

های خود، و کسانی که در )راه( ما تلاش کنند، قطعاً به راه؛ الَّذینَ جاهدَُوا فینا لنَهَدِْینَّهمُْ سُبُلَنا

و خدا به شما  دیداشته باش تقوا؛ وَ اتَّقوُا اللَّهَ وَ یعلَِّمُکمُ اللَّهُ» و (69: عنکبوت) «رهنمونشان خواهیم کرد

 یبرا نیقی؛ خدا را عبادت کن تا آنکه وَ اعْبدُْ رَبَّک حَتَّی یأْتِیک الیْقین»و  (282: بقره) «دهدآموزش می
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اید! ای کسانی که ایمان آورده ؛جعْلَْ لَکمْ فرُْقانایا أیَهاَ الَّذینَ آمَنوُا إِنْ تتََّقوُا اللَّهَ ی» .(99حجر: ) «دیایتو ب

اگر خودتان را از )مخالفت فرمان( خدا حفظ کنید، برای شما جداکننده ]حق از باطل[ قرار 

 .(29)انفال: « دهدمی

نشیند و نور و صفای فطری ، همچون زنگار تیره بر قلب میناشایستاعمال از طرف دیگر  

 جادشدهیاآلودگی  .آوردیسازد و به شکل خود درمانسان را تاریک میگیرد و درون آن را می

إِلَهِی إلَِیک أشَْکو قَلْباً » ؛ردیگیمروانی شخصیت را  ی بُعدهاشناختجلوی نفوذ بصیرت و چشم و 

در بسیاری از آیات قرآن  (143 :91ج ،1403)مجلسی،  «قاَسِیاً مَعَ الوْسَوَْاسِ مُتَقَلِّباً وَ باِلرَّینِ وَ الطَّبْعِ مُتلََبِّسا

در برخی  و شده است« ختم»به حس تشخیص و درک واقعی از افراد، تعبیر  رفتننیازببرای بیان 

گناهان و اعمال ناشایست،  تعبیر شده است. علت رین، ختم و طبع،« رین»و « طبع»به  موارد

هر شدن قلب در برابر پذیرش م مروربهاست. عمل ناشایست و گناه علت پیدایش زنگار و  شدهانیب

 .(14مطففین: ) «کلاَّ بلَْ رانَ عَلی قُلوُبهِِمْ ما کانُوا یکسِبوُنَ»حقیقت است؛ 

به سبب  مؤمنانکنند؛ به طور نمونه رفتارها در بُعد گرایشی شخصیت نیز تغییر ایجاد می

ی قلبی هاشیگرا. آرامش نتیجه اعتدال در احساسات و عواطف و رسندیمیاد خدا به آرامش 

الَّذینَ آمَنوُا »؛ رسدیمبه سبب رفتارهایی که مصداق ذکر هستند به آرامش  مؤمناست. شخصیت 

به سبب ذکر و یاد  مؤمنانهمچنین  (28)رعد:  «وَ تطَْمَئِنُّ قُلوُبُهمُْ بذِِکرِ اللَّهِ ألَا بذِِکرِ اللَّهِ تطَْمَئِنُّ القُْلوُبُ

 (2انفال: ) «إِنَّماَ الْمُؤمِْنوُنَ الَّذینَ إِذا ذکُرَ اللَّهُ وجَلَِتْ قُلوُبُهمُْ». شوندیمخدا دچار حالتی از خوف و ترس 

: تغابن)« وَ مَنْ یؤمِْنْ بِاللَّهِ یهدِْ قَلْبَهُ وَ اللَّهُ بِکلِّ شیَءٍ عَلیمٌ»؛ هاشیگراهمچنین ایمان را موجب هدایت 

 .(2انفال: ) «الْمُؤمِْنوُنَ الَّذینَ إذِا ذُکرَ اللَّهُ وَجلَِتْ قُلوُبُهمُْ إِنَّماَ»و ترس و خوف از خداوند دانست؛  (11

راه  ترینمهمکنند. رفتارهای عبادی رفتارها در بُعد کنشی شخصیت هم تغییر ایجاد می

 نیتمر ،آن لحظهلحظه شوددقت  سایر عبادات اگر در نماز، روزه و؛ و اراده هستند همت تیتقو

است. در قرآن کریم برای تقویت اراده در کارهای سخت و مقابله با مشکلات، به  همتاراده و 

 لهیوسبهو  وَ اسْتَعینوُا باِلصَّبرِْ وَ الصَّلاةِ؛»است؛  شدههیتوصاز رفتارهایی چون نماز و صبر  گرفتنکمک

تأثیر اعمال  نیرالمؤمنیامحضرت و در همین راستا  (45بقره: ) «دییجو یاریو نماز  ییباکیش
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هرکس مدام کار انجام دهد قدرت و »: کندیم انیب نیچنشایسته بر بعد ارادی شخصیت را 

 .(590 :1410)تمیمی آمدی،  «من یَعْمَلْ یزددَْ قوةً؛ شودیمقوی  اشاراده

 ی و پیشنهادها ریگجهینت

نقش است و  یتیدر مباحث ترب یاصل ینابیکی از م گریکدیبر  و رفتار تیشخص کیفیت تأثیر

اندیشمندان  دارد. یتیشناسی و تربروان ،یاخلاق ،یفلسف یهااز گزاره یاریبس نییدر تب ییبسزا

ی هاافته. یگذرانندیمی را در فرایند تربیت ترروشنعلوم تربیتی با استفاده از این مبنا سیر 

 پژوهش حاضر بدین قرار است:

معرفی  رفتارهاعلت پیدایش شخصیت را آیات قرآن کریم،  بر اساسعلامه طباطبایی  .1

 موجب پیدایش رفتارهای خاص باکیفیت خاص و قالب روانی انسان، تینوع شخصکند. می

میزان  و هاشناخت. نوع کندیمعمل  طورهمان. انسان به هر شکلی شخصیتش را ساخت شودمی

و جهتِ احساسات و در نهایت نحوة اختیار و برگزیدن،  ی عواطفوسوسمت، همچنین باورها

با اشاره  هاتفاوتبه این  السلام(علیهم) تیباهلدر قرآن کریم و روایات سازند. رفتارهای مختلف را می

 است. داده شده، منافقین، کافران توجه مؤمنانی شخصیتی همچون هاپیتبه 

پیدایش  الف(ن پنج مرحله تبیین نمود: ی رفتار را در ضمریگشکل. علامه طباطبایی، 2

 شدنفعالتصدیق فواید و یا ضررهای آن و  بعد بینشی؛ ب( کار افتادنموضوعی در بعد روانی و به 

استفاده بعد روانی از رادی برای انجام رفتار مناسب؛ د( بعد کنشی و ا شدنفعال بعد گرایشی؛ ج(

واسطه شدن روح بخاری بین قوای  سئله؛ ه(ایجاد حرکت در راستای حل م برای شیهاییتوانا

 بعد روانی و بدن در ایجاد حرکت جسمی و تحقق رفتارها.

تمام رفتارهای  .گرددیبرمی تشبیه کرد که دوباره به صاحبش رنگبومبه  توانیم. رفتارها را 3

و موجب گسترش یا ضیق آن  دنسازیمو آن را  دنشویمعلمی، عاطفی و ظاهری با نفس یکی 

ی ظهور خاص خود را انشئهخواهند بود و در هر  و عقلشده و همراه او در اکوان جسم، مثال 

. ابعاد بینشی، سازندیمرا  هاآنرفتارها در ابعاد مختلف شخصیت تأثیر گذاشته و با تکرار،  .دارند

گرفتند منشأ پیدایش گرایشی و کنشی شخصیت نیز که تحت تأثیر رفتارهای مختلف شکل 

و این چرخه ادامه خواهد داشت. رفتارها علاوه بر اینکه شخصیت را  شوندیمرفتارهای جدید 
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در بخشی از بُعد روانی به نام قوه خیال ذخیره شده و در عالم برزخ و قیامت ساختار  سازندیم

در  ساختندیمرا  هاانسانکه در این دنیا شخصیت  طورهمان. رفتارها سازندیمشخصیتی فرد را 

 خواهند بود.  هاآنچهره و شاکله  دارکنندهیپدبرزخ و قیامت هم 

ی ترقیدقاندیشمندان علوم تربیتی با استفاده از این مبنا برنامه  شودیمبنابراین پیشنهاد 

ی آموزشی هابرنامهبرای پیدایش شخصیت سالم و رفتار شایسته در مخاطبین خود داشته باشند. 

بیان  صرفاًتی لازم است بر محوریت اصلاح و تقویت بعد رفتاری متربیان تنظیم شود نه و تربی

گرایش پیدا کنند لازم  موردنظرموضوعات آموزشی؛ البته برای اینکه مخاطبان به انجام رفتارهای 

ی هااز حکمتدر این زمینه تقویت شود و شاید یکی  هاآناست، ابعاد بینشی، گرایشی و کنشی 

 مناسک عبادی روزانه در شریعت اسلام مربوط به همین موضوع باشد. انجام

 منابع

 .قرآن کریم 

 هجرت، چاپ: اول: ، قم(ق 1414شریف الرضی، محمد بن حسین )؛ البلاغهنهج. 

 چاپ اول. نشر البلاغه، قم: ،الإشارات و التنبیهات(، 1375) نایسابن 

  العامة للکتاب ةیالمصر ئةیاله :مدکور، مصر میابراه حیتصح ،اتیعیشفا، طب(، ق1395)ــــــــــــ.   

 چاپ اول. :، قممعجم مقاییس اللغهبیتا(، ) ابن فارس، احمد بن فارس 

 دار الکتب العلمیة.روتی، بالقرآن بیغر ریتفسق(، 1398عبدالله بن مسلم ) به،یقتابن : 

 التراث العربی. اءی: دار احروتیب ،لیو اسرار التأو لیانوار التنزق(، 1418عبدالله بن عمر ) ،یضاویب 

 ( ق 1410تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد) ،دار الکتاب الإسلامی، چاپ دوم قم: ،غرر الحکم و درر الکلم. 

 بیروت، چاپ: اول. ،الصحاحبیتا(، ) جوهری، اسماعیل بن حماد 

  دوم. روان، چاپ :تهران ی،دمحمدیس ییحیترجمه:  ،یفرد یهاتفاوت ؛(1393توماس )، کپرموزی -چامورو 

 دومحکمت، چاپ  تهران: ،اتحاد عاقل و معقول، (1366حسن ) ،یآمل زادهحسن. 

 ( 1393حقانی، ابوالحسن) ،امام خمینی مؤسسه :قم ،کاربردی یشناسروان 2و  1، جلد. 

 فارس ةدانشنام: رازیش ،یفرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارس(، 1376الله )فرج ،یخداپرست. 

 ( 1386راس، آلن ،)مترجم: سیاوش جمال فر، تهران: روان.(ندهایها و فراهی)نظر تیشخص یشناسروان ، 

 ،تهران: ارسباران ،شخصیت هاینظریه (،1394) ریچارد رایکمن. 
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 فصلنامه ،قرآن تفسیر در ایرشتهیانم مطالعات شناسیروش ،(1391) محمدعلی ،اصفهانی رضایی 

 .130-115(: 32) 9 شیراز، دانشگاه ،دینی اندیشه

 ،مطالعات مؤسسه تهران: ،اشراق شیخ مصنفات مجموعه (،1375) (اشراق شیخ) ینالدشهاب سهروردی 

 .دوم چاپ ،فرهنگی تحقیقات و

  ،تهران: دانشگاه تهران.شناسیمکاتب روان ای تیشخص یهاهینظر(، 1395) اکبریعلسیاسی ، 

 ،تهران: ویرایش. ،سیدمحمدی یحیی: ترجمه ،شخصیت هاینظریه (،1398) آلن سیدنی و دوآن شولتز 

 ( 1981شیرازی صدرالدین، محمد بن ابراهیم ،)دار روتی، بالحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعةم :

 احیاء التراث.

  دوم چاپ ،للنشر الجامعی المرکزمشهد: ، السلوکیة المناهج فی الربوبیة الشواهد(، 1360)ــــــــــــ. 

  دوم ، چاپبیدار : انتشاراتقم، تفسیر القرآن الکریم )صدرا((، 1361)ــــــــــــ. 

 ( ق1417طباطبایی، سید محمدحسین) ،مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت: ، المیزان فی تفسیر القرآن

 .پنجم چاپ

  پنجم ، چاپمدرسین حوزه علمیهجامعه قم:  ، ترجمه تفسیر المیزان،(1374)ــــــــــــ. 

  صدرا قم: ،اصول فلسفه و روش رئالیسم، (1392)ــــــــــــ. 

 ( ق1416ــــــــــــ) ،دوازدهم جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، چاپ قم: ،نهایة الحکمة. 

 ( 1372طبرسی، فضل بن حسن) ،سوم ، چاپناصرخسروتهران:  ،فی تفسیر القرآن یانالبمجمع. 

 ( بیطوسی، محمد بن الحسن،)اول دار إحیاء التراث العربی، چاپ :، بیروتالتبیان فی تفسیر القرآن تا. 

 سازمان چاپ و انتشار وزارت فرهنگ ، تهران: تذکره در آغاز و انجام (،1374) طوسی، محمد بن محمد

 .و ارشاد اسلامی

 ( 1413طوسی، محمد بن محمد)اول لامیه، چاپعلمیه اس تهران: ،اخلاق ناصری، ق. 

 تهران: ،یمحمد دیس ییحیترجمه:  ،تیشخص یهاهینظر ،(1397) یگرگور ست،یجس و ف ست،یف 

 روان.

  چاپ معة المدرسین، اجانتشارات  قم: ،المحجة البیضاء (،ق1417کاشانی، محمد بن شاه مرتضی )فیض

 چهارم.

 دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم. تهران: ،الکافی، (ق1407ی، محمد بن یعقوب بن اسحاق )کلین 

 ساوالان: تهران ،تیشخص یهاهینظر، (1393حمزه ) ،یو گنج یمهد ،یگنج. 



 تأثیر شخصیت و رفتار بر يکديگر با تأکید بر نظرات علامه طباطبايي

 

 

137 

 دار : ، بیروتبحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، (ق1403) یمحمدتقبن  محمدباقرسی، مجل

 إحیاء التراث العربی، چاپ دوم.

  حضرت آیة الله مصباح یزدی، قم: انتشارات  یشناختروانهای دیدگاه (،1386) یمحمدتقی، زدیمصباح

 .امام خمینی مؤسسه

 ( 1380ــــــــــــ،) المللینبتهران:  ،یفیشر نینگارش احمدحس و قی، تحقفلسفه اخلاق. 

 شهیپژوهشگاه فرهنگ و اندقم:  ،اتیو روا اتیو آ ینفس و روح در فلسفه اسلام، (1395حسن ) ،یمعلم 

 .یاسلام

 ( ،1388منتظری مقدم، محمود ،) چاپ اول ،قم: حوزه علمیه قم مرکز مدیریت ،2منطق. 

 چهارم چاپ اعلمی،، تهران: جامع السعاداتتا(، ی)ب نراقی، محمدمهدی. 

 ( 1377نراقی، احمد) ،چاپ پنجم.هجرت: ، قممعراج السعادة ، 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ثروت و لتیفضنسبت 

 ارسطو تاسیساخلاق و در فلسفه 

  محمود پروانه

 چکیده

پرسش از چیستی سعادت و چگونگی نیل به آن، اندیشمندان را به آرای متنوعی رهنمون 

شده است. در این میان، ارسطو با سیر از درون واقعیت انسان و جامعه به سوی آرمان 

در خور توجه بر جای گذاشته است. وی سعادت را در فضیلت عقلی و  یادهیاسعادت، 

. داندیمبودن انسان، وابسته به جامعه سیاسی الطبعیمدن واسطه بهاخلاقی و تحقق آن را 

تبع، شادی فرد و جامعه است. توفیق نظم سیاسی لذا غایت سیاست، تحقق فضیلت و به

اقتصادی متناسب است که در دارایی معتدل ی شهروندان، وابسته به نظم مندلتیفضدر 

. نظم اقتصادی تجویزی ارسطو، مالکیت خصوصی شودیمو معطوف به خیر عمومی تعریف 

حد و فقر کمینه، مانع فضیلت و و میانه در کنار مصرف اشتراکی است، چراکه ثروت بی

 بهکه عامل زوال آن است. نمود این نظم اقتصادی متعادل، دولت طبقه متوسط است 

ترتیب . بدینشودیمفضیلت برتر جامعه سیاسی ظاهر  عنوان بهآن، دوستی،  واسطه

پذیر و فراگیر در بین مردمان را بر فضیلت ناکجاآبادی و ی تحققمندلتیفضارسطو 

 . دهدیمگرایانه افلاطونی ترجیح نخبه

 سعادت، فضیلت، ثروت، مالکیت، طبقه متوسط، ارسطو :هادواژهیکل

                                                             
 مجتمع آموزش عالی شهید محلاتیسیاسی  گروه علوم استادیار (m.parvaneh@ut.ac.ir.) 

 ینیدی پژوهانساندوفصلنامه علمی 
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 139 - 153صفحات 
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 مقدمه

ن پاسخ دهند این است ه آباند کوشیدهی همیشگی که مکاتب و اندیشمندان هاپرسشاز جمله 

و  )پاپکین ؟انسان را بدان برساند تواندیمو کدام اعمال و رفتار  ؟بهترین زندگی کدام است :که

، گرالتیفض، گراسعادت. پاسخ به این مسئله بنیادین مکاتب اخلاقی متنوعی از (8: 1385، استرول

از مسائل پایدار و همیشگی بشر و تاریخ تفکر  ،پدید آورده است. بنابراین و ... گرالذت، گرافهیوظ

 ،فلسفه اخلاق در یونان باستان گذارانانیبناو، چیستی سعادت و چگونگی دسترسی به آن است. 

ن موضوع دارند که پرهیمنه و تأثیرگذاری در پردازش ای ایاز جمله سقراط، افلاطون و ارسطو آر

 .ستا آنها شناسانهمعرفتی و رهیافت شناساستیسی، شناسانسانمبتنی بر نوع 

ی جذاب نسبت مهمی بین سعادت و اقتصاد برقرار کرده که موضوع این ادهیاارسطو در 

در فلسفه اخلاق و سیاست ارسطو، چه  :این مقاله این است که پرسشپژوهش قرار گرفته است. 

 نسبتی بین ثروت و سعادت وجود دارد؟

فرضیه تحقیق این است که در اندیشه ارسطویی، نوع نظم اقتصادی جامعه سیاسی در حوزه 

مالکیت، ثروت و مصرف، تأثیر اساسی در تحقق فضیلت در آن جامعه دارد. لذا تفسیر اندیشمندانی 

چراکه در کنار ) داندینمرخلاف افلاطون، فضیلت را شرط کافی سعادت ب ،ارسطو اندپنداشتهکه 

از نظر این  ،(111: 1382)هولمز،  (از لوازم مادی زندگی نیز از شروط دیگر است نشدنآن، محروم

چراکه سطح مناسب اقتصادی و لوازم مادی  ،ستا مقاله تفسیری نادرست از فلسفه اخلاق ارسطو

و نه شرطی  ستا هاانسانی از اگستردهدر دایره  نیل به سعادت اعلای و مندلتیفضخود شرط 

 در عرض آن.

مسئله این پژوهش و فیلسوف مد نظر به چند علت اهمیت دارد. اولًا تحولات جاری جامعه 

چراکه  است،یی از این سنخ هاپردازشایران در حوزه اخلاق و معنویت، اقتصاد و سیاست نیازمند 

است.  انهیگرالتیفضی هاآموزهز موضوعات پایدار و همیشگی جوامع دارای ت، ادساین از مسائلی 

کسانی همچون افلاطون و ارسطو در این است که نقشی اساسی  یآرا بهثانیاً اهمیت پرداختن 

ی حکمت مسلمانی داشته و از این طریق در حیات و تاریخ اسلام و ایران تأثیر ریگشکلدر 

 .اندداشتهماندگار 
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ت حفظ را بر اندیشمندان دنیای اسلام و مسیحی شطو از معدود حکمایی است که تأثیرارس

ل از او در توحید مفض صادقشده است. امام  مطرحکرده و مواضع متنوع و متفاوتی درباره او 

:  ،1969دقصاالمام الا)تمجید کرده و به احتجاجات ارسطو در مقابل طبیعیون استناد کرده است 

تعبیر  «معلم اول»در بین حکمای مسلمان از او به  .انددادهحتی نسبت پیامبری به او  . برخی(181

 گذارانانیبنحال این ویژگی  و البته برخی هم منتقد آرای فلسفی او هستند. اما به هر شودیم

هی به توضیح . در این نوشتار هدف این است که رادشویمتوجه  شانیهادهیابه است که همواره 

هیات و الا گو بین ایده ارسطوواز مسائل اساسی جامعه مسلمان ایران باز شود و امکان گفتیکی 

 و بینجامد.ممکن است به تأیید، جرح و تعدیل یا رد ایده ارسط تاًکه طبیع گردداسلامی فراهم 

در بررسی پیشینه پژوهش، هرچند مفسران متعدد به فلسفه اخلاق و سیاست ارسطو 

ب موضوع و مسئله اما هیچ اثر مستقل و متمرکزی در با ،بیات متنوعی تولید شدهو اد اندپرداخته

 این مقاله یافت نشد.

 . سعادت و فضیلت1

لبیده فلسفه اخلاق ارسطو از میان خیرات و غایات، آن یک که جوهری است و برای خودش ط در

دت است. این این خیر، سعات و سا ی برای غایتی دیگر نباشد خیر اعلاامقدمهو ابزار و  شودیم

ری . چنین خیکندیماز همه چیز  ازینیبتنهایی زندگی را مطبوع و بسندگی چنان است که بهخود

نند افتخار، . لذا خیرهای خارجی سودمند مارودینمآسانی از دست در درون فرد و جامعه است و به

 .(37و  29-20: 1389)ارسطو، ده شوند سعادت شمر توانندینمست و خود ا ثروت و لذت ابزار غایت اعلا

ران نیست یا احساسی جانوی خاص خود در زندگی دارد که زیستن گیاهی افهیوظانسان 

از عقل در موافقت یا مخالفت با خرد است. این فعالیت در  وربهرهبلکه فعالیت روح )نفس( 

انسان معلول صدفه نیست، بلکه  1سعادتِ ،وجه، در انطباق با فضیلت است. بنابراین نیتریعال

 ،همچون لذت ،یبختکینو فعالیت بر طبق آن است. در این صورت سایر عناصر  2محصول فضیلت

ی خود است و اتفاقاً چون این امور مندلتیفضبردن فرد از که ناشی از لذت شودیمنیز محقق 

                                                             
1. eudiamonia 

2. virtue 
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 کندینمآنها ایجاد  نیک و شریف بر حسب طبیعت لذیذند، تزاحم و تعارضی میان دوستداران

 .(123: 1358؛ همو، 35و  31-30)همان: 

ی به سعادت باشد. سعادت مؤدّکه  شودیمفضیلت در صورتی غایت محسوب  ،نظر ارسطو در

و نه کاملاً مستقل از هم. برای تمایز سعادت و فضیلت باید به غایات و  اندذاتو فضیلت نه ذاتاً هم 

رتبط با غایات و فضیلت سرلوحه مرتبط با قواعد رفتاری است قواعد نظر کرد. سعادت سرلوحه م

کمال »به تبعیت از ارسطو، از فضیلت تعبیر به  ،فیلسوفان مشائی .(211-210و  207: 1379اینتایر، )مک

. فضیلت بر دو نوع است؛ عقلی و اخلاقی. فضیلت اندکرده «کمال ثانی»و از سعادت تعبیر به  «اول

 .(54-53: 1389)ارسطو، است  2ناشی از عادت 1و اخلاق کندیمعقلی از آموزش پدید آمده و رشد 

 . فضیلت عقلی1. 1

از  وربهرهکه  استل عقلی، شامل حکمت نظری و حکمت عملی و ناشی از جزئی از نفس یفضا

یک  یک فضیلت که هر، چرااندیخواستن نفسهدو حکمت فی است. هر ،یعنی عقل ،هیعنصری الا

و  هی، لذیذترینند و سهمی در سعادت دارند. زندگی منطبق با عقل امری الااجزء از نفس

که تمام حیات ی برسد. چنانریناپذمرگزندگی است تا جایی که انسان به مقام  نیتربختانهکین

از  مندهرهبی است و انسان هر اندازه که سهمی از شباهت با آن داشته باشد بختکینخدایان 

زندگی موافق عقل دارای درستی، شرافت و  واسطه بهبختی خواهد بود. فیلسوفان نیک

 ،چنین باشد تواندینمند. غیر انسان انیترمحبوب و در نتیجه نزد خدایانهستند ی مندلتیفض

دروازه سعادت  ،رسطوادر منظر  ،البته .(395و  393، 390-388)همان: نظر ندارد ی از تأمل و ابهرهزیرا 

 .(109: 1382)هولمز، بر روی کسانی گشوده است که صاحب خردی ممتازند  فقط اعلا

موجوداتی  نیتریعال شچراکه موضوع ،ستا هادانشو بهترین  نیترفیشرحکمت نظری 

هم عقل شهودی و هم شناخت علمی این موجودات  ،حکمت ند. این بخش ازااست که برتر از انسان

 .بخش استلذت و . این فعالیت نظری تداوم دارد(234-233و  221-220و  208)همان: برتر است 

چراکه حتی در تنهایی  ،بسنده استهمچنین، خود .یعنی دانایی عامل لذت بیشتر و مداوم است

                                                             
1. ethik 

2. ethos 
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ل حکمت عملی و اخلاقی که برای تحقق ی، برخلاف فضااین فضیلت محقق شود تواندیمهم 

و نه برای  شودیمنیازمند ارتباط با دیگران است. فلسفه نظری فقط برای خودش دوست داشته 

بخت با نیک مستلزم فراغت است و در نهایت همه خصوصیات مرد کاملاً  ؛سودی بیرون از خود

 .(390-388)همان: آن همراه است 

زیرا طبیعت انسان خودبسنده نیست و  ،شودینمبا تأمل و نظر محقق  فقطالبته سعادت 

. حکمت عملی متولی این بخش از امور انسانی و استنیازمند مواهب خارجی به تعداد معتدل 

. (395-394)همان: است  ،مانند دارایی و دوستی ،چیزهای سودمند و نیک برای سعادت آدمیان

یعنی چیزهایی که غایتی اصیل دارند و از طریق عمل  ؛است امور تغییرپذیر شموضوع ،بنابراین

 .(234-233)همان:  ندیآیمدست ه ب

ی که گذارقانونبخش است؛ معرفت در  معرفت سیاسی از حکمت عملی است و شامل دو

 ،بنابراین .کردن استبخش برتر است و معرفت در کشورداری. ماهیت این معرفت شور و عمل

ی توصیه او حسن تدبیر دارد. حسن تدبیر به معن ردیگیمه تصمیم مدار آن است کسیاست

نه از نوع  ،کردن استو از نوع جستن و محاسبه دهدیمدرستی است که شخص به خویشتن 

 .(227-226)همان: پندار و عقیده که چیزی نهایی و قاطع است 

 . فضیلت اخلاقی2. 1

ی، یمنشی، شکیبادستی، بزرگواری، بزرگداری، گشادهفضایل اخلاقی همچون شجاعت، خویشتن

حد وسط افراط و  ، کتاب سوم تا پنجم(1398)نک.: ارسطو،  کاری، نزاکت، عدل، انصاف و ...درست

حسب جنس، ملکه و بر حسب نوع، حد وسط  روی است. فضیلت برمیانه شو محصول ،تفریط

در هر  بساچهلذا  .تعادل است بلکه به معنای ،است. این حد، الزاماً وسط و میانه ریاضی نیست

باشد. مثلاً تضاد  ترکینزدو به دیگری  ،فضیلتی حد وسط از یکی از طرفین افراط و تفریط دورتر

یافتن حد وسط نیز مهم  ،گسیختگی بیشتر از خمود شهوت است. بنابراینداری با لجامخویشتن

 بارهچراکه ما آدمیان در ،دیآیماست. این شناخت از طریق حرکت در خلاف جهت لذت به دست 

. البته ارسطو به وجه فردی/ فرهنگی اخلاقیات (75-73: 1382هولمز، )ی نیستیم طرفیبقاضی  ،لذت

. یعنی ضمن اینکه اخلاق مقولاتی پیشینی هستند، اما صدور احکام ریاضی دهدیمنیز توجه 
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. حد وسط (56-55)همان: برای همگان بدون توجه به اوضاع و اقتضای لحظه عمل نادرست است 

نفسه و دارای حدود کاملاً ثابت و فی کندیمافراط و تفریط وجهی فردی و فرهنگی نیز پیدا 

 .(65)همان: نیست 

فضیلت اخلاقی محصول تکرار اعمالی است که منشأ آن است تا به عادت بینجامد. فضایل اولًا  

خود عامل است. ثانیاً باید دانسته و با  از درون شنتیجه عمل ارادی آزادانه است که مبدأ محرک

خوبی و بدی انسان ناشی از فضیلت  ،تصمیمی روشن و برای خود عمل انجام شود. به همین دلیل

است و نه احساسات عاری از خرد و نه عمل از روی نادانی. زیرا فضیلت مسبوق به انتخاب و تصمیم 

ت. به همین دلیل در زمره استعدادها نیست. قبلی و در نتیجه جزء ملکات و حالات راسخ آدمی اس

 .(89-85و  62-61)همان: پس روشن شد که فضیلت اخلاقی محصول علم و اختیار است 

ل مت عملی و فضیلت اخلاقی است. فضاینکته مهم در فلسفه اخلاق ارسطو، تلازم بین حک

عمال درست به و حکمت عملی به مثابه چشم، راه و ا دهندیمهدف درست را نشان  ،اخلاقی

بودن کمت عملی مرتبه بالایی از اخلاقی. لازمه حکندیمسوی اهداف درست اخلاقی را نمایان 

است. در جزء اخلاقی نفس دو نوع نیرو وجود دارد که یکی فضیلت طبیعی و دیگری فضیلت به 

. حتی کسانی چون سقراط شودینمکه دومی بدون حکمت عملی شکوفا  ،معنای دقیق آن است

همانا این است که این دو  تردرستاما نظر  انددانستهحکمت عملی و فضیلت اخلاقی را یکی 

داری ند. عمل نیک نتیجه تفکر و ملکه اخلاقی است. مثلاً خویشتنامانأیکی نیستند ولی تو

 .(210و  237-234)همان:  داردیمو استوار کند میحکمت عملی را حفظ 

 ایت جامعه سیاسی؛ فضیلت. غ2

ارسطو معتقد است سعادت فرد و جامعه یکی است. وی همچون افلاطون معتقد است انسان به 

)ارسطو، مدنیت دارد  یماندن، زندگی اجتماعی و زندگی خوب اقتضاحکم طبیعت، با سه هدف زنده

. جامعه شودیم. صیرورت از ماده به صورت و کمال انسان در جامعه سیاسی محقق (116: 1358

و حق و عدالت  ،وجود آمدهه بلکه سودمندی برای تمام زندگی ب ،سیاسی نه برای سودهای آنی

زیستی و تعهدات دفاعی و اقتصادی یعنی آن چیزهایی که برای انسان و جامعه سودمند است. هم

-124و  6-5)همان: و بهزیستی ناشی از دوستی هدف عالی جامعه سیاسی است است اهداف دانی 
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ی افراد است. لذا مندلتیفض. دوستی حقیقی محصول (83: 1379عنایت،  ؛315: 1389همو،  ؛125

 هاانسانیعنی تواناسازی  ؛(125-123: 1379)عالم،  داندیمارسطو غایت جامعه سیاسی را فضیلت 

)شریعت، شادی است  شکه محصول (143: 1393)مکللند، ل سازنده زندگی خوب یعمل به فضابرای 

نظام سیاسی  .(234: 1389)کلوسکو، فضیلت بیرون از جامعه متصور نیست  ،. بنابراین(49: 1384

در صورت که  دهدیمی قانون در بین مردمان است. البته ارسطو توجه سازعادتخوب محصول 

ی درست در مسیر فضیلت گذارقانونکس باید خود و نزدیکانش را با قابلیت  ، هرهادولتغفلت 

 .(90-88و  54-53: 1389)ارسطو، د قرار ده

 . نظم اقتصادی و فضیلت3

اخلاق و  سیاستبا توجه به فلسفه اخلاق و سیاست ارسطو، آنچه از دو اثر مشهورش، 

این است که وی تحقق فضیلت در اعضای جامعه را وابسته به نظام  شودیم، فهمیده نیکوماخوس

 .داندیماقتصادی متناسب 

 . مالکیت خصوصی1. 3

در نظر ارسطو، مالکیت خصوصی لازمه فضیلت است. او به مخالفت با ایده مالکیت اشتراکی 

استادش برخاست. افلاطون معتقد بود شرط برخورداری از جامعه کمال مطلوب در نمود 

حرص و آز در حاکمان و تحقق  کردنشاهی، فضیلت اخلاقی حاکمان است. برای مرتفعفیلسوف

 .(61-59 :1379 )عنایت، باید مالکیت در بین طبقه پاسداران اشتراکی باشدداری در آنان، خویشتن

عامل  .1؛ ارسطو به چند دلیل با مالکیت اشتراکی در بین طبقه محدود حاکمان مخالفت کرد

این  .2 ؛(59: 1384)شریعت، سلب لذات زندگی خصوصی و مهر و دوستی و شادی از انسان است 

 بهعامل وحدت حداکثری و مغایر واقعیت تکثر سرشت افراد و ضرورت اختلاف کیفی  ،اشتراک

و در نتیجه اشتراک افلاطونی عامل تباهی و نیستی جامعه سیاسی است عنصر ذاتی جامعه  عنوان

 ؛است. اگر رستگاری جامعه در خودبسندگی است، پس وحدت کم بر وحدت بسیار رجحان دارد

مفروض در ایده  انهیگرالتیفضاهداف . 4 ؛شودیمداری اشتراکات هباعث مسامحه در نگ .3

 ،نداکه طبقات دارای مالکیت ،در بخش بزرگ و اکثریت جامعه ،داریخویشتن ژهیوبه ،اشتراکی

ستیزه و ناسازگاری در مالکیت خصوصی، در اشتراکی نیز محتمل است و حتی . 5 ؛شودیممنتفی 
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 .7 ؛نظم اشتراکی خطراتی در اخلاق خانوادگی و جنسی محتمل استدر . 6 ؛افزایش یابد بساچه

 .(54-53و  48-41: 1358)ارسطو، نظام اشتراکی از کوره آزمایش و تجربه نگذشته است 

مطابق با علقه و سرشت  بنیان استدلال ارسطو این است که دارایی و مالکیت خصوصی اولاً 

ل که، دارایی لازمه تحقق فضایاین ترمهمم و ست. دوا دوست آدمیزاد و مایه لذت اوخویشتن

دستی، پرهیزگاری جنسی و ... در انسان است که در جامعه اخلاقی همچون دیگردوستی، گشاده

 .(51)همان: اشتراکی چنین امکانی ضیق یا منتفی است 

 . مصرف اشتراکی2. 3

و  ددانمیامعه مهم ارسطو، برخلاف مالکیت اشتراکی، مصرف اشتراکی را برای فضیلت فرد و ج

. یعنی همچنان که ثروت برای فضیلت ضروری است، باید در خدمت خیر عمومی کندیمتجویز 

یعنی با هم بودن  ،که فضیلت جامعه سیاسی است ،. دوستی(142-141: 1379)عالم، گیرد  هم قرار

)ارسطو،  شودیم تررنگدوستان پُر، شراکت تریقیحقچه دوستی و برادری  و هر ،و همبستگی

دستی فضیلت حوزه دارایی و همانا ل اخلاقی، گشادهویژه در میان فضای طور به. (315: 1389

 ،یعنی خست ،داشت ثروت است که البته فاصله و تضادش با طرف تفریطیی در نگاهروانهیم

در کتاب قوانین که  ،است. ارسطو در تعریض به افلاطون ،یعنی اسراف ،بیشتر از طرف افراطی

 کندیمکس باید به آن اندازه ثروت داشته باشد که به اعتدال زیست کند، استدلال  هر دیگویم

دستی صفت ضروری دیگر در صرف مال است تا هم آسودگی به بار که علاوه بر اعتدال، گشاده

ا یدستی، کسب ثروت از منابع درست نشان گشاده. (60: 1358 همو، ؛123: همان)آورد و هم فضیلت 

چراکه  ،کردن و بخشیدن بجا و درست ثروت استرفتن از منابع نادرست نیست، بلکه خرجنگ

 ،و نه نگیرنده را مییستایمکردن است و نه برخورداری از نیکی. بخشنده را فضیلت در نیکی

ل در برابر ثروت است و باعث دستی استقلاگشادهاز بخشیدن است.  ترآسانچراکه نگرفتن 

. بزرگواری، فضیلت دیگر متناسب با ثروت (126-124: 1389)ارسطو،  شودیمبردن بخشنده لذت

مقیاس است. معنای هزینه ثروت در کارهای بزرگی است و به دستگشادهکه اخص از  ،است

 .(140 و 133)همان:  ستا هالتیفضوابسته به وجود سایر  شل و تحققیبزرگواری زینت فضا
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م با مصرف اشتراکی، توانایی جامعه أه این است که مالکیت خصوصی توایده ارسطویی مشیر ب

گفت در  توانیمن ایده ارسطو ی. در تبیدهدیم عقلی و اخلاقی بسیار ارتقا یمندلتیفضرا برای 

افلاطونی، تعداد محدود حاکمان و آن هم یک بار برای همیشه از مالکیت چشم  مالکیت اشتراکی

پوشی از ثروت و ی معطوف به منافع عمومی، این چشماما در مالکیت خصوص ،پوشندیم

 بخش همان اصل بنیادین عادت در فلسفه اخلاق ارسطواستمرار دارد و این تحقق یدستگشاده

 ست.ا

است که ارسطو پرورش فضایل عقلی و اخلاقی را وابسته به تربیت و عادت ناشی شایان ذکر 

: 1379عنایت،  ؛62: 1387لین، )مک کندیمو را هم از وظایف دولت تعریف و هر د داندیماز قانون 

. لذا در کنار نظم اقتصادی درست، تربیت و قانون دو پایه دیگر پرورش فضایل در مدینه (111

است تا ضمن صیانت از مالکیت خصوصی، روحیه و ضابطه مصرف اشتراکی را به عادت و فرهنگ 

 .(53: 1358)ارسطو، تبدیل کند 

 . ثروت میانه3. 3

ی و اصل اعتدال، معتقد است طبیعت/ کمال جامعه سیاسی معطوف شناسانسانارسطو مبتنی بر 

به مالکیت طبیعی/ با کمال است. در کتاب نخست سیاست، آمده است که مالکیت طبیعی، باکمال 

)ارسطو، نی است و ستود ،جزئی از تدبیر منزل ،و معقول، مالکیت معتدل و میانه است. کسب مال

اندوزی غیرطبیعی . اما کسب ثروت حداکثری و سوداگرانه، مال(137-136 :1393 مکللند، ؛21: 1358

زیستن است و نه هدف چراکه ملک و مال ابزار حیات بافضیلت و به ،و فاسد و لذا نکوهیده است

 ش خانواده و شهرندگی آسوده و خوزست که برای ا . ثروت راستین آن(98-95: 1379)عنایت، آن 

(polis) و دارای حد است. غایت تدبیر  یستن انیپایب اشلذا اندازه اشد./ جامعه سیاسی سودمند ب

خدایگان خانواده و شهریار شهر، بیشتر  ،کران نیست. بنابراینمنزل/ اقتصاد، تحصیل ثروت بی

را  روانشانیباموال و دارایی ل خانواده و شهروندان را داشته باشد تا تیمار یباید پروای بهبود فضا

 .(34و  25-21 :1358 ارسطو،)

ناپذیری دارایی است. این رطبیعی است ناشی از پندار اندازهاندوزی سوداگرانه که غیمال 

. اساس این کندیمخواسته غیرطبیعی، پول را از ابزار مبادله ضروری به غایت سوداگری تبدیل 
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ا افزایش آن یکه تدبیر منزل را فقط در حفظ ارزش پولی ثروت ، اندوزیگمان نادرست مال

زیستن. و چون آرزوی زیستن و نه به شندیاندیمدر این است که اینان فقط به زیستن  ،داندیم

. درست به همین دلیل رباخواری، شودیم حدیبحدی ندارد میل به وسایل و فنون زیست نیز 

که  دهدیمست. ارسطو همچنین توضیح ا کارها نیترشتزراه کسب مال و لذا  نیتریعیطبغیر

اندوزی از نیز انسان را به مال ،که نیازمند ثروت گزاف است ،ی بدنیهالذتزیستی به تقلیل به

که اگر او نتواند از مسیر معمول کسب کند، حتی با تحریف چنان ،دهدیمسوق  ترپستنوع 

 .(29-26)همان:  زندیمی نکویی مانند دلاوری، دست به تعدی و تجاوز هاییتواناخصال و 

 مدارنظم اقتصادی سیاسی فضیلت. دولت طبقه متوسط؛ 4

، و انجامدیم اشکه به ستایش اعتدال در فلسفه ،شناختی ارسطوو تساهل معرفت ذوق استقرا

برخلاف مشرب افلاطونی،  ،که، بر آن است کشاندیمسیاست را از آسمان پندار به زمین واقعیت 

 و 87-86: 1379)عنایت، و در مسیر فضیلت قرار داد کرد ی سیاسی موجود را اصلاح هانظمبایستی 

94-95). 

شده را بر اساس ی سطح فضیلت انواع جوامع سیاسی، قوانین اساسی تجربهبندرتبهارسطو در 

و شش نوع  ،یبندطبقه (حاکمان خیر عمومی یا منافع)دو مؤلفه تعداد حاکمان و هدف حکومت 

. از نظر وی، نوع نظم (317-316: 1389 ،وهم ؛120-118: 1358)ارسطو،  دکنیمرا معرفی اصلی دولت 

. در میان سه نوع حکومت (125: 1379)عالم، سیاسی به نوع و کیفیت مردمان آن دولت بستگی دارد 

شامل پادشاهی، اریستوکراسی و جمهوری، تقدم رتبی اولًا متکی به وضعیت هر  ریناپذنکوهش

. یعنی مهم این است که در کدام استو ثانیاً مبتنی بر سطح فضیلت هر یک از این سه نوع  ،جامعه

. ارسطو معتقد است بهترین سازمان (154: 1358)ارسطو، یک میانگین فضیلت حاکمان بیشتر است 

 پذیر، تحققپذیرتجویز ،سبک زندگی آن است که برای بیشتر کشورها و مردمان حکومت و بهترین

 است که امکان دسترسی را ،روییعنی میانه ،و پذیرفتنی باشد. این مطابق با اصل بنیادین اخلاق

 .(179-178)همان: دورند هی ناکجاآبادی از این خصیصه بهانظم. کندیمفراگیر 

ی هانظمتحقق  بودنکنممناکه ضمن دشواری و حتی  ارددیمبیان  ی ارسطونیبواقع

ی سیاسی در واقعیت، محصول منازعه و رقابت هانظمناکجاآبادی باید توجه داشت که اَشکال 
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الیگارشی و دموکراسی است. معمولاً بین طبقه واجد عنصر کیفی برتری )ثروت، تبار و ...( و طبقه 

ی )دموس فاقد مالکیت و حتی فقیر( در تمنای ثروت و افتخار یا گریز از فقر و واجد عنصر کمّ

. ارسطو معتقد است راه نجات جامعه از این (140: 1393)مکللند، رسوایی تعارض و تنازع وجود دارد 

مخاصمه و نیل به ثبات، در ایجاد تعادل بین این دو طبقه از طریق قانون اساسی مختلط است. 

ناشی از آمیختگی هر چه بیشتر همه طبقات در آن است تا از نیرنگ آنان  هاحکومت پایدارترین

. وجه این تعادل اجتماعی و سیاسی در حوزه (184و  176: 1358)ارسطو، علیه یکدیگر ممانعت کند 

دارایی است. نمود این نظم سیاسی متعادل و مطلوب، دولت طبقه متوسط است که تصویر واقعی 

مدارِ که نظم سیاسی فضیلت (150-149 :1358ارسطو،  ؛58: 1384)شریعت، تی( است جمهوری )پولی

 ،اخلاق نیکوماخوسوی در  ،. به همین دلیل(136-134: 1379)عالم،  استدر نظر ارسطو  پذیرتحقق

نظم سیاسی مبتنی بر برخورداری  ،ستا در کتاب سیاست او «پولیتی»که معادل را  «تیموکراتی»

ر نظر ارسطو حکومت . اما چرا د(316: 1389)ارسطو،  کندیمبی از ثروت تعریف از سطح متناس

 و لذا بر سایر انواع حکومت ارجحیت دارد؟است  ترلتیفضطبقه متوسط با

ایده ارسطو چنین است که دارندگان دارایی متعادل/ متوسط هم فراغت لازم برای  ،در واقع

سیاسی دو طبقه دیگر را ندارند. کسب فضایل عقلانی و اخلاقی را دارند و هم معضلات اخلاقی

که حکومت توده  ،شده در سنت یونانی رادرست به همین دلیل است که ارسطو دموکراسی تجربه

. (128-127: 1358، همو) داندیمی سیاسی نادرست هانظامدر زمره  ،شدیمعریف ت لتیفضیبفقیر و 

 ی طبقات است.مندلتیفضلذا نظم طبقاتی ارسطویی، علاوه بر خصیصه اقتصادی، معرف سطح 

. داندیم مدارلتیفضمدار را وابسته به نظم اقتصادی ارسطو جامعه سیاسی فضیلت ،بنابراین

که از مجموع  ،ی داشته باشدتربزرگدر این ایده، جامعه سعادتمند آن است که طبقه متوسط 

باشد  تربزرگ آنهایک از  از جمعیت هر کمدستنفرات دو طبقه فرادست و فرودست بیشتر یا 

دانایی و اخلاق را به ارمغان خواهد  ،در این صورت ثبات و امنیت و حاکمیت بیشتر .(181)همان: 

. این نظم سیاسی عقلانی، کارآمد و عامل (110-105 :1379عنایت،  ؛268-266: 1389)کلوسکو، رد آو

ی است و لذا ارجحیت دارد فتنایدستو  فتنیشادی است و برای بیشتر مردمان و کشورها پذیر

 .(31-25: 1358)ارسطو، 
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 . دوستی؛ فضیلت نظم سیاسی1. 4

فلسفه ارسطو در این است که دوستی، فضیلت برتر  بنیان اخلاقی تجویز دولت طبقه متوسط در

که با افزایش دوستی تحقق . چنان(53-52: 1384)شریعت، زندگی مدنی و شرط همکاری است 

. دوستی کندیمایستد و نیاز به آن را مرتفع میو حتی دوستی بالاتر از عدالت  ابدییمعدالت ارتقا 

. انگیزه دوستی میان آدمیان سه نوع (292و  315 :1389)ارسطو، صورت عدالت است  نیتریقیحق

پایدار و معمول میان فرومایگان و نااست؛ لذت، سود، فضیلت. دوستی بهر تلذّذ و سودمندی، 

چنین است.  هادولتکه رابطه میان و لذا دوستی عرضی است. چنان ،مشترک بین آنان و نیکان

، حقیقی انهیگرالتیفضن است. این دوستی اشمندلتیفضاما دوستی میان نیکان ناشی از سیرت 

و بالذات نشان از انتخاب و محبت دارد و از روی احساس صرف نیست. در نتیجه پایدار است. 

دوستی واقعی داشته باشند. مزیت دوستی نیک در این است که  توانندیم مندانلتیفض فقط

 .(306و  302-293)همان:  آوردیملذت و سود و فضیلت را با هم گرد 

دوست  توانندینمبا هم دارند  بسیارصی چون ثروت و ... فاصله کسانی که در فضایل و خصای

نیک یکدیگر باشند و چنین انتظاری هم از یکدیگر ندارند، همچنان که رابطه خدایان و آدمیان، 

و ... چنین است. این  استعدادیبشاهان و رعیت، توانگران و فقیران، فیلسوفان و مردمان ساده و 

و کمتر به  ،. صاحبان قدرت، بیشتر وابسته سودداردیمامکان دوستی را از میان بر بسیارفاصله 

 نندیگزینمرا  مندلتیفضنیز دوستی صاحبان قدرت غیر مندانلتیفضو  اندکیندنبال دوستی 

 .(312-306)همان: 

 قاعدهیبدورند، چراکه ثروت لت دوستی بهتوانگر یا فقیر، از فضی تربزرگجوامع دارای طبقات 

نظری است. در هر نبردن، و فرجام فقر کمینه زبونی، کینه و تنگعامل گستاخی و ستمگری و فرمان

اش تسلط یکی از و نتیجه ابدییمشود، عقل و اخلاق زوال دشواری پذیرفته میدو گروه فرمان خرد به

یک یا تیرانی خواهد شد. اما طبقه متوسط زندگی ی افراطی الیگارشیک یا دموکراتهاحکومت

اند و نه در معرض . نه بدخواه دیگراندشویمی دارند. نه چشم طمع دارند و نه به آنان طمع ترمطمئن

. دهدیمشدت کاهش . حکومت طبقه متوسط ظرفیت آشوب و انقلاب را بهرندیگیمگزند دیگران قرار 

و دیرپاتر است و دو طبقه رقیب فرودست و فرادست نیز به این داور  ترامنای چنین دموکراسی

)ارسطو، ی است گذارقانونیی در گراطبقه. حکومت طبقه متوسط مانع انحصار و اندیراضحال میانه



 ارسطو  استیو ثروت در فلسفه اخلاق و س لتینسبت فض

 

 

151 

در بین  مندانلتیفضهای محدود . البته ارسطو به نمونه(110-105: 1379؛ عنایت، 184و  179-182: 1358

 فقرا توجه دارد و منظورش کلیت روابط اخلاقی حاکم بر این طبقات است.توانگران و 

 . فراغت و فضیلت2. 4

در توضیح چرایی ضعف فضیلت در طبقه توانگران )صاحبان ثروت و مالکیت بسیار( و فقرا )فاقدان 

به دو علت توجه داد؛ فقدان  توانیمثروت و مالکیت مناسب( در فلسفه اخلاق و سیاست ارسطو 

 الکیت و به تبع آن فقدان فراغت در طبقه فرودستان و تحریف فراغت و گستاخی در طبقه فرادستان.م

. کندیمتقسیم  (schole) ارسطو زندگی روزمره را به سه بخش کار، تفریح و فراغت )آسایش(

ل یکار برای تأمین معیشت، تفریح برای آسودن از کار، و فراغت وقتی است که صرف کسب فضا

. بخش ارزشمند زندگی و شودیمدرست وظایف مدنی  دادنو اخلاقی و توانایی انجامعقلی 

 همه قوانین جنگ .(236: 1389)کلوسکو، متمایزکننده انسان از سایر حیوانات، همین فراغت است 

همانی . این ایده، مبنای این(318-317: 1389)ارسطو، شود  وضعآسایش  نیتأمباید با هدف  و صلح

 سیاست در سنت یونانی است.اخلاق و 

به  وقتش بیشتربنا به توضیح ارسطو، واقعیت این است که فقیر به دلیل اشتغال و اختصاص 

حوزه کار و معیشت، فراغتی برای کسب فضایل عقلی و اخلاقی ندارد. ارسطو به همین دلیل 

ل، فراغت ایجاد یتوانمند در درک فضا دارِبردهچون هم برای  .داندیمبردگی طبیعی را مقبول 

فضیلت خلاقی، بخت زیستن در ظل انسان باو هم به بردهِ ناتوان در احراز کمالات عقلی و ا کندیم

حد میانه و  داشت مالکیت خصوصی در. لذا توصیه او به نگاه(94-90: 1379)عنایت،  دهدمیرا 

ثروت لازم برای ایجاد دادن فقرا به مالکیت و به حرکت توانیمنتیجه گسترش طبقه متوسط را در

 فراغت تفسیر کرد.

داری، لی همچون خویشتنیفقدان مالکیت و ثروت، امکان پرورش و ممارست فضا ،همچنین

، افراد را به زبونی و بسیار. محرومیت و فقر کندیمدستی را برای فقرا ضیق بخشش و گشاده

 قاعدهیببل، صاحبان دارایی . در طرف مقاکشاندیمی و بعضی را حتی به تعدی و فساد نظرتنگ

و از سوی دیگر فراغت  اندیگستاخو غیرمتعادل نیز از یک سو معمولاً دچار رذیلت خودبرتربینی و 

حرص و آز تحریف  یل عقلی و اخلاقی در ارضایداشتن در کسب فضادر اختیار را به جای مصروف
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 ؛180و  151: 1358)ارسطو، ادگان ی جمع خودکامگان و بردگان است و نه آزاجامعه. چنین کنندیم

 .(110-105 :1379عنایت، 

 جهینت

ده است. جامعه کر مطرحتوجه و جذاب در نسبت بین دارایی و سعادت  در خوری ادهیاارسطو 

. فرمول ارسطویی مالکیت شودینممدار محقق سیاسی بافضیلت جز به نظم اقتصادی فضیلت

که نمود نظم سیاسی  ابدییمخصوصی میانه و مصرف اشتراکی، در دولت طبقه متوسط تبلور 

دارایی  شکه اکثریت ایاست. همان جامعه سیاسی ،یعنی جمهوری ،ارسطو پذیرمطلوب و تحقق

را توصیف  ارمدلتیفضدموکراسی نوعی سان ارسطو ند. بدیندارمعتدل و معطوف به منافع عمومی 

 ،، اصل اولی و مقدم حاکمیت فضیلت است. اصل دومای. در چنین نظم سیاسیکندیمو تجویز 

ی وابسته مندلتیفضو اصل سوم اینکه  ؛توزیع و گردش قدرت در بین کثیری از شهروندان است

ثروت  از دو طبقه دارای شی که اکثریتاجامعهبه دارایی میانه و در خدمت خیر عمومی است. اما 

 تبع سعادت به خود نخواهد دید.بسیار شکل گرفته باشد، روی فضیلت و بهو فقر  العادهفوق

و هم در مسیر فضیلت و سعادت فرد و  شودیمدر ایده ارسطویی، غریزه مالکیت، هم تأمین 

ی راست و چپ مدرن هاآموزهی مهمی با هاتفاوت. از این جهت شودیمجامعه تعریف 

و سوسیال/ مارکسی( دارد. معیار وضعیت اقتصادی و طبقاتی در الگوی ارسطویی داری )سرمایه

 .شودیمتاریخی است و ضابطه فقر و ثروت نسبت به وضعیت هر جامعه تعریف 

سیما اما ی خوشهاآرماندرک واقعی ارسطو از انسان، جامعه، اخلاق و سیاست، در نقد 

ل را در گستره بیشتری از اعضای یمیانگین بالایی از فضانامحقق افلاطونی، به دنبال این است که 

یی مشغول هاسعادتجامعه تحقق بخشد. واقعیت این است که ناکجاآبادها، جوامع را در پندار 

تصور شود فقط در تعداد محدودی قابلیت تولید سقراط را  شانیبراکه اگر هم تحققی  دارندیم

 نخواهد بود. آنهال یی از فضاابهرهجامعه واقعی را از  چشمگیریدارد و بخش 

نتایج  تواندیمی ایده ارسطو با الاهیات مسلمانی، که آشنایی و قرابت دارند، اسهیمقابررسی 

در مقام چارچوبی نظری در  تواندیممهم و البته کاربردی به همراه داشته باشد. نتیجه این مقاله 

استفاده شود. از جمله تحولات  انهیگرالتیفضی هاآموزهتحلیل اندیشه و تحولات جوامع مبتنی بر 
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که با ایده ارسطویی کاوید. چنان توانیماقتصادی اخیر ایران و تأثیرش در سیاست و اخلاق ایرانی را 

ی دیگری به این مسئله پاسخ داد که: تحولات اقتصادی اخیر در ایران، که ناشی هاپژوهشباید در 

شدن طبقه متوسط مرانی داخلی است و به تضعیف و کوچکی خارجی و معضلات حکهامیتحراز 

شدن طبقه فرادست انجامیده، آیا به تضعیف ترفربهو کوچ بیشتر آنها به طبقه فرودست، و در مقابل 

نحو امکان مقایسه ایده فضایل عقلی و اخلاقی و معنوی در جامعه ایران منتهی شده است؟ بدین

 .شودیمارسطویی با الاهیات اسلام و واقعیات جامعه مسلمان ایرانی فراهم 

 منابع

 ( 1358ارسطو)، ی جیبی.هاکتابحمید عنایت، تهران: شرکت سهامی  :، ترجمهسیاست 

 ( 1389ارسطو)، محمدحسن لطفی تبریزی، تهران: طرح نو. :، ترجمهاخلاق نیکوماخوس 

 ةکاظم المظفر، قم: مکتب :، تعلیقتوحید المفضلّ (،1969ق، جعفر بن محمد )الامام الصاد 

 .ةالثالث ةالداوری، الطبع

 الدین مجتبوی، تهران: جلال :، ترجمهکلیات فلسفه ،(1385آوروم ) ،استرول ؛پاپکین، ریچارد

 انتشارات دانشگاه تهران.

 ( 1384شریعت، فرشاد)،  نی.تهران ،سقراط تا مارکسمبانی اندیشه سیاسی در غرب از : 

 ی میانههاسدهتاریخ فلسفه سیاسی در غرب از آغاز تا پایان  ،(1379ن )اعالم، عبدالرحم ،

 تهران: وزارت امور خارجه.

 ( 1379عنایت، حمید)، تهران: زمستان.بنیاد فلسفه سیاسی در غرب از هراکلیت تا هابز ، 

 ( 1389کلوسکو، جورج)، خشایار  :د اول دوره کلاسیک، ترجمه، جلتاریخ فلسفه سیاسی

 دیهیمی، تهران: نی.

 الله رحمتی، تهران: حکمت.شاءان :، ترجمهتاریخچه فلسفه غرب ،(1379اینتایر، السدیر )مک 

 ( 1393مکللند، جان،) ترجمهتاریخ اندیشه سیاسی غرب از یونان باستان تا عصر روشنگری ،: 

 جهانگیر معینی علمداری، تهران: نی.

 حمید احمدی، تهران: میزان. :، ترجمهفرهنگ علوم سیاسی آکسفورد ،(1387) یانالین، مک 

 ترجمه: مسعود علیا، تهران: ققنوس.مبانی فلسفه اخلاق ،(1382. )لهولمز، رابرت ا ، 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 اخلاقشناختی بر نقش دولت در درآمدی انسان

 «آکراسیا»با تاکید بر وصف 

 حسین رحمت الهی

 زهرا میرزایی

 دهیچک

 -بتنی بر طبیعت و اوصاف انسان م - یشناختمطالعه دولت و کارکردهای آن از منظر انسان

های پژوهش در این حوزه قلمداد شود. به عقیده طیفی از ترین شیوهتواند از دقیقمی

 نا»دهد؛ به معنای ها رخ میدر رفتار انسان غالبا  اوصافی است که یکی از « آکراسیا»فلاسفه، 

کند که مطابق آن خرِد، اشاره می« مرحله عمل»است و به وصف انسان در « یدارشتنیخو

بهترین حکم خرِدَ »تواند مطابق امیال و غرایز قرار گرفته و در نتیجه فرد نمی تأثیرتحت 

بر کنش انسان، باب جدیدی از تحلیل در زمینه  مؤثرل از عوام یجزئعمل کند. چنین « خود

دهد که گشاید و نشان میپرچالش مبانی و محدوده مداخلات دولت در حوزه اخلاق می

. رویکرد شوندمیاین گزاره، کارکردهای دولت توضیح داده  تأثیرچگونه تحت 

جدیدی است که  اهمیت خود، رویکرد رغمیعلبه کارکردهای اخلاقی دولت  یشناختانسان

کند های فلسفی تلاش میدر آثار حقوقی سابقه چندانی ندارد. این مقاله مبتنی بر داده

دهد نظریات آن را بررسی کند. آکراسیا نشان می تأثیرضرورت چنین رویکردی و بخشی از 

هرکدام به دلیل  - یطرفیبو  ییگراکمال -مطرح در حوزه کارکرد اخلاقی دولت 
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عمل در انسان مخدوش هستند. آکراسیا، حداقلی از  ندیفرابخشی از  نگرفتدهیناد

. رد یا اثبات کندمیکارکردهای اخلاقی را که لازمه زیست بهتر جمعی است، اثبات 

 دادننشانکلی در حوزه مطالعه حاضر نیست و غرض  صورتبه یطرفیبو  ییگراکمال

 یاست.بخشی از رابطه دولت و انسان مبتنی بر وصف آکراس

 شناسی.طرفی، اخلاق، انسانگرایی، بیآکراسیا، دولت، کمال :هادواژهیکل

 مقدمه

؛ از مطالعهقابلگونی ترین مفاهیم در حقوق و فلسفه است و از زوایای گونهاز کلیدی« دولت»

توان کارکردهای دولت را به دسته کارکردهای صورت کلی میجمله مبانی ِکارکردهای دولت. به

ن بهداشت نیازها و مصالح مادی همچو نیتأممادی و غیرمادی دانست؛ کارکردهای مادی ناظر به 

دی عمومی، خدمات عمومی و... است و در مقابل کارکردهای غیرمادی ناظر به امور غیرما

 دان همچون اخلاق، گزینش خیر و زندگی مطلوب.شهرون

موضوع پژوهش حاضر، پرسش از کارکردهای اخلاقی دولت است مبتنی بر وصف آکراسیا یا 

کارکرد در حوزه اخلاق(، در طیف وسیعی ) ها بر اساس کارکردهای اخلاقی. دولتیدارشتنینا خو

طرف یا بی 3.قرار دارد 2گراییکمال ،و در سوی دیگر 1طرفیآن بی یسوکیگیرند که قرار می

شناختی گرا بودن دولت در عرصه اخلاق، رویکردی است که در کُنه خود، دارای مبانی انسانکمال

است. تفاوت  است که قابل انفکاک از فروعات آن نیست و در تمام اجزای آن نظریه تنیده شده

شود و غفلت از آن موجب انحراف ز میهای گوناگون در حقیقت از این نقطه آغامکاتب و اندیشه

کنیم که های این حوزه خواهد شد. در این پژوهش این پاسخ را جستجو میمسیر پژوهش

                                                             
1 . Neutrality 

2 . Perfectionism 

گرایی یا گیرد که جماعتدر این میان نحله فکری دیگری نیز وجود دارد که در میانه این دو گروه قرار می .3

Communitarianism گرایی به مثابه نوعی نگرش در فلسفه سیاسی، یک واکنش فکری نام دارد. کامیونیتاریانیسم یا جماعت

لی شناسی و مسائشناسی و جهاناس اختلاف نظر در مورد مبانی انساندر برابر فلسفه سیاسی لیبرالیسم است. این جریان بر اس

 (.112: 1376)کیملیکا،  پردازدجامعه به نقادی لیبرالیسم می چون وظیفه حکومت، آزادی، خیر عمومی و رابطه فرد و
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نا خاص وصف  و به طورشناختی طرف بودن چگونه بر اساس حقایق انسانگرا یا بیکمال

 شود.تحلیل و توجیه می یدارشتنیخو

به این معناست که انسان چگونه  -آن  1نای انتروپولوژیکالنه به مع -شناسی هر نحله فکری انسان

موجودی است و از چه طبیعت، ابعاد و اوصافی تشکیل شده است؟ ارتباط انسان با هستی چیست؟ 

 تواندمیغایت انسان چیست، انسان مطلوب کدام است و ... . در میان موضوعات متعدد و متنوعی که 

خشی متمرکز خواهیم بود که به چگونگی کنُشِ های انسانی و عوامل شناسی قلمداد شود بر آن بانسان

های به معنای وضع قاعده بر کنش کلامکیدر  کردنحکومتپردازد. بر آنها می مؤثردرونی و بیرونی 

 سازد. تر میشناختی را نمایانانسانی است؛ این حقیقت ساده، اهمیت رویکرد انسان

های گوناگونی از ل ظرافت و اهمیت خاص خود در حوزههای انسانی، به دلیمقوله کنش

مضاف است که  یهافلسفهاز  یاشاخه 2فلسفه مورد عنایت و توجه قرار گرفته است. فلسفه عمل

و از جهت تعریف عمل اختیاری و رابطه آن با مسئولیت اخلاقی و حقوقی به مسائل  ماًیمستق

نیز به شکل بارزتری  3حضور این بحث را در فلسفه اخلاق .(4: 1395)ذاکری،  پردازدمی ینیچننیا

توان جست؛ چه اینکه کنش انسانی موضوع مستقیم فلسفه اخلاق است و النهایه فلسفه می

برد گفته در تحلیل مفهوم دولت و کارکردهای آن سود میاز دستاوردهای دو حوزه پیش 4سیاسی

 کند.راهبری می حقوق آورالزامآن را به جهان  5و فلسفه حقوق

 شناسی رابطه دولت و اخلاقگونه .1

در منظومه مفاهیم حقوقی و فلسفه حقوق، دولت، صاحب جایگاهی ممتاز است. رابطه دولت و 

مبنای مستقیم »حقوق گذرگاهی است تنگ که باید آن را با کمال حزم و احتیاط پیمود؛ از سویی 

                                                             
تکامل او از  ای از علوم اجتماعی است که به بررسی ابعاد انسان و تاریخ( شاخهAnthropology. آنتروپولوژی )1

شناسی در این پژوهش پردازد. بدین ترتیب موضوع پژوهش حاضر نیست. مراد ما از انسانطریق ابزارهای تجربی می

 شناخت انسان از طریق تعقل و اندیشه )روش فلسفی( است.

2. Philosophy of Action 

3. Ethics 

4. Political Philosophy 

5. Legal Philosophy/Jurisprudence 
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و « باید آن را مرکز آفرینش قواعد حقوق شمرد»و  (32: 1387)کاتوزیان،  «حقوق، اراده دولت است

و چنانچه در قوانین اساسی کشورها مرسوم است سازمان  از سویی دیگر دولت بر حقوق تکیه دارد

همین رابطه خاص و ظریف،  .(51: 1387)کاتوزیان،  کندوظایف دولت را قواعد حقوق معین می

 تفوقپیرامون این دو، به سمت نظریات مختلفی از یکی انگاری تا  پردازییهنظراندیشمندان را در 

یکی بر دیگری سوق داده است که هریک توالی صالح و فاسد خاص خود را دارند. باید افزود که 

پرشمار فلسفی دیگر پاسخی قاطع  مسائلشناخت ماهیت دولت و نسبت آن با حقوق، شبیه 

به معنای مجموعه حکومت است مبتنی بر نظریه  1نیم دولتکنیافته است. آنچه اینجا ما اراده می

 مشخص. - یبعد نظریه حقوق و - یسیاس

را به سه نوع تقسیم  و اخلاقظام حقوقی ما، رابطه دولت نبندی شناخته شده در یک دسته

اول  : دولت مقید به اخلاق، دولت در کنار اخلاق و دولت حاکم بر اخلاق. دستهکرده است

دانند، دسته دوم دولت را از هر جریان ستند که خود را مقید به اخلاق خاصی میهایی هدولت

بر  و حاکمره سوم دولت را چی و دستهپندارد اخلاقی و اعتقادی مرسوم در جامعه منفک می

 .(50و  51: 1387کاتوزیان، ) دانداخلاق می

از ابعاد دیگری نیز  توانگفته بگذریم نقش دولت در اخلاق را میبندی پیشاگر از دسته

نماید. حضور دولت در عرصه اخلاق  یشتریبشناسی کرد که بتواند به تبیین بحث، کمک گونه

ی قواعد اخلاقی، دو گونه باشد؛ دولتی که خود، واضع «اجرا»یا « وضع»تواند مبتنی بر ملاک می

 ترییقعمهای یهقواعد اخلاقی است و دولتی که تنها مجری قواعد اخلاقی است. این ملاک، لا

های توان دریافت که هر دولتی بر کدام پایهاز این رهگذر می کند واز دولت را نیز نمایان می

فلسفی استوار است. دولتِ واضع، در حوزه قواعد اخلاقی، خالق است؛ اخلاق را اراده دولت تعیین 

قواعد »دولت مجری، های پیشینی وابستگی چندانی ندارد. اما کند و به هنجارها و ارزشمی

اخلاق فضیلت، وظیفه یا ) های مختلفیتواند بر اساس ملاککه می« پذیرفته شده اخلاقی جامعه

پوشاند. در این نگاه، درست است که دولت، شوند را جامه ضمانت اجرا می پیامد( اخلاقی قلمداد

د ضمانت اجرا بدل قواعد اخلاقیِ فاقد ضمانت اجرای مادی و بیرونی را به قواعد حقوقی واج

                                                             
1. State 
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به گفته خلط شود، بل کند اما این به معنای وضع قاعده اخلاقی نیست و نباید با مورد پیشمی

پوشاندن جامه حقوق است بر اخلاق و در نهایت وضع قاعده حقوقی و نه قاعده اخلاقی.  یمعنا

ی دولت، کارکرد کنند و برانگارندگان این سطور در زمینه معنای دوم یعنی دولت مجری بحث می

 وضع قواعد اخلاقی را در نظر ندارند.

 شناختی در مطالعه دولتضرورت و اهمیت رویکرد انسان .2

حقوقی خاصه در حوزه دولت را باید با رویکرد  -در پاسخ به این پرسش که چرا مطالعات فلسفی 

مربوط به طبیعت انسان  یهامؤلفهها با شناختی پی گرفت باید گفت فاصله دادن استدلالانسان

است. به « خط معیار و دقت استدلال»از  گرفتنفاصلهبر رفتار وی، در حقیقت  مؤثرو عوامل 

است اما وقتی علوم، متعدد شده و فروعات بسیاری  یانسانعلومبیان انسان، آغاز و مرکز  ینترساده

 شود کهشود و نتیجه، آن میهای جدید گرفتار میگستردگی وتابیچپمطالعات در  طبعاً یابد می

ماند و دلیل آن می پاسخیبفکری فراوان  یهاکشمکشهای مهم و حساس پس از برخی پرسش

روشی و محتوایی از شناخت ملاک و مرکز اصلی یعنی انسان نیست.  گرفتنفاصلهچیزی به جز 

 یراتتأثهای آن ارهیابد؛ چه اینکه حقوق دانشی است که گزای میاین مسئله در حقوق چهره ویژه

تغییری در یک ماده قانونی  ینترکوچکگذارد و ها میگسترده در سطوح مختلف زندگی انسان

ای از نتایج در سطح شود دامنه گسترده که به حقوق و تکالیف افراد یا قدرت سیاسی مربوط

دهد و می خود قرار« مخاطب»کند. در حقیقت حقوق، دانشی است که انسان را جامعه ایجاد می

 صورتبهکند به همین دلیل بیشتر از بسیاری از علوم که انسان را بر رفتار وی وضع قاعده می

، فلسفه و اندیشه سو یگرداز . شناختی محتاج استکنند به رویکرد انسانمطالعه می« غیابی»

با  شاخه حقوق عمومی و محل مطالعه دولت است از ابعاد دیگری نیز محورسیاسی که موضوع 

 شناخت انسان پیوند دارد.

درباره چگونگی نگرش به نهاد  نظراختلافبه  اساسی فلاسفه سیاسی مآلا  نظراختلاف

ثانویه در فلسفه سیاسی را باید در  مسائل. توضیح اولیه بسیاری از گرددیبازمآدمی 

 .(194:  1369)بشیریه،  جستجو کردهای خاص آنها از طبع بشر برداشت

که موضوع هرکدام  ییهادلالتسیاسی واجد یک منظومه دلالتی است مشتمل بر هر اندیشه 

چارچوب مفهومی نظری یک مکتب  هادلالتسیاسی است و در نهایت این  امراز آنها وجهی از 
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مقولات اصلی در دلالت بنیادین هر « مصلحت دولت»و « سعادت انسان»دهند. سیاسی شکل می

ترین ها در تعیین غایت دولت از مهمعلاوه بر این .(6و5 :1394)منوچهری،  اندیشه سیاسی هستند

توان از آن مدد جست ماهیت و اوصاف انسان است . غایت نهاییِ وجود دولت، مقدماتی که می

هایی که در عرصه عملِ دولت باید ها و ضرورتثمره برداشت از انسان و غایات اوست و بایسته

 .(99و98: 1396)شجاعیان،  شوندازین رهگذر تعیین میمورد توجه قرار گیرد 

به دولت و مطالعه این پدیده از رهگذر طبیعت و اوصاف انسان  یشناختانسانالبته رویکرد 

گوناگونی از طبع بشر  هاییتلقتوان مخالفانی نیز دارد. مبتنی بر این استدلال که همواره می

شاید نتوان نظریه یکدست و هماهنگی درباره طبع داشت و حتی در درون نظریه خاصی از دولت 

تواند راهنمای طبع بشر فاقد رابطه استلزامی با نظریه دولت است و نمی روینازابشر جست. 

 هابز» که آوردیم مثال خود ادعای برای تنوینس .(75: 1397وینسنت، ) روشنگری در این راه باشد

 سرشت درباره هابز نظریات اگر بُدن لیکن داشتند حاکمیت درباره مهمی بسیار نظرات بُدن و

از دیگر سو وجود  .(76: 1397 وینسنت،) «شدمی خشمگین و زدهشگفت شک بی شنیدمی را انسان

سیاسی را فارغ  پردازییهنظر که لیبرالیسم معاصر پردازانیهنظرهای سیاسی خاصه برخی نظریه

دهد ایده ارتباط انسان و نظریه دهند نشان میاز هرگونه ربط و نسبتی با ماهیت انسان صورت می

)شجاعیان، از استدلال نیست  نیازیببه نظر برسد بدیهی و  بدواًکه ممکن است  گونهآنسیاسی 

ط دولت یا اندیشه سیاسی اند ردپای ارتباجز از مواردی که تلاش کرده وجودینباااما  .(56: 1396

ترین رویکردهای اندیشه و طبع بشر را نادیده بگیرند یا از دامنه استدلال حذف کنند از بنیانی

یاسی را متناسب یا حتی س - یدرباره نظام اجتماع پردازییهنظرسیاسی سنتی این بوده است که 

 .(26: 1381زیباکلام، ) کند ریزییپمبتنی بر درکی از ماهیت بشر 

از گفتن سخنان انتزاعی پرهیز  اولاًشناختی این ثمره را دارد که رویکرد انسان کاربستنبه

های فکری خود از انسان، نظام فکری و سیاسی شود؛ اندیشمندان مبتنی بر فهم بومی و سنتمی

کنند و این مهم از پراکندن سخنان کنند و توجیهات فلسفی آن را تبیین میریزی میخود را پی

کند. دیگر فایده بزرگ این تا حدود زیادی جلوگیری می خلأتکراری، الگوبرداری شده و در 

رویکرد، تقویت نگرش فلسفی در مطالعات حقوقی است. مطالعات فلسفی حقوق در ایران نحیف 

و تا امروز  پا گرفتکه نظام حقوقی جدید ایران که از عصر مشروطه  است یحالاست؛ این در 
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کاربستن ورزی و بهاست که جز از راه اندیشه یبانگربهدستهای پرشماری ا چالشبرقرار است ب

پراهمیت  مسائلنیست و فقدان این رویکرد باعث شده است که در  و فصل حلقابلرویکرد فلسفی 

های پیشین خرسند و راضی به راه جدیدی دست نیابیم بلکه به تکرار گفته تنهانه و حساس

فلسفه و حقوق است که نیاز جدی  توأمانهای مطالعه راه ینترمهمسی از شناباشیم. انسان

دانشگاهی امروز ماست؛ چه اینکه شناخت انسان همواره دغدغه فکری فیلسوفان بوده است و 

این دو، نظریات فلسفی را  زمانهمرفتار اجتماعی انسان همواره دغدغه حقوقدانان. حال، مطالعه 

کند ایمن می یتا حدودنگری را از افتادن در ورطه تکرار و سطحی دانقحقواز انتزاع و نظریات 

های دشوار، هموار و حقوقدانان و فیلسوفان را برای تبیین و و راه را برای یافتن پاسخ پرسش

 کند.یاری می« نظریه نظام حقوقی»توضیح 

 در عمل داریخویشتن ناآکراسیا؛  .3

شناسی در انسان یهامؤلفهدخالت  تأثیردامنه  دادننشانبرای انضمامی کردن ادامه بحث و 

 کنیم.مطالعات حقوقی دولت، وصف آکراسیا در انسان را بررسی می

یک  عموماًآکراسیا در یونان . 2داریعبارتی است یونانی به معنای فقدان خویشتن 1آکراسیا

کند. اش عمل مینیشد که بر اساس آن فرد بر خلاف داوری دروویژگی شخصیتی شناخته می

که او را به چیزی غیر از آنچه که  ییهاوسوسهدر برابر امیال و  3در این حالت فاعل آکراتیک

کند. در برابر چنین کند تسلیم شده و خلاف بهترین داوری خود عمل میبهترین است دعوت می

ها میال و وسوسهگیرد که قادر است در برابر ادار قرار مییا خویشتن 4شخصی فاعل انکراتیک

آکراسیا به وصفی در انسان اشاره دارد که مطابق این  .(226و225: 1396مقدسی، ) مقاومت نماید

رغم علم به نادرستی، بطلان یا زیان امری، وصف خرد، مغلوب غرایز و شهوات شده و انسان علی

آکراسیا با جهل یا نابخردی  نی؛ بنابرابه دلیل غلبه شهوات، امیال یا غرایز به انجام آن مبادرت ورزد

                                                             
1 .Acrasia 

2. Lack of self-control 

3. Acratic 

4. Enkratic 



 1400بهار و تابستان ، 45 شماره، ي دينيپژوهانسان علميدوفصلنامه 

 

162 

نظر »متفاوت است. فرض موجود در وصف آکراسیا وجود انسان خردمند و آگاه به نیک و بد است. 

نامعقول نیست اگر بگوییم کسی علم دارد اما در استفاده از آن  وجهچیهبهارسطو این است که 

 .(54: 1381)پینکین، « ورزدیمقصور 

شود که چرا انسان در برخی موارد بر خلاف این پرسش آغاز می بحث از آکراسیا از پاسخ به

. سقراط، افلاطون و انددادهمتفاوتی به این پرسش  یهاپاسخلاسفه د؟ فکنباور خود عمل می

پیروان آنان در این زمینه، مبتنی بر رویکرد شناختی به اراده انسان، بر این باورند که وقوع یک 

دهد. در مقابل ارسطو و و نقص شناخت و معرفت است که رخ میتخلف اخلاقی در نتیجه ضعف 

معتقدند وجود انسان همه در عناصر شناختی خلاصه  گرفتند یپکسانی که بعدها نظریه وی را 

از  یاپارهو  کندمیشود بلکه عوامل غیرشناختی در انسان وجود دارد که در نظام اراده اثر نمی

فیلسوفان اخلاق پیرامون نقش  .(66: 1395علیزاده، ) توجیه نموداز این طریق  توانیمتخلفات را 

عوامل انگیزشی را منحصر در  1انیگرادرونانگیزشی باورهای اخلاقی دو رویکرد متفاوت دارند؛ 

شود در نتیجه علم مساوی از باور حاصل می ضرورتاًدانند در نتیجه معتقدند التزام اخلاقی اراده می

پذیرند. علاوه بر باور، میل را نیز در شمار عوامل انگیزشی می 2انیگرابرونبا عمل خواهد بود ولی 

رابطه میان باور و التزام اخلاقی را ضروری تلقی نکرده و قایل به امکان ضعف اراده یا  رونیازا

 .(85: 1393خزاعی، ) ضعف اخلاقی هستند

آکراسیا با مفاهیم دیگری . آکراسیا با مفاهیمی مشابه نظراتی ارائه شده است در مورد نسبت

مشابه است. همین مشابهت سبب شده است تا اندیشمندانی  4و ضعف اخلاقی 3مثل ضعف اراده

 برقرار کرده و یا آنها را متفاوت از یکدیگر بشمارند. کسانی که یهماننیامیان این عبارت رابطه 

معتقدند انسان دچار  5بین آکراسیا و ضعف اراده نیستند مثل ریچارد هولتون یهماننیال به ئقا

ضعف اراده، انسانی نامصمم و مردد است؛ به این معنا که این شخص قادر نیست وقتی تصمیمی 

گرفت بر آن استوار بماند. به عقیده هولتون تغییر در تصمیم پیشینی زمانی مصداق ضعف اراده 

                                                             
1. Internalist 

2. Externalist 

3 .Weakness of Will 

4. Moral Weakness 

5. Richard Holton 
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واهد بود که موجه و معقول نبوده و مطابق امیالی باشد که قرار بود شخص با اتخاذ تصمیم خ

اما اغلب اندیشمندان آکراسیا و ضعف  .(227: 1396مقدسی، ) مذکور در برابر آن امیال مقاومت نماید

عمل عمدی بر خلاف داوری و »اراده را یکی پنداشته و آن را فعل نادرست و تعمدی فاعل یا 

به در کنار اینها مفهوم ضعف اخلاقی نیز  .(2: 1394آذرگین، ) اندکردهتعریف « نگرجانبههمهحکم 

گیرد. دهد آن را جدی میرود. انسانِ ضعیف اخلاقی، هرچند که الزام اخلاقی را انجام نمیمی کار

ض دارد ضعف ضروری است تعار اخلاقاًبا آنچه که  داندمیکند که وقتی فاعل به نحوی رفتار می

؛ آکراسیا شودیمضعف اخلاقی زیر دو نظریه کلی مطرح  .(192: 1386ناوتن، ) شودیماخلاقی نمایان 

که همان مخالفت با حکم است و ضعف اراده که همان مخالفت با قصد است. آکراسیا آنگاه روی 

مطابق باور و آگاهی  دهد که انسان با آگاهی از الزام امری به دلیل غلبه شهوات و امیال نتواندمی

شود. اما ضعف اراده در بستری آکراسیا مخالفت با حکم تعبیر می وصفنیبااخود رفتار نماید. 

که در کنار باور و میل معتقد باشیم قصد نیز در ایجاد انگیزه نقش مهمی  شودیمنظری مطرح 

است.  تأثیرر عوامل صاحب کند. مطابق این رویکرد قدرت اراده فاعل همراه و فراتر از دیگایفا می

 کندمیدر نتیجه هنگامی که فاعل دچار تردید شود و بر قصد خود نمانده و برخلاف آن عمل 

آمد. از این روی در بسیاری از آثار  ترشیپ کهچناناست و نه ضعف اخلاقی  رخ دادهضعف اراده 

 حالنیدرعت با حکم است اما و مراد از آن مخالف اندشدهآکراسیا و ضعف اراده به یک معنا گرفته 

 .(19-21: 1394خسروی، ) داندافرادی از جمله ریچارد هیلتون این دو را دو ماهیت مختلف می

دانست اما او نخستین کسی است که در این زمینه سقراط وقوع آکراسیا را ناممکن می

کرده و باب آن را به روی فلاسفه پس از خود گشوده است. سقراط بر این باور است  یپردازهینظر

شود ندانسته کند و هرکه مرتکب خطایی میکه هیچ خردمندی به میل خود اقدام به بدی نمی

آن را انجام داده است. وی بر این اعتقاد است که عوام مردم درک صحیحی از سرشت دانش 

دانند راهی که که به گمان ما دچار حالت آکراسیا هستند درواقع نمیحقیقی ندارند. افرادی 

شوند. هیچ امر دیگری اند بهترین نیست و تنها در تشخیص خوب و بد دچار اشتباه میبرگزیده

توان چیرگی بر دانش را ندارد. مبتنی بر عقیده سقراط، احساسات، عواطف و شهوات این قدرت 

آذرگین، ) از جهل است یانمونهغلبه کنند. مطابق این نظر آکراسیا  را ندارند تا بر دانش حقیقی

عمل و  تنهانهسقراط به نظریه وحدت معرفت و فضیلت قایل است و معتقد است  .(3و  2: 1394



 1400بهار و تابستان ، 45 شماره، ي دينيپژوهانسان علميدوفصلنامه 

 

164 

دهد و دانش او ملازمه دارد بلکه تنها عاملی که رفتار انسانی را جهت می بامعرفترفتار انسان 

ارسطو نخستین فیلسوفی است که آکراسیا را ممکن . (10: 1388ادی، جو) عبارت است از معرفت

آیند. ارسطو می حساببهشارحان اندیشه وی در این حوزه  ینوعبهدانست و فلاسفه پس از ارسطو 

بندد و میان دو نوع دانش قائل به تفاوت است؛ دانش کسی که واجد دانش است و آن را بکار می

بندد مثل شخص مست یا کسی که در خواب ت اما آن را بکار نمیدانش کسی که واجد دانش اس

است. در نتیجه عمل برخلاف دانش تنها از شخصی مایه تعجب است که دانش خود را بکار 

رسد می به نظرکه تا حدودی  یانقطه .(252: 1387ارسطو، ) کندبندد ولی برخلاف آن عمل میمی

که  داندمیازد آنجایی است که ارسطو حالتی را متصور نظریه ارسطو و سقراط را به هم نزدیک س

است مثل اینکه مردی  گفتنسخندر آن حالت، داشتن دانش به معنی دانستن نیست بلکه فقط 

شود که ای حاصل میمست شعر امپدوکلس را بخواند. ارسطو معتقد است در این حالت نتیجه

در وضعیتی  دارانهشتنینا خورابر میل و عمل سقراط در پی اثبات آن بود چراکه تسلیم آدمی در ب

دهد که واجد دانش به معنای حقیقی باشد چراکه چنین دانشی به سبب شهوات و امیال رخ نمی

دهد که دانستن آدمی تنها آدمی در برابر میل تنها زمانی رخ می ازپادرآمدنشوند. آشفته نمی

 حالنیدرعدانشی داشتن است و  نیچننیا .(255: 1387ارسطو، ) ناشی از ادراک حسی باشد

نداشتن؛ کسی که در خواب است و مست و دیوانه و کسانی که اختیار خود را به امیال و عواطف 

سبب تغییر در  شهوات و هیجانات در انسان شدنفعالاند. چراکه اند همه در این جرگهسپرده

نظریه ارسطو از شقوق متعددی  .(253: 1387ارسطو، ) شوندبدن و گاهی تغییر تا مرز جنون می

 توانیممیان اندیشمندان شده است. اما تا حدودی  نظراختلافاست که همین سبب  گرفتهشکل

 :ل بود کهئقا

؛ اگر شخص از دانش ردیپذیم شیوبکمارسطو با افزودن دو قید بر سخن سقراط آن را 

مطابق دانش خویش عمل خواهد کرد. مواردی که در  حتما تام و واقعی برخوردار باشد 

( یجزئفقدان علم به ) یا دانش مربوطه تام نیست میکنیمتجربه خلاف آن را مشاهده 

 (20: 1394 آذرگین،) فاعل مست گونه مغلوب میل و هوس() یا واقعی نیست

و فضیلت  موافق یک تحلیل، ارسطو دیدگاه سقراط و افلاطون در مورد ارتباط بین معرفت 

 هایی داردال با استاد خود تفاوتامی تأثیرپذیرد اما در تعریف معرفت و میزان می یطورکلبهرا 

 .(25: 1388جوادی، )
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ت. چیزی اس« عمل بر خلاف علم یا داوری در مورد بهترین گزینه»مفهوم مختار این پژوهش 

عناوین ضعف اخلاقی و ضعف اراده حت تشده و امروزه نیز که در یونان باستان آکراسیا نامیده می

 شود. مطالعه می

 . آکراسیا و کارکردهای اخلاقی دولت4

بدین  آنچه در صفحات پیشین گذشت شرح مختصری بود بر مفهومی بنام آکراسیا یا ضعف اراده

نین چدانش و معرفت خود عمل کند. توجه به  رغمیعلانسان ممکن است در مواردی  معنا که

کند و به رویکرد جدیدی واقعیتی مطالعه کارکردهای اخلاقی دولت را دچار تغییری بنیادین می

تر و با رویکردی مبتنی بر شناخت شود. از این رهگذر با دیدی دقیقدر این باره رهنمون می

شوند و نتایجی که به دست تحلیل میبر کنش او نظریات دولت  مؤثر و عواملماهیت انسان 

اصلی اینجاست که آیا دولت  سؤالهای بیرونی کمک بیشتری خواهد نمود. آید به فهم واقعیتمی

شناختی توجیه انسان هایمؤلفهکارکردی اخلاقی دارد یا خیر و پاسخ این پرسش بر اساس کدام 

فضائل اخلاقی و  ،ب، تعریف از خیرسش که آیا دولت در زندگی مطلوشود. در پاسخ به این پرمی

سئولیتی دارد یا مدر کارکردهای اخلاقی  کلامکیحاکم بر جامعه و ترویج آنها و در  یهاارزش

 طرفی.و بی ییگراکمالپاسخ داده شده است؛  دو گونه ،خیر

ای اخلاقی است که در مراحل گذار و تکامل خود به نظریه یاهینظردر اصل  گراییکمال

 گراییکمالرا فراهم ساخته است.  گراکمالایده دولت  یریگشکلتغییر شکل داده و مایه  سیاسی

خیر برای انسان  و در مورد چیستی زندگی گیرندمیقرار  1اخلاقی یگراتینیعدر زمره نظریات 

خیرند و نه به این دلیل که  نفسهیفها خواهان آن هستند بر این باورند که اموری که انسان

که خیر  2ذهنیت گرایاندر مقابل  .(48: 1392ملاحسنی و دیگران، ) کنندیمها آنها را تعقیب انسان

یا اخلاقی بودن امور و در مجموع، زندگی انسان را به حالات روانی انسان نسبت به آن امور نسبت 

 پندارندیم ترجیحات یا احساسات آدمیدهند و آن را نه موضوع معرفت عقلانی بلکه موضوع می

 .(55: 1383، یوسفی)ملا 

                                                             
1. Moral Objectivism 

2. Moral Subjectivism 
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توضیح داد؛ در این نوع « سیاست معطوف به سعادت»در افق مفهوم  توانمیرا  گراییکمال

سیاست، مبتنی بر نگرش غایتمندی، تحقق تمام غایات انسانی اعم از رفاه مادی و ترویج یا منع 

 دولتمردانو اخلاقی شهروندان در کانون شرح وظایف دولت  از اعتقادات خاصی و تهذیب و پرورش

هستند که در آن تمام  یاجامعهمکلف به ایجاد  هادولتقرار دارد. در این برداشت از سیاست 

 .(53:  1381برزگر، ) غایات مذکور محقق گردد

ای وجود دارد: در روایتِ نخست اصل کمال، یگانه اصل نظریه گراییکمالدو روایت از 

سامان دهد و تکالیف  یاگونهبهشود تا نهادها را گرایانه است که جامعه را رهنمون میغایت

تعیین کند که تحقق کمال بشر در زمینه هنر، علم و فرهنگ  یاگونهبهو وظایف افراد را 

معیاری  عنوانبه( اصل کمال تنها گراییکمالتر از )لروایت( معتد) بیشینه شود. در آموزه

شود؛ یعنی باید با ای شهودگرایانه پذیرفته میدر میان معیارهای متعدد در قالب نظریه

 .(336: ب 1397)رالز،  کرد نیوسنگسبکشهود این اصل را در کنار اصول دیگر 

تر است بر ای قدیمطرف ایدهیگرا که نسبت به دولت بایده دولت کمال، به بیان جان رالز

دارد دولت فراتر از کارکردهای عادی کند و بیان مینقش دولت در تعیین الگوی خیر تاکید می

این اندیشه واجد  .(17: 1396رحمت الهی و شیرزاد، ) خود رسالت تربیت شهروندان را نیز بر عهده دارد

از زندگی مطلوب که باید محقق شود و دیگری اقدام  است ییالگودو بخش است؛ اولین جزء، 

 .(62: 1390راسخ و رفیعی، ) حکومت برای تحقق این الگوست

شهروندان  یهایتلقحکومت باید در قبال »طرفی بر این بنیاد استوار است که در مقابل، ایده بی

 هابرداشتبر دیگر طرف بماند و نباید هیچ برداشت خاصی از خیر را از زندگی سعادتمندانه بی

 دارانطرف گراییکمالطرفی در قیاس با بی .(107: 1396 شیرزاد، و الهی رحمت)« رجحان داد

تر است. جان تر و غنیواجد میراثی تبیین شده رونیازاپرشمارتری در میان فلاسفه داشته است و 

استوارت میل، جان لاک، کانت، رالز و شمار دیگری از فیلسوفان بزرگ متقدم و معاصر را باید در 

توان اخلاق سیاسی طرفی را میبی .(111: 1389راسخ و رفیعی، ) این ایده آورد پردازانهینظرزمره 

 تنهانهلیبرالیسم »فهمید.  دو مفهوم را باید در پیوستگی با یکدیگراین  رونیازالیبرالیسم تلقی نمود 

اصل بودن فرد و غایات او و وجود  .(14: 1395)بشیریه، « ایدئولوژی سیاسی بلکه نوعی راه زندگی است

از قدرت،  ییتمرکززداآنها، افزایش آزادی فردی،  نیتأمجهت  صرفاًنهادهای اجتماعی از جمله دولت 

های زندگی ر جامعه، سکولاریسم، مدرنیسم و تاکید بنیادی بر حفظ تنوع در همه حوزهتقدم فرد ب
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که پرتو اخلاقی آن در رویکرد . (14: 1395 بشیریه،)رود از خصایص اصیل لیبرالیسم به شمار می

که از سویی با وجود خیرهای  شودیمطرفی از آنجا آغاز شود. مطالبه بیطرفی دولت عیان میبی

تواند توان به فهمی سیاسی از خیر برسیم و از سوی دیگر اینکه حکومت نمیر متضاد چگونه میفراگی

 .(179و178 :1395بهشتی، ) کمال انسانی شهروندان انجام دهد کاری برای پیشبرد

کند ها تعریف میآنچه اینجا واجد اهمیت است جوهره این نظریه است؛ مدلی که برای دولت

 همان گونههای خیر است. درباره گزینه یریگمیتصمحوزه اخلاق و عدم مدل عدم مداخله در 

دولت در این حوزه است. آنچه مسلم است  ختهیگسلجام بعضاًگرایی نیز مداخله که جوهره کمال

که نه  رندیپذیمای از عملکرد دولت را اینکه جوامع بسته به شرایط فرهنگی و اجتماعی گونه

هایی غلبه اوصاف است؛ دولت دهدیمطرف آنچه در عمل رخ بی مطلقاًگراست و نه کمال مطلقاً

 طرفی.یا به بی ترندکینزدگرایی که به کمال

باشند شناختی مختص خود میو انسان یشناختیهستطرفی واجد مبانی گرایی و بیکمال

گیریم نگرشی ما از آن یاری می ای باشد. آنچه در این پژوهشموضوع پژوهش گسترده تواندمیکه 

در کنش انسان، یعنی آکراسیا  مؤثریکی از اوصافِ مهمِ  کردنبرجستهمبتنی بر ماهیت انسان و 

 کنیم.است. به برخی از پیامدهای این نگرش در حوزه کارکردهای اخلاقی دولت در ادامه اشاره می

 خدشه بر بنیادها .1 .4

ملی دوباره دهد و تأگفته را محل نقد قرار میدوگانه پیش یبندمیتقسنگریستن از دریچه آکراسیا 

آورد. چه این مکاتب محصول تلاش بشر برای در بنیادهای نظری این دو مکتب را لازم می

دستیابی به حقیقت انسان و اجتماع است و گویی هریک بخشی از این حقایق را برجسته ساخته 

طرفی از مجموع نظریات اندیشمندان مختلفی گرایی و بیلکما. اندکرده نظرصرفو از بعض دیگر 

پرشماری در آثار  یشناختانسانهای گزاره توانمیاند به همین دلیل و توسعه یافته دآمدهیپد

که از طریق  یشناختانسانهایی از رویکرد مذکور بیابیم اما ما به رشته پردازانهینظرهریک از 

 سپاریم.های بعدی میکنیم و باقی را به پژوهشند بسنده میمفهوم آکراسیا قابل توضیح باش

طرفی که دست رد بر سینه مداخله بی یشناختانسانبنیادهای  نیتریمحورتوان گفت از می

برخورداری از توان اخلاقی برای دستیابی به برداشتی از خیر، »زند ادعای اخلاقی دولت می
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است. در حقیقت توانایی انسان  (159: الف 1397)رالز، « عقلانی آن کردندنبالبازنگری در آن و 

ای است که نتیجه ممنوعیت دولت از داشتن کارکردهای برای دستیابی به برداشتی از خیر مقدمه

نشانیم تا ناتمام بودن این شود. ما این استدلال را در کنار آکراسیا میاخلاقی از آن حاصل می

 استدلال را توضیح دهیم.

نیز « مرحله عمل»دهد همه بحث اخلاقی در برداشت خیر نیست بلکه توضیح می آکراسیا

ها دارد. در حقیقت اینکه انسان قادر است خیر وسیعی بر حیات اخلاقی جامعه و انسان تأثیردامنه 

رسد که دولت در حوزه زندگی اخلاقی به این نتیجه نمی ضرورتاًیا امر اخلاقی را تشخیص دهد 

اجتماع هیچ تکلیفی ندارد. توضیح روشن است؛ چه اینکه توانایی برداشت خیر مساوی ها در انسان

 طرفی از اهمیت وهله عمل در حیات اخلاقی غفلت ورزیده است.با اجرای آن نیست و استدلال بی

اما به  اندآگاهها از بدی و خوبی اعمال گفته شد که انسان یدارشتنینا خودر بیان وصف 

طرفی و مفاهیم دلیل غلبه غرایز، امکان ایستادگی و عمل مطابق علم خود را ندارند. در بستر بی

کند تلقی وی از خیر و می هرآنچهتفسیر شود که انسان  گونهنیامربوط به آن این پدیده باید 

که هرچه افراد  دهدآکراسیا توجه می آنکهحالسعادت است و باید او را در انتخاب خود رها کرد، 

کنند مطابق تلقی آنها از خیر و سعادت نیست بلکه برعکس عواملی درونی مانع عمل بر خلاف می

گردند. در پرتو التفات به وصف آکراسیا در انسان این مبنا دچار خدشه تلقی از خیر و سعادت می

افراد  مسئلهموارد، دهد در بسیاری از سازد چراکه نشان میطرفی دولت را توجیه نمیشده و بی

 مسئلهاز خیر و سعادت عمل کنند بلکه  شانیتلقاین نیست که توسط دولت مجبورند خلاف 

 این است که به دلیل عوامل درونی قادر به عمل مطابق دانش خود نیستند. 

 ینییخود آتوان تا حدودی در افق مفهوم طرف را میدولت بی یشناختانساندیگر بنیاد 

 در فلسفه کانت: یشناسفهیوظکانتی توضیح داد. مطابق اصل تکلیف و 

 کند بلکه خود مقنن استامر مطلق( تبعیت می) از قانون اخلاق تنهانههر موجود عاقل 

، از قوانینی که برای خویشتن مطاع میکنیمعمل  یشناسفهیوظهنگامی که به انگیزه ... 

)کورنر،  در عین اینکه تابعیم، مقنن نیز هستیم نیبنابراکنیم ایم پیروی میقرار داده

 (299و 298: 1394

 :یا خیر( به روایت کانت) در یافتن امر اخلاقی یشناسفهیوظ
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کنیم. ممکن نفس وظیفه، به وظیفه خویش عمل می خاطربهبه این معنا نیست که ما 

نیز به خطا  کنیم درباره وظیفه خویشکه درمورد واقعیات اشتباه می طورهماناست 

برویم. ممکن است قوانین غلط برای خویشتن وضع کنیم یعنی قوانینی که با امر مطلق 

 .(299 :1394 کورنر،) منطبق نیستند

عنوان انسان به»در مفهوم آزادی اراده از منظر کانت این نکته مهم مستتر است که باید میان 

و شهوات  هاخواستهعنوان موجودی که تابع انسان به»و « موجودی عاقل و دارای اراده اخلاقی

ها و تمییز داد؛ واضع قانون اراده یا عقل عملی است و انسانِ در معرض خواسته« خویش است

 .(12: 1384 ماهروزاده،) قانون عیو مطوات تابع شه

تر سازد. نگرش از دریچه آکراسیا را نمایان تأثیرهایی از رشته تواندمیهای فوق استدلال

به آن  یااشارهعلاوه بر خودشکنی درونی این نظریه که البته محل بحث این مقاله نیست فقط 

ی خیر بودن یا اخلاقی بودن امری در نظر آوریم دهد که هر ملاکی براکردیم، آکراسیا نشان می

از این  توجهیب توانینم حالنیبااولو اینکه غایت، انسان باشد و خود، قاضی اخلاقی و خیر بودن، 

خاطر نفس وظیفه، به وظیفه به این معنا نیست که ما به یشناسفهیوظبیان کورنر عبور کرد که: 

گوید همواره پس از انتخاب اخلاقی و در وهله عمل این یکنیم. آکراسیا به ما مخویش عمل می

 جانیهمآزاد و مختارانه خود نیز عمل نکنیم! و از  کاملاًاحتمال وجود دارد که ما بر اساس گزینش 

 است.   فهمقابلسازد طرف وارد مینقدی را که آکراسیا بر بنیادهای ایده دولت بی

هرچه بیشتر امکان گزینش فردی در امر  ودکردنمحدگرایی به معنی در سوی دیگر، کمال

هایی که سعادت و خیر و تلقین تلقی حکومت از خیر و سعادت به شهروندان است. یکی از بنیان

کند فرد در است که اذعان می فرضشیپشود این گرایی میمنجر به حاصل شدن نتیجه کمال

ای از خیر و غیر آن در مقابلش قرار دارد که از تشخیص ترجیحات خود عاجز است و مجموعه

در انسان  یدارشتنینا خوتاکید بر وصف  .(41: 1396رحمت الهی و شیرزاد، ) ماندگزینش صحیح در می

گرا و حاصل شدن نتیجه دولت کمال کنددچار خدشه می شدتبهگرایی را نیز این بنیان نظری کمال

افکند. گفته شد مقدمه بحث آکراسیا آن است که شخص نسبت را در ورطه عمیقی از تردید می

ها را از رهگذر تعقل و تدبر در و بدی، شر و خیر، مطلوب و نامطلوب آگاهی دارد و آن یخوببه

تواند تشخیص خود از قوای درونی نمیبه دلیل غرایز و « در عمل و تنها در عمل» آنکهحالیابد می

مطلوب و خیر را عملی سازد. پس گزاره عجز مطلق در تشخیص مطلوب و نامطلوب، سعادت و 
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های آکراتیک شقاوت از منظر ایده آکراسیا مردود است و وقتی در نظر داشته باشیم دولت با انسان

و شر مواجه نیست بلکه این های جاهل نسبت به خیر مواجه است بدین معناست که با انسان

داشتن قدرت و توانایی در تشخیص مطلوب و نامطلوب در عمل به دلیل غلبه  رغمیعلها انسان

شود البته از ابعاد گوناگونی توضیح داده می گراییکمال. مانندیبازمهیجانات و غرایز از اجرای آن 

موضوع این پژوهش در حیطه آکراسیا آنهاست که به دلیل انحصار  نیترمهمکه فضیلت و سعادت از 

مایه ها بناز بحث ما خارج است. اما باید گفت توانایی انتخاب طریق سعادتمندی و شناخت فضیلت

های جدی قرار داد از توان مورد بحثشود که میگرایی محسوب میمکتب کمال یشناختانسان

ر؟ خت سعادت و فضیلت را دارد یا خیجمله اینکه آیا انسان در همه موارد و موضوعات قابلیت شنا

مطلق( را  صورتبهولو نه ) در تشخیص خیر« انسانِ توانا»ینجا ما درصددیم تا اثبات کنیم آکراسیا ا

از تشخیص خیر خود ناتوان  مطلقاً که مدعی است انسان  گراییکمالدهد و مخاطب خود قرار می

بخشی از واقعیت وجودی انسان است.  گرفتندهیناداست از نظرگاه آکراسیا دچار ضعف استدلال و 

و سعادتمندی اوصافی اکتسابی هستند و برای موجودی که نتواند  یمندلتیفض اساساً چه اینکه 

 .معناستیبخیر خود باشد پوچ و  کنندهانتخاب

 رویکردی نو به ارتباط دولت و اخلاق .2 .4

دادیم متذکر این نکته آکراسیا شرح می مسئلهنظریه اندیشمندان را پیرامون  که ییجا ترشیپ

شدیم که آکراسیا به معنای نادانی نیست و انسان آکراتیک نسبت به حسن و قبح اعمال علم 

آورد و برخلاف علمش عمل دارد. اما به دلیل ضعف اراده، در برابر طوفان امیال و غرایز تاب نمی

شخص باید متذکر  معنا کهاست. بدین پدیده آکراسیا از جنس آگاهی و یقین  حلراهکند. می

علم پیشین خود شود تا غلبه غرایز و امیال، دسترسی او را به دانش پیشین خود ناممکن نسازد 

 امکان وقوع این پدیده به حداقل برسد یا تا حدودی کاهش یابد. که ییجاتا 

واند( شهروندان بالقوه نباید بت) تواندشناختی نمیرسد دولتِ آگاه بر بنیادهای انسانبه نظر می

« نظم»ترین کارکرد دولت یعنی آکراتیک خود را در عرصه اخلاقیات رها کند؛ این سخن با حداقلی

های غلبه بر راه آنکهیبهای اخلاقی در انتخاب هاانسان رهاکردندر تعارض آشکار است. چه اینکه 

ارزشی  عنوانبههیجانات را  دورازبهو امیال و هیجانات خویش را شناخته باشند و انتخاب خردمندانه 
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اخلاقی پذیرفته باشند و تمرین کرده باشند جامعه را در معرض پرشماریِ رفتارهای از سر هیجان 

ها را در دهد و این خود نظم مطلوب زندگی اجتماعی انسانسنجش خردمندانه قرار می دورازبهو 

 خواهانهتیتمامجامعه نیست و پیامدهای  افکند. دولت البته متولی تربیت افرادمخاطره می

و « یدیقیب»باید دولت را از دوگانه  حالنیباادارد اما گرایی ما را از این گزاره برحذر میکمال

 داشتندردستبیرون کشید. با آنکه دولت، نهاد صالح تربیت شهروندان نیست چه اینکه با « مداخله»

ترویج فضائل پذیرفته  حالنیباارود، ی اخلاقی در آن میهاقدرت سیاسی همواره بیم انحراف ارزش

توان در ابزارهای آموزشی و تبلیغاتی گسترده را می داشتندردستشده اخلاقی در جامعه به دلیل 

یک ارزش و آموزش کنترل هیجانات و در  مثابهبهسیاهه تکالیف دولت شمرد. ترویج خردورزی 

تواند انجام که دولت می است یکار نیترمهمهای آکراتیک به شهروندان حقیقت یادآوری گذرگاه

دهد. باید تکرار کرد که دولت نه واضع قواعد اخلاقی است و نه متولی نهاد تربیت، دولت تنها متذکر 

خلاقی جامعه است. در سخن از کارکردهای بازگشت به اصول اخلاقی پذیرفته شده و زیست ا

 ها سازماندهی شودهدف اولی آن است که حیات جمعی انسان»اخلاقی دولت نباید از یاد برد که 

های گیرد که در دیگر حوزههایی صورت میهمه این امور مبتنی بر شناخت پیشینی و داده... 

 .(128: 2، ج1395)راسخ، « ... است آمدهدستبه - یشناسانسانز جمله ا - یمعرفت

 های کنترلی و آموزشیآکراسیا و سیاست .3 .4

انسان موجودی است که در عین داشتن دانش به چیزی ممکن است  دیگویمآکراسیا به ما 

برخلاف آن عمل کند. این گزاره بدین معناست که چون علتِ عمل برخلاف معرفت، غلبه امیال 

تواند می اوضاعیکوران امیال و غرایز و عوامل ایجاد چنین و غرایز است پس کاستن از میزان 

 یاری کند. دانششانشهروندان را در رفتار بر اساس معرفت و 

توانیم بر اساس بر جرایم اخلاقی و جنسی در جامعه متمرکز شویم می مثالعنوانبهاگر 

سانی که عرصه مفهوم آکراسیا وقوع و شیوع چنین جرایمی را توضیح بهتری دهیم. هستند ک

اند و به این سبب حتی پس از ارتکاب در اختیار غرایز و شهوات قرار داده عمداًاراده خود را 

 یدارشتنینا خوشوند اما اغلب کسانی که در اثر جرایمی دچار اندوه و پشیمانی نمی نیچننیا
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گردند. این پشیمانی شوند پس از آن دچار اندوه و پشیمانی بزرگی میمرتکب چنین اعمالی می

 اماره وقوع آکراسیاست.

 اولاً اگر بخواهیم کارکرد دولت مبتنی بر مفهوم آکراسیا را تبیین نماییم باید بگوییم دولت 

رفت خود عمل کنند و و پیش از هر امر دیگری باید شهروندان خود را یاری کند تا مطابق مع

و  رها کنندچنین روشی از اینکه افراد را به حال خود  طبعاً کاسته شود.  یدارشتنینا خوضریب 

مالی و روانی  یهانهیهز، آنها را مجازات نمایند و یدارشتنینا خوبعد از ارتکاب جرایم ناشی از 

تواند از طریق سرمایه ت باید و میاست. دول ترمعقول، سودمندتر و ترنهیهزکمبر جامعه بار کنند 

با آگاهی، کنترل هیجان، مدیریت  توأمو دامنه عظیم تبلیغاتی و آموزشی خود خردورزی و زندگی 

رفتارهای  یریگشکلکند و از این گذرگاه زمینه  خودشناسی را ترویج کلامکیعواطف و در 

برسند را کاهش دهد. همین  ه نظرب تیاهمکمیا  یجزئ بدواً تواندیممبتنی بر آکراسیا را که 

تواند و عدم کنترل هیجان می خردیبیدر صورت عادت بر  تیاهمکمرفتارهای آکراتیک 

 غیراخلاقی در جامعه شود.  رفتارهای خطرناک و سازنهیزم

 دارشتنینا خوهای آکراتیک و شاید محتاطانه بتوان گفت باید برای دولت در برابر انسان

آنکه اگر ما دلیل وقوع آکراسیا را کوران  خصوصاًهای کنترلی را مجاز شمرد. سطحی از سیاست

شهوات و غرایز بدانیم و نه انحراف و از طرفی آن را قابل چاره و درمان بدانیم، باید بپذیریم که 

ها و برخی از اقشار در بعضی از سنین و برخی از شرایط و موقعیت ییهاکورانشانس وقوع چنین 

های زایل کننده تواند با کاهش عواملی که سبب بروز کوراناجتماعی بیشتر است فلذا دولت می

 ینیچننیادهند از جرایم عواملی که ریسک آکراسیا را افزایش می اساساًشوند و معرفت می

ها و تصاویر و از ز جمله ممنوعیت پخش و توزیع برخی از فیلمهایی اپیشگیری نماید. سیاست

. رسدیم به نظرهای اینترنتی از این نظر معقول و موجه دسترس خارج کردن برخی از درگاه

کند و گستره آن بدیهی است وصف آکراسیا تنها اصل کارکرد دولت در این زمینه را اثبات می

 ضابطهیبو حقوق شهروندان تبیین گردد چه اینکه عملکرد باید در کنار اصول بنیادین حکمرانی 

 دولت خود ناقض غرض خود خواهد بود.

 نتیجه
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 خصوصاًاین پژوهش آغاز بحثی است برای نمایاندن برهوتی که میان سرزمین حقوق و فلسفه 

 دادننشانفلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی در مطالعات حقوقی در ایران وجود دارد. تلاشی برای 

اولیه و  است یامطالعهای که باید دست یابد. دهد مطالعات ما به نتیجهکه اجازه نمی ییلأهاخ

مطالعات  خصوصاًدر حوزه حقوق  کارآمدهایی جدی و دهد برای بیان حرفمقدماتی که نشان می

اساسی اندیشید و  یمسائلتری شد و در باب های عمیقمربوط به دولت و حکومت باید وارد لایه

 فلسفی در حوزه اخلاق و سیاست سود برد.  تأملاتز ا

هایی از آن در این مقاله اشاره شد، حقیقت های نظری پیرامون آکراسیا که به بخشورای نزاع

های متعددی از وقوع آکراسیا چه تجربه هاانساندهد و همه رخ می کراتبهآن است که آکراسیا 

رند. در میان شهروندان بسیاری هستند که به دلایل در حوزه تصمیمات اخلاقی و چه غیر آن دا

زیادی قادر به غلبه بر امیال درونی خود نیستند؛ نوجوانان که هنوز به مرحله توازن قوای درونی 

اند به چنین تعادل قوایی اند یا نتوانستهاند یا اشخاصی که به دلایل متفاوتی نخواستهنرسیده

دهد بهترین ن داور منافع خود هم باشد آکراسیا نشان میدست یابند و ... . شخص اگر بهتری

شود که به دلیل غلبه امیال و غرایز درونی در عامل نیست. اهمیت قضیه در مواردی روشن می

اتفاق ناگواری ممکن است روی دهد که نه خود فرد بلکه افراد بسیار دیگری  چنانآن لحظهکی

های گذشته در چند فقره رخ داد را را که در سال یارآزکودکرا نیز درگیر خود نماید. پدیده 

توان در بستر مفهوم آکراسیا آن هم از نوع شدید تحلیل کرد. در حقیقت باید قایل به دو نوع می

آکراسیای شدید و خفیف باشیم و کارکردهای دولت را متناسب با هریک تعریف کنیم. آکراسیای 

 صرفاًرد در برابر کوران غریزه شدید نیست و شخص خفیف برای مواردی است که میزان کوری خ

. شودیممثل تماشای یک فیلم یا تصویر  خطرکمبرای یک تجربه یا کنجکاوی مرتکب یک عمل 

کند و پس است که در لحظه برای دیگری ایجاد آسیب نمی خطرکم جهتنیازا صرفاًاین عمل 

زمینه آکراسیای  مروربهیف هم درمان نشود آید اما اگر آکراسیای خفمی به باراز عمل پشیمانی 

در برابر امیال و  مطلقاًسازد. آکراسیای شدید را باید مواردی دانست که عقل شدید را فراهم می

محاسبه عقلانی دیگری را  گونهچیهافتد و شخص در لحظه قدرت بر انجام کاری، غرایز از کار می

های روانی که به خود شدید است که علاوه بر آسیب جهتنیازاندارد. آکراسیا در این موارد 

که  یآزارکودکمانند مورد ) شودفراوانی به دیگران نیز وارد می یهابیآسکند شخص وارد می
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 انسان، که است واجب مقدمات از دولت مطالعه برای دهدیم نشان ما به توجهی ذکر شد(. چنین

 نهاد این پیرامون یپردازهینظر به آنگاه و کنیم مطالعه او را کنش بر مؤثر عوامل و او درونی قوای

 آن از خاصی گونه یا گراییکمال تجویز معنای به سخنان این قطعاً  .بپردازیم پیچیده هزارتوی

 توجه با باید و نیست مطلق ایده دو این از هرکدام پذیرش یا رد که است آن معنای به ولی نیست

 .کرد رد یا پذیرفت را نظریات این از یهر بخش جدی ملتأ و ویژه

مورد مناقشه، نقد یا حتی رد قرار گیرد. غرض  تواندمیآکراسیا هم مثل هر مفهوم دیگری 

شناختی به مسئله دولت و اخلاق و پرهیز از از این سطور نمایاندن اهمیت رویکرد انسان

به مسئله دولت بدون توجه به بنیادهای  یهر پاسخفارغ از مبانی است.  یهاییگویکل

شود درمورد مفهومی سخن گفت اما شناختی ناقص و ناتمام است. چه اینکه چگونه میانسان

های هسته اصلی آن را تبیین نکرد. مستقل دانستن دولت از انسان پنداری واهی است که تلاش

تکرار مجدد این نکته . ن استتنیده در مفهوم انسا یتمامبهکند؛ دولت می رمقیبعلمی را 

 سؤالاتنیست که این پژوهش تنها تلاش دارد بابی در این حوزه بگشاید و هنوز  ازلطفیخال

آنها محدوده مداخلات دولت در حوزه  نیترمهمها پاسخ داده شود که بسیاری هست که باید بدان

 شناختی است.انسان یهاانگارهاخلاق مبتنی بر سایر 

 منابع

 ،نشریه ، غلامحسین توکلی،«ارسطو و سقراط منظر از آکراسیا یریپذامکان» (،1394) آروین آذرگین 

 .1-22، 16شماره  فلسفی، هایپژوهش

 نو. طرحتهران:  لطفی، محمدحسن ترجمه ،نیکوماخوس اخلاق (،1378) ارسطو 

 پژوهش حقوق عمومی، شماره ، «مفهوم غایت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام» ،(1381) برزگر، ابراهیم

6: 77 – 43. 

 تهران: ، یکارمحافظهلیبرالیسم و  ،سیاسی در قرن بیستم هاییشهاندتاریخ (، 1395) بشیریه، حسین

 نشر نی.

 شماره  سیاسی، علوم و حقوق دانشکده مجله ،«سیاسی فلسفه در اساسی مسائل» ،(1396) ـــــــــــ

25: 223-191. 

 انتشارات ناهید.تهران: ، سیاست در جوامع چندفرهنگی ینظر یادبن(، 1395) بهشتی، علیرضا 
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 ترجمه علی حقی، فصلنامه علمی ترویجی «اخلاق نیکوماخوس ارسطو»(، 1381) پینکین، کالوین ،

 .36-57 :2و  1شماره ، دانشگاه قم، سال چهارم

 صیادنژاد،  ، علیرضا«ارسطوبررسی شکاف بین نظر و عمل اخلاقی از دیدگاه »(، 1388) جوادی، محسن

 .1-28 :32شماره اندیشه دینی دانشگاه شیراز، 

 ،85-97 :12شماره  تطبیقی، الهیات نشریه ،«اخلاقی التزام و انگیزش دینی، باور» (،1393) زهرا خزاعی. 

 ،کارشناسی نامهیانپا نراقی، مرحوم و ملی آلفرد ،ارسطو دیدگاه از اراده ضعف (،1394) الهام خسروی 

 قم. دانشگاه الهیات دانشکده راوری، خزاعی زهرا راهنمایی به ارشد،

 سمت.تهران: ، درآمدی به فلسفه عمل(، 1395) ذاکری، مهدی 

 ( 1389راسخ، محمد) «محمدرضا «طرفینسبت حکومت با زندگی مطلوب؛ نگرشی به رویکرد بی ،

 .109-131: 1شماره رفیعی، نشریه فقه و حقوق اسلامی، 

 ،محمدرضا ،«گراییکمال رویکرد به نگرشی مطلوب؛ زندگی با حکومت نسبت» (،1390) محمد راسخ 

 .59-76 :90شماره  اسلامی، حقوق نشریه، رفیعی

 ،نی. نشرتهران:  دوم، جلد ،مصلحت و حق (،1395) محمد راسخ 

 نشر ثالث.تهران: ، ترجمه موسی اکرمی، لیبرالیسم سیاسی، (الف 1397) رالز، جان 

 نشر مرکز.تهران: ، ترجمه مرتضی نوری، ای در باب عدالتنظریه(، ب 1397) ـــــــــــ 

 مجد. تهران: انتشارات حقوقی ،طرفیبی و گراییکمال (،1396) امید شیرزاد، و حسین الهی، رحمت 

 ،28-4 :30 شماره ،8 دوره ،«یسیاس اندیشه و پوزیتیویسم نامبارک پیوند» ،(1381) سعید زیباکلام. 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.قم: ، ماهیت انسان و نظریه سیاسی، (1396) شجاعیان، محمد 

 بررسی و تحلیل ضعف اخلاقی از منظر آگوستین و توماس آکوئیناس؛ با »(، 1395) علیزاده، مهدی

 .65-84 :27 یاپیپ، نشریه معرفت ادیان، شماره «اسلامی یهاآموزهاز  یریگبهره

 ،انتشار. سهامی شرکتتهران:  ،حقوق علم مقدمه (،1387) ناصر کاتوزیان 

 انتشارات خوارزمی.تهران: فولادوند،  اللهعزت، ترجمه فلسفه کانت(، 1394) کورنر، اشتفان 

 ،6و  5 شماره قبسات، نشریه صفت، مشتاق فرهاد ترجمه ،«ییگراجماعت» (،1376) ویل کیملیکا: 

139-112. 

 های نوین ، اندیشه«ها از دیدگاه کانت و فیلسوفان نوکانتیو ارزشدین » ،(1384) ماهروزاده، طیبه

 .7-24: 1شماره تربیتی، 
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 ،شناخت، فلسفی دوفصلنامه ،«معنا درباره معاصر چالشی آکراسیا؛-اراده ضعف» (،1396) محمود مقدسی 

 .223-250 :1/76 شماره

 اخلاقی در بوته نقد گراییکمال» ،(1392) ملاحسنی، فاطمه، محمد سعیدی مهر و رضا اکبریان» ،

 .47-64 (:48)پیاپی  3شماره ، 13فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره 

  53-80 :8 و 7 ، رهنمون، شماره«اخلاقی گرایییتذهن» ،(1383) ، مجیدیوسفیملا. 

 ( 1394منوچهری، عباس)، «ارادایمیپ - یدلالت روایتی: ایرشتهیانم دانشی مثابهبه سیاسی اندیشه»، 

 .1-22 :(26 پیاپی) 2 شماره بهار هفتم دوره یانسانعلوم در ایرشتهیانم مطالعات

 پژوهشی و آموزشی مؤسسه انتشاراتقم:  فتحعلی، محمود ترجمه ،اخلاقی بصیرت (،1386) ناوتن، مک 

 .خمینی امام

 ،تهران: نشرنی. ،دولت هاییهنظر ،(1397) اندرو وینسنت 



 

 

 

 

 

  میگفتمان قرآن کردر « فرح»واژه  ییمعنا یهامؤلفه

 ینینشبر روابط هم دیبا تأک
 تینخوشغلامرضا 

 مصیب صیادی

 مهدی شوشتری

 دهیچک

 یهاو گزاره یاتآ یمعان یقدق یینکشف و تب ی،پژوهش قرآن یمحورها ترینمهم از یکی

واژگان،  یمعان کقرآن، بدون شناخت و درآیات  یمعان یافتو در فهم و متشابه است

 یچارچوب ینواژه به تدویک مختلف  یهانشینی ساختروابط هم یبررس یست؛ممکن ن

ی، پژوهش ضرورت ینچن بهباتوجه ،پردازدیها مساخت ینا یغالب یمعنا یروشن برا

از آیات و روایات و تفاسیر  یریگبهرهتوصیفی، تحلیلی و با استفاده از روش  روپیش

، «سوء» ،«یات»با واژگانی همچون « فرح»ها و ارتباط واژه نشینامامیه، ضمن بررسی هم

ها استعمال در آن« فرح»ها و سیاق آیاتی که واژه و تحلیل محتوای آن« نصر»، «فضل»

تخراج اسو م مرتبط با آن یمفاه کریم، گاه آن در قرآنیجاشده به تبیین معنای فرح، 

از قرآن کریم پرداخته است، نتایج پژوهش حاکی از آن است که در  آن ییوجوه معنا

به معنای « فرح»سیاق آیات، مفهوم فرح دو معنای متفاوت دارد،  بهباتوجهقرآن کریم، 

های زودگذر و کننده لذتبیان «سوء» و «اتی»نشینی با واژگانی همچون خوشی در هم
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با نشینی هم به معنای بهروزی در« فرح»ای انسانی است؛ اما هخواسته جةینتغالباً 

از  یبرخوردارو بر  گرفتهشکلو درنتیجه نیاز انسان،  «نصر» و «فضل»همچون  یواژگان

ی و داشتن معنا و هدف در زندگ یدر پرتو ارتباط با خالق هست یانسان یوالا یهاارزش

 دارد.دلالت 

 معناشناسی، خوشی، بهروزی.نشینی، فرح، هم :هادواژهیکل

 طرح مسئله

 یژاپن شناسزبان« زوتسویا»است؛  یمعناشناس یا 1یکهای فهم متن، روش سمانتاز روش یکی

 یلیق و مطالعه تحلیتحق را آن داده، انجام قرآن یمعناشناس رامونیپ ایگسترده مطالعات هک

تمامی عوامل به باتوجهمعناشناسی  (4: 1391)ایزوتسو،  رده استکف یزبان تعر یدیلکواژگان  دربارة

های زبانی در قالب و چارچوب مؤثر و دخیل در استنباط و فهم معنای صحیح، به توصیف پدیده

مطالعه  ی،شناسمعناست، همچنان که زبان یمطالعه علم ی،دانش معناشناسپردازد. مشخص می

نظام،  یکمعنا در چارچوب  یانزب هاییدهپد یفتوص ی،زبان است و منظور از مطالعات علم یعلم

کلمات، عبارات و  یمعن مطالعة یمعناشناس ،دیگرعبارتاست؛ به انگارییشبدون هر پ

شود تا آنچه  یهتک یشترها بواژه یقرارداد یتلاش شده است که به معنا یشههاست و همجمله

های از روش یکی. (22: 1387 ی،)صفوواژه را در موقعیت خاصی معنا کند  خواهد،یم یندهگو

واژه  یامفهوم، اصطلاح  یک یزن یفیتوص یاست. در معناشناس یفیتوص یمعناشناس ی،معناشناس

انواع و  یف،معنا که تمام مسائل موردنیاز ازجمله تعر ینبه ا ؛شودمی یخود متن بررس بهباتوجه

و  یم، بررسشود در فهروش موجب می ین. اکننداستخراج میواژه را از خود متن  یک املعو

 ،دیگرعبارتاز طرف متن حرف زده شود. به کهینو نه ا رآیدمتن، خود متن به سخن د یک یرتفس

و  پایین آیدشدت به یابه صفر برسد  ی،به رأ یراست که تفس ینا یروش معناشناس یهدف اصل

 شود. یریمتن جلوگ یرکنندهتفس یانظر خواننده از اعمال

                                                             
1. semantics 
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ان خود برقرار یم یهم درآمدن، روابطیها در گفتار، به علت ازپواژه« سوسور» به اعتقاد 

ره یدر زنج یگریبعد از د یکیه عناصر زبان کاستوار است  یخطّ یژگیاد ویه بر بنککنند می

 توان زنجیره نامید؛می است، یگاهشان امتداد زبانتکیه که ها ران ترکیبیگیرند اگفتار قرار می

نشینی واژگان شود و روابط همل میکیتش یاپیا چند واحد پیشه از دو یم هملاک رةیزنجن یبنابرا

. (177: 1380)سوسور، شود حاصل می یینها یه معناکن ارتباط است یآورد و از همرا به وجود می

گیرند نار هم قرار میکآن در  یه اجزاک لام استک یهمان محور افقمجاورت(، نشینی )محور هم

، ی)احمد افزایدمی یمعان دامنةبه  گیرد وبررسی قرار می مورد یا افقی یصورت خطبهو عبارت 

1388 :33). 

آن، نسبت به  یاجزا یمند به شمار آمده چنانچه تماممنسجم و نظام یقرآن متن ازآنجاکه

خاص در  یهاواژهموارد کاربست  یواکاو اساسنیبرادارند،  ییو ارتباط معنا ییهمگرا یکدیگر

 یدگاهتر دتواند منجر به شناخت جامعاز آن، می آمدهدستبهاطلاعات  لیوتحلهیتجزقـرآن و 

قرآن در دوران  یهاواژهتکو پژوهش در  یقشود. تحق یقرآن یماز مفاه یدر باب مفهوم یانیوح

-یر نمقرا موردتوجه هاپژوهشبوده آنچه که در  یریو تفس یمفهوم نظر صورتبه نوعاًگذشته 

 ینیو جانش ینیروابط همنش یکلمات قران بر مبنا یروارو زنج یستماتیکارتباط س یبررس گرفت

 ،احسان، نزول، مرض، کبد ،مانند احباط یقران یهاواژهاز  یتعداد یربوده است. در سه دهه اخ

قرار  یجداگانه مورد بررس یاو  ینیو جانش ینیروابط همنش یجهل و ... در قالب مقاله بر مبنا

 یکه مقالات هرچنداند قرار نداده یمورد بررس یقدق صورتبهواژه فرح را  کدامچیه یول اندگرفته

 یمسلمان نسبت به فرح و شادمان یعرفا ویکردر یینتب»، «یملذت و فرح در قرآن کر» همچون

در  یوهش شادکبر شبهة ن یم؛ پاسخیرکفرح در قرآن  یمعناشناس» ،«یاتو روا اتیآ بهباتوجه

 یباییو ز یمعان یمقالات قادر به کاوش در ژرفا ینراستا به نگارش درآمده اما ا یندر ا «قرآن

؛ اندبه شبهات نشده ییو پاسخگو یمعان هامموفق به کشف اب یتواژه نبوده و در نها یساختار

نیز متفاوت  آمدهدستبه جینتااز مقالات و  هرکدامپژوهش  یهاافتهیهرچند که شیوه تحلیل 

در  «فرح» شناسیمعنا کشـف روشـمند یپـژوهش حاضـر، تـلاش بـرا یـت. محورباشدیم

نهفته  یهایسازمفهوم ارزیابی مداقّـه و یننشینی و همچنـروابـط همیـه بر پا یمگفتمان قرآن کر

 . باشدمی یاله یرتعب یندر ا
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در قرآن  یعیاربرد وسک دارد لذا گتنگاتن یوندیپ یزندگمختلف  یهاجنبه با، «فرح» مفهوم

باعث کشف، ، یم قرآنیمفاه ان شبکهیدر م این واژه یبررس اینکه بهباتوجهاست؛  کرده دایپم یرک

از شود، تبیین جایگاه، استخراج وجوه معنایی و مفاهیم مرتبط با آن و نفی تعارض ظاهری می

بر محور  فرحمفهوم  یحوزه معناشناخت یضمن واکاوپژوهشگر  برخوردار است؛ یاژهیت ویاهم

 :دهدیمحلیلی به سؤالات ذیل پاسخ ت - ی، با روش توصیفنشینیهم

 دام است؟کم یرکدر قرآن « فرح»واژه  مختلف ییهای معناسطوح و لایه -1

 است؟ یقرآن دام واژگانکدر ارتباط با  ،نشینیبر محور هم یانیاربرد وحکدر  «فرح»واژه مفهوم  -2

 «فرح» شناسیمفهوم

و انبساط  یشاد ی،و بدن یرا به جهت لذت زودگذر جسمان« فرح»در المفردات  یراغب اصفهان

 همدآ ممذمو هاییشاد یابر بیشتر مجید آنقردر  «حفر»: گویدیکرده است. او م یمعن ،خاطر

. ابن (337: 1404 ،نیصفهاا غبرا) ستا یخرسند با أمتو یو لذّت بدن نیاشهو نیرویاز  منبعث که

به « فرح» یقو در کتاب التحق (777: 1382 )ابن فارس،فارس فرح را برخلاف حزن دانسته است 

 ی. شاد(49 - 48 :9ج  ،1402 ی،)مصطفواست آمده  انبساط و باز شدن مطلق در باطن و درون معنای

مذموم  یفرح در شاد»د: یگو از موارد. در اقرب (157 :5، ج1371 ی،)قرش یندبر را فرح گوکتوأم با ت

 .(541 :2ج ،1414 ر،منظو بن)ا «است کاررفتهبهبر و قوه شهوت است کاز ت یه ناشک

 یورگنسن،بوده است. بر اساس نظر  یبفراز و نش ی، دارا«فرح» به مقوله شناسانروان یکردرو

خوب  یزندگ و یگرا، شادمانلذت یکرد. روبوده است یانهگرالذت ،نخست یکردرو، کارنفستاد، آلان

 یمقد یوناندر فلسفه  یشهر یکردرو ین. اکندیم ریفاز درد تع یزلذت و پره یرا برحسب جستجو

از  ییلذت و رها یشترینکسب ب یت،درنها یمعتقد بود که هدف هر انسانق.م(  340) یکوردارد. اپ

مشاهدات و  مشخص شد و یگرائلذت هاییکاست مرورزمان. به(123 :1357)ژان برن، درد است 

را به ارمغان آورد به  یو سعادتمند یشادکام تواندینم یگرائنشان داد که لذت یمطالعات تجرب

 یریگموجب شکل یقتحق ینشکل گرفت. ا یکردرو ینها با اآرام مخالفتجهت، آرام ینهم

 دوم شد. یکردرو
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است. در هزاره  گراسعادت یکردرو ،یشادکامتوأم با خوب و  دگیدوم در نگاه به زن یکردرو

استوار  گراسعادت یکردرو یهبر پا ،باشد یگرا مبتنلذت یکرداز آنکه بر رو یشبشادکامی  ید،جد

 یارسطو و هم در شارحان بعد یهارسطو دارد. هم در نظر یدر آرا یشهر یزن یکردرو ین. ااست

و فضائل نهفته خود را بالقوه  هاییتوانائ ی،زندگ یبتواند در ط کهبه آن است  یسعادت آدم ی،و

 .(23 :1393 ،شهریری ی)محمد بالفعل کند و به رشد و کمال برسد

قرار گرفته است. به  موردبحثصورت گسترده، به« فرح»( یث)قرآن و حد ینیدر متون د

 یاخلاق یکردرو یشترب یداند که شاموضوع پرداخته ینبه ا یزمسلمان ن یشمندانجهت، اند ینهم

سرور،  یهاآن است که واژه ،«فرح»مسلمان از  یشمنداناند یهابرداشت یندبرآ ؛داشته باشد

منظور حفظ هستند که خداوند به یاز عواطف ارزشمند یادسته ی،نشاط، فرح و شادمان ی،شاد

. (214 :1404، یابن شعبه حران، 436ث ی، حد3ج، 1404صدوق، ) انسان در وجود او نهاده است یبقا

: سرور، گویدیم یشناسانه و اسلامروان یکردیبا رو ،یمطهر یمرتض دیمعاصر، شه یشمنداند

 یافتهها و آرزوها انجاماز هدف یکی کهیناست که از علم و اطلاع بر ا یبخشحالت خوش و لذت

که از اطلاع  ستا یو دردناک یو غم و اندوه، حالت ناگوار دهدیبه انسان دست م یافت،خواهد  یا

 ی،شاد .(66 :2، ج1389 ی،)مطهر دهدیها و آرزوها به انسان دست ماز هدف یکیبر انجام نشدن 

او را به  یعاطف یکه سلامت یاتیح یازو از ن شودیاست که باعث انبساط خاطر فرد م یرفتار

و سرزنده و سرحال  یدهرهان یرا از تنبل یآدم ی،. ازنظر اسلام، شادکندیم یتدنبال دارد، حکا

 یبه اوصاف پنهان یدنهمان سرور، رس یشادکام ین،در فرهنگ د .(78 - 75 :1383، یاشفک) سازدیم

دکتر  .کندیم ینشخص را تضم یایو دن یناست که مصلحت د یبه منفعت یابیدستو  یو قلب

 یشناخت شادی، هکده است یجه رسین نتیبه ا یشادکام یاسلام یدر کتاب الگو یدهعباس پسند

سرور از  ینهمراه است که ا انتهایسرور ب یکو با  آیدیبه وجود م انسان است که از مراتب کمال

 .(59 :1392 یده،)پسند استبرخوردار  یداریثبات و پا

 نشینیهم روابط گسترةدر « فرح» ییمعنای هامؤلفه

وار زنجیره ایدر رشته یگر واژگان قرآنینشینی با دهم رابطةو در  یانیاربرد وحکدر « فرح» واژة

به دلیل  ن واژهیانشینی کنند. فهم همرا به ذهن متبادر می یخاص ییبار معنا رسند ومی به هم
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چنان از  نشینی،نوع نگاه متفاوت مکاتب مختلف به حقیقت آن و تفاوت با دیگر واژگان در هم

 یرا به رو یمتعدد ییمعنا هایحوزهر است که هویدا شدن آن، در قرآن برخوردا یگاه مهمیجا

های حوزه یادامه به بررس شود. درقت آن مییحقکنه شف کباعث و  سازدار میکگان آشخوانند

 پردازیم:نشینی میمحور همبر « فرح» ییمعنا

 :«اتی»و  «فرح» ییرابطه معنا

بار در قرآن تکرار شده است و  549واژه اتی نشین فرح شده است. است که هم ییهااز واژه اتی

: یدحد)« ... حْمدَُوا بِماَ لمَْیحِبَُّونَ أَنْ یفرَْحوُنَ بِماَ أتَوَْا وَینَ یلا تحَسَْبَنََّ الََّذِ»، (188عمران: آل)در چهار آیه 

فلََمَّا »، (44 :)انعام« لَّ مخُْتالٍ فَخوُرٍکحِبُّ یمْ وَ اللَّهُ لا کمْ وَ لا تَفرَْحوُا بِما آتاکما فاتَ یلا تأَسْوَْا عَلکیلِ»، (23

: قصص)« إِذا فرَِحوُا بِما أوُتوُا أَخذَْناهمُْ بغَْتَةً فإَِذا همُْ مُبلِْسوُن یءٍ حتََّ یلِّ شَکهمِْ أَبوْابَ یرُوا بِهِ فَتحَْنا عَلَکنَسوُا ما ذُ

الْقوَُّةِ إذِْ  یالعْصُْبَةِ أوُلِ نوُزِ ما إنَِّ مَفاتحَِهُ لَتَنوُأُ بِکناهُ مِنَ الْیهمِْ وَ آتَیعَلَ یفَبغَ یانَ مِنْ قوَمِْ موُسکإِنَّ قاروُنَ »، (76

  .نشین شده استبا فرح هم« نَیحِبُّ الفْرَِحیقالَ لَهُ قوَمُْهُ لا تَفرْحَْ إنَِّ اللَّهَ لا 

 ،ییحطر، 60: 1414)ابن منظور، است آمده « ردکداد، اعطا » به معنای «یات»های لغت در کتاب

 یویدن یر تعلقات زندگیو سا یت اجتماعیموقع ،مقام ،ییداراشود، اعطا می آنچهو  (18 :1ج ،1375

 اعمال عبادی،غفلت از  ،به آن یروح انسان، تمایل موجب اشتغال خاطر، این تعلقات غالباً است

در تفاسیر مختلف  .گرددیم یبه ساحت قدس اله تقرب برای توجهیکمو  داریتوجهی به مردمبی

ه خدا کبه آنچه از مال  یعنیو مشتقات آن  «یات»در ذیل آیات ذکر شده آورده شده که اصطلاح 

ن ید ایفرمایدن از انفاق آن است و اگر میو بخل ورز یشان انعام فرموده و لازمه آن مال دوستیبه ا

هایشان ه دلکن است یا یراشوند، بیم کد به مال و جاه دارند هلایه علاقه شدکفه از مردم یطا

 .(132 :4ج، 1374، طباطبایی) ندارد یتیگر حق بر آنان ولایمند به باطل است و دوابسته و علاقه

 ؛(23و  22 :دی)حد ینیخودب ؛(77و  76 :)قصصگذرانی خوش ؛(26 :)رعد یویدن یبه زندگ یشاد

به  یدانجام کردار زشت و ام ؛(22 یونس:)و مواهب آن  یعتاز طب یمندبهره ،(44 :)انعاممغرور شدن 

 ،(83 :)غافراز علم  یمندبهره ،(36 :)نمل یهو پرداخت هد یافتدر ،(188 :عمران)آل یگراند یشستا

 قرار گرفتهن مورد نکوهش آدر قر (32 :)روماوهام باطل  ،(53: مؤمنون) یایلهو قب یتعصبات قوم

ه نسبت کرد، بلیآخرت قرار گ یه در برابر زندگک استآن تر از ارزشکم ایدن یچراکه زندگ ؛است
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نشینی فرح با واژگان مختلف، هرگاه خوشحالی که در هماین نتیجه .بیش نیستای به آن وسیله

 است. مورد نکوهشباعث فراموشی یاد خدا شود  ،های خداوندبر داده

ی که دارد ممکن گردد، مال به جهت جذابیت ینا شادکامموجب شقاوت و  تواندمیاموال 

 عنوانبهدر روایات اسلامی از مال  (46کهف، ) مثبت زندگی قرار گیرد هایمؤلفهاست در برابر 

و از عوامل نابودی  (315: 2کلینی، ج)که دام ابلیس بوده ( 58، حکمت البلاغهنهج) شهوات باطل یاد شده

شاید  ،حب مال پرهیز داده شده است روزی فراوان ازانسان به شمار رفته است به همین جهت 

لذا  (316: 2کلینی، ج)اما ممکن است در نهایت، به نابودی انسان منجر شود  ؛به نظر خوش آید

به ارمغان  مدتکوتاهشاید رضامندی دروغین و  گردد هرچندموجب رضامندی واقعی  تواندنمی

 .(406 :1392، )پسندیده آرد

و مشروع به دست  یحاز راه صح یکس یی: اگر مال و دارافرمایندیم میخداوند در قرآن کر

 تنهانه ییثروت و دارا ینو درماندگان شود؛ ا یازمنداناز آن صرف کمک به ن یآمده باشد و قسمت

 اللِ  یلِسَبِ یآمَنوُا وَهاَجرَُوا وَجاَهدَُوا فِ الذَیِنَ» .و مورد قبول خداوند است یدهبلکه پسند یست،مذموم ن

 اموال و دارایی هاقرآن برخی اما . (20: توبه) «الفْاَئزِوُنَ همُُ  أوُلئَکَِ الل وَ بأِمَوَْالِهمِْ وَأَنْفُسِهمِْ أَعظْمَُ درَجَةًَ عِندَْ 

 وعََمِلَ آمَنَ مَنْ إلِاَ یومَاَ أمَوَْالُکمُْ وَلاَ أوَْلاَدُکمُْ باِلَتِی تُقرََّبُکمُْ عِندَْناَ زُلْفَ» :داندرا عامل تقرب به خداوند نمی

در برخی دیگر از آیات  .(37 :ءبا)س« غرُُفاَتِ آمِنوُنَالْ فیِ وَهمُْ عمَِلوُا بِماَ الضَِّعفِْ  جَزَاءُ  لَهمُْ فأَوُلَئِکَ صاَلحِاً

دهد که شود تذکر میکنند جمع آوری پول باعث جاودانه شدنشان مینیز به کسانی که فکر می

های شود؛ بلکه باعث گرفتاریپول و مال(، نه تنها باعث جاودانگی شما نمیاین کار )جمع آوری 

، یخوشحال، فرح .(4: همزه)« الحْطَُمةَِ  فیِ لیَُنْبذََنََّ کلا» :شودای در این عالم و عوالم بعد نیز میعدیده

ی آخرت به جهت دارایی و دلبستگی به دنیا باعث غفلت و فراموشخارج از اندازه  اختبال و افتخار

 «فخَوُرٍ مُخْتالٍ لَّ ک حِبُّی لا اللَّهُ وَ مْکآتا بِما تَفرَْحوُا لا وَ»: فهیشر هیمی شود به همین دلیل فرح در آ

 و آیات مشابه مورد مذمت واقع شده است. (23: حدید)

 «سوء»و « فرح»رابطه معنایی 

 167واژه سوء با مشتقاتش نشین شده واژه سوء است، ها همیکی دیگر از واژگانی که فرح با آن

 ،واو ین،که از ماده آن )سطوریاست به یئاتکه جمعش س یئهس بار در قرآن تکرار شده است.
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را با خود همراه  یو بد یاست که زشت یعمل یاحادثه و  یآید به معناهمزه( و هیئت آن برمی

. شودکند اطلاق میمیرا بدحال  یکه آدم یلفظ آن بر امور و مصائب یجهت گاه یندارد و به هم

شده است و آتش  یدهنام یّئةگناه، س ینهم یکه سوء از باب قبح است و برا گویدیفارس مابن

: 1422فارس، )ابنده است ش یدهنام «یسوأ»منظره آن،  یزشت خاطربهسوره روم  10 یهجهنمّ، در آ

کلمه به حادثه  ین: افرمایدیم «یَّئهس»در باب  ییطباطبا علامه .(251: 5ج :1360 ی،مصطفو؛ 475

انسان  یکه برا یبه مصائب و حوادث بد یگاه ؛ لذاباشد یدر آن زشت که گرددیاطلاق م یعمل یا

 چهو آن (79 )نساء:« فمَِن نَّفْسِکَ... یِّئَةٍوَماَ أَصاَبَکَ مِن سَ... »یه مانند آ گردد؛یاطلاق م افتد،یاتّفاق م

بد )معادل  یباًکه تقر یّئهواژه س»: نویسدیم یزوتسوا ،خود توست... یسورسد از یبه تو م یاز بد

 ی،سخت یسوره اعراف به معنا 93و  92 یاتمانند آ ؛هابافت یدر بعض تواندیاست، م (و زشت

 120توان به آیه در تبیین معنای سوء می .(76: 1378 یزوتسو،)ا« به کار رود یدیو نوم یبدبخت

مْ کمْ حَسنَةٌَ تَسُؤْهمُْ وَإنِْ تصُِبْکن تَمسَْسْا» فرمایدچه خداوند متعال میاره کرد چنانعمران اشسوره آل

خوشحالی و  مشکلات و گرفتاری دیگراننسبت به  شایسته نیست که انسان« افرَْحوُا بهَِیئَةٌ یسَ

. با توجه هستند یخداوند یهادهین مخلوقات و آفریبدتر ،بدخواهان، یل قرآنیتحل در کند؛ شادی

 به آیات ذکر شده فرح حاصل از سوء نیز مورد نکوهش قرار گرفته است.

 «فضل»و « فرح»رابطه معنایی 

از مقدار  یشاست که ب ییزهر چ یبه معنا« فضَْل»نشین فرح، واژه فضل است، از دیگر واژگان هم

لفْضَْلُ: اَ» است . راغب گفتهدر قرآن آمده استنود بار  فضل .ها بوده باشدلازم از مواهب و نعمت

ادت را یز یعنی« خذُِالفْضَْلَ»افت یادت یز یعنی« فضََلَ فضَلْاً» آمدهدر مصباح  ،«عَنِ الاِْقْتصِارِ ادَةُیاَلزَِّ

ست ین ملاز یه بر معطکرا  یاهید هر عطیدر قاموس آن را ضد نقص گفته است. راغب گو .ریبگ

لطف و  یه از روکست بلیند لازم نکیخدا بر بندگان مه کی احسان و رحمت یعنیند. یفضل گو

در نزد خدا ندارند.  یادت است وگرنه بندگان حقیه زکم ییند لذا به آن فضل گوکیمعطا رم ک

، ابن منظور)است  یدهپسند یامر یعنیمعروف  یبه معنا« فضل»توان گفت می یکل یانب یکدر 

 .(43 :7ج ،1383 ،یدـیهفرا و 136-524 :11ج ،1414
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 یخدا بر همه مردم صاحب فضل است ولتوان گفت که های فضل مینشینیهم بهباتوجه

خداوند فضل خود را به هر که بخواهد  .(74: عمرانآلو  243: بقره) یستنداکثر مردم سپاسگزار ن

د کردنمی یرویپ یطانها از شاز انسان یاگر فضل و رحمت خدا نبود جز اندک .(54: مائده)دهد می

: نساء)کنند فضل خدا را کتمان می یبرخ .(10: جمعه) یدکن طلب روزیاز فضل خدا  .(83: نساء)

را که  ی]خدا[ کسان. (54: نساء)ورزند به آنان حسادت می یگرانفضل خدا بر د خاطربه یبرخ .(37

. برخی به دلیل (45 :روم) دهدمیپاداش  یشاند، به فضل خوکرده یستهشا یآورده و کارها یمانا

. (170 :عمرانآل)اند و دچار هیچ ترس و اندوهی نخواهند شد برخورداری از فضل خداوند شادمان

 .(58 )یونس:است کنید بهتر جمع می هر آنچهاگر به فضل و رحمت خداوند شاد باشید از 

است، البته  کاررفتهبه «دادن و اعطا و بخشش یبرتر» یدر دو معنا« فضل» یمدر قرآن کر

 ییموجب انتزاع معنا یهمتفاوت است و قرار گرفتن در متن آ یاتآ یاقفضل با توجه به س یمعنا

 واژةدر مورد . را ارائه داد یقیدق یاصطلاح یتوان معنانمی ینشود؛ بنابراواژه می ینخاص از ا

را  یلهفت و لطف اأرحمت و ر یتاست و نها یاز اوصاف اله یکیتوان گفت که می« فضل»

واژه در مقابله  ینا .دهدبدهد، می یدکه با آنچه از یشترب یخداوند در مقابل عمل آدم. رساندمی

تری را از بخشش و گسترده رةیدادارد و  یشیفت پأاحسان و ر ،رحمت همچون ؛کلمات یگربا د

 یرتفاس ینلفظ هستند در ب ینا یانکه مشتمل بر ب یمهکر یاته با آهدر مواج. رساندمی یلطف اله

 یدر قرآن دارا یفضل اله نیهمچنشود و می یدهبعضاً متفاوت و بعضاً مشابه د هاییدگاهد

 یامبرپ و اسلام، قرآن، نبوت، رزق، بهشت توان بهمی هاآن ازجملةاست که  یمتعدد یقمصاد

 .اشاره کرد

مراتب شادی است  نیتریلعاو از  دارهیپاشادی به فضل و رحمت خداوند متعال، شادی 

هوَُ  یفَرَْحوُاْ فَلْ فَبذِلَکَِقُلْ بِفضَلِْ اللَّهِ وَ برَِحْمتَهِِ » سوره یونس اشاره به این دارد که 58چنانچه در آیه 

گردد. است و همواره به همه مخلوقات افاضه می یشگیفضل و رحمت خداوند هم «یجَْمَعوُنَممَّا  یرٌْخَ

فرَِحاً بِما أصابَ منِ الفضلِ  ... فرَِحاً یُصبِحُ»: کنندبیان می خصائص تقواپیشگاندرباره  امیرالمؤمنین

 «است یدهکه به او رس یشادمان از بخشش و آمرزش ...کندشب را روز میشادمان ؛ و الرَّحمةِ 

 ین مردمانیبه ا محمد یآورده است که افوق  یهآ یردر تفس یطبرس یخ. ش(193، خطبه البلاغهنهج)

کنند بگو اگر می یآوررده و جمعکه کیرده و شادمان هستند و بدان تکوش خ دل یابه دن هک
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 هک دیشوخوش دل خدا رحمت و فضل به دیگرد شادمان و دیشوخوش دل یزیچ بهد یخواست

 دو آن یلهوسبه شما رایز است؛ فرستاده شما یسوبه را محمد و فرموده نازل شما بر را قرآن

دار است یناپا یاین دنیه بهتر از اکد ینکل یخود تحص یرا برا یدانیجاو و یدائم نعمت توانیدمی

نتیجه مفهوم معنایی فرح با واژه فضل این است که هرگاه شادمانی بر  .(316 :11ج ،1360 ی،)طبرس

 است. مورد ستایشهای اعطا شده خداوند باشد نعمت

 «نصر»و « فرح»رابطه معنایی 

 «یاری» یبار در قرآن آمده که به معنا 143واژه ین فرح واژه نصر است این نشاز دیگر واژگان هم

 .داشت یمانا یبه تحقق نصرت اله یداست و با یاله یهاو مؤمنان از سنّت یاءاست. نصرت انب

ها از همه انسان یشود که در بخش مادمی یمتقس یو معنو یبخش ماد به دوخداوند  یاری

 یهاز سرما کسب، در یتعدم محدود یلمؤمن به دل یرغ یهابسا انسانچه ؛برخوردارند یکمک اله

خدا داشته  یکه تقوا یکس یوعده اله یدر راستا ی،برخوردار باشند امّا در بخش معنو یشتریب

 مند خواهد بود.های خاص او بهرهو کمک یاتاز عنا یدنما یاریخدا را  ینو د

نصرت خداوند معنایی آن بدین شرح است که  هایهمؤلفهای نصر، نشینیهم درنظرگرفتنبا 

ها( ه )به آنکرا  یسانکیقین ما فرستادگان خود و به» یدفرمایکه خداوند مچنان ؛است یقطع

 یشامل امور معنو یشترب، و مخصوص یژهو یهانصرت. (51 :)غافر «میدهیم یاریاند آورده یمانا

و  186: بقره)های دریافت نصرت خداوند دعاست یکی از راه .(7 :محمدو  29 :انفال)است  یو روحان

و آسمان به او فشار آورده و کمر به  ینباشد اگر تمام زم« آمنوا ینالذ»اگر انسان مصداق . (60: افرغ

امبران و یدر مورد پ ینصرت اله. (38: )حجخواهد شد  یروزخداوند پ یاریباز با  نداو ببند ینابود

 یگاه (27ابراهیم: )ها دل یشجاد الفت و گرایبا ا یگاه؛ ندکیمختلف جلوه م یهامؤمنان به صورت

حکومت  یبا عطا یگاه .(25حدید: )با معجزه  یگاه .(26و نوح:  34یوسف: ؛ 26)شوری:  با استجابت دعا

با امداد  یگاه. (40)توبه:  و آرامش قلب ینهبا سک یاهگ .(25توبه: )با غلبه در جنگ  یگاه .(54نسا: )

شود. بر اساس آیات قرآن کریم یکی و... محقق می( 2و حشر:  124عمران: )آل و نزول فرشتگان یبیغ

خداوند  کردنیاریمؤمنان به نصرت و های کسب شادی اعتقاد به نصرت الهی است. از راه

نصُْرُ یفرَْحُ الْمُؤمِْنوُنَ بِنصَرِْ اللَّهِ یومَْئِذٍ ی... » فرمایدیمکه خداوند در قرآن کریم چنانشوند یخوشحال م
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در همنشینی با نصر ممدوح  «فرح»با بررسی آیات ذکر شده  (5-4)روم: « مُیزُ الرَّحیشاءُ وَ هوَُ الْعزَیمَنْ 

 .باشدیمخداوند متعال  دییتأو مورد 

 ی پژوهشهاافتهتحلیل ی

« نصر»و « فضل»، «سوء»، «اتی»ی هااژهوفرح با  مختلف واژه یهانشینی ساختهم رابطه یبررس

در فرح واژه  شود،رهنمون میواژه  ییمعناتبیین و تفکیک دقیق  یروشن برا یچارچوب ینبه تدو

بر « نصر»و « فضل»نشینی با دو واژه و در هم خوشیبه معنای « سوء»و « اتی»نشینی با هم

دو معنا نیازمند توضیحاتی است که در ادامه  معنای بهروزی دلالت دارد، تفاوت مفهومی این

 .شودیمپرداخته پژوهش بدان 

 خوشی یبه معنا فرح

است که با فرار از درد و رنج  یو راحت یبه لذت و خوش یشانسان، گرا یفطر هاییشاز گرا یکی

 یآن است که ساختمان روح انسان طور یشگرا ینبودن ا یفطر یهمراه است. معنا ی،و ناراحت

؛ باشد یطالب رنج و مشقت و سخت کهینا یانظر کند و صرف یاز لذت و خوش تواندیکه نماست 

 یرا مدح کرد برا یکس یااست  یرا مذمت کرد که چرا طالب لذت و خوش کسی توانینم یعنی

لذت به معنای خوشی در مقابل الم است و آن  .گریزدیاز درد و رنج م یاطالب لذت است  کهینا

 یزیلذت، عبارت است از ادراک چ یقتحقجهت که ملائم با طبع است. م است ازآنادراک ملائ

آور انسان، لذت یبرا یامور یندرک چن یعنیانسان باشد؛  ةیروحو  یعتکه ملائم و موافق با طب

  .گرددو انبساط خاطر او می یو موجب شاد

برآورده  یزانبه م یشادسوء با فرح، اتی و  ییمعنا رابطةذکرشده در مبحث  یاتآ یبا بررس

 یبستگ رسدیبه او م یکه در زندگ یو ناخوش یالم، درد، بد یزانفرد و م علاقةشدن لذات مورد 

است که  یبرده است و ناشاد کس یلذت را در زندگ یشتریناست که ب یدارد. انسان شاد کس

لذت و الم است. حال اگر  یبر رواز فرح  یرتفس ینا یدتأک باشد. یدهکش یو سخت ددر یشترینب

 وهوسیهوخوشی که بنای آن بر باشد.  یخوش تواندیلغت م ینشود، بهتر یرمعنا تفس ینبه ا فرح

همِْ یلَُّ حزِبٍْ بِماَ لدََکعاً یانوُا شِکنَهمُْ وَینَ فرَََّقوُا دِیمِنَ الََّذِ» یهآ یردر تفس چنانچه ؛شده باشد یگذارهیپا
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و  دستهدستهن دارند، یه در دک یلمه و تشتتکه در ک یتفرق خاطربهن یکمشر (32)روم: « فرَِحوُنَ

 وهوسیهون خود را بر یاس داس و شدند خوشحال خود نید به حزب هر و هستند حزبحزب 

 تَسُؤهْمُْ مْ حَسَنةٌَ کان تَمسَْسْ»همچون  یاتیو در آ (273 :16ج ،1374 )طباطبایی، اندمذمت شده نهادند

قوُلوُا قدَْ أَخذَْناَ یبَةٌ یمصُِ کحَسنَةٌَ تَسُؤْهمُْ وإَنِْ تصُِبْ کن تصُِبْا» ،(120عمران: )آل« فرَْحوُا بِهاَیئَةٌ یمْ سَکوَإِنْ تصُِبْ

لا » ،(81توبه: )« خلِافَ رسَُولِ اللََّهِ دِهمِْفرَِحَ الْمُخَلََّفوُنَ بمِقَْعَ» ،(50)توبه: « توََلََّوْا وَهمُْ فرَِحوُنَیأمَرَْناَ مِنْ قَبْلُ وَ

ذکر شده  دلیلفرح به  یزن (188عمران: )آل« حْمدَُوا بِماَ لمَْ...یحِبَُّونَ آن یفرَْحوُنَ بِماَ أتَوَْا وَینَ یتحَسَْبَنََّ الََّذِ

 مورد سرزنش قرار گرفته است.

عب کمحمد بن  ر ازیابن جرکند، یید میتأروایات وارد شده پیرامون فرح نیز این مهم را 

فت، ر کبه جنگ تبو هوا در شدت حرارت ه گفتند: رسول خداکرده کت یگران رواید و یقرض

رون یخود ب یهان شدت گرما از شهر و خانهیسلمه خطاب به مردم نموده، گفت: در ایاز بن یمرد

سیوطی، ) «دتر استیبگو آتش جهنم حرارتش شد»رد: که را نازل ین آید، خداوند در پاسخش اینرو

ها به ناغلب انسا چراکهکسانی که گفتند هوا گرم است، به دنبال خوشی و لذت بودند  (265 :3ج

 دنبال راحتی و خوشی هستند.

 یهای فکرکه توسط نحله یزندگ فلسفة یقتاست. در حق یشاد یدر جستجو یوستهانسان پ

ردان شاگ یغرب با آرا فلسفة. و سعادت بشر است یشود همواره معطوف به کسب شادمی یینتب

 یستیپوسآر شود.آغاز می -ت های اوسدیدگاه کنندةمنعکساز موارد  یاریه در بسک -سقراط 

 یزندگ بود که هدفِ این نظربر  ،متفاوت با او یدگاهیاز شاگردان سقراط با د یکی 1یرنیس

 را که خود است. او یواقع یبا شاد رابرها بلذت یناست و التذاذ از ا یرونیهای بلذت یجستجو

 مکتب یندر ا دانست. 2«یباشخوش»گذار مکتب توان بنیانمیرا داشت  یمجلل یاربس یِ زندگ

به او  یکه در زندگ یالم و درد یزانفرد و م علاقة برآورده شدن لذات مورد یزانبه م یشاد

 آن نا کامروادارد. کامروا کسی است که بیشترین لذت را در زندگی برده است و  یرسد بستگمی

 .ست که بیشترین درد و سختی را برده باشدکسی ا

                                                             
1. Aristippus of Cyrene 

2. hedonism 
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 فرح به معنای بهروزی 

ینی به دست آمد که نشهممعنای دیگری نیز از رابطه « فرح»برای واژه  خوشی مفهومقابل تدر 

 یشناسروان ای ازکانون توجه شاخه ، دربا عنوان بهروزی از آن یاد شده است این برداشت از شادی

از  یشناسهای روانپژوهش از یاریبس در رو. ازایننیز قرار داردگرا مثبت یشناسبه نام روان

 ینهگرا به علم مطالعه عملکرد بهمثبت یشناسروان .شودمی یاد یعنوان سلامت ذهنبه یبهروز

است  انسان متمرکز یزندگ ییشکوفا یو بر چگونگ (23 :2000، و همکاران یگمنسل)انسان اشاره دارد 

 ی درمنف یهامثبت و کاهش حالت یهاحالت یشعلم افزاین در پرتو ا. (25: 2005سیلگمن، )

 .(42: 1393، و همکاران یوکیب یامرالله) شودمی یفتعر یعنوان بهروزها بهانسان

 ینکها یعنی یندارد. بهروز یدیناخوش است تأک یاخوش است  یفرد ینکهبه ا یدگاهداین 

 یدگاهد یناست که انسان فقط مستحق آن است. در ا یزیدرخور انسان است و چه چ یزیچه چ

است که  ینن انسان باشد؟ مهم اأکه فقط در ش هست یموهبت یادارد که آ یدمطلب تأک ینبر ا

 یناگر ب ی. به عبارتبردیچقدر لذت م کهینبرخوردار است نه ا یانسان هبانسان چقدر از موا

بود نه به دنبال لذت.  یتبه دنبال انسان یددوم با یدگاهآمد بنا بر د یشپ یو لذت تعارض یتانسان

 یاند؛ چراکه به دنبال بهروزشده دعوت یو خوشحال یات، مؤمنان به شادین آیاز ا یدر بعض

« جْمَعوُنَیرٌ مِّمَّا یفرَْحوُا هوَُ خَ یفَلْ کقُلْ بِفضَلِْ اللَّهِ وَبرَِحْمتَهِِ فَبذِلَِ » یهآ یردر تفس یطبرس یخبودند. ش

رده و شادمان ک خوشدل یاه به دنک ین مردمانیبه ا محمد یآورده است که ا (58: یونس)

د و یخوش شودل یزید به چینند بگو اگر خواستکیم یآوررده و جمعکه کیهستند و بدان ت

 ه قرآن را بر شما نازل فرموده و محمدکد یخوش شود به فضل و رحمت خدا دلیشادمان گرد

 یرا برا یدانیو جاو ید نعمت دائمیتوانیآن دو م یلهوسرا شما بهیشما فرستاده است؛ ز یسوبهرا 

 .(316 :11ج ،1360 )طبرسی،دار است یناپا یاین دنیه بهتر از اکد ینکل یخود تحص

از ابن  یهقیحاتم و ب یر، ابن منذر، ابن ابیبه، ابن جریش یه ابن ابکدر الدر المنثور است 

منظور از فضل »گفته است: « قُلْ بفِضَْلِ اللَّهِ وَ برَِحمْتَِهِ»ر جمله یه در تفسکاند ردهکت یعباس روا

 :3جسیوطی، ) «ه مسلمانان را از اهل قرآن قرار دادهکاست  ینخدا قرآن است و از رحمت خدا ا

 ه در قرآنکاست  یامکد منظور از فضل خدا مواد معارف و احیخواهد بگویت مین روایا .(308

و تمامی معارف و احکام  ت و تحقق آن مواد در مردم عالم استیآمده و مراد از رحمت خدا فعل
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معارف و احکام صادرشده  .(141: 10، ج)طباطباییمورد بحث در جهت کسب و تقویت انسانیت است 

تلاش  یعنی یبهروزاز طرف خداوند متعال و کاربست آن برای نیل به بهروزی است. در نتیجه 

 یگران،ها با دارتباطات آن یفیتک ءارتقا ی،واقع بالقوةهای توانایی ییکمال در جهت شکوفا یبرا

با اجتماع و احساس فرد از  یوستگیپ یگران،د یرشها با جامعه، پذآن یکپارچگیادراک فرد از 

و  یوکیب ی)امرالله باشدمیخدا  فرد با بخشتیرضاارتباط  یزانم بالابردن ومشارکت با جامعه 

 .(76: 1393همکاران، 

 بهروزیو معنایی خوشی  تفاوتدلایل 

شناخت تفاوت معنایی دو مفهوم خوشی و بهروزی ما را در جهت کسب درک بهتر این دو مفهوم 

 :شودیمکه در ذیل به آن پرداخته  کندیمکمک 

 داشتن معنی در زندگی: . 1

نخواهد داشت. هرچند که همه  یارزش بودنزنده، اگر انسان معنای حقیقی زندگی را درک نکند

کمبود  یانداشتن  خاطربه یدر زندگ یتیحس نارضا یجادا دلیل .فراهم باشد کردنیزندگامکانات 

 یراض یقرار دارند، اما از زندگ یسخت یساده و حت یکه در زندگ یافراد یار. چه بسیسترفاه ن

 یمعنا یافتدر در یناکام ینکهص است ا. آنچه مشخبرندیبهره م شانیزندگ یهاهستند و از لذت

 یانب طورینا توانمی .شودمی یدر زندگ یاسو  ناامیدیاست که موجب احساس  یزندگ یواقع

است. آنچه مهم  یمعنو یگرو بعد د یماد یبعد به معنا یکدو بعد است.  یدارا یکرد که زندگ

اگر فردی کامیابی و خوشنودی . ینددر کدام بعد بب یشترخود را ب یابیکام یهر انسان ینکهاست ا

های اخلاقی یلتفضخود را در مطالبات دنیوی ببیند به دنبال خوشی است ولی اگر انسانیت و 

که در  یلذت یادارد و  یافراد بستگ یبه خوشنود یخوشبرایش مهم بود او به دنبال بهروزی است. 

. به دنبال خوشی بودن در دارد یبستگافراد  یدنانسان نام یاقتِبه ل یاما بهروز برندیم یزندگ

 رِ یبغَِ الأْرَضِْ یفِ تفَرْحَوُنَ نتْمُْک بِماَ مْکلِذَ»سوره غافر  75نتیجه هوسرانی و تفریحات دنیوی باطل در آیه 

و  یحتفر یاز پ یاسبب است که در دن ینقهر و عذاب شما کافران بد ینا؛ تَمرْحَوُنَ نتْمُْک وبَِماَ الحْقََِّ

ید قرار گرفته است تأکمورد « یدسرگرم شد یپرستشهوتبه نشاط و  یمو دا یدباطل بود یهوسران
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اق یه از سک یطوربه (26 :رعد) «الآْخرِةَِ إلَِّا متَاعٌ یا فِیاةُ الدُّنْیا وَ ماَ الحَْیاةِ الدُّنْیوَ فرَحِوُا باِلحَْ»ه فرمود: کنیو ا

 خاطربهن عهد ین ناقضیکهمانا رزق آخرت است و ل یقیه رزق حقکن است ید، مقصود از آن ایآیبرم

ا اعتماد یو رزق آخرت غافل گشته، به دن یآن، از زندگ هایینتا و زیدن یل به ظاهر زندگیتما

له است یا متاع و وسیدن یه زندگکنند و حال آنکیم یجه به داشتن آن خوشحالیاند و در نتنموده

ا را با یدن ی، اگر زندگینو بنابرا ردکگر استفاده ید یزندگ ید از آن برایست و بایو مقصود بالذات ن

و  یه به نظر آلکحق است  یم، وقتیریم و مجموع آن دو را در نظر بگینکسه یآخرت مقا یزندگ

این مفهوم بوده باشد.  یآن سرا یله زندگیسب رزق آخرت و وسکلحاظ شود و منظور از آن  یمقدم

که در زندگی معنی داشته باشند و هدف مشخصی را دنبال کنند هایی درک میرا فقط انسان

ق یاز مصاد یکیلحاظ شود، خود  یاما اگر برعکس، منظور از آن خود باشد و به نظر استقلالکنند می

رد، یگیرود و مورد انتفاع قرار نمین میدن از بکیل پس از خشیف سکه چون کباطل خواهد بود، 

وانُ لوَْ یالحَْ یا إلَِّا لهَوٌْ وَ لعَبٌِ وَ إنَِّ الدَّارَ الآْخرِةََ لهَِ یاةُ الدُّنْیوَ ما هذهِِ الحَْ»فرموده: گر ید یاهیه در آکچنان هم

فرَحَِ »یا کسانی که از نرفتن به جنگ خوشحال شدند  و (476 :11ج ،1374،)طباطبائی «علْمَوُنَیانوُا ک

 الحْرََِّ  یلِ اللََّهِ وقَاَلوُا لاَ تنَفْرِوُا فِیسبَِ یجاَهدِوُا بأِمَوْاَلهِمِْ وأَنَفْسُهِمِْ فِیرهِوُا أنَْ کلِ اللََّهِ وَالمْخُلَََّفوُنَ بمِقَعْدَهِمِْ خلِاَفَ رسَوُ

که از جهاد در رکاب رسول خدا باز نهاده  ییهاآن .(81)توبه:  «فقْهَوُنَی انوُاک لوَْ حرًََّا أشَدََُّ  جهَنَََّمَ  ناَرُ قلُْ

اند و مجاهده به مال و جانشان در راه خدا را خوش نداشتند و بازماندنشان خوشحال ینشدند از ا

 یرونسوزان از وطن خود ب یهوا ینها( گفتند: شما در ا)مؤمنان را هم از جهاد منع کرده و به آن

 .فهمیدندیاست، اگر م ترزانسو یار! آنان را بگو: آتش دوزخ بسیدنرو

 علم و آگاهی: . 2

باخبر  خود« یازهاین»از  لزوماً اما ؛دارند ییخود حدوداً آشنا «هایخواسته»با همگی  هاانسان

 یازهایبر سر ن هنوز نظرانصاحب یخی،تار اتمکتوب از سال هزار ، بعد از گذشت ششنیستند

که او  گفته شودرا برطرف کند تا به او  یازهان یدانسان با ینکها یعنی اند؛یدهانسان به توافق نرس

است که اگر  ینتصورشان ا ،هستند یکه به دنبال خوش انیاست. حال کس «شاد» یفرد

را  یطیجامعه و مح یشهها همخوشنود خواهند بود. آن یهایشان برآورده شود، از زندگخواسته

دارد  یخواهد که در زندگرا نمی یزیچ یهایشان برآورده شود. اگر فردکنند که خواستهطلب می
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های او است که خواسته ینمعنا ا ینجادر ا ،داشته باشد خواهدمیدارد که ن یرا در زندگ یزیو چ

 یرا؛ زپندارداو را شادکام نمی ،داندمی یخوش یرا به معنا یکه شاد یمکتبلذا  برآورده نشده

است  ینبه ا یازتنها ننه یازبحث ن در .خواهد نداردرا که می یزیخواهد دارد و چرا که نمی یزیچ

 یزن یازهاموارد ن یصتشخ یبه متخصص مراجعه کرد بلکه برا یازها بایدبرآورده شدن ن یکه برا

نوع نیاز توانند می یچه کسان و هستند یمتخصصان چه کسان ین. انمودبه متخصص مراجعه  یدبا

م به سراغ آن علباید در هر مورد  ،انسان یازهاین شدنمشخص یبرا ها را تشخیص دهند؟انسان

 و عالمان آن رفت.

 : تعلق. 3

ها گاهی در جهت و حفظ آن آوردندستبهها در حیات دنیوی تعلقاتی دارند که تلاش در انسان

باشد افرادی که شادی به معنای خوشی را در افکار، گفتار و و گاهی در جهت نیازها می هاخواسته

دی که شادی به معنای بهروزی را مورد کنند و افراتوجه می هاخواستهکردار خود قبول دارند به 

شود اما ها توجه میبه خواسته یخوش یدر معناکنند در جهت نیازها حرکت می انددادهپذیرش قرار 

. یستنداز موارد باهم منطبق ن یاریدر بس یازشود و خواسته و نتوجه می یازهابه ن یبهروز یدر معنا

شادی به « همِْ فرَحِوُنَیلُّ حزِبٍْ بمِاَ لدََکعاً یانوُا شِکنهَمُْ وَ ینَ فرََّقوُا دِیمنَِ الَّذِ» سوره روم 32در آیه  کهچنان

 ید و سرزنش قرار گرفته است. تأکی نفسانی است مورد هاخواستهاز  گرفتهنشئتتعلقاتی که 

 بهروزیبر خوشی دلایل ترجیح 

خوشی( هستند و به نیازهای اساسی ) خود یهاخواستهبیشتر به دنبال رفع  هاانسانعده کثیری از 

 :شودیمآنها اشاره  ترینمهمبهروزی( توجهی ندارند که دلایل مختلفی دارد که در ذیل به ) خود

 غفلت (الف

بهروزی( ترجیح داده و این ترجیح نیز از منظر آیات و روایات ) یازنها، خواسته )خوشی( را بر انسان

)بهروزی( را تر ارزنده یهاشادیو شده غفلت سان گاهی دچار آنکه، ان ازجملهدلایل متعددی دارد، 

توجه  ارزشکم یهابه هوس ازحدیشو بشود میزودگذر  یهایشاد غرق درو فراموش کرده 

خدا غافل کرده و  یاداست که انسان را از  یاز عوامل های زودگذر دنیاخوشیبستن به دل .کندمی
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تنها فکر  کهی. انسان وقتکندیظلمت منحرف م یسوخدا مشغول و انسان را از راه راست به یربه غ

 یفروگذار یزچ یچبه آن از ه یدنرس یبرا باشدخود  یمادّ یایکردن دن یباساختن و ز یالشو خ

های او بر نیازهایش غلبه خواهد به نیازهای اساسی خود توجه نکرده و خواسته کهیتاحد کندینم

 یوَهِ لقِاَءنَاَ وَ رضَوُا باِلحَ یرَجوُنَلاَ  ینَأنََّ الََّذِ»: فرمایدیم باره نیدر ا یمقرآن کر .(124: 1376)مصباح،  ردک

های انسانی را در تمامی خواسته مولی علی .(7 یونس:) «غفَلِوُنَ یتَِناَهمُ عنَ ءا ینَواَطمأَنَُّوا بهِاَ واَلََّذِ یاالدَُّن

 یامام علها را از غم خوردن بر آن نهی کرده است حدیثی به شش دسته تقسیم کرده و انسان

 ،یدنیآشام ،یخوردن: است زیچ شش آن لذاّت تمام هک مخور غم ایدن بر! عمار یا: فرمود عماّر به

 یاهیره گیه آن شکها عسل است یخوردنن یذتریاماّ لذ. یدنییو بو ی، سوارشدنیزشیآم ،یدنیپوش

نوشند؛ و یوانات از آن میه تمام حکها آب است یدنین آشامیخته به بزُاق زنبور است؛ گواراتریآم

ها اسب است و ین سوار شدنیهترد ... بباش یرمکه از آب دهان کشم است یها ابریدنین پوشیبهتر

ها یدنین بوییرساند، ارزشمندتریرا بر پشت خود به هلاکت م یشماریشنده است و مردان بکآن 

شود به آن یدارد؟ و چگونه م یباییا چه زیوان )آهو( است. پس دنیاست و آن خون ناف ح کمشُ

 .(11 :78ج ،1403و مجلسی،  1714 :4ج ،1393 ،شهری)محمدی ری داشت و تفاخر نمود یبستگدل

 یطلبراحتب( 

غرق شدن  و یطلبراحت، تیاهمیذ بیش به لذای، گراآنکهترجیح خوشی بر بهروزی  ن عاملیدوم

ار و تلاش است. کو  یسختو تن ندادن به یافراط ییگرالذت یبرا ارزشپست و کم یهادر هوس

 ،به لذت یداشته باشد و بر اساس علاقه افراط یآسان یتواند زندگیمکه پندارد یانسان م

های پست و غرق در لذت روینازا ؛زدیبگر ،شود ه سبب رنج و مشقتک یزیخواهد از هر چیم

وشش کار و کو  یا را خداوند همراه با رنج و سختیدن ین زندگیه اکنیشود غافل از اارزش میکم

لَقدَْ خَلَقْناَ »د: یگویبا رنج و زحمت، م یادن یزندگ یختگیو آم یهمراه ةقرار داده است. قرآن دربار

 یهکراه»و کسالت  ینکوهش از تنبل عنوانبه یباب ی،کاف یفدر کتاب شر .(4)بلد: « بدٍَک یالإِْنْساَنَ فِ

 یقال قال اب یالحسن موس یعن اب»: گویدیم یناز آن چن یتروا یک آمده است که در« الکسل

. (85 :5ج ،1393 ،کلینی) «والاخره یامن حظک من الدن یمنعانکوالکسل والضجره فانهما  یاکلبعض ولده ا

 یادو، تو را از بهره دن ینکه ا یزبپره یافسردگ و ی: از تنبلفرمودیم: پدرم فرمایدیم امام کاظم
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 هر روزه ک -ماه مبارک رمضان  یاز دعا یدر فراز امام سجاد همچنین .داردیآخرت بازم و

النعاس والکسل و السامه والفتره  یهف یاللهم اذهب عن... » است:درخواست کرده  ینچن -د خوانیآن را م

 ی،سنگدل ی،سست ی،خستگ ی،! چرت، تنبلیاخدا؛ (75 :4ج، 1393 کلینی،) «...والقسوه والغفله والغره 

 ی.را از من بزدا یخوردگ یبفر غفلت و

 والای انسانی یهالذتعدم درک ( ج

های ردن به لذتکو بسنده  یانسان یهای والالذت کدرو ردن استعداد کوفا کدر ش یوتاهک

 است خوشی بر بهروزی() یازخواسته بر ن یحسوم در ترج یز عامل جنبیخودجوش ن یعیطب

عتشان یحسب طبها بهه انسانکنیم دلالت دارند بر ایرکات قرآن یاز آ یاری. بس(124: 1376)مصباح، 

دا یتزاحم پ ییایهای دنتبا لذ یهای آخرتکه لذت صورتی در .اندییایو دن یهای مادطالب لذت

 یهای اخرولذت که هماند یهای بهتر و برتر را برگزد لذتیبا ،نتوان بهره برد لذات همةنند و از ک

ه کست ین ین معنیبد نی. ا(17و  16)اعلی:  «یرٌ وَ أَبقْیا وَ الْآخرَِةُ خَیاةَ الدَّنْیالحَْ ثرِوُنَبلَْ تؤُْ »است. 

تعالی ه خداوند باریکوجود دارد  یهای حلالا شادییه در دنکبل است،ا ناپسند یدن یهاشادی

های )چه حلال و چه حرام( با شادی یویهای دنکه شادیدرصورتی .رده استکها را حرام نآن

 حیجتر یویهای دنبر شادیرا  یهای اخروشادی ی بهروزهاانسان ید،دا نمایتزاحم پ یاخرو

 و یشاد یکح یترجبرای ار یها، دو معان شادییم یابیارزسه و یه در مقام مقاکرا یز دهند؛یم

 اخروی هایی، شادیشتر که بر این اساسدوام ب یگریت برتر و دیفکی یکیلذت وجود دارد؛ 

برآورده  یبرا ینسوره توبه آمده که منافق 81 یهآ یرمثال در تفس عنوانبه؛ ت داردیرجحان و مز

را کسب  یخوش یلدل ینبه هم ،ود و جامعه پشت کردندخ یاساس یازبه ن یشان،هاکردن خواسته

نرفتند  یازچراکه به دنبال رفع ن ؛کردند یهگر یارو بس یدندکردند و به فرموده قرآن کم خند

 .(486 :9ج ،1374)طباطبایی، 
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 گیرییجهنت

انسان در گرو کمال اوست که همان قرب به خداوند است.  شادی ی،اسلام یهااز نظر آموزه 

 یگرفته نشده و تمام آنچه فطرت پاک انسان یدهناد یزانسان ن شادی به معنای خوشی، وجودنیباا

 ی،انسان مؤثر است؛ اما از نظر اسلام یدر بهروز بیند،یانسان م یویو کمال دن یرها را در جهت خآن

« خوشی»فرح یعنی اول  یمعنا، شودمی یفاو تعر یاخرو یبهروز یانسان در راستا یویدن یبهروز

نتیجه نیازهای اوست؛ « بهروزی»فرح یعنی  و معنای دوم ستهای اوو نتیجه خواسته انهیجولذت

 یناگر ب حال .بردیچقدر لذت م کهیننه ا باشد،میبرخوردار  یچقدر از مواهب انسان انسان کهینا

 بال لذت.بود نه به دن یتبه دنبال انسان یدبا ،آمد یشپ یو لذت تعارض یتانسان

و  «یات»منظور از نشین شده است، هم« اتی»با واژه  انهیجولذتفرح در معنای 

ه به کاست  یویدن یتعلقات زندگ یرو سا یت اجتماعیمقام، موقع ،ییدارا ،آنی هاخانوادههم

 یروح انسان یلموجب اشتغال خاطر، تما یادیتعلقات در مورد افراد ز ینانسان داده شده است ا

تقرب به ساحت قدس  یبرا جهیتوو کم یدارمردم هب توجهییب ی،، غفلت از اعمال عبادبه آن

انسان باید توجه داشته باشد که مالک حقیقی خداوند است؛ چرا که  کهیدرحالگردد یم یاله

 مالکیت او پایدار و اصیل است.

« سوء و بدخواهی»گرفته رار ـق مورداستفادهگرایی نشین دیگر فرح که در معنای لذتهم

ژه است و یخاص و و سویک ه ازک شماردیم یرا از امور زشت و نابهنجار یبدخواه ،قرآنباشد. می

از  یکید ی. شاباشدمیتر تر و قابل درنگمهم یگر به جهاتید یهایزشت و هایبدسوی دیگر از از 

 یو بازپرور یل و داوریان تحلکمه اکبودن آن است  یمخف یژگیو ی،زشت ن شر ویژه بودن ایعلل و

د ین امر را تشدیا ی،نابهنجار برخاسته از بدخواه ی. پنهان بودن علل رفتارهاگیردمی یگرانرا از د

 .بردیان میرا از م یان بازسازکو ام گیردیم انگریا دیو توان مقابله را از شخص و  کندیم

زمانی تداوم  یشاد و فرح واقعدر  است.نشین شده هم« فضل»فرح در معنای بهروزی با واژه 

 یزهاییچ ینبهتراز امور  ینا چون؛ بپیوندد تعالیباریفضل  و رحمت مثل موارد ماندگاریکه به  دارد

 انتخاب نماید.خود  یبرا جهان مادی زودگذر ذیلذا تمتع از یجابه قادر است فرداست که 

. قرآن باشدیم «نصر»قرار گرفته  مورداستفاده بهروزی یفرح که در معنا یگرنشین دهم

وعده  یدر راستا ی،امّا در بخش معنوداند کریم نصرت خداوند را شامل همه موجودات عالم می
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مند خاص او بهره یهاو کمک یاتاز عنا یدنما یاریخدا را  ینخدا داشته و د یکه تقوا یکس یاله

 ی و فرح حقیقی خواهد شد.ی ویژه خداوند متعال باعث شادهانصرتکه این  خواهد بود

به  یخوش اولاًدر سه مطلب مهم احصاء کرد  توانیمرا  یو بهروز یخوش یهاتفاوت

 یدنانسان نام یاقتِبه ل یاما بهروز برندیم یکه در زندگ یلذت یادارد و  یافراد بستگ یخوشنود

به  یبهروز یاما در معنا شودیها توجه مبه خواسته یخوش یدر معنا اًیثان دارد. یافراد بستگ

با  همهدر نهایت  د ویستناز موارد باهم منطبق ن یاریدر بس یازو خواسته و ن شودیتوجه م یازهان

 .یستندخود باخبر ن «یازهاین»دارند؛ اما لزوماً از  ییخود حدوداً آشنا «یهاخواسته»

زیادی وابسته است و  دهند که به دلایلیمها خوشی را بر بهروزی ترجیح بسیاری از انسان

 ی والای انسانی اشاره کرد. هالذتو عدم درک  یطلبراحتها از جمله غفلت، آن ترینمهمتوان به می

 منابعفهرست 

 قرآن کریم. 

 البلاغهنهج. 

  ی.العرب اءالتراثیاحدار یروت: ، بیمعتزل یدالحد ی، ابن أبالبلاغهنهجشرح  (،1378) دیالحدیابابن 

 عن آل الرسول العقولتحف (،1404ی )حسن بن عل ی،ابن شعبه حرانی،، محقق و مصحح: غفار 

 ی، چاپ دوم.دفتر انتشارات اسلام :، قماکبریعل

 ( 1422ابن فارس، احمد ،)تب کروت: دارالی، بینالدم شمسی: ابراهقیق، تحس اللغةییمعجم مقا

 ه.یالعلم

 یاء التراث العربیدار الاح روت:ی، بلسان العرب(، 1414رم )کابن منظور، محمد بن م. 

 تهران: کتابچی ی،امحمدباقر کمره ، ترجمهامالی شیخ صدوق(، 1404ی )محمد بن عل ،هیابن بابو. 

 هارون عبدالسلام محمد، قم: مکتب  یق، تحقاللغه ییسمعجم مقا(، 1422فارس، احمد )ابن

 .یالاعلام الاسلام

 چاپ هشتم ،زک، تهران: نشر مرتا متن یریهای تصواز نشانه(، 1388) کباب ،یاحمد. 

 یطراح(، 1393) یعل یان،رضائ ی وعل ،یاصغر فان و فرد، حسندانایی ید وناه یوکی،ب امراللهی 

 یدولت یهاشناختی مثبت در سازمانروان یهسرما ینقش محور یین: تبیسازمان یبهروز یالگو

 .2و  1سال سوم، شماره  ی،فصلنامه مطالعات رفتار سازمان ،یرانا
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 روت: ی، بمحمد الجهاد، ترجمه هلال القرآن یالله و الانسان ف(، 1378و )یکهیتوش زوتسو،یا

 ه.یالمنظمه العرب

 ،چاپ سوم، تهران: صبا ،یفرهنگ صبا فارس(، 1387محمد ) بهشتی. 

 ( 1392پسندیده، عباس ،)اعظم یامبرپ یدگاهاز د یشادکام :انتشارات نشر مؤسسه، تهران. 

 یرسول هاشم دیس، ترجمه لمکم و دررالکغررالح، (1410) بن محمّد ، عبدالواحدیآمد یمیتم 

 .، چاپ دومیسلاملاا دارالکتاب :قم، یمهد یدس ی،، محقق و مصحح: رجائیمحلات

 چاپ سوم ،، تهران: برهانیدروان جاو یرتفسق(، 1398) محمد ی،تهران ثقفی. 

 چهارم اپان، چیتب یرساناطلاعو  یفرهنگ مؤسسه: ، قمعهیالشوسائل، (1387) محمد ی،حر عامل. 
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 مقدمه

را از  یرين اثرپذي، کمتريیاين پویاست که در ع ینظام اقتصاد یفعال برا یمدل یمقاومتاقتصاد 

 ین مدل از اقتصاد ضروريا یاز هجوم دشمنان خواهد داشت؛ لذا اجرا یناش یاقتصاد یهاتکانه

ن مسئله يت فراوان ایاز طرف حکومت و مردم است. اهم جانبههمه یازمند اراده و تلاشیبوده و ن

، ابلاغ یاقتصاد ین الگويا یاجرا یرا برا یاگانه24 یهااستیس یشده تا مقام معظم رهبرسبب 

نه شده و فرهنگ يان افراد جامعه نهادیدر م یاقتصاد مقاومت یهاد تا بر اساس آنها مؤلفهينما

توان یاست که م یها در حوزه علم و فناوراستین سياز ا یجاد گردد. برخيآن ا یبرداربهره

انسان از  یشناخت یهاتیگرفت؛ ظرف به کارنمودن آن  یاتیعمل یرا برا یمختلف یهاتیظرف

 يیت بالایها، از اهمت آنها در همه انسانیو عموم یریاست که به سبب فراگ يیهاتیجمله ظرف

 یها، بهرهیاقتصاد مقاومت یهارش مؤلفهيو پذ یتوان در معرفیبرخوردار بوده و به سبب آنها م

ن منظور، يا یک نمود. برايک گام به تحقق آن نزديرا  یآن، اقتصاد مقاومت تبعبهگرفت و  یفراوان

بر  ی، سعیدر حوزه علم و فناور یاقتصاد مقاومت یهااستین سيادیبن یهاپس از استخراج مؤلفه

ن ياز ا یریگبهره یهاانسان ارتباط برقرار نموده و راه یشناخت یندهايان آنها و فرایآن شده تا م

 رد.یقرار گ یادشده، مورد بررسي یهااستیتحقق س یت، برایظرف

 یشناسمفهوم. 1

 یاقتصاد مقاومت .1. 1

« یاقتصاد مواز» مثابهبهآن را  یان شده است؛ گروهیب یاقتصاد مقاومت یبرا یف متعدديتعار

جاد شده توسط انقلاب يا یاز نهادها یاریت بسیفعال موازاتبهدانسته و مقاومت در اقتصاد، 

 یاد مسکن و ... را مربوط به نهادی، سپاه پاسداران، بنیته امداد، جهاد سازندگی، چون کمیاسلام

 یادامه حرکت انقلاب اسلام یگر برايد ی، گامین نهادیچن یاندازجاد و راهيدانند که ایگر ميد

 .(11: 1397، یو موسو یقر)بادر اقتصاد است  یازمند نهادسازین یاست؛ چراکه انقلاب اسلام

م یترمو  يیزدابی، آسیسازمقاوم یاست که در پ یاقتصاد یگر، اقتصاد مقاومتيد یفيدر تعر

گر از يد یانی. در ب(9: 1391، یغامی)پاست  یفرسوده و ناکارآمد موجود اقتصاد یساختارها و نهادها

هاست در برابر آن هجمه یو پدافندشناس ی، آفندشناسیشناس، توجه بر هجمهیاقتصاد مقاومت
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به  یو پدافند ی، سلبمدتکوتاه ین که نگاهیشیپ یکردهايز برخلاف روین ی. برخ(44: 1390، یلی)اسماع

 یاسلام یاقتصاد نظام جمهور یبلندمدت برا یکلان و اقدام یاندازدارد، آن را چشم یاقتصاد مقاومت

 ین اسلامیرد که در عیشکل بگ یدئاليد اقتصاد ايبار یبر اساس نگاه اخ (13: 1394، یلانی)ماند دانسته

باشد. نگرش اقتصاد سرمشق،  یل تمدن بزرگ اسلامیتشک سازنهیزمو کارآمد بوده و  بخشالهامبودن، 

د دارد یتأک یو نوآور یريپذسکير، ینيچون اقتصاد کارآفر يیهامؤلفهبر  کهیطوربهاست  بلندنظر

 . (44: 1390، یلیو اسماع 1391، یو آهنگر ی)جعفر

از  یعنوان مدل، آن را بهیپرداز و طراح مفهوم اقتصاد مقاومتدهيعنوان ابه یمقام معظم رهبر

 یهاب و اختلال را از تکانهین آسيخود، کمتر ین حفظ روند رشد و بالندگیداند که در عیاقتصاد م

-http://farsi.khamenei.ir/speechرا باشد )يگانگان، پذیب یاقتصاد یهاها و هجمهاز بحران یناش

content?id=20831 .)اند، اقتصاد ز اشاره فرمودهین یاقتصاد مقاومت یهااستیه سیشان در صدر ابلاغيا

است و  یو انقلاب یاسلام یهااست که برگرفته از فرهنگ و ارزش یاقتصاد یک الگوي یمقاومت

 یبرا یل آنها به فرصتيدشمن و تبد یدهاياقتصاد کشور در مقابله با تهد یخصلت بارز آن توانمند

نکه دشمن همواره در يق از ایاست که با درک عم یاقتصاد یشتر است. اقتصاد مقاومتیشرفت بیپ

ت و یاست، ماه یبيو تخر یو اقدامات تهاجم یزيراست و مداوم در حال برنامه ین اقتصاد ملیکم

ت خود ادامه دهد، یوجود دشمن به فعالدهد که در فرض یسامان م یاگونهبهساختار خود را 

دها يل تهديبا تبد الامکانیحتها نشود بلکه تیات دشمن موجب توقف فعالیعمل تنهانهکه  یاگونهبه

. (42: 1393، ی)عبدالملکابد يز تحقق یو رشد ن يیايدشمن، پو یهانمودن نقشه یها و خنثبه فرصت

 یاقتصاد ی، گفتمان و الگویگفت: اقتصاد مقاومت توانیم لهمعظمشات يفرما بر اساسن یهمچن

کرد يبا رو یم شکنيدها، توان تحريدر برابر تهد یت اقتصاد مليو تقو یسازاست که ضمن مقاوم

گرا و برون زادرون، مولد، سازفرصتشرو، یپ حالنیدرععقب راندن نظام سلطه را داشته باشد و 

توان از صدر اسلام تا یدات بر آن را مین موضوع و تأکيا یات مفهومی. ادب(80: 1394، یغامی)پباشد 

 ینیانات امام خمیز در زمان حاضر در بیشان و نيت ایبامبر و اهلی، سخنان پیکنون در کلام وح

 .(15: 1393ف، ی)سمشاهده نمود  یو مقام معظم رهبر

غرب به ذهن  شده در مطرح یاضتي، اقتصاد ریگرچه ممکن است در کنار نام اقتصاد مقاومت

 يیج، الگويها و نتاوهیچه به لحاظ اهداف و چه به لحاظ ش یمتبادر گردد، لکن اقتصاد مقاومت
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ران يا یبوم یهایژگياسلام و و یو ارزش ینيد یاست که بر اساس مبان فردمنحصربهخاص و 

است در  یا، فعال، درازمدت و هجوميپو یامر ین، اقتصاد مقاومتياست. علاوه بر ا گرفتهشکل

عنوان است که به ی، بخشیمدت، انفعالکوتاه یامر یا مقاومت اقتصادي یاضت اقتصاديکه ر یحال

اقتصاد ؛ (16: 1395، ی)قربطرح شده است  یجوامع غرب یاقتصاد یهامقابله با بحران یبرا یراهکار

کاملًا  یناک معيست؛ یدر لاک خود رفتن ن یست، به معناین یاضت اقتصادير یبه معنا یمقاومت

م ید بتوانين است؛ ما بایو قابل دفاع است؛ و علاج هم هم فهمقابلدارد که  یترقیتر و عممعقول

مقاوم  یالمللنیب یو جزرومدها هابحرانم که در مقابل ياوریب به وجودرا در کشور  یک اقتصادي

در واقع، ( http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23715) ن لازم استيند؛ ایب نبیباشد، آس

بودجه است؛ گرچه  یزان کسریکاهش م باهدفها نهيکاهش هز یبرا یطرح یاضت اقتصادير

کاهش داده و  یاملاحظهقابلن کشورها به طور يز در ایرا ن یت اجتماعیعلاوه بر بودجه، امن

 .(16: 1393، یکنامی)نر را منجر شد زان فقر طبقه کارگیم توجهقابلش يافزا

ا، مقاوم در برابر يپو یک نظام اقتصاديعبارت است از  یآنچه گفته شد اقتصاد مقاومت بنا بر

 انیبندانش، یاسلام یهابر ارزش یگرا، مبتنزا، برونساز، مولد، دروندشمنان، فرصت یهاهجمه

 باشد.یها مدات به فرصتيل تهديو توانمند در تبد

 . شناخت2. 1

از  یکيعنوان ن واژه بهيا ین واژه در عنوان مقاله آمده است و به دنبال معرفينکه ايا بهباتوجه

 یر مفهومیسنده و سيد با نويگر خواننده مقاله بايد ین از طرفیم و همچنیباشیانسان م یهاتیظرف

است که بارها در مقاله تکرار شده  يیهااز واژه یکي یکند همراه شود و از طرفیدنبال م یکه و

 ن شود.ییمقاله تب یدیکل یهااز واژه یکيعنوان ن واژه بهيباشد که ا یرسد ضروریاست، به نظر م

ن کاربرد آن، يتراست که در عام یمختلف یکاربردها یشناخت، معادل واژه معرفت و دارا

به  یو زمان افتهياختصاص یبه ادراکات جزئ یو اطلاع دانسته شده، گاه یبا علم و آگاه یمساو

استعمال  ینیقيعلم مطابق با واقع و  یبه معناز شناخت، ین یرود؛ گاهیبه کار م یبازشناس یمعنا

ک از ي، ممکن است هریشناسعنوان موضوع علم معرفتمفهوم شناخت به یشده است؛ لکن برا

 جهتازآن ین مسئله تابع قرارداد است، وليواقع اگرفته شود و در  در نظرر آنها یا غيادشده ي یمعان
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از آن ندارد، بهتر است که همان  یمسائل شناخت، اختصاص به نوع خاص یکه هدف از بررس

 .(150: 1363، یزدي)مصباح با مطلق علم اراده شود  یاعم و مساو یمعنا

ق يدارد که از طر يیهايیا توانايندها يز معتقد است شناخت، رجوع به فراین( 2000)ورکلند ي

ند يز از شناخت به فراین شناسانروانشود. یدانش عمل م ینکه رويا اي آمدهدستبهآنها دانش 

ن باور است که شناخت يکنند؛ فلاول بر ایر میتعب یو استفاده از معلومات ذهن یکسب، سازمانده

« دانستن»ده و منجر به بو یدارد که حاصل ذهن آدم یروان یندهاياشاره به فرا یشناسدر روان

ا تصور، ي، تجسم یکردن، نمادساز یبند، ارتباط دادن، طبقهیادآوريندها شامل ين فرايگردد. ایم

 .(17 :1382، ی)محسنشود یم یاپردازيل و رؤیحل مسئله و تخ

 یشناخت یندهایفرا. 2

 یادآوری. 1. 2

ژه يت ویرغم نقش و اهمیحافظه بوده که عل یسه مرحله اساس یادآوريو  ی، نگهداریرمزگردان

که  یاگونهروزمره افراد برخوردار است؛ به یدر زندگ یترندهير فزایت و تأثیاز اهم یادآوريهرکدام، 

تمام معلومات  گريدیعبارتبهندارند؛  یای، معنیادآوريانسان، بدون مرحله  یهایریادگيکدام از چیه

را ذهن انسان يخواهند بود، ز استفادهرقابلیغده و يفایرد، بیقرار نگ یادآوريکه مورد  یانسان تا زمان

 را خواهد داشت که سرشار از معلومات بدون استفاده است. یمعلومات، تنها نقش مخزن یادآوريبدون 

شود؛ تشابه یاز آنها اشاره م یرگذار است که به برخیتأث یادآوريند يبر فرا یعوامل مختلف

افت ير قرار داده و ذهن انسان با دریرا تحت تأث یادآورياست که  یمطلب، از جمله مواردان دو یم

تر سوق داده شده و آسان یادآوريان دو مطلب ناخودآگاه به سمت یموجود م یزهايها و تماتشابه

ا چند مطلب، ذهن يان دو یز و تشابه مشخص مياست که عدم وجوه تما یدر حالن يخواهد شد؛ ا

متأثر از آن  یادآوريند يکه فرا یگر از عوامليد یکيدارد. یمطالب موردنظر دور م یادآوريرا از 

 یجانیط هيکه در شرا یمطالب یریادگيکه  صورت نيبداست،  یجانیخواهد بود، وجود عامل ه

دارند، هرچند که عوامل  یشتریب یادآوريط امکان ياند، در همان شراصورت گرفته یخاص

 به وجود آورند. یادآوريو  یریادگيرا در امر  یمشکلات یاست گاه، ممکن یجانیه
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ن صورت که وجود ياست؛ بد یدیکل یهامتأثر از آن است، سرنخ یادآوريکه  یگريعامل د

معلومات  یبه فراخوان یانياند، کمک شاقرار گرفته یریادگيکه مورد  یدر مطالب یدیکل یهاسرنخ

را متأثر  یادآورياست که  یگريز عامل دیمطالب ن یخواهند داشت. سرکوب یریادگيط يدر شرا

و  یجانیط هيره شده در اذهان انسان، به سبب شرایمواقع مطالب ذخ یاریسازد؛ بسیاز خود م

قرار گرفته و  یادآوريمورد  یسختبهدر ذهن،  یسازرهیکننده حاکم بر آنها در هنگام ذخناراحت

 ر نخواهد بود.يپذانآنها امک یادآوريا ي

 ان مطالبیارتباط م یبرقرار .2. 2

 یح مختصریشده و لازم است ابتدا توض یانسان معرف یشناخت یندهايفرااز  یکي عنوانبهن مطلب يا

 برقرار شود. یاقتصاد مقاومت یهااستیس باان شود تا در مرحله بعد ارتباط آن یدرباره آن ب

د؛ چنانچه در ينمایتر مآنها را سهل یادآوريشده،  گرفته اديان مطالب یارتباط م یبرقرار

آن مطالب به سبب  یادآوريبرقرار شود،  یوندیشده پ گرفته اديان مطالب ی، میریادگيهنگام 

 یادآوري مثالعنوانبهتر خواهد بود؛ تر و در دسترسان آنها آسانیجاد شده ميوند و ارتباط اینوع پ

که با  یفرد یستم قلب انسان، برایس یبه وجود آمده برا یحتمالو مشکلات ا یاختلالات قلب

و نحوه عملکرد  یان اختلالات قلبیتوان میرا ميتر خواهد بود؛ زدارد، آسان يیعملکرد قلب آشنا

 جاد نمود.يا یفراوان یوندهایقلب پ

و  یطورکلبه یشناخت یندهاين مرحله فرايدر ا گرديداشاره  یادداشت قبليکه در  طورهمان

 شود.یان میب یمرتبط با اقتصاد مقاومت یهاشود و در مرحله بعد ارتباط و مثالیح داده میعام توض

 ی. نمادساز3. 2

ن يهستند. ا یخاص يیبار معنا یاست که دارا یمیان مفاهیب یاز ابداعات انسان برا ینمادساز

توسط  یقرار گرفته و اثرات ماندگار یفراوان یهاخ مورد استفادهيم در طول تاریان مفاهیوه از بیش

اند. ت ثبت نمودهيخ بشريرا در تار یم ماندگاریده و مفاهیمختلف به ثبت رس دوران یهاانسان

شود؛ در واقع  یابیاز نو ارزش یستيگر نشده و همواره باکباره جلوهياست که به  ینماد، سرِّ و راز

 یهام نمود: نشانهیبه سه دسته تقس یکل صورتبهتوان یها را منشانه است و نشانه ینماد نوع

که  یريتصو یهاوجود دارد؛ نشانه یجوارهماز آن رابطه  یان نشانه و مفهوم حاکیکه م یعیطب
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مفهوم  یکه حاک یوجود دارد، مانند قاشق و چنگال ینیع یان نشانه و مفهوم آن شباهتیم

و  ینیاز آن، شباهت ع ینشانه و مفهوم حاک انیکه م یقرارداد یهارستوران هستند؛ نشانه

 شود.یبه آن نماد گفته م یوجود ندارد و در زبان فارس یجوارهم

 یدر زندگ ینده مفهوميکه نما یريا تصويک اصلاح، نام و يدر واقع نماد عبارت است از 

آن  یو فرهنگ یاو اسطوره یخينه تاریشیبسته به پ ینماد در هر فرهنگ یطورکلاست؛ به یانسان

ان یدر م یواحد یکننده معناانیافت که بيرا  يیتوان نمادهایف خواهد شد، گرچه ميملت تعر

قداست )اسطوره( و  یاده معتقد است نماد، دنباله تجلیرچا الیم رونيازاها خواهد بود؛ همه انسان

 .(https://article.tebyan.net/192495)در حکم تبلور آن است 

 یرسازی. تصو4. 2

در مغز انسان  یمثبت و آشکار یر ذهنياست که به سبب آن تصاو یروان یمهارت یرسازيتصو

ک موضوع خاص است يدن به یشياند یبه معنا یرسازيشود؛ در واقع تصویم یا بازسازيجاد و يا

کند که درک آن یآن اقدام م یبرا یريک موضوع، ذهن به خلق تصاويدرباره  فکرکردنو با 

، متمرکز ساختن یذهن یرسازيرد. تصویگیجادشده، صورت نمير ايموضوع، بدون داشتن تصاو

خلق  یاز تمام حواس برا یریگخاص است که با بهره یژه با هدفيو یموضوع یفکر بر رو یانرژ

زان یها، با هر مدر همه انسان یت ذهنین خلاقيکند. ایک تجربه در ذهن تلاش مي ینيا بازآفري

 ن مختلف کاربرد دارد.یهمه افراد در سن یبرا یرسازيوجود داشته، لذا روش تصو یاز بهره هوش

 یاقتصاد مقاومت یحوزه علم و فناور یهااستیس. 3

ران، پس از يا یاسلام ینظام جمهور یکل یهااستین سیی، تعیقانون اساس 110طبق اصل 

شمرده شده است؛ طبق بند دو مصوبه  یف رهبريص مصلحت نظام از وظایمشورت با مجمع تشخ

ها و اهداف، پس تحقق آرمان یها برااستین سيص مصلحت نظام، ای، مجمع تشخ13/10/1376

ک ينزد يیم اجرایها را به مفاههستند که آرمان یاصول یرند و حاویگیها قرار ماز مجموعه آرمان

 یره شمول آن قوايشوند و دایم یاتیهستند که در درون نظام عمل يیهااستیکنند و آن سیم

 رد.یگیفعال در جامعه را دربر م یروهایو همه ن مایصداوسمسلح،  یروهایگانه، نسه

https://article.tebyan.net/
https://article.tebyan.net/
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، یگر از قانون اساسياصول د یاصل سوم و برخ یص مصلحت نظام بر مبنایمجمع تشخ

و  ی)داخل یاسی. س2؛ یو اجتماع یفرهنگ ،ی. علم1گانه نظام را به امور پنج یکل یهااستیس

و  ی. حقوق5؛ یدیو تول يیربناي. ز4؛ یو ادار ی، بازرگانی. اقتصاد3؛ یتیو امن ی( دفاعیالمللنیب

 یهااستیدرصد س 50ش از یدارد، ب یکه بخش اقتصاد یتیاهم بنا بهم نموده است که ی، تقسيیقضا

 ن بخش تعلق دارد.يبه ا یابلاغ

گانه اقتصاد 24 یهااستیان، سیبنجاد اقتصاد دانشيبا هدف ا یهااستیس 1392در سال 

؛ یاورـ. علم و فن1 یتوان آنها را در نه طبقه کلیابلاغ شد که م یط مقام معظم رهبرـتوس یمقاومت

. فرهنگ 8. مقابله با فساد؛ 7؛ ی. انرژ6. صادرات؛ 5کشور؛  یو درآمد ی. نظام مال4. مصرف؛ 3د؛ ی. تول2

عنوان است بهی، پنج سیگانه اقتصاد مقاومت24 یهااستین سیکرد. از ب یبندع، طبقهي. توز9؛ یجهاد

 ل هستند:يها به شرح ذاستین سياند که اشده یمعرف یدر حوزه علم و فناور یهااستیس

 منظوربهکشور  یو علم یانسان یهاهيسرماو  یه امکانات و منابع مالیکل یسازط و فعالين شرایتأم. 1

ق يل و تشویبا تسه یاقتصاد یهاتیو به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعال ینيتوسعه کارآفر

 .(1بند )درآمد و متوسط د بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمیو تأک یجمع یهایهمکار

 یکشور و سامانده یامع علمنقشه ج یو اجرا یسازادهی، پانیاقتصاد دانش بن یشتازیپ. 2

د و صادرات محصولات یش سهم توليکشور و افزا یگاه جهانيبه منظور ارتقاء جا ینوآور ینظام مل

 .(2 )بندان در منطقه یبنبه رتبه اول اقتصاد دانش یابیان و دستیبنو خدمات دانش

ژه يوهجاد ارزش، بيد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایتول رهیعادلانه عوامل در زنج یسهم بر. 3

 .(5)بند و تجربه  ینيت، کارآفریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقياز طر یه انسانيش سهم سرمايبا افزا

و  ی، آموزشیعلم یهاطیژه در محيآن بو یسازگفتمانو  یابعاد اقتصاد مقاومت نییتب. 4

 .(21)بند  یج مليار و ریل آن به گفتمان فراگيو تبد یارسانه

ج یو بس یسازبا هماهنگ یاقتصاد مقاومت یکل یهااستیتحقق س یدولت مکلف است برا. 5

 را معمول دارد:يهمه امکانات کشور، اقدامات ز یايپو

به توان  یدسترس یبرا یو اقتصاد ی، فنیعلم یهاتیظرف یریکارگو به يیشناسا -

 و اقدامات مناسب. یآفند

 دشمن. ینه برايش هزيو افزا ميتحر یهابرنامهرصد  -

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#29
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#8
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#25
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#26
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#36
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#41
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#13
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ع و يواکنش هوشمند، فعال، سر یهاه طرحیق تهياز طر یت مخاطرات اقتصاديريمد -

 یابلاغ یهااستی؛ س22بند ) یو خارج یداخل یهابه هنگام در برابر مخاطرات و اختلال

 .(https://www.leader.ir/fa/content/=11480؛ یاقتصاد مقاومت

 یاقتصاد مقاومت یهامؤلفه. 4

 يیهادواژهیها و کلتوان مؤلفهیم یدر حوزه علم و فناور یاقتصاد مقاومت یهااستیبا تأمل در س

ج آن را ياز نتا یمندو بهره یاقتصاد مقاومت یدر اجرا یار مهمیرا استخراج نمود که نقش بس

 ن ذکر کرد:یتوان چنیها را من مؤلفهيدارند؛ ا

 مرتبط یهااستیسمؤلفهعنوان  فيرد

1
 اقتصاد

هيمردم پا

 یو علم یانسان یهاهيسرماو  یه امکانات و منابع مالیکل یسازط و فعالين شرایتأم

و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در  ینيتوسعه کارآفر منظوربهکشور 

د بر ارتقاء یو تأک یجمع یهایق همکاريل و تشویبا تسه یاقتصاد یهاتیفعال

 .(1بند ) درآمد و متوسطدرآمد و نقش طبقات کم

2
 اقتصاد

انیبندانش

کشور و  ینقشه جامع علم یو اجرا یسازادهی، پانیاقتصاد دانش بن یشتازیپ

ش سهم يکشور و افزا یگاه جهانيبه منظور ارتقاء جا ینوآور ینظام مل یسامانده

به رتبه اول اقتصاد  یابیان و دستیبند و صادرات محصولات و خدمات دانشیتول

 .(2)بند ان در منطقهیبندانش

یعدالت اقتصاد3

جاد يد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایتول رهیعادلانه عوامل در زنج یسهم بر

ق ارتقاء آموزش، مهارت، ياز طر یه انسانيش سهم سرمايبا افزا ژهيوبهارزش، 

 .(5بند ) و تجربه ینيت، کارآفریخلاق

یسازگفتمان4
، یعلم یهاطیژه در محيآن بو یگفتمان سازو  یابعاد اقتصاد مقاومت نییتب

 .(21بند ) یج مليار و ریل آن به گفتمان فراگيو تبد یاو رسانه یآموزش

5
استقلال و 

يیخودکفا

 یسازبا هماهنگ یاقتصاد مقاومت یکل یهااستیستحقق  یدولت مکلف است برا

 را معمول دارد:يامکانات کشور، اقدامات ز همة یايج پویو بس

به توان  یدسترس یبرا یو اقتصاد ی، فنیعلم یهاتیظرف یریکارگبهو  يیشناسا

 و اقدامات مناسب. یآفند

 دشمن. ینه برايش هزيو افزا ميتحر یهابرنامهرصد 

ع يواکنش هوشمند، فعال، سر یهاه طرحیق تهياز طر یت مخاطرات اقتصاديريمد

 .(22بند ) یو خارج یداخل یهاو به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#29
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#8
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#25
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#26
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#36
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#41
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#13
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 یهمردم پااقتصاد . 1. 4

ست و یبر محور دولت ن یعنياست؛  ادیمردم بنشود، یمطرح م یمقاومت اقتصاد عنوانبهکه  یاقتصاد

کند. یدا میتحققّ پ مردم، حضور مردم ةيسرما، مردم ارادةاست؛ با  یمردم اقتصادست، ین یدولت اقتصاد

ت یندارد؛ چرا، دولت مسئول یتیقبال آن مسئول درست که دولت ینن معنا يبه ا« ستین یدولت»اماّ 

دستِ  یاقتصادت یو فعاّل یاقتصادت و کمک دارد. کار ي، هدایسازتی، ظرفیسازنهی، زمیزيربرنامه

کند، یت ميکند، هداینظارت م - یک مسئول عموميعنوان به -است؛ اماّ دولت  مردماست، مال  مردم

از  یکيمشارکت مردم در اقتصاد (. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25993) کندیکمک م

است؛  یاهر جامعه یهایخوار ژهيوها و یخوار، رانتیادـاقتص یهاعوامل مهم در کاهش مفسده

ها، علاوه بر تیدر فعال نفعیذافراد  عنوانبهجامعه  یاقتصاد یهاتیحضور پررنگ مردم در فعال

افراد جامعه از  یریگمربوطه، سبب بهره یهاتینسبت به انجام فعال یو دلسوز یبالابردن وجدان کار

ها خواهد شد. تیش راندمان فعاليافزا ینو برا یهاتمام تلاش و توان خود در جهت ابتکار و ارائه طرح

رکت مردم در اقتصاد و مشا ید ملیت از توليحما یتحقق اقتصاد مقاومت یاز ارکان اصل یکي رونيازا

ان یت و حفاظت از کياست تا چونان حما یک نهضت مليازمند به ین منظور، جامعه نيا یاست؛ برا

ت قرار گرفته و اقتصاد کشور را از يز مورد حماین ید ملیگانگان، تولیکشور در مقابل هجوم و تسلط ب

 گانگان در امان نگه داشت.یب یاقتصاد یهاهجوم

 انیبندانشاقتصاد . 2. 4

 یهاشرفتیکند، به پیاستفاده م یعلم یهاشرفتیاز پ یعنيان است یبن، اقتصاد دانشیاقتصاد مقاومت

ن اقتصاد يست که این نيآن ا یدهد؛ اماّ معنایکند، اقتصاد را بر محور علم قرار میه میتک یعلم

ر، ی؛ نخیدر اقتصاد مقاومتفا کنند يتوانند نقش ایمنحصر به دانشمندان است و فقط دانشمندان م

تجربه و  یکه دارا یکارگران یهاها و مهارتصاحبان صنعت، تجربه یهاتجربه -ها ها و مهارتتجربه

محور، شود دانشینکه گفته ميفا کند. اين اقتصاد نقش ايتواند در ایتواند اثر بگذارد و میم - اندمهارت

 یکارها یمتماد یهاا کشاورز که در طول ساليتگر صنع تجربةست که عناصر با ین نيآن ا یمعنا

 عهدةهم به  یار مهمّیر، نقش بسیفا نکنند؛ نخينها نقش اياند، ارا بر اساس تجربه انجام داده یبزرگ

ف يان بر اساس تعریبناقتصاد دانش(. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25993) ها استنيا
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د، یاست که در آن تول یه، اقتصادیانوسیا و اقیآس یاقتصاد یهایسازمان همکارشده از طرف ارائه

در ع است. يصنا یجاد اشتغال در تماميشران رشد، خلق ثروت و این پيترع و کاربرد دانش، مهميتوز

ع يها و صنابخش یه، تمامیانوسیا و اقیآس یاقتصاد یهایارکر سازمان همین نوع اقتصاد به تعبيا

بر  عموماً شوند، یم ترانیبندانش هرروزهمدرن که  یل اقتصادهاین دلیشوند. به همیبر مدانش

ق توسعه ين طرياند و از اشده یکق و توسعه متی، تحقیچون دانش، نوآور یناملموس یهايیدارا

-یه بر فناوریتکان، یبناقتصاد دانش یهایژگياز و رونيازا (.Schiliro, 2012; p4) آورندیبه بار م یاقتصاد

 در حوزه اقتصاد خواهد بود. یق علمیو تحق ینمودن، نوآور ید بر تخصصین و تأکينو یها

 یعدالت اقتصاد. 3. 4

 کندیدا میها و خدمات دولت ظهور پع، مصرف، فرصتيد، توزیتول یهادر عرصه یعدالت اقتصاد

 یهاشرفتین پیدر ع یکاهش فاصله طبقات یبه معنا یعدالت اقتصاد .(25: 1390، یو معلم يیرجا)

ن بهره يشتریب ی، تعداد محدودیادر جامعه کهیدرصورتدر حوزه اقتصاد است؛  یو فناور یعلم

 یااش، جامعهیو صنعت یاقتصاد یهاشرفتیرغم پیرا از منابع آن جامعه ببرند، آن جامعه عل یماد

مربوط به رشد و  یهاتیم همه فعالیتنظ یبه معنا یعدالت اقتصاد رونيازاخواهد بود.  افتادهعقب

ت یطبقات و رفع محروم یان درآمدهایو کاهش فاصله م یه عدالت اجتماعيبر پا یتوسعه اقتصاد

 محقق شود. یتواند با عوامل متعددیاست که م درآمدکم یاز قشرها

 ییاستقلال و خودکفا. 4. 4

اقتصاد  هاضمةهضم نشدن در  - خلاصه به طور - یاستقلال اقتصاد یدگاه مقام معظم رهبرياز د

بعد از مذاکرات  یاين قضایدر هم - هايیکايآمر -د، آنها خودشان ینیاست. بب یجهان جامعة

ادغام  یجهان جامعةران در اقتصاد يد موجب بشود که اقتصاد ايبا یاهسته معاملةگفتند  یاهسته

ک نظم ي یجهان جامعةا اقتصاد يست؟ آیچ یهانج جامعةچه؟ اقتصاد  یعنيبشود؛ ادغام! ادغام 

ده است و یکش یجهان جامعةآن را  نقشةکه  ی. اقتصادابداًاست؟  یو عقلائ یعادلانه و منطق

داران هيکه سرما یو نظام یاا گسترده است، عبارت است از نقشهیدن همةمظاهر گوناگون آن در 

اند. کرده یا طراحیدن همة یتصرّف منابع مال یبرا یستیونیر صهیو بعضاً غ یستیونیعمدتاً صه

اقتصادش را ادغام کند در اقتصاد  یک کشورينکه ياست. ا یو اقتصاد جهان یجهان جامعةن نظم يا
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 ن شکست استين ضرر است، اين خسارت است، ايست؛ ای، افتخار نیجهان

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33259 .)وابسته و یجامعه و نظام نبوشان يدر نظر ا ،

و مهم آن جامعه خواهد  یاصل یهااز مؤلفه یریگمیگران نبوده و عزت و اقتدار و تصميمحتاج د

ن مصالح خود را در دستور کار قرار خواهد یشناخت صلاح خود تلاش نموده و تأم یبود که برا

ها باشد برخوردار از آن مؤلفه یستيز باین یاست جامعه اسلام یهيداد. بد

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3066.) 

 یاقتصاد مقاومت یهاو مؤلفه یشناخت یندهایارتباط فرا. 5

 بیکه از آن نص یديو فوا شودیکه بر آن بار م یجيمسئله و نتا کيشناخت و درک ضرورت 

حرکت به سمت آن  یانسان برا بیاست که سبب ترغ يیهاروش نياز بهتر یکي شود،یانسان م

امر و اقناع  کي رشيپذ یکه برا یمختلف یهانمودن آن خواهد شد. استدلال یاتیمسئله و عمل

 یاثرگذار ند،ينما تیراهبرد تبع نياز ا کهیدرصورت رد،یگیصورت م جامعهاذهان مردم در 

 خواهند ترموفق شدهنییتعشیازپجامعه به سمت اهداف  شبردیخواهند داشت و در پ یشتریب

آن  یهاراهبرد نبوده و فهم و درک ضرورت نياز ا یمستثنا زین یاقتصاد مقاومت یتئور. بود

 د؛ينمایم یانينمودن آن کمک شا یاتیو آحاد مردم، به عمل نیمسئول ازتوسط افراد جامعه، اعم 

 چیه یجا ،یاقتصاد یتئور نيشدن ا يیواصله از اجرا ديو فوا هاتيمز حیکشف و درک صح

 تحقق آن نخواهد گذاشت. یبرا یتعلل

راه را  ،یتئور نيدر تحقق ا هيالرعابا ارائه اصول لازم ،یاقتصاد مقاومت یابلاغ یهااستیس

شناخت  یمنطق یادهایآنها و بن انیم وندیلکن با پ د،ينمایم ترنمودن آن فراهم یاتیعمل یبرا

 ترآن در جامعه هموار ترعينمودن هرچه سر یاتیو عمل یدرک ضرورت اقتصاد مقاومت ریانسان، مس

که  يیاست آنجا یهي. بددينمایم ترآن را سهل یهاهو بهر جيافراد جامعه به نتا یابیشده و دست

اقتصاد  یهااستیمستخرج از س یهامؤلفه حیدرک صح یبرا يیهاحلانسان، راه یشناخت منطق

و  هااستیآن س یدر اجرا یبلند یهاگام د،يمارا کشف و ارائه ن یدر بعد علم و فناور یمقاومت

 خواهد بود. ینمودن اقتصاد مقاومت یاتیآن، عمل تبعبه
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 یاقتصاد مقاومت یهامؤلفه یدر معرف یادآوریند یاز فرا یریگبهره .1. 5

شتر ینمودن ب یاتیو عمل یریگبهره یکه برا یو نکات یادآوريند يدرباره فرا نيازاشیپآنچه  بنا بر

 یادآوري، به یدیکل یهاافتن سرنخيز یآن گفته شد، استفاده از وجوه اشتراک و افتراق دو اتفاق و ن

 یشتر و بازه زمانیک مطلب بي یادآوريزان یاست هرچه م یهيکند. بدیبهتر آن اتفاق کمک م

ر نمودن آن د یاتید به عملیشتر و امیآن مطلب در اذهان ب یآن کمتر گردد، ماندگار یادآوري

ک اتفاق در ذهن، به اراده انجام آن در خارج ي یهيق بديرا تصور و تصديشتر خواهد بود؛ زیخارج ب

 تر خواهد نمود.کيکمک نموده و تحقق آن حادثه را نزد

جاد يز به کار گرفت و با این یاقتصاد مقاومت یهاتوان درباره مؤلفهیرا م یادآوريند يفرا

آن تصورات، جامعه را به سمت تحقق  یادآوريز یافراد جامعه و نتصورات روشن از آنها در اذهان 

ک جامعه وجود يخ و فرهنگ يکه در تار یمختلف یهاسوق داد. حوادث و اتفاق یاقتصاد مقاومت

آنها، حرکت آن جامعه  یادآوريافراد آن جامعه ساخته که رجوع به آنها و  یرا برا يیهادارد، تجربه

 د.ينمایتر مکيبه آن اهداف را نزد یابیل نموده و دستیرا تسهشده فيبه سمت اهداف تعر

ان یبنبودن، دانش هيمردم پام ینمودن مفاه یاتیات جامعه در خصوص عملیو کشف تجرب یبررس

ت داده و باور يز سرایم را به اقتصاد نین مفاهيتواند ایو عدالت در امور، م يیبودن، استقلال و خودکفا

 یهاد. تجربهيتر نماآن را ملموس یاز اجرا ید ناشيو فوا واقعبهک ينمودن آن را نزد یاتیبه عمل

 یها، گواهیانقلاب اسلام یروزیپ يیابتدا یهاو سال یلیران در دوران جنگ تحميجامعه ا یاقتصاد

افراد جامعه  یآنها برا یادآوريادشده در اقتصاد است که يم ینمودن مفاه یاتیدر امکان عمل یمناسب

، امکان یاقتصاد مقاومت یهامؤلفهقات از يساختن تصورات و تصد یهيگوناگون، ضمن بد یهاوهیبه ش

 یهاآن گام تبعبهتر و آن را فراوان یهادهيق به فايشتر و تصدیآن در اذهان مردم جامعه را ب یاجرا

 مایصداوستوان به رسالت ینه مین زميتر خواهد نمود؛ لذا در اآن را مستحکم یاجرا یافراد جامعه برا

 ادآور شد. يها را ن عرصهيت کار در ایاشاره داشت و اهم یمجاز یز فضایو ن یجمع یهاو رسانه

 یاقتصاد مقاومت یهاانسان و مؤلفه یات فطریان خصوصیارتباط م یبرقرار. 2. 5

مسئله در انسان منجر  کياست که به شناخت  يیندهايفرااز  یکيمطالب،  انیارتباط م یبرقرار

 یهااستیدر س یاساس یهااز مؤلفه یکياو خواهد شد.  یعمل برا یشده و معرفت حاصل از آن مبنا
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 قادرانسان  یو معرفت یشناخت يیهاتیبودن اقتصاد است. ظرف هيمردم پابر  دیتأک ،یاقتصاد مقاومت

مؤلفه از  نيتا درک ا ديباط برقرار نماآنها ارت انیباره تصور نموده و م نيرا در ا یگرياست مسائل د

 .دينمایم تربه آن را سهل یعمل التزام و تررا روشن یاقتصاد مقاومت یهااستیس

انسان است که بدون استثناء در همه  یذات اتیاز خصوص یکي یخواه و سود یطلبمنفعت

 ات،یآنها در طول مدت ح هیبالفعل نمودن از ناح یبرا جانبههمه یافراد بشر وجود دارد و تلاش

 یطلباست که منفعت نيدر ا هيمردم پامهم اقتصاد  یهاتيصورت خواهد گرفت. از جمله مز

همه افراد جامعه از آن خواهد  یمنداقتصاد به سمت بهره تيهدا یبرا یبزرگ املافراد جامعه، ع

 صیرا تشخ شيخو تا افراد جامعه، خود منفعت کندیکمک م یمؤلفه اقتصاد مقاومت نيبود. ا

اقتصاد جامعه به منفعت مردم  زدنگره. نديبه منافع تلاش نما یابیدست یخود، برا باارادهداده و 

به منافع خودساخته، اراده آنها در انجام  شانیابیدست یهمان افراد برا یهاتیظرف زو استفاده ا

را  هاتیانجام هرچه بهتر فعال یو تمرکز آنها برا دهیمربوطه را قوت بخش یاقتصاد یهاتیفعال

 .دیشدت خواهد بخش

بودن  هيمردم پاانسان، به شناخت بهتر  یطلبو منفعت هيمردم پااقتصاد  انیم وندیپ یبرقرار

 تيو در نها شتریمؤلفه مهم، التزام به آن را ب نيو شناخت بهتر ا کندیکمک م یاقتصاد مقاومت

 یرفتو مع یشناخت تیظرف نياز ا توانیم رونيازا د؛ينمایم ترکيرا نزد یتحقق اقتصاد مقاومت

به آحاد جامعه و فهم ضرورت آن بهره برده  یاز اقتصاد مقاومت یترروشن ريانسان، در ارائه تصو

 .دیآن را سرعت بخش یو اجرا

در  یطلبعدالتباشد. یانسان م یخواهعدالتانسان  یذات یهایژگيات و ویگر خصوصياز د

شود و محصول یشناخته م ،ها و جوامعشه دارد و آرمان مشترک همه انسانيفطرت انسان ر

 یگرچه ممکن است در رفتارها یهر انسان ،ني؛ بنابراافراد است یعیفطرت پاک و سرشت طب

، به عدالت یبه طور فطر یگران ستم کند، وليبه د ،اش خلاف عدل و عدالت رفتار کردهیشخص

 یخواهت عدالتین ظرفيچنانچه از ا. ، متنفّر استیعدالتیل دارد و از ظلم و بيو انصاف، تما

شود که جامعه یجاد ميا یانهیاستفاده شود زم یلفه عدالت اقتصادانسان و ارتباط با آن با مؤ

بهتر  چهکند در جهت تحقق هریم یابد و سعيیر مین مسيخود را در ا موردعلاقهآرمان و آمال 

 گام بردارد. یاقتصاد مقاومت یهامؤلفهها و استیس
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است.  یطلباستقلال یژگيتوان به آن اشاره کرد ویگر انسان که ميد یهایژگياز جمله و

 یطلبل به استقلاليباشد. علاقه و تمایم یزندگ یهادر همه ساحت یطلبل به استقلاليانسان ما

در  یک عامل اساسي یژگين ويشود. ایم ریباعث تنفر و انزجار او از ذلت و تحق نفسعزتو 

شه يب و ریبا سرشت انسان ترک نفسعزت یتعالیباشد و به لطف و حکمت باریسعادت بشر م

و  یطلبل استقلالیبا م یاقتصاد يیلفه استقلال و خودکفااط مؤبشر دارد. ارتب یدر امور فطر

شود و یم یاقتصاد مقاومت یهااستیافراد به س یلات و آرزوهايتما خوردنگرهباعث  نفسعزت

هر چه  ؛ لذادانندین جهت ميت و کوشش در ایل را فعالین ميبه ا یابینه دستیافراد جامعه زم

 یاقتصاد مقاومت یهااستیتحقق س یبرا یشتریت بیتر برقرار شود ظرفو محکم ترشفافارتباط 

 شود.یر منتفع مین سيز جامعه از ایت نيدر نها د وشویا میمه

اشاره به  یباشد. اقناع فطریانسان م یگر اقناع فطريات قابل اشاره دیاز جمله خصوص

ن معنا يبد یباشد. اقناع فطریز از استدلالات صرف در امور مختلف میو پره یختن روح فطریبرانگ

ابد، خود یآن را مطابق با فطرت خود ب به اقناع برسد و یباشد که چنانچه انسان در خصوص امریم

 یبه اقناع فطر یسازلفه گفتمانؤق ميم از طریآن امر خواهد شد. حال اگر ما بتوان رسانامیپمبلغ و 

را مطابق فطرت افراد جامعه  یاقتصاد مقاومت یهااستیم سینکه توانستيا یعنيم، یافراد جامعه برس

جوشش به سمت تحقق  جاد شده حرکت ويو ارتباط ا یهماهنگ بهباتوجهم و در ادامه ینشان ده

و تلاش  یچنانچه سع یسازدر گفتمان ؛ لذاکندیدا میجهت پ یاقتصاد مقاومت یابلاغ یهااستیس

 کيصورت خواهد گرفت و  یرد اقناع بهتریام به قلب و جان مخاطبان صورت بگیبر رساندن پ

اقناع  یبراجاد خواهد شد. يا یاقتصاد مقاومت یهااستیتحقق س یبرا یکارآمد یت شناختیظرف

غفلت ن، ید، تلقیغ، تقلیتوان به تبلیعنوان نمونه موجود دارد که به یمختلف ها و فنونکیتکن

 اشاره نمود. یرسان، آموزش و اطلاعيیزدا

ش ي، امکان افزایباشد. با نوآوریم یل به نوآوريها، تماگر انسانيد یذات یهایژگياز جمله و

د ينسل جد یز معرفیت محصولات و خدمات و نیفیق بهبود کيها از طربنگاه یسود و سهم بازار

 نديفراد با یتول یموجود برا یسطح فناور ین ارتقاینه از منابع و همچنیآنها به بازار، استفاده به

 ،اساسنيبرا .گرددیبالاتر کشور م یبه رشد اقتصاد یابیت باعث دستيکاراتر فراهم آمده و در نها

حال  .ديآیم به شماران یبنحرکت به سمت اقتصاد دانش یاصل یهاانیاز بن یکيعنوان به ینوآور

http://monitoreconomy.ir/1396/04/19/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1/
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 یارتباط برقرار گردد و در راستا یعمل به طورو  یخوببه انیبندانشو اقتصاد  ین نوآوریچنانچه ب

در  ان ویجامعه به سمت اقتصاد دانش ب خودکار به طوررد، یجامعه قرار گ یازهاینها و خواسته

 دا خواهد کرد.یش پيگرا یاقتصاد مقاومت یهااستیادامه به سمت تحقق س

 با نمادها یاقتصاد مقاومت یهاان مؤلفهیوند میپ یبرقرار .3. 5

 یهایژگياز و یکياشاره شد  طور کههمانتوان استفاده نمود. یز میانسان ن یت نمادسازیاز ظرف

از  یکيباشند. یبه عدالت م مندعلاقه یها به طور فطرباشد و انسانیم یخواهعدالتانسان  یذات

 یبرا یاديار زینه بسیم و زمیم آن را مطرح کنیتوانیم یکه ما در حوزه عدالت اقتصاد يینمادها

 بهباتوجهباشد. یم ینماد عدالت اقتصاد عنوانبه یت دارد مطرح نمودن مولا علیکار و فعال

 عنوانبهشان يرش اين پذیان و همچنیعیان شیدر م خصوصبه یمولا عل یمندعلاقهت و یمحبوب

ر مذاهب از جمله يان سایدر م یو حت سنتاهلان یاسلام در م الشأنمیعظامبر یپ یار و صحابي

ن يا یدهد. در ادامه وقتیش ميرا افزا یعنوان نماد اقتصادشان بهيان، امکان مطرح نمودن ایحیمس

آنها مطرح شد با طرح  یهاازها و خواستهیاز ن یعنوان جزئمردم برجسته شد و به ینماد برا

ت کرد و يها هدااستین سيمردم را به سمت ا و خواستهاز ین نيتوان ایم یاقتصاد یهااستیس

 مطرح نمود.  یاقتصاد مقاومت یهااستیتحقق س در گروجامعه را  یازهایبرآورده شدن ن ینوعبه

نه مطرح ین زميک نماد در ايتوان یباشد. میم یطلبگر انسان استقلاليد یهایژگياز جمله و 

که در  يیهاتیاز شخص یکيت نمود. يهدا موردنظر یوسوسمتنمود و با استفاده از آن جامعه را 

سوابق  بهباتوجهباشد. یم ینیمطرح نمود امام خم یطلباستقلالنماد  عنوانبهتوان ین حوزه ميا

ن یادگار مانده، و همچنيشان با ياز ا خصوصنيدراکه  یشان، آثار و مطالب فراوانيا یطولان یمبارزات

باشند یشان آشنا ميک با آرا و نظرات ايباشد و مردم جامعه از نزدیمعاصر م یتیشان شخصينکه ايا

 یطلبعنوان نماد استقلالت امام را بهیرش شخصيتوان مطرح نمود امکان پذیکه م یگريل ديو دلا

 یاقتصاد مقاومت یهااستیگر سيت طرح شود و از طرف دیه با موفقین قضيدهد. چنانچه ایش ميافزا

دن یجه مردم به ثمر رسیباشد، در نت یطلبآن استقلال یهالفهؤاز م یکيمطرح کرد که  یاگونهرا به

ن امر باعث یکنند و همیمطالبه م یمتاقتصاد مقاو یهااستیخود را از س یهاازیها و نخواسته

 شود.یم یحرکت جامعه به سمت اقتصاد مقاومت
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 یرسازیند تصویاز فرا یریگبا بهره یاقتصاد مقاومت یهامؤلفه یمعرف. 4. 5

تواند اثرگذار بوده و با ارائه یاست که در حوزه شناخت م يیندهايز از جمله فراین یرسازيند تصويفرا

 یهارش و التزام به آن امر توسط مردم، مؤثر واقع شود. درباره مؤلفهيک امر، در پذير مطلوب از يتصاو

در اذهان مردم  یر اقتصاد مقاومتيند بهره برد؛ چنانچه تصوين فرايتوان از ایز مین یاقتصاد مقاومت

مراه به ه یو تورم حداقل خوردهگره یعلم یهابر روش یو مبتن یمشارکت یم اقتصادیجامعه با مفاه

 یهایژگير وين تصويتوان به ایشود. م یگر از لوازم آن معرفيد یرشد متوازن و مستقل از کشورها

از منابع  یحداکثر یریگش اشتغال و بهرهي، افزایبه توان داخل یزا بودن، اتکاچون درون یگريد

را منعکس کند  یمفهوم عال همهنياکه بتواند  یريتصو عتاً یز افزود و طبیرا ن ینیرزميزو  ینیروزم

م و ین مفاهينمودن ا یاتیعمل یاق آنها را برایدر اذهان افراد جامعه، شوق و اشت یعلاوه بر ماندگار

را  یطلب انسان همواره منافعرا ذات منفعتيد؛ زينمایرا مضاعف م يیهایژگين ویتحقق اقتصاد با چن

 خواهد بست. بکاربه آنها را  یابیدست یخود متصور است را جذب نموده و تمام تلاش خود برا یکه برا

اقتصاد  یهایژگيو یکه از برخ یخارج یهاتوان از نمونهیر مين تصويشدن اروشن یبرا

ها، امکان آن نمونه یاند استفاده نمود و با معرفدا ساختهيبهره برده و منافع آن را هو یمقاومت

ق ين مصادياز جمله ا ید؛ کشور اندونزیبخش یها را در اذهان مردم فزونیژگين ويبه ا یابیتدس

 یهااز مؤلفه یران، توانسته است برخيدار با کشور اها و امکانات فاصلهتیرغم ظرفیاست که عل

 مند سازد.و افراد خود را از منافع موجود آن بهره درآوردهرا در جامعه خود به اجرا  یاقتصاد مقاومت

 جهینت

 جه گرفت:یتوان نتیآنچه گذشت م بهباتوجه

ن الگو در اقتصاد جامعه ينمودن ا یاتیدر جهت عمل یگام یاقتصاد مقاومت یهااستیس -

اقتصاد  یهاشتر مؤلفهیفهم بهتر و ب یگر برايد یانسان، گام یشناخت یهاتیهستند و ظرف

ان مطالب، یارتباط م ی، برقراریادآوريخواهد بود؛  یآن، تحقق اقتصاد مقاومت تبعبهو  یمقاومت

 یشناخت یهاتیعنوان ظرفهستند که از آنها به یند شناختيچهار فرا یرسازيو تصو ینمادساز

 شد؛ بردهنامانسان 
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، یسازگفتمان، یاقتصادان، عدالت یبن، اقتصاد دانشهيمردم پاپنج مؤلفه اقتصاد  -

ان یهستند که م یحوزه علم و فناور یهااستیمستخرج از س یها، مؤلفهيیاستقلال و خودکفا

 ارتباط برقرار شده است؛ یشناخت یندهايآنها و فرا

 یهاا سرنخيده يان دو پدیاز وجوه اشتراک و افتراق م یریگبا بهره یادآوريند يدر فرا -

ادآور شد يرا به سبب اتفاقات گذشته و حال  یاقتصاد مقاومت یهافهتوان مؤلیموجود، م یدیکل

ن مسئله به تحقق اهداف يادآور شد؛ ايافراد جامعه را دور از ذهن  یان آنها و زندگیم یو گسستگ

 کمک خواهد کرد؛ یاقتصاد مقاومت یهاو مؤلفه

مستخرج از  یهامؤلفهان یتوان میم، میان مفاهیارتباط م یند برقراريبا استفاده از فرا -

ها را رش آن مؤلفهيوند برقرار نموده و فهم و پذیانسان پ یات فطریبا خصوص یاقتصاد مقاومت

 نمودن آنها را دنبال نمود؛ یاتیآن، عمل تبعبهتر و سهل

ک نمودن آنها به تحقق يز نزدیو ن یاقتصاد مقاومت یهامؤلفه ین و معرفییتب یبرا -

ها را از آن مؤلفه یريم تصاویرمستقیا غيم یاستفاده نمود که مستق يیهاتوان از نمادی، میخارج

 یبرا ین نمادها محرکيد؛ ايشتر نمایان آنها و ذهن انسان را بیوند میجاد نموده و پيدر ذهن بشر ا

 ادشده خواهند بود؛ي یهانمودن مؤلفه یاتیعمل

ر يانسان است که با خلق تصاو یشناخت یهاتیگر از ظرفيد یکيز ین یرسازيند تصويفرا -

درک بهتر  یسوبه، اذهان افراد جامعه را یاقتصاد مقاومت یهاتر از مؤلفههرچه روشن یو تصورات

انسان  یشناخت یندهايش خواهد برد؛ لذا از فرایها پشتر آن مؤلفهیرش بيتر و پذعيق سريو تصد

 یهاو مؤلفه یاقتصاد مقاومت یضرور گاهيجاد جايو ا یدر معرف یت بزرگیعنوان ظرفتوان بهیم

را فراهم نمود.  یشتر جامعه اسلامیو رفاه هرچه ب يیآن بهره برد و مقدمات استقلال و خودکفا

، اصحاب رسانه، مایصداوساز جمله  یاریبس یها و نهادهانه ارگانین زمياست که در ا یهيبد

ن عرصه، يبه دوش دارند تا با تلاش در ا یفراوان یها، رسالتیو آموزش عال وپرورشآموزش

 را بردارند.  ینمودن اقتصاد مقاومت یاتیعمل یهاگام
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 انقلابیشناختی نظام مبانی و اصول هستی
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 همۀ اساس و ریشه« هستی»دربارۀ  «نیست و هست» جنس از ایدینی کلی هایگزاره

شناختی های کلی، مبانی هستیهای نظام انقلابی است. این گزارهواکنش و هادستورالعمل
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 بیان مسئله

 منبع که بیان بدین اسلامی، هویت با جامعه ادارۀ کلی طرح گیریشکل یعنی -اسلامی  نظام

 اسلامی هایارزش با هم آهنگ کشور گیریتصمیم ارکان و قوانین اجرای ملاک ،یگذارقانون

 محور اصول باعنی رخداد مستمر تحول درونی و بنیادین در مبانی و ی - یانقلاب و -د شو تعریف

 و آراء برهیباتک و فطری عقلانیت و بیتاهل مکتب کریم، قرآن و وحی معارف قراردادن

 گفتنسخنهایی استوار است که بدون بررسی آنها، ر پایهب - یاسلام انقلاب امامین هایاندیشه

 مورد است.از نقشۀ راه و مدل عملیاتی بی

 است این روش بهترین ارائه کنیم. را نظام انقلابی از پذیرفتنی و شدنی ساختاری آنکه برای

آن  به رسیدن برای کاربردی اصول بعدی، گام در تا شود شناسانۀ آن تبیینهستی مبانی که

 شدن اجرایی راهکارهای سوم، وهلۀ در و شود کشیده آنها بیرون دل از شناسانهباورهای هستی

تمام این مراحل با الگودهی به انسان کامل و نمونۀ برتر آن مولای  .گردد ارائه و تحلیل اصولْ آن

 پذیرد.انجام می متقیان امیرمؤمنان علی

دهی تمدن نوین اسلامی است ای که در پی شکلمشکل این است که زیرساخت نظام انقلابی

 یابیدستای تردید، بازشناسی این مبانی راهنمایی برتبیین نشده است. بی ییبه رسادرستی و به

دغدغۀ ذهنی  نیاتواند باشد. تلاش برای پاسخگویی به ها میبه الگوهای عملکردی در همۀ عرصه

و حل آن مشکل اساسی ما را به سؤال پژوهش حاضر سوق داده است. پرسش پژوهش حاضر در 

های ای از جنس هست و نیست دربارۀ هستی پایههای کلیچه گزاره» :وهلۀ نخست این است

 «دهد؟م انقلابی را شکل مینظا

 چهارچوب نظری

شود، در شناختی را از کدام منبع شناختی کسب و فهم میاگر کسی بپرسد این مبانی هستی

زند، از منبعِ شناختی وحی و ها دست میکنار عقل که بر بستر تجربه به تحلیل و ارزیابی گزاره

شناختی نظام ای شناخت مبانی هستیمراد از دین که بر د وشومنابع دینی به نیکی یاد می

بدین سبب که انقلاب ما انقلاب اسلامی است،  تنهانهزنیم اسلام است، انقلابی بدان چنگ می

 تسلیم و) اسلام خدا، نزد در ؛ دیننَ عِندَْاللَّهِ الاْسلْامُینَّ الدّإِ»بلکه به این دلیل محکم و شورآفرین که 
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الآْخرِةَِ  یقْبلََ مِنْهُ وَ هوَُ فِیناً فلََنْ یرَ الإْسِلْامِ دِیبْتَغِ غَیوَ مَنْ »و  (18عمران: )آل «است( حق برابر در بودن

 از آخرت در او و شودینم رفتهیپذ او از هرگز ند،ک طلب ینید اسلام، جز هکهر ؛ ونَیمِنَ الْخاسرِِ

 .(85عمران: )آل «است ارانکانیز

آید با منبع عقلانی و هایی که در پی میبدین ترتیب، شناخت هستی و تأمل در پرسش

هستی را هست کرد کیست و چه اوصافی دارد؟ هدف از هست هستی  آنکهوحیانی ممکن است: 

کدام غایت در حرکت است؟ خالق هستی چه  یسوبهچیست و چرا و چگونه باید زیست؟ هستی 

دهند که خبر از خالق هستی می یانیگوراستجا گذاشته است؟  ی بهردّ و نشانی از خود در هست

 ی کمال چه نقشی دارند؟سوبهدر حرکت جوهری هستی 

جدی نگارنده است نقش انسان کامل در بازآفرینی این مبانی  موردتوجهآنچه در این نوشتار 

حضور برجسته  هادهی به آن اصول در جامعه است، نقشی الگویی که در همۀ این عرصهو شکل

آملی  دریح دیسو نمادین ایشان حاضر است. مراد از انسان کامل در اصطلاح همان است که 

 و شریعت علوم در کامل و باشد رسیده کمال به که است بالغی انسان کامل[ انسان]»نویسد: می

 امراض و خلق نفوس آفات به که است خلایق باطنی و ظاهری مرشد او. باشد قتیو حق طریقت

: 1374 آملی،)« است آنها شفای به قادر و دارد تام معرفت آن، معالجت کیفیت به و داناست آن

است. در این نوشتار، تمرکز بر سخن و رفتار مولای متقیان  و در مصداق، مراد معصوم (353

 است. حضرت علی

 شناختی نظام انقلابیهستی مبانی. 1

مراد از  .(۶۶03 و ۶591: 7، ج1381 دیگران، و )انوریمبنا در لغت به معنای اساس و پایه آمده است 

دربارۀ « نیست و هست» جنس از ایدینی کلی هایشناختی نظام انقلابی گزارههستی مبانی

های ها و واکنشکنش همۀ اساس و ریشه ست کها -ن عم از خدا، انسان و جهاا -« هستی»

شناسانه بر پایۀ باور به شوند. نظام انقلابی از دیدگاه هستیان نظام انقلابی شمرده میزمامدار

توحید، معاد، نبوت، ولایت و عدالت بنا شده است. در ادامه، به تشریح هریک از این باورهای 

 شود.بنیادین پرداخته می
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 باوری توحید. 1. 1

 و فرشتگان و هاانسان همۀ است و زیهمه چ مالک که باور به توحید یعنی باور به یکتایی خداوند

اویند، بندگانی که به آنها دستور داده شده تنها خداوند متعال را  عبد شعور با موجودات سایر

 جز هک داده فرمان او خداست، ژهیو فقط مک؛ حاهُیإِ إلِاَّ تعَبْدُُوا ألَاَّ أمَرََ للَِّهِ إلِاَّ مُکالحُْ إِنِ»عبادت کنند: 

 هستی تمام که کنندمی پیدا راه ربوبی عالم به کسانی باور، نیبنابرا ؛(40: یوسف) «دینپرست را او

 السمواتِ یفِ مَن لَهُ وَ» :بزدایند خود رفتار و پندار از را استکبار و استقلال دانسته، خدا ملک را خود

 یبرا است نیزم و هاآسمان در هک هر ؛ ویَسْتحَْسرِوُنَ لاَ وَ عِباَدتَِهِ عَنْ یَسْتَکْبرِوُنَ لاَ عِنْدَهُ مَنْ وَ والأرضِ

 .(19)انبیاء:  «شوندینم درمانده و ورزندینم بّرکت یو پرستش از ندیاو نزد هک یسانک و اوست

همۀ  که در خلقت و تدبیر هستی است خداوند متعال یگانگی به باور معنای به توحید به باور

و از هرآنچه کار نیک انجام  (39)کهف: « مَا شَاءَ اللَّهُ لاَ قوَُّةَ إلِاَّ باِللَّهِ» ها در ید قدرت اوست:قدرت

إِنَّ اللَّهَ »و بر انجام هرکاری تواناست:  (197)بقره:  «وَ ماَ تَفْعَلوُا منِْ خَیرٍْ یَعْلمَهُْ اللَّهُ»دهی باخبر است: 

 از و پوچی و ناامیدی تنهایی، رنجِ و درد از را انسان ، باوری که(77)نحل:  «کُلِّ شیَْ ءٍ قدَیِرٌ یعَلَ

 فرد نصیب شگرف بخشد و آرامشیمی رهایی «مرگ گریزناپذیری» مقولۀ به زجرآور مشغولیدل

 شکوفا اشملکوتی و روحی عالی استعدادهای باشد، مأنوس خدا با انسان که آنگاه. نمایدمی متدین

 بیشتری رضایت احساس آن، با مطابق و گرددمی آراسته آسمانی فضایل و بالا کمالات به شده،

 شده خلق خویش استعداد و ظرفیت تمام با که است باور این بر چراکه داشت، خواهد زندگی در

داند که کدامین رخداد به می است و خدا بهتر استعدادها آن شکوفایی برای بستری زندگی و

؛ أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَ هوَُ شرٌَّ لَکمُْ یأنَْ تَکرَْهوُا شَیْئاً وَ هوَُ خَیرٌْ لَکمُْ وَ عسََ  یعَسَ»مصلحت فرد یا جمع است: 

 برای آن و دارید دوست را چیزی بسا و است، بهتر شما برای آن و ندارید خوش را چیزی بسا و

 .(21۶ :بقره) «است بدتر شما

، آمادۀ رکابپابهانسان کامل که بر عرشۀ توحید نشسته و دل به خدای یکتا داده است، 

المللی و مهیا برای مجاهدت های اجتماعی و بینمجاهدت در میدان علم و سیاست و در میدان

ناپذیر و شکست (54)مائده: قدم  باثباتناپذیر و ، خستگی(23)احزاب: در میدان رزم و مشتاق شهادت 

که دارد، چناناو را از راهی که برگزیده بازنمی یاسرزنش کنندهاست و سرزنش هیچ  (54ائده: )م
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. چنین کسی الگوی برتر جامعۀ دینی (302: 1414)شریف رضی، چنین بوده است  حضرت علی

 یسوبهگذارد و دیگران را اصل توحید به نمایش می برهیباتکاست که سبک زندگی دینی را 

 خواند.تنها راه رستگاری است فرامیتوحید که 

 شیوۀ تعیین و عمل در که است باوری یگانه خدای به باور و یمحور دیتوح ترتیب، بدین

 اعتقاد کی صرف توحید بیان، این با .است بخشانگیزه و و چگونگی ادارۀ جامعه راهنما زیستن

 دست و ردنک مکحا های انقلابی خودکنش در را خدا و است زیستن کسب کی هکبل نیست،

با این بیان  .است جهانی جنگیدن عدالت برپایی پی در و نمودن وتاهک را استکباری هایقدرت

های های نظام انقلابی است و تأثیر آن را در کنشیکی از پایه یباور دیتوحشود که مشخص می

 انقلابی، استکبارستیزی و سبک زندگی اسلامی خواهی یافت.

 باوری معاد. 2. 1

 و معنا زندگی است. با اعتقاد به معاد، دامنۀ نسبت بهباور به معاد سبب ارتقای بینش انسانی 

 حیات معنای هراندازه است بدیهی. شودمی شامل نیز را عُقبا شده، ترگسترده زندگی مفهوم

 .کندمی اقناع بهتر و ترعمیق را آدمی نامحدود روح باشد، ترگسترده و ترعمیق

داند تمام اعمالش است؛ کسی که می یسعادتمندبینش سبب تکاپو برای این ارتقای 

اند، نه آگاه زیهمه چگیرد که قضاتش از زودی در دادگاهی مورد بررسی قرار میوکاست بهکمبی

دارد، و سپس، طبق آن،  دنظریتجدای و نه حکم دادگاهش ای در آن مؤثر است و نه رشوهتوصیه

العاده کوشد بلکه در انجام اعمال گوناگونش فوقدر اصلاح خود می تنهانهبیند، پاداش و کیفر می

 گیر و موشکاف است.سخت

 در آورده، روی طبیعی زیستن از فراتر اگر آدمی به روز واپسین باور راسخ داشته باشد، به

داند را صاحب کرامت می انسان امیرمؤمنان. داردینگه م را خویش نفس حرمت هایشانتخاب

 به رسیدن برای تا شودنمی داده اجازه آدمی در این دیدگاه، بهکه حق ندارد آن را به گناه بیالاید؛ 

؛ وبِیالعُْ عَنِ وتَنَزََّهَ المْحَاَرمَِ تجَنََّبَ مَنْ  مُیرِکالْ»: کند آلوده گناه به را خویش نفسِ دامن طبیعی، هایلذت

 .(4: 2، ج13۶۶)خوانساری، « باشد برکنار هایکاست از و زدیبپره گناهان از که است یکس میکر
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داند و همواره آمادۀ رفتن می ماده قیود از رهایی را مرگ سان کامل باورمند به معاد، اولاًان

 الطِّفلِْ  مِنَ باِلْموَتِْ آنسَُ طَالِبٍ یأبَِ  لاَبْنُ اللَّهِ وَ»دربارۀ مرگ که فرمود:  که حضرت علیچنان است،

 شتریب مادر پستان به رخواریش کودک علاقه از مرگ به ابوطالب پسر عشق قسم، خدا ؛ بهأمُِّهِ یبِثدَْ

و ثانیاً، دنیا را تنها فرصتی برای دستیابی به رستگاری اخروی  (52: 1414)شریف رضی، « است

 فرمود:  که امام علیداند، چنانمی

 ونوُاکفَ القْرََارِ دَارِ یإِلَ الْأعَْمَالَ مِنْهَا لتَِزَوَّدُوا مَجَازاً مْکلَ خُلِقَتْ بَلْ  مُقَامٍ دَارَ مْکلَ تُخلَْقْ  لَمْ ایالدُّنْ فإَنَِّ

 دهیآفر شما یماندگار یسرا عنوانبه ایدن هکهان ؛ الِیللِزِّ  الظُّهُورَ قرَِّبُوا وَ أَوْفَازٍ یعلََ منِهَْا

 ثابت یسرا به سفر راه زاد را ستهیشا یارهاک تا است یگذرگاه هکبل است، نشده

 و یسوار هنگامه یبرا و دیباش یدرپیپ یهاجهش و تلاش در راه نیا در و د،یریبرگ

 .(347: 1414)شریف رضی، د یدار نگه آماده را هابکمر وچ،ک

 مْ کایدنُْ إنَِّ وَ»داند: تر میارزشدنیا را از برگی بر دهان ملخی کم آن حضرتگونه است که این

 یملخ دهان در هک یبرگ از من نزد شما یایدن کشیب ؛ وتقَضْمَهُاَ جرَاَدةٍَ فمَِ  یفِ ورَقَةٍَ منِْ لأَهَوْنَُ یعنِدِْ

چنین است که انسان این .(119: 2، ج1397شهرآشوب مازندرانی، )ابن« است خوارتر جودیم را آن و است

کامل با درک واقعیت زندگی و ایمان به نقش باور به معاد در انتخاب شیوۀ زندگی، مردم را پس از 

زودی و برآمده از این مبنا مشخص خواند. بهباور به مبدأ متعال به پذیرش مقصدی جاویدان فرامی

رسد فمندی زندگی و معناداری آن میشود که نظام انقلابی برپایۀ معادباوری به اصولی چون هدمی

 ای در تداوم نظام انقلابی به دست خواهد داد.و این دو اصل راهکارهای بهینه

 باوری نبی. 3. 1

 همان یکه طبق معنای اول، بعضی از متکلمان گویند: نبتعاریف متعددی از نبیّ آمده است، چنان

 .(295: 1405)فاضل مقداد، دهد می خبر متعال خداوند از بشری هیچ وساطت بدون که است بشری

 فَنَتَّبعَِ  رسَوُلاً ناَیإِلَ أَرسْلَْتَ لاَ لوَْ رَبَّناَ»ای به دست خاطیان نماند که بگویند: نبی آمده است تا بهانه

م ینک یرویات تو پیتا از آ یما نفرستاد یبرا یامبریپروردگارا! چرا پ؛  نَیالمْؤُمِْنِ مِنَ ونَکنَ وَ کاتِیءَا

 و هانارسایی و نبی آمده است تا الگوی جامعۀ دینی در سنجش (47)قصص:  «میو از مؤمنان باش
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الگویی  که نبی اکرمباشد، چنان های اخلاقیارزش کسب در جامعه موفقیت میزان یا نواقص

 .(227: 1414؛ شریف رضی، 21)ر.ک. احزاب: کامل برای جامعۀ اسلامی است 

باور به این سنت الهی است که خداوند متعال پیش از فرستادن رسولان، هیچ  یباور ینب

. باور به نبوت باور به رابطۀ (15)اسراء: « رسَوُلاً نبَعَْثَ یحَت نَیمُعذَِّبِ نَّاک مَا وَ»کند: قومی را عذاب نمی

 امشیپست که وحیانی خداوند با بندگان خویش است و باور به ختم نبوت باور به ارسال رسولی ا

نیازی از دین نیست، بلکه به معنای ماند. ختم نبوت به معنای بیتا ابد بدون تحریف ماندگار می

بینی توحیدی و آزادی معنوی و ایدئولوژی وحیانی است. جهان یسوبهگرایش معنادار بشر 

 ژرفای از درکش روز هر و رسدمی فعلیت به زمان گذر در هنوز طفل راه است که بشر عقلانیت

 گردد.می ترافزون آن به نیازش و بیشتر دین

 مطلوبشانها را به کمال های دنیا فروگذار کرده تا انساننبی انسان کاملی است که از خوشی

ولیّ انسان کاملی است که ذوب در نبیّ اکرم است، یعنی خود در باور به نبوت در صف  د وبخوان

های نبیّ اکرم و دفاع از شخص اش را در تبلیغ آرمانزندگیمقدم دفاع از حریم نبوت است و مدار 

 سرچشمۀداند نبیّ اکرم کشاند، چراکه میمی یباور ینب یسوبهگذارد و آنگاه دیگران را ایشان می

آن  جای بود ساله 23 جوانی کهیدرحال المبیت لیلۀ در که حضرت علیهاست، چنانخوبی

: فرمود طالبیبن اب یعل به گستردند، خواب برای را حضرت بستر که زمانی. خوابید حضرت

 روکش و بخواب من بستر در»: فرمود «اللَّه رسول یا چشم»: کرد عرض «.کن من یفدا را جانت»

)قمی،  دیسرکش بر را آن حضرت روکش و خوابید پیامبر بستر در یعل «بکش سر به مرا

؛ 207)بقره: شد  نازل آیه نظیربی فداکاریِ این وصف در .(728: 1، ج1415؛ بحرانی، 275: 1، ج13۶3

 .(53: 1، ج1413، ابن نعمان؛ 44۶: 1414؛ طوسی، 445-441: 1، ج1415ر.ک. بحرانی، 

شناختی نظام انقلابی و سبب ، باور به نبی و تقویت این باور از اصول هستیبیترت نیبد

تا پای  دستاوردهای رسول گرامی اسلام تربیت نیروهای انقلابی با باور به دفاع از حریم نبوت و

شود که نبی از سوی خداوند متعال دین را آورده و نیز در ادامۀ سخن، مشخص می ت وجان اس

 کارآمدی دین در ادارۀ جامعه است.تأکید نبی بر 
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 باوری ولایت. 4. 1

و نظرش سازگار باور قلبی به ولایت به معنای پذیرش تسلط و فرمان ولیّ خداست، هرچند با میل 

 خدمت کندپذیریِ محضْ رفتار سلمان فارسی است. راوی نقل میای از این اطاعتنباشد. نمونه

 حضرت «شنوممی زیاد شما از را فارسی سلمان نام! اللهرسول یابن»: داشتم عرضه صادق امام

 یاد زیاد او از علت چه به دانیمی است! آیا محمدی سلمان او فارسی؛ سلمان مگو»: فرمود

 ثَارُهُیإِ :أَحَدُهَا» بود: او در که ویژگی سبب سه به فرمود: امام «خیر» عرضه داشتم:« کنم؟می

 خود خواستۀ بر را امیرمؤمنان نظر و اول اینکه خواسته ؛نفَسْهِ یهَوَ یعَلَ نَیالْمُؤمْنِِ رِ یأَمِ یهَوَ

 استفاده صادق امام سخن از این .(143 :2، ج1380؛ عیاشی، 133: 1414)طوسی،  «داشتمی مقدّم

 ، هرحالنیدرع. است بوده امور در تشخیص صاحب و نظرصاحب خود فارسی سلمان که شودمی

 .دادمی ترجیح خود نظر بر را آن حضرت نظر کرد،می تفاوت امیرمؤمنان نظر با او نظر جا

برای  یمدارتیولاو  یباور تیولاانسان کامل نیز خود ذوب در ولایت دیگری است و الگوی 

توان جامعه را به سرمنزل هدایت داند تنها بر محور ولایت است که میجامعه است، چراکه می

در گرو ولایت نبیّ اکرم است و اطاعت از ایشان را بر خود  که مولای متقیان علیرساند، چنان

 فرماید:داند و میفرض می

 یعتَِیبَ سبَقََتْ قَدْ یطَاعَتِ  فَإِذَا یأَمْرِ یفِ فنََظَرْتُ  هِیعَلَ ذَبَک مَنْ  أَوَّلَ ونُکأَ فَلَا دَّقَهُصَ منَْ أَوَّلُ لَأنََا اللَّهِ وَ

 قیتصد را او هک هستم یسک نینخست من سوگند، خدا ؛ بهیرِ یلِغَ یعُنقُِ یفِ ثَاقُیالْمِ إِذَا وَ

 دمید دم؛یشیاند خود ارک در. نمک بیذکت را او هک بود نخواهم یسک اوّل هرگز و ردمک

 من از که دارم عهده بر را خدا رسول سفارش از یرویپ و اطاعت مانیپ عت،یب از شیپ

 .(81-80: 1414)شریف رضی، گرفت  مانیپ یگرید یبرا

 است یزیگر تیولا بد پیامدهای به باور و جامعه در خدا ولیّ  هدایتی نقش به باور و باور به ولایت

 های انقلابیپیگیری آرمان سمت به و انقلاب وادارد ادامۀ مسیر به را آحاد انقلابی جامعه تواندمی که

گیری و تداوم نظام انقلابی اساس شکل یباور تیولاشود که ، مشخص میبیترت نیبد دهد. سوق

 و عامل اصلی است. کارادر تداوم نظام انقلابی  یباور تیولا یبر مبنامداری است و اصل ولایت
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 باوری عدالت. 5. 1

در  طیوتفرافراطز از یخود نهادن و پره یرا در جا یزیهر چ»مراد از عدالت در معنای عمومی: 

الأْمُوُرَ  ضعَُ ی العَْدْلُ»ان عدالت فرموده است: یدر ب رمؤمنان علییام که، چنان«همۀ کارهاست

اص آن خ یو معنا (553: 1414 )شریف رضی، «نهدیم؛ عدل همه امور را در جای خویش مَوَاضِعَهاَ

 «ش استیدن در رفع ستم و واداشتن مردم بر حق خویگران و کوشیاز ستم به د یخوددار»

ت یرعا یکی :در نظر گرفتتوان دو مفهوم خاصّ و عامّ یعدل م یبرا، نی؛ بنابرا(471: 1378)نراقی، 

ق آن یصادگران هم از میت حقوق دیه رعاکمانه کیار حک دادنانجام یگریگران، و دیحقوق د

 .(1۶3-1۶2: 1، ج1389)مصباح یزدی،  باشدیم

باور به عدالت الهی جزئی از توحید است. درواقع، باور به عدالت الهی باور به این است که 

 سکچیه است و چون او خود آنِ از هک است یزیچ در تصرف جهانْ در خداوند تصرف هرگونه

 عَمَّا سْئَلُی لا»است:  یمنتف خداوند دربارۀ ظلم پس، ندارد، یتیاولو و یتکیمال و یحق او برابر در

 .1(23)انبیاء:  «شودینم بازخواست دهدیم انجام آنچه از ؛ خدافعْلَُی

باور به لزوم پرهیزگاری و  -2ساز عدالت اجتماعی استه زمینهک - یو باور به عدالت انسان

 «است ترکینزد پرهیزگاری به که بورزید ؛ عدالتیلِلتَّقوْ أَقرَْبُ هوَُ اعدِْلوُا: »3ورع در زندگی است

ن بنده نزد خدا کسی است که خود یترن و محبوبی، بهترفرمودۀ حضرت علی بنا بر. (8: مائده)

قدَْ أَلزَْمَ »رون راند: یرا از دلش ب نفس یه هواکوادار کند و آغاز عدالت او هم آن باشد  را به عدالت

هوا از  یرد، و اوّل عدلش نفکخود را ملزم به عدالت ؛ عَنْ نَفْسِهِ یالْهوََ یانَ أوََّلُ عدَْلِهِ نفَْ کالعَْدْلَ فَنَفْسَهُ 

بدین بیان که فرد متقی در اولین گام برای رسیدن به  .(119: 1414)شریف رضی، « نفس خود است

 عدالت لازم است هوای نفس را طرد نماید و بر هوای نفس غالب آید.

                                                             
 .437 :8 ج و 71-70 :1، ج1385 مطهری،. ک.ر بیشتر توضیح برای. 1

 عدالت کشخط با را خود افکار و اعمال و اخلاق که کسی و است اجتماعی عدالت زیرساخت فردی عادلانه سیرۀ. 2

 .کندنمی پیدا را اجتماعی مشاغل شایستگی هرگز نکند تصحیح

 اسددت این به عمل در عدالت که نویسدددمی کرده، تعبیر «الفعل فی العدل» به عدالت نوع این از طباطبایی . علامه3

سان که ست سعادت سبب که کند کاری ان ست بدبختى سبب که کارى و او  ندهد انجام نفس هواى از پیروى با او

 .(331: 12، ج1390)طباطبایی، 
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باور به آرمان نظام انقلابی است در اجرای عدالت در جامعۀ اسلامی  1باور به عدالت اجتماعی

اش را ؛ به هرچه که سرپرستیتَیوُلِّ ماَیفِ اعْدِلْ»است که این آرمان برگرفته از فرمان الهی است: 

 .(175: 2، ج13۶۶)خوانساری، « به عهده گرفتی عدالت بورز

و در  (25 )حدید:انسان کامل، در مقام نبوت، برای برپایی قسط به پیامبری برانگیخته شد 

مو که حاضر ه - که مولای متقیان علیمقام امامت، در پی احقاق عدالت در جامعه است، چنان

ا از برگی بر دهان ملخی دنیا رای بردارد و نیز ست ناعادلانه پوست جوی از دهان مورچهنی

 نزد شما یایدن کشیب ؛ وتَقضْمَهُاَ جَرَادَةٍ فمَِ یفِ  وَرَقَةٍ مِنْ لأََهوَْنُ یعِندِْ مْکایدُنْ إِنَّ وَ»داند: تر میارزشکم

، 1379شهرآشوب مازندرانی، )ابن« است خوارتر جودیم را آن و است یملخ دهان در هک یبرگ از من

: 1414 رضی، شریف)پذیرد تنها برای برپایی عدالت، حکومت بر جامعۀ اسلامی را می - (119: 2ج

کند، هرچند سبب نارضایتی المال اندکی فروگذار نمیتقسیم عادلانۀ بیتاز  حضرتآن .(50

 ،رضی شریف) که افرادی مثل عقیلنانچشود، کنندگان و دوستان دور و نزدیک برخی از بیعت

فرموده است:  المال داشتند. امام صادقبه اعتراض برخاستند و طمع به بیت (347-34۶: ق1414

فرمود: وقتی  حضرتاز ایشان درخواست مالی کرد. آن یکی از دوستان مولای متقیان علی»

 «ر قانع نشد و به معاویه پیوستمقدا دهم. اما آن شخص به آنحقوق من رسید، از آن به تو می

 .(72: 8ج ،1407 کلینی،)

یروهای است تلاش و پویایی ن یعدالت باوردر نظام انقلابی و حکومت دینی که مبنای آن 

دهی نظامی عادلانه و تحقق عدالت اجتماعی است و این باور امری ضروری در انقلابی بر شکل

دار است. بدین ترتیب، مبانی ای است که انسان کامل حکومت و ولایت بر آن را عهدهنظام انقلابی

اجرای عدالت در  وم نظام انقلابی بهدر ارتباط وثیق با یکدیگرند. تدا یعدالت باورو  یباور تیولا

 جامعه است و آن برآمده از باور به عدالت فردی و اجتماعی است.

                                                             
 هرکسدى که اسدت این مردم بین و مردم در عدالت»کند: . علامه طباطبایی عدالت اجتماعی را چنین توصدیف می1

 احسان احسانش بخاطر را نیکوکار دهى، قرار است آن مستحق عرف یا و شرع یا و عقل حکم به که خود جاى در را

 قایل تبعیض قانون، اجراى در و بسدددتانى ظالم از را مظلوم حق و نمایى، عقاب اشبدی سدددبب به را بدکار و کنى،

 .)همان(« نشوى
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 شناختی نظام انقلابیاصول هستی. 2

 مبانی برخاسته از «دیدونبایبا» جنس از هاییشناختی نظام انقلابی گزارهمراد از اصول هستی

نمایند. این اصول در ارتباط مستقیم می انشاشناسانه است که روند زیست انقلابی جامعه را هستی

ای است که شرح داده شد. برای نمونه، باور هدفمندی هستی برآمده از باور به یگانگی با مبانی

نیز معناداری زندگی  ت وخداوند حکیم است و هدفمندی هستی به معنای هدفمندی زندگی اس

شناسانه رآمده از باور به معاد است. در ادامه، چهار اصل به ترتیب برآمده از پنج مبنای هستیب

 تشریح خواهد شد.

 هدفمندی و معناداری حیات بشری. 1. 2

است و باور به  خداباوری از برآمد نیز آن و هستی هدفمندی از برآمده زندگی اصل هدفمندی

دارد، و ارزش  زیستن ارزش زندگی ت، بدین معنا کههدفمندی زندگی سبب معناداری زندگی اس

 زندگی به باور توحیدی است.

برای درک ارتباط هدفمندی زندگی و معناداری آن باید توجه داشت که بحث از هدفمندی 

 این ،حالنیبااشناختی است. شناختی است اما بحث از معناداری بحثی روانزندگی بحثی غایت

 در خارج عالم در آفرینش هدف عنوانبه یهر امر کشف یعنی دارند، ارتباط یکدیگر با مسئله دو

 از سویی، ارتباط کشاند.می سمتی ویژه به زندگی نسبت به را او نگاه و گذاردمی اثر انسان روان

 را زندگی آفرینش هدف از نادرست یا درست تفسیر که دارد شدت مقوله چنان این دو بین

چرا من باید به سبب بیماری یا به صورت »پاسخ غلط به این پرسش که  کند.می معنابی یا معنادار

سبب رخنۀ اضطراب از مرگ تا جان آدمی است و افسردگی « دفعی بمیرم و لذت زندگی را نچشم؟

خداشناسی و هدفمندی هستی، پردۀ رویین  بر اساسرا در پی دارد و پاسخ درست به آن پرسش، 

کشد که شهادت را اوج معناداری حنۀ دیگری از زندگی را به رخ میزند و صزندگی را کنار می

 آدمی به نگاه داند. از سویی دیگر، ارتباط بین این دو مقوله چنان محکم است که نوعزندگی می

پاسخ  .انگیزاندبرمی خاصی هدف انتخاب برای را دریافت او از معنای زندگی، وی زندگی و مقولۀ

کند معنا و پوچ میزیستن و ادامۀ حیات را بی« ده بمانم که چه بشود؟زن»غلط به این پرسش که 

خداشناسی و هدفمندی هستی،  بر اساسکشاند و پاسخ درست به آن پرسش، و به خودکشی می
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ای را به نشاط و رساند و در سطحی بالاتر، جامعهکند و به اوج میشوق زیستن را در او زنده می

 کشاند.تکاپو می

شمارد. داند و شهادت را اوج معناداری زندگی میمل زندگی را هدفمند و معنادار میانسان کا

انسان کامل به این مرحله از رشد معنوی رسیده و در پی آن است که جامعه را نیز به این سرمنزل 

موقع را تفسیر کرد که  طالبیبن اب یعلتوان سخن رهنمون شود؛ با این رویکرد است که می

به خدای ؛ عْبَةِکفزُْتُ وَ رَبِّ الْ» :گسیخت، فرموداش را میم جانکاهی که رشته زندگیاصابت زخ

این دلدادگی و خیرمقدم به  .(119: 2، ج1379مازندرانی،  ابن شهرآشوب)« کعبه قسم! رستگار شدم

 نیست، بلکه او به هدفی والاتر و فراتر از اهداف توهمی و در دنیوی حیات پوچی معنای مرگ به

  اندیشد.سایۀ اهل دنیا می

 کارآمدی دین در بنای تمدن نوین اسلامی. 2. 2

داند و مرادش ایجاد العالی( انقلاب اسلامی را منادی تمدن نوین اسلامی میای )مدظلهامام خامنه

 و خوب کند، زندگی رشد تواندمی مادّی و معنوی لحاظ به فضا آن در است که انسان فضایی

 کرده خلق غایات آن برای را او متعال خدای که برسد مطلوبی غایات به و باشد داشته عزّتمندی

 سازندگی ابتکار باشد و به دارای اراده، دارای قدرت، عزیز، دارای است، فضایی که انسان در آن فضا،

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=1138)طبیعت همت گمارد  جهان

شناختی نظام انقلابی این است که دین برای ساخت چنین تمدنی تیاصل دوم از اصول هس

-11تا: طباطبایی، بی) امری ضروری است که کارآمد است. کارآمدی دین به سبب جامعیت آن است

دین آنگاه که به اوج کمال رسد، »کند: گونه یاد می. علامه طباطبایی از جامعیت دین این(12

 .(130: 2، ج1390)طباطبایی، « ردیگیبرم درزندگی بشر را  ازیموردنتمام قوانین 

 اجتماعی و فردی هایحوزه و انسان کامل در ولیّ خداو نیز کارآمدی دین به این است که 

 و محوری انسان کامل ولیّ خدا .باشد هاحرکت و هاگیریموضع رفتارها، ها،اندیشه محور و قطب

 از لتیفض و کوهساری است که علم چرخد وآن می آسیاب جامعۀ اسلامی به دور که است

 گردش در من ؛لُیالسَّ عَنهُْ  نحْدَرُِی یالرَّحَ  مِنَ القْطُْبِ محَلَُّ  مِنْهاَ یمحََلِّ أَنَّ»شود: یم یجار وجودش



 بر نقش انسان کامل دیبا تأک ينظام انقلاب يشناختيو اصول هست يمبان

 

 

231 

 و] هالیس و[ چرخدینم ایآس آن بدون که] میایآس یهاسنگ محور همچون یاسلام حکومت

 .(179: 53، ج1404)مجلسی، « است یجار وجودم کوهسار دامن از[ لتیفض و علم یهاچشمه

 و معنویت پژوهش، و های تمدن اسلامی عبارت است از: علمدر دیدگاه ولیّ خدا، مؤلفه

 هایتوصیه و هاسرفصل و دوم )ر.ک. بیانیۀ گام دوم انقلاب، فراز گامزندگی  سبک و اقتصاد، عدالت اخلاق،

پس، برای اثبات کارآمدی دین در ساخت تمدن نوین اسلامی  .(https://farsi.khamenei.irاساسی، 

 ها اندیشید.بایستی به نقش دین در بازآفرینی یا تقویت این مؤلفه

 گریمداری و انقلابیولایت. 3. 2

 بقط اجتماعی و فردی هایحوزه در ولیّ خدا که است این پژوهش این در یمدارتیولا از مراد

( و یبرفرمانتجلی ولایت به اطاعت ). باشد هاحرکت و هاگیریموضع رفتارها، ها،اندیشه محور و

و به محبت  (11؛ حج: ۶5)ر.ک. نساء: به اطاعت  یمدارتیولا، تحقق نی؛ بنابرامحبت )دلدادگی( است

 .(1۶5؛ بقره: 31: عمرانآل )ر.ک.است 

نفع شخصی بلکه از سر محبت به ولیّ خدا  بر اساسنه بر مبنای قرارداد و نه  یمدارتیولا

، (35)مائده:  «لَةَیالوْسَ هِیإِلَ ابْتغَوُا وَ اللَّهَ اتَّقوُا آمَنوُا نَیالَّذ هاَیأَ ای»و راه تقرب به خداوند متعال است: 

خدا  ؛ مراد این است که به سبب امام بهبالإمام هِیإل تقرَّبوُا»که در تفسیر قمی آمده است: چنان

 .(334-333: 5، ج1390؛ نیز ر.ک. طباطبایی، 1۶8: 1، ج1404)قمی،  «تقرب جویید

کند و یم نگاه مسائل به خدا نور خدا انسان کامل و صاحب بصیرتی است که با یول

های روشنگرانه و دقیق ایشان است، بستن به این نور هدایت و پیروی از فرماندل یمدارتیولا

 نسبت دیکن شهیتقواپ ؛اللَّهِ بنِوُرِ نظْرُُی فإَِنَّهُ الْمُؤمِْنِ فِرَاسَةَ اتَّقوُا»: فرمود اسلام یگرام رسول کهچنان

« د[ینمایم درک را امور قتیحق ]و کندیم نگاه خدا نور با او که مؤمن انسان ینیزبیت و یرکیز به

 .(128: 44، ج1404؛ مجلسی، 38: 12، ج1409؛ حرعاملی، 218: 1، ج1407)کلینی، 

، (54: مائده) ناپذیری، شکست(54: مائده) ثبات قدم و ناپذیریگری خستگیمراد از انقلابی

 حضور در و سیاست و رزم، علم میدان در مجاهدت آمادگی ،(23: احزاب) شهادت اشتیاق برای

های برای حفظ آرمان اریآتش به اختوقفه و ، و تلاش بی(78)حج: المللی بین و اجتماعی هایمیدان
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سلطه، حمایت از جبهۀ مقاومت، صدور انقلاب،  نظام با مخالفت و ظیر استکبارستیزین -ب انقلا

 تحقق تمدن نوین اسلامی است. و - یو برقراری عدالت اجتماع

قامت ایستاده است، باورهای دینی خویش راست و آحاد نیروهای انقلابی در باورهای انقلابی

 پوست تاریک شب در را مغیلان خار درخت گویی» ن استقامت چنان باشد کههرچند سختی ای

 .(124: 52، ج1404)مجلسی، « دارد نگاه دست در را درخت تاغ چوب اخگری و پردوام آتش یا کندمی

 و اسلام اساسی هایارزش و مبانی به اند از: پایبندیگری عبارتپنج شاخص برای انقلابی

 استقلال به آنها، پایبندی به رسیدن برای بلند همت و انقلاب هایآرمان یریگهدفانقلاب، 

 و دینی آن، و تقوای از تبعیت عدم دشمن و نقشۀ و دشمن برابر در جانبۀ کشور، حساسیتهمه

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33259)سیاسی داشتن 

هر پوشانی دارند و اصلی است که با یکدیگر همگری دو و انقلابی یمدارتیولابدین ترتیب، 

 اند.باورمندان به نظام انقلابی یباور تیولابرآمده از روحیۀ  دو

 آن در بسط عدالت کاراییگرایی و قانون. 4. 2

 هاایده و هاعقیده سلسله یک و نیازها سلسله یک جبر اثر در که هاانسان از ایجموعهم -ه جامع

 (332-331: 2، ج1385)مطهری، ورند غوطه مشترک زندگی یک در شده، ادغام یکدیگر در هاآرمان و

؛  صابرِوُا و اصبروُا آمنوا نَیالذّ هایا ای»که آیۀ ویت مستقل دارد، نه وجود اعتباری صرف، چنانه -

: عمرانآل) «دینک سفارش مقاومت و صبر به را گریدیک و دیباش صبور نید ارک در! مانیا اهل یا

 یرود سانبهدیدگاه، جامعه  نیبنابرا .(92-91: 4، ج1390)طباطبایی، شاهد بر این ادعاست  (200

 .است شناور آن در آزادانه، چنداننه فرد، است که

هایی لازم بخشی به خویشتن خود دستورالعملمستقلی که دارد برای سامان تیباهوجامعه 

 تعیین از سخن جامعه در یگذارقانون از سخن ،ساسانیبراشود. دارد که از آن به قانون یاد می

 برد،می کمال یسوبه نیز را جامعه که است احکامی سر بر سخن بلکه نیست صرف فردی حدود

 .است بشری آحاد تکامل سبب همچنان که

 ،یطرف از .(145: 3)همان، جاست  ریناپذاجتناب و یضرور یامر بشر، یبرا یاجتماع یزندگ

 ،یانسان فطرت و عقل بر علاوه او، وجود در هکبل. ستین خالص عقل فرشتگان، چونان انسان
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 به انسان ند،ک غلبه یانسان فطرت و عقل بر غرایز، هرگاه. دارد وجود زین یوانیح غرایز و لاتیتما

 قانون وجود هک نجاستیا. شودیم نقض یاجتماع عدالت جه،ینت در و ندکیم تجاوز گرانید حقوق

شاید  .ندک یریجلوگ نانکشقانون و ظالمان یسو از گرانید حقوق به تجاوز و یتعدّ تواندیم

« قانون مطابق رفتار از است عبارت عدالت»بدین سبب است که علامه جعفری نوشته است: 

 .(2۶4: 1358)جعفری، 

 شناختی آنمبانی و اصول هستی بر بناراهکارهای تداوم نظام انقلابی . 3

 بیان دیگر، مراد از تداوم انقلاببه  .1معنای حفظ هنجارهای برآمده از انقلاب استتداوم انقلاب به 

های انقلاب، و برای استمرار انقلاب و روی از آرمانحفظ آمادگی و حضور مردمی برای مقابله با کج

 بدین بیان، مراد از تداوم .(18۶-185: 1392)ر.ک. مصباح یزدی، به سرمنزل مقصود رساندن آن است 

 انقلاب» و هاارزش پیاپی گرفته نیست، بلکه یادآوریانقلاب خیزش دوباره در برابر انقلابِ شکل

 مستمر امر یک انقلاب»های انقلابی است، چراکه در این تفسیر، ها و آرمانخوبی تبلیغ در «مستمر

 منطق» تقویت به مستمر و انقلاب (https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30791) «است

  .باشد نداشته را انقلابی باورهای در نفوذ قدرت دشمن تا است (همان) «انقلاب مستحکم

 کاربست هدفمندی در تداوم نظام انقلابی. 1. 3

پندارند تر از آنچه برخی میای وسیعتر و نیز در گسترهکه معنای زندگی را در سطحی عمیق آنان

گر است و تمام اعمالش را زیر نظر دارد پروردگاری بیابد که او را نظارهببینند و خود را در محضر 

 ایالدُّنْ اةُیالحَْ إِنَّماَ»داند که بازی با ملعبه میبستن به دنیا را عشقو عالمی را هدفمند آفریده، دل

 لا وَ مْکأُجوُرَ مْکؤتِْی تَتَّقوُا وَ تُؤمِْنوُا إِنْ وَ »و زندگی را فرصتی برای بالندگی:  (3۶)محمد: « لَهوٌْ وَ لَعِبٌ

 اةُ یالحَْ هذِهِ ما وَ»و گذری برای رسیدن از حیات حیوانی به حیات طیبه:  (3۶)محمد:  «مْکأمَوْالَ مْکسْئَلْی

 جز دنیا زندگی این ؛ و(۶4)عنکبوت: « علَْموُنَی انوُاک لوَْ وانُیالحَْ یلهَِ الآْخرَِةَ الدَّارَ إِنَّ وَ لَعِبٌ وَ لَهوٌْ إِلَّا ایالدُّنْ

                                                             
 به جامعه در را جدیدی هنجارهای ریزد،می هم به را گذشته هنجارهای انقلاب،»العالی(: ای )مدظله. امام خامنه1

-https://farsi.khamenei.ir/speech)« است انقلاب تداوم جدید هنجارهای این حفظ. آوردمی وجود

content?id=37528). 
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 اینان اگر است،[ ابدی و واقعی] زندگی همان آخرت، سرای تردیدبی و نیست بازی و سرگرمی

 .(219: ۶، ج13۶9)ر.ک. طیب، « داشتند دانش معرفت

 و اعلا خیر یسوبهای تزلزل، های والا ایستا نیست و بدون لحظهملت هدفمند و با آرمان

سرزنش دهد و از دارد و از دشمنی دشمنان ترسی به خود راه نمیخویش گام برمی حق مقصد

 چنین را ودخ -ل سان کامنا - علی حضرت کهدهد، چنانواهمه به دل راه نمی کنندگان

 از خدا راه در هک هستم یسانک از من ؛ائمِلَ لوَمَْةُ اللَّهِ  یفِ تأَْخذُُهمُْ لاَ قوَمٍْ لَمنِْ  یإِنِّ وَ»: کندمی معرفی

 .(302: 1414)شریف رضی،  «ندارند کبا نندگانک ملامت ملامت

آیندۀ انقلاب سبب تکاپوی جامعه برای  یافتنی و گفتمانهای دوردست و دستترسیم هدف

خویش و فداکاری برای تداوم انقلاب اسلامی است. این وظیفه بر عهدۀ ولیّ  یدستاوردهاحفظ 

سازی، تبیین نقشۀ راه و ارائۀ تصویری روشن و امیدبخش از مفهوم 1سازیخداست که با واژه

دارد. بیانیۀ گام دوم انقلاب گامی در آینده آحاد جامعۀ اسلامی را در میدان حفظ انقلاب نگه

 همین راستاست.

 کارکرد دین در تداوم نظام انقلابی. 2. 3

پذیری ایشان ه، سبب مسئولیتتک مردم به سرنوشت جامعه جلوگیری کردتفاوتی تکدین از بی

های اجتماعی پذیر باشند و در برابر کنشخواهد که مسئولیتاست. دین از پیروانش می

 .(۶2)برای نمونه، ر.ک. نور: و پای کار باشند  های مناسب از خود نشان دهندواکنش

 دفاع از ها درگریزی سبب ابتلا به گناه است و گناه سبب تزلزل ارادهاز سویی دیگر، دین

 نگ احد به این حربۀ شیطان دچار شدند:که مدافعان جحقیقت است، چنان

 قرآن آیۀ. آوردمی کم بزنگاه و حسّاس نقطۀ یک در گناه، به است مبتلا انسان وقتی

« کَسَبوا ما ببَِعضِ الشَّیطانُ استَزَلَّهُمُ اِنَّمَا الجَمعانِ التقََی یَومَ مِنکُم توََلَّوا الَّذینَ انَِّ» که فرمایدمی

                                                             
 مبانی و تفکرات اسدداس بر که اسددت این اسددت، لازم نهضددت هر در و عمومی حرکت هر در که چیزهایی از یکی. »1

 د جدید فکر یک وقتی. بشود «نهادسازی» بایستی هم بشود، «سازیواژه» بایستی هم جریان، این و نهضت این ایپایه

. کندمی القا جامعه در را جدیدی مفاهیم شود،می مطرح - اسلامی بیداری و اسلامی نظام و اسلامی حکومت فکر مثل

ضت این و حرکت این لذا، سب هایواژه باید نه شد دارا را خودش متنا ضا گرفت، وام بیگانه هایواژه از اگر. با شفته ف  آ

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17559« )ماند خواهد ناگفته مطلب شد، خواهد
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 هوای در دلشان و بیاورند طاقت نتوانستند که کسانیآن اُحد، جنگ در ؛(155عمران: آل)

بر  و آنها اختیار در حسّاسی مسئولیّت چه کردند فراموش که تپید چنانآن غنیمت

 بِبَعضِ  الشَّیطانُ اِستزََلَّهُمُ » کردند، تبدیل مغلوب جنگ به را پیروز جنگ و است آنها عهدۀ

 این. داد نشان را خودش اینجا خطاها آن دادند، انجام خطاهایی قبلاً اینها ؛«کَسَبوا ما

 نقطۀ یک در حسّاس، نقطۀ یک در که شودمی موجب ما گناه یعنی است؛ مرحله یک

-https://farsi.khamenei.ir/speechکنیم ) مقاومت نتوانیم بیاوریم، تاب نتوانیم بزنگاه،

content?id=36149). 

گونه که در دفاع مقدس، دین در تقویت روحیۀ جهادی و و آن« است پیش در خرّمشهرها»

چشم  شرویپبرای مولا کارکرد ویژۀ خود را داشت در تداوم انقلاب و در خرمشهرهای  یفشانجان

 شیپبهمحابا ه کاسۀ سر خود را به خدا بسپارند و بیداران با ایمانی است کامید انقلاب به طلایه

ه پرچم کیهنگامبه فرزندش محمد حنفیه در جریان جنگ جمل،  که امیرالمؤمنینروند، چنان

 گونه نصیحت فرمود:به دست او سپرد، این را

ها از وهکاگر ؛ کقَدَمَ  الْأرَْضِ یفِ تِدْ کجُمْجُمَتَ  اللَّهَ  أَعِرِ  کنَاجِذِ یعَلَ  عَضَّ تزَُلْ  لَا وَ الجِْبَالُ تزَُولُ 

خود  یهاان مخور! بر دندانکخود ت یخود به در رفتند تو متزلزل مباش، و از جا یجا

 نکوب کخین میقدمت را در زم [در برابر دشمن]اسه سرت را به خدا سپار! کفشار آور! 

 .(55: 1414 رضی، )شریف

 نظام انقلابیمداری در تداوم کاربست ولایت. 3. 3

 خیمۀ عمود و است ناب اسلام از پیروی گرو در سالم زندگی و سعادتمند مطلوب جامعۀ تحقق

 فریاد و یدارنید ندای و ماندمی باقی دینی هایارزش که است ولایت با. است ولایت اسلام

 شریعت تحقق و اسلامی هدایت شود؛می مخابره جهان به است برآورده ناب اسلام که ایرستگاری

 بینیجهان با هماهنگ و مقتدر نظامی پرتو در و ولایت محوریت با جز اسلامی احکام اجرای و

 الْعدَلِْ  وُلَاةِ طَاعةَُ » چراکه نیست، ممکن است گرفته دست به را اشراهبری خدا ولیّ که اسلامی

 .(390: 1404حرانی،  شعبه)ابن «است عزت تمام والیان عادل از اطاعت ؛الْعِزّ تَمَامُ
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است: حفظ وحدت جامعه هنگام فتنه،  قرارنیازا یمدارتیولاو نیز برخی دیگر از آثار 

بسط  که کلی نظام، پیشرفت و پویایی جامعه یمشخطبرقراری عدالت اجتماعی، الگودهی رفتار و 

 طلبد.این مباحث مجالی دیگر را می

 کاربست عدالت در تداوم نظام انقلابی. 4. 3

شعار اصلی نظام اسلامی است و تحقق آن در همۀ جهات سبب دلخوشی مردم به عدالت 

 از آید، سخت او بر[ داد] که کسآن و است گشایش عدالت در»های انقلابی خویش است. آرمان

ها آرمان بلند انبیاست و بسط عدالت در همۀ عرصه .(57: 1414 رضی، شریف)« آید فریاد به[ بیداد]

 که امیرمؤمنانخواهی تأکید شده است، چنانن بر ادای حق و ممانعت از زیادهاز سوی بزرگان دی

 ؛تُعطْوُهُ فَلاَ یاعْتدََ فَقدَِ ضَةِیالْفرَِ رَیغَ مْکسأََلَ مَنْ وَ نَیالْمُسلِْمِ تُسَخِّرُوا لاَ»: نوشت خود کارگزاران به علی

 از تجاوز قصد زیرا ندهید، او به خواست خود حق از بیش هرکه و نکشید بیگاری به را مسلمانان

 .(284: 5ج ،1407 کلینی،)« دارد را خود حق

المال و خوری، عدالت در استفاده از بیتخوری و ویژهعدالت در توزیع ثروت و مقابله با رانت

خوری از مصادیق بازی و رشوهدرازی به آن، و عدالت قضایی و مقابله با پارتیبرخورد با دست

توجه جدی داشته است. به  هابداندر حکومت علوی  مبارزۀ مولای متقیان که عدالت است

 شود.نظر میها صرفسبب نبود مجال از پردازش این مصداق

تواند سبب رشد برای نمونه، امنیت اقتصادی با عدالت اقتصادی همراه است و این معیت می

السویه نگری و برخورد علیساندر یک اشترمالکبه  ، حضرت علی؛ لذاو پیشرفت اقتصادی شود

 فرماید:کند و میبه مردان عرصۀ اقتصاد سفارش می

 ن،ک یکین به سفارش آنان نسبت به و باش، سفارش یرایپذ صنعتگران و دربارۀ تاجران

 آنان و آمدند، و رفت در خود مال با هک آنان و اند،میمق جایک در هک آنان نیب فرق بدون

 اسباب و منافع، یهاهیما نانیا هکنیا چه سودند، و سبک یپ در خود دست هنر با هک

 نیزم و ا،یدر و ابانیب در دوردست، یهاانکم از سودها نندۀکجلب و جامعه، راحت

 .(438: 1414)شریف رضی،  هستند تو ومتکح منطقۀ ناهموار و هموار
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 بندی سخنجمع

شناختی نظام انقلابی عبارت است از ستیه -ت هایی کلی از جنس هست و نیسزارهگ - یمبان

باشند. باور به توحید، معاد، نبوت، ولایت و عدالت. هرکدام از این باورها در تداوم انقلاب اثرگذار می

و منبع  هاییبایها و زکمال ۀهم ۀخدا سرچشممحور همۀ این باورها باور به توحید است، چراکه 

 .است یو منشأ هر کمال هایخوب ۀهم

از این مبانی، اصولی برآمده است که بر فرهیختگان و سیاستمداران فرض است که راهکارهای 

این اصول بیان و ارائه نمایند. اصولی چون هدفمندی و معناداری  برهیباتکتداوم نظام انقلابی را 

 مداری و نقش ویژۀ آن در بنایدین در ادارۀ جامعۀ اسلامی، ولایت یکارآمدزندگی اجتماعی، 

 آن در بسط عدالت اجتماعی از جملۀ این اصول است. ییکاراگرایی و تمدن نوین اسلامی، قانون

ازآنجاکه الگوگیری از بزرگانْ روشی روشن و اثربخش برای ترویج اندیشۀ دینی است در این 

رفتارهای الگوی برتر حیات فردی و اجتماعی را که به انسان  گامبهگامنوشتار سعی شده است که 

های ای برای بسط سخن و الگوگیری از رهبران الهی و انسانشود نمونه آوریم، تا زمینهکامل تعبیر می

 تمدن نوین اسلامی برای دیگر پژوهشگران باشد. یسوبههای پیشرفت کامل در همۀ عرصه

سازی در تقویت شود که راهبرد کلان گفتمانبرای دیگر پژوهندگان این عرصه پیشنهاد می

دینی نیروهای انقلابی، کارکردهای فردی و اجتماعی دین، دستاوردهای انقلاب اسلامی،  بنیۀ

 ،سازی ظهورمحور، و نقش خودسازی و کادرسازی در زمینههای حکومت عدالتشاخص

های خواهی نظام انقلابی، پارامترهای شکوه آیندۀ حکومت ولایی و روزنهو فریاد عدالت ییگراقانون

 های دیگر کنند. تمدن نوین اسلامی را محورهای نگارش مقالهامید به تحقق 

 منابع

 قرآن کریم. 

 هجرت. قم: صالح، صبحی تحقیق ،ق(1414) ینمحمد بن حس رضی، شریف ،البلاغهنهج 

 طالبیاب آل مناقب، (ق1379) یمحمد بن عل مازندرانی، ابن شهرآشوب، علامهانتشارات : قم. 

 کنگره قم: ،العباد علی الله حجج معرفۀ فی الارشاد ،ق(1413) بن محمدمحمد  ،[مفید شیخ] نعمانابن 

 مفید. شیخ



 1400بهار و تابستان ، 45 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

238 

 ،علمی تهران: یحیی، اسماعیل و عثمان کربن هانری تصحیح ،الاسرار جامع ،(1374) یدرح یدس آملی 

 فرهنگی.

 سخن. ، تهران:سخن بزرگ فرهنگ (،1381دیگران ) و انوری، حسن 

 ،البعثۀ. مؤسسۀ قم: ،القرآن ریتفس یف البرهان ،ق(1415) یمانهاشم بن سل بحرانی 

 ،اسلامی. فرهنگ نشر دفتر: تهران ،اپ دومچ ،البلاغهنهج شرح و ترجمه (،1358) محمدتقی جعفری 

 البیتآل قم: مؤسسۀ ،عهیالشوسائل ق(،1409) محمد بن حسنعاملی،  حر. 

 ،تهران دانشگاه تهران: ،دررالکلم و غررالحکم شرح ،(13۶۶) محمد الدینجمال خوانساری. 

  ،الاعلمی. مؤسسۀ بیروت: ،القرآن تفسیر فی المیزان ق(،1390) ینمحمدحس یدسطباطبایی 

 آرا.تهران: جهان دین، آموزش تا(،ددددددددد )بی 

  ،اسلامیه. تهران: ،(ارسیف - یعرب) نوین فرهنگ (،1384الیاس ) انطون الیاس و یمصطف یدسطباطبایی 

 ،دارالثقافه. قم: ،الأمالی ،ق(1414) محمد بن حسن جعفر یاب طوسی 

 ( 13۶9طیب، عبدالحسین،) اسلام انتشارات تهران: ،اپ دومچ ،القرآن ریتفس یف انیالب بیاط. 

 ،به کوشش ،[شیرازی صیاد شهید سپهبد از خاطراتی] شده تنگ برایت دلم ،(1392) محمد عامری 

 تقدیر.انتشارات  تهران: ،4چ ،اکبرییعل

  ،العلمیۀ. تهران: المطبعۀ ،تفسیر عیاشی ،ق(1380) محمد بن مسعودعیاشی 

 ،مرعشی. اللهآیت قم: ،نیالمسترشد نهج یإل نیالطالب إرشاد ،ق(1405حلی ) ابن عبدالله فاضل مقداد 

 ،دارالکتاب. :قم ،اپ سومچ ،القمی تفسیر ،(13۶3) یمبن ابراه یعل قمی 

 دارالکتاب. قم: ،اپ سومچ ،القمی تفسیر ق(،1404) ددددددددد 

 ،الاسلامیۀ دارالکتب :تهران ،اپ چهارمچ ،الکافی ق(،1407) یعقوبمحمد بن  کلینی. 

 الوفاء مؤسسۀ بیروت: ،الاطهار الائمۀ لدررالاخبار الجامعۀ بحارالانوار ،(1404) محمدباقر ،یمجلس. 

 ،مؤسسۀ: قم ،المسائل مستنبط و الوسائلمستدرک ،(ق1408) یبن محمدتق ینحس محدث نوری 

 .البیتآل

 ینیخم امام یپژوهش و یآموزش مؤسسه: قم ،عقاید آموزش ،(1389یزدی، محمدتقی ) مصباح. 

  خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسۀ قم: ،آن هایریشه و اسلامی انقلاب ،(1392)ددددددددد. 

 ،هجرت. :قم ،اپ ششمچ ،السعادۀ معراج ،(1378) ملااحمد نراقی  



 

 

 

 

 

 زوجین تحلیل ادله فقهی تعلق حق فرزندآوری به
 داود بصارتی

 نیامحمود حکمت

 دهیچک

ها حق فرزندآوری را به مرد و برخی دیگر آن را به زن اختصاص داده است و برخی دیدگاه

ی ای از ادلهدر هر کدام از آنها برای اثبات تعلق حق فرزندآوری به یکی از زن یا مرد به پاره

رسد، تعلق حق فرزندآوری نظر میجامع بهعنوان دیدگاه فقهی استناد شده است. آنچه به

به زوجین به عنوان یک حق مشترک است. این دیدگاهِ جامع نیازمند پژوهش و اثبات است 

ی حاضر اثبات تعلق حق فرزندآوری به زوجین است. در این مقاله و هدف از نگارش مقاله

اطلاق عقود به طور عام و تبیینی سامان یافته، ابتدا مقتضای ذات و -که به روش تحلیلی

به جهت نقشی که در تعلق فرزندآوری به زوج یا زوجه یا زوجین  -عقد نکاح به طور خاص

مفهوم شناسی شده، سپس دیدگاه قائلین به تعلق حق فرزندآوری به طور اختصاصی  -دارند

ن نتایج تریسنجی شده است. مهمتر امکانبه مرد یا زن نقد و بررسی و اثباتِ دیدگاه جامع

تواند به زوجین تعلق داشته باشد و آنچه رو این است که حق فرزندآوری میپژوهش پیش

در اثبات تعلق فرزندآوری به زوجین به عنوان یک حق مشترک مؤثر است، اموری همچون 

 است.« فهم عرفی از عقد نکاح دائم»و « نصوص شرعی»، «مقتضای اطلاق عقد نکاح دائم»

 رزندآوری، حق مشترک زوجین، مقتضای ذات نکاح، مقتضای اطلاق نکاححق ف :هادواژهیکل
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 مقدمه

اصل فرزنددارشدن از اهداف زناشوئی و از کارکردهای زیستی خانواده است که بقای نسل بشر و 

، مطلوبِ جاودانه ماندنمیل ذاتی و فطری انسان برای  بهباتوجهکند. فرزندآوری جوامع را تضمین می

و  خانواده محوردر تمام جوامع  رونیازاباشد؛ زیرا فرزند، دنباله و اثر والدین خود میآدمی است؛ 

میت در دین اسلام بیشتر از سایر ادیان نسبت به آن تأکید شده است؛ البته میزان این تأکید و اه

، 1374حر عاملی: ؛ 257: 5، 1407؛ کلینی: 71، هود: 55، شعراء: 72، نحل: 12، نوح: 14)آل عمران: ادیان است 

، نتیجه طبیعی رابطه جنسی زن و مرد در نظام خلقت تکوینی است؛ دمثلیتول. فرزندآوری و (96: 15

به این معنا که یکی از قواعد تکوینی و طبیعی در خلقت زن و مرد، تمایل جنسی آنها به یکدیگر 

شود. بب فرزندآوری میاست که موجب ایجاد رابطه جنسی و تعدیل غریزه جنسی آنها و در نهایت س

البته در شرع اسلام لازم است که این رابطه جنسی به طور مشروع شکل بگیرد و یگانه راه مشروع 

شاهد  برای تحقق آن، نکاح است و این امر بیانگر وجود رابطه مستقیم بین نکاح و فرزندآوری است.

تشویق قرار گرفته است که  هایی بیشتر موردمطلب این است که در نصوص روایی اسلام، ازدواج

آور بچه باکرةبا زنان »آمده است:  آوری باشد. در روایتی به نقل از حضرت محمدنتیجه آن بچه

« کنمنیاور )عقیم(؛ زیرا من در روز قیامت به شما مباهات میازدواج کنید نه با زنان زیبای بچه

مشابه، ازدواج کردن دو جنس مخالف و روایت فوق و احادیث  بر اساس. (54: 20: ج1409)حرعاملی، 

 آنها یکی از اهداف مهم ازدواج است.  دار شدنبچه

خانواده از جمله چیزهایی که اهمیت و جایگاه فرزندآوری را در شریعت اسلامی و جوامع 

آن  تبعبهدهد، توجه به کارکردهای ازدواج است. تولید فرزند مشروع و نشان می یخوببه محور

ترین کارکردهای محور است، یکی از مهمه مورد تأیید همه شرایع و جوامع خانوادهنسل سالم ک

، 1407)کلینی، (، حفظ دین 21نکاح در کنار سایر کاکردهای آن همچون رسیدن به آرامش )روم: 

است. گفتنی است که تشریع  (220: 100، ج1410)مجلسی،  و اقامه سنت رسول خدا (328: 5ج

بیشتر احکام ناظر به روابط زن و مرد مثل احکام رعایت حجاب و عفاف، احکام زناشویی، احکام 

عده و امثال آن در راستای حمایت از فرزندآوری مشروع و حفظ نسل سالم و مصون ماندن آن از 

 .(277: 2، ج1407)طباطبائی، اختلاط است 
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شرعی فرزندآوری، ممکن است در مرحله فرزندآوری، میان مطلوبیت طبیعی و  رغمیعل

زوجین اختلاف ایجاد شود و یکی از آنها یا هر دو از فرزندآوری، امتناع کنند؛ مثلاً مرد برخلاف 

همین روند در فرضی که مرد خواهان «. خواهممن بچه نمی»آوری، به او بگوید: میل زن به بچه

است. اختلاف زوجین در امر فرزندآوری گاهی به  تصورقابلز فرزندآوری و زن مخالف آن باشد نی

آورد و این واقعیت تلخی است که وجود برخی شود که سر از طلاق در میحدی شدید می

گویای  -ت ه منشأ جدایی در آن اختلاف زوجین در فرزندآوری ذکر شده اسک -های طلاق پرونده

از آنها برای فرزندآوری، آمادگی لازم و کافی  زوجین یا یکی کهیدرصورتآن است. بدیهی است 

را نداشته باشند، آثار مثبت و برکات فرزندآوری از قبیل ثبات جمعیت، ثبات حاکمیت، 

فروغ و در صورت تداوم، جوان و کارآمد، ثبات بنیان خانواده و ... کم جامعةمندشدن از بهره

 طرفةکییجاد مخالفت مذکور مؤثر باشد، اثبات تواند در افروغ خواهد شد. یکی از عواملی که میبی

حق مشترک برای هر دو است؛  عنوانبهحق فرزندآوری برای یکی از زوجین و عدم اثبات آن 

هاست: آیا فرزندآوری به طور انحصاری به پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش رونیازا

ن به تعلق فرزندآوری به یکی از زوجین، خدشه قائلی ادلةتوان در یکی از زوجین تعلق دارد؟ آیا می

یک حق مشترک به زوجین تعلق داشته باشد؟ در  عنوانبهوارد کرد؟ آیا ممکن است فرزندآوری 

مقتضی تعلق حق  ،؟ آیا اطلاق عقد نکاحبودن پاسخ، ادله فقهی آن چیستصورت مثبت

نتایج عقد صحیح نکاح است؟  فرزندآوری به زوجین است؟ آیا حق فرزندآوری زوجین از لوازم و

 اگر فرزندآوری ناشی از مقتضای اطلاق عقد نکاح باشد، نکاح دائم منظور است یا نکاح منقطع؟

 پیشینه تحقیق

ای تحقیقات فقهی و حقوقی از سوی نویسندگان انجام شده فرزندآوری، پاره گرچه درباره الزام به

عنوان یک حق مشترک تحقیق جامع و است، اما در خصوص تعلق فرزندآوری به زوجین به

الزام و »مستقلی یافت نشد. راجع به برخی تحقیقات انجام شده درباره فرزندآوری از قبیل 

گفتنی است که با اهداف پژوهش حاضر فاصله دارد. در برخی از آنها، بحث  «مشروعیت الزام

واکاوی شده « به فرزندآوریمشروعیت الزام »و در برخی دیگر « مبانی فقهی الزام به فرزندآوری»

است. در این مقالات، مبانی فقهی الزام زوجین به فرزندآوری و مشروعیت الزام مذکور بررسی 
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حاضر واکاوی  مقالةه در ک - یک حق مشترک عنوانبهشده است، اما تعلق فرزندآوری به زوجین 

« الزام به فرزندآوریمبانی فقهی »قرار نگرفته است. همچنین در مقاله  موردبحث -ت شده اس

، اما در (1388)قراملکی، فرزندآوری مقتضای ذات و مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی نشده است 

مقاله حاضر فرزندآوری از لوازم عقد صحیح نکاح و مقتضای اطلاق عقد نکاح دائم دانسته شده 

قاله مذکور همسو است. البته مقاله حاضر در اینکه ذات عقد نکاح مقتضی فرزندآوری نیست با م

است. نکته دیگر اینکه در بحث مقتضای اطلاق عقد نسبت به فرزندآوری بین عقد نکاح دائم و 

آید مقتضای اطلاق ای که در ادامه میعقد نکاح منقطع تفاوت هست به این معنا که طبق ادله

 در نکاح موقت وجود ندارد. ییاقتضانکاح دائم، فرزندآوری است، اما چنین 

ن مقاله، تمرکز اصلی بر روی مبانی فقهی و عرفی تعلق حق فرزندآوری به زوجین در ای

عنوان یک حق یک حق مشترک است. برای اثبات تعلق حق فرزندآوری به زوجین به عنوانبه

مشترک هم از نصوص شرعی مثل آیات و روایات و هم از مقتضای اطلاق عقد نکاح دائم و 

  ز عقد نکاح استفاده شده است.طور از عرف و فهم عرفی اهمین

 روش تحقیق

بیینی استفاده شده است. در ابتدا توضیحاتی درباره مقتضای ت - یدر این مقاله از روش تحلیل

ذات و مقتضای عقود به طور عام و سپس مقتضای ذات و مقتضای اطلاق عقد نکاح به طور خاص 

ذات عقد نکاح و در مرتبه بعدی نسبت  یمقتضابهنسبت  مرتبهکیشود؛ زیرا فرزندآوری ارائه می

شود و بسته به اینکه مقتضای ذات یا مقتضای اطلاق باشد، اطلاق نکاح بررسی می یمقتضابه

شود. البته تفاوت مقتضای اطلاق آثار و از جمله تعلق آن به زوج یا زوجه یا زوجین مشخص می

شدن مفهوم مقتضای ذات و اطلاق شود. برای روشن در دو نکاح دائم و موقت نیز واکاوی می

اول  رونیازابررسی شود؛  یطورکلبهنکاح منطقی است که قبل از آن مقتضای ذات و اطلاق عقود 

شود. پس از آن ذات و اطلاق نکاح بررسی می یمقتضامقتضای ذات و اطلاق عقود و در ادامه 

لی واکاوی و در نهایت مورد تحلی صورتبهقائلین به تعلق حق فرزندآوری به مرد مطرح و  ادلة

درباره دیدگاه تعلق حق فرزندآوری به زن نیز دنبال  ندیفراو همین  گیردمینقد و بررسی قرار 
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طور مستدل یک حق مشترک به عنوانبه. در پایان، بحث تعلق فرزندآوری به زوجین شودمی

 شود.میسنجی امکان

 های پژوهشیافته

آنها باید سراغ معیارهای تشخیصی ناظر برای بررسی تعلق حق فرزندآوری به زوجین یا یکی از 

این معیارها، مقتضای ذات و مقتضای  جملةو حاکم بر حقوق و وظایف ناشی از عقد نکاح رفت. از 

مصادیق حقوق و وظایف زوجین که  نییتبدر  میمستقاطلاق نکاح است؛ زیرا این معیارها نقش 

آیا فرزندآوری حق زوج »این پرسش که  شدن جواباز عقد نکاح است، دارد. برای مشخص ناشی

، باید بررسی کنیم که آیا فرزندآوری مقتضای عقد نکاح است «است یا زوجه یا حق مشترک آنها؟

یا نیست. اگر فرزندآوری مقتضای عقد نکاح باشد، باید روشن شود که مقتضای ذات عقد است یا 

ذات و اطلاق عقود  یمقتضابرای رعایت ترتیب منطقی بحث ابتدا  ق عقد. در ادامهمقتضای اطلا

نقش آنها در اثبات فرزندآوری برای زوجین  مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح و و سپس یطورکلبه

 شود. یا یکی از آنها بررسی می

 مقتضای عقود .1

کرد، عدم مخالفت شروط مذکور با در بحث شروط ضمن عقد یکی از نکاتی که باید به آن توجه 

هایی مقتضای عقد است. این بحث در متون و کتب فقهی از سوی فقها مطرح شده است و مثال

تبیین آن بیان گردیده است. در کلام فقها مواردی بیان شده است که شرط کردن آنها  جهتهم

د است که هم خود عق یمقتضاشود؛ زیرا شرط مزبور خلاف در ضمن عقد موجب بطلان عقد می

شود. در مقابل موارد دیگری ذکر شده است که شرط باطل است و هم موجب بطلان عقد می

شرط کردن آنها در ضمن عقد بدون ایراد است. فقها بحث اقتضائات عقود را در دو دسته مقتضای 

ست که اند و آنچه رعایت آن مهم و لازم است این اذات عقد و مقتضای اطلاق عقد ارائه کرده

شرط ضمن عقد نباید خلاف مقتضای ذات عقد باشد در غیر این صورت موجب بطلان عقد 

شود. این اقتضائات دوگانه در تمام عقود به طور عام و در عقد نکاح به طور خاص جریان دارد؛ می

 ابتدا به توضیح مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد به طور عام پرداخته و در ادامه رونیازا

 شود.این دو مقتضا در عقد نکاح بررسی می
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 مقتضای ذات عقد .1. 1

آن،  انتفاعشود و با مقتضای ذات عقد هر چیزی است که ماهیت و صحت عقد با آن محقق می

شود؛ مثلاً مقتضای ذات عقد بیع، ملکیت و مقتضای ذات عقد نکاح، ماهیت عقد نیز منتفی می

)حسینی شوند زوجیت است. ملکیت و زوجیت نتیجه و اثر مستقیم دو عقد بیع و نکاح محسوب می

آن عقد  انتفاعشود و با عقد بدون مقتضای ذات محقق نمی گریدعبارتبه .(250 :2، ج1417ای، مراغه

مقتضای  نی؛ بنابرا(50 :1408)نراقی،  شودنیز از لحاظ لغوی، مفهومی، عرفی و شرعی منتفی می

شود؛ مثل ای از عقد ناشی میذات عقد، اثر عمده و اساسی هر عقدی است که بدون هیچ واسطه

بیین شود. برخی از فقها در تزوجیت و ملکیت که به طور مستقیم از عقود نکاح و بیع حاصل می

اند و عقد را استفاده کرده« معلول»و « علت»رابطه مقتضای ذات عقد و عقد از اصطلاح فلسفی 

 خارج فقه بیع: )جوادی آملی،اند به منزله علت تامه و مقتضای ذات عقد را به منزله معلول دانسته

ی یک پدیده های رایج در علت و معلول این است که هرگاه علت تامه برا. یکی از بحث(3/7/1394

شود از علت تامه خود غیرممکن فراهم شود، تخلف آن پدیده که اصطلاحاً معلول نامیده می

اگر اثری مثل زوجیت مقتضای عقد نکاح باشد، عقد نکاح نیز علت تامه آن  رونیازاخواهد بود؛ 

هر  اثر خواهد بود و جدایی عقد نکاح از زوجیت حتی با شرط ضمن عقد و توافق طرفین یا به

زوجیت از  نی؛ بنابرااست؛ زیرا جدایی معلول از علت تامه محال است رممکنیغشکل دیگری 

   و وقوع نیست. تصورقابلاقتضائات ذاتی عقد نکاح است که جدایی آن از عقد 

 مقتضای اطلاق عقد .2. 1

باشد، آن را  دوشرطیقخالی از  کهیدرصورتمقتضای اطلاق عقد هر چیزی است که اطلاق عقد 

کند، کند؛ یعنی عقد بذاته مقتضی آنها نیست و با دلالت مطابقی بر آنها دلالت نمیایجاب می

اگر عقد بیع به طور مطلق و بدون تقید به  رونیازاکند؛ بلکه به طور التزامی به آنها ارشاد می

آن مکان تسلیم مبیع قید کند؛ مثلًا عقد بیعی که در ای امور واقع شود، اموری را اقتضا میپاره

؛ (113، 2: ج1373)نائینی، کند که محل تسلیم آن، محل وقوع عقد بیع باشد نشده است، اقتضا می

شود و اگر این مقتضای اطلاق عقد اثری است که به دنبال انشای عقد مطلق ظاهر می نیبنابرا

رسد و عقد همچنان موجود نمیرود، اما به عقد آسیبی اثر رفع گردد، صرفاً اطلاق عقد از بین می
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است. در واقع شرط تأثیر مقتضای اطلاق آن است که مانعی در جلوی آن نباشد؛ یعنی اگر 

کند؛ از این برخی مقتضای امری موجود باشد و مانعی در سر راه آن نباشد، آن امر تحقق پیدا می

تأثیر مقتضا وجود نداشته  گویند که اگر عقدی به نحو مطلق واقع شود و مانعی ازحقوقدانان می

. (677 :1368)جعفری لنگرودی، د محقق کند باشد عقد، مقتضای آن است که اثر را به دنبال عق

المؤمنون »اگر شرطی خلاف مقتضای اطلاق عقد باشد، عمل به آن شرط با استناد به  اساسنیبرا

کند؛ ای وارد نمیخدشه الزامی است و هرگاه شرط مزبور منتفی شود، به صحت عقد« عند شروطهم

زیرا رابطه عقد با آن اثر و شرط از نوع رابطه علت تامه و معلول نیست؛ در نتیجه قابل انفکاک از 

  یکدیگر هستند.

بنابراین عقود دارای دو قسم اقتضاء هستند: گاهی اموری هستند که عقد به طور ذاتی مقتضی 

د و این امور لازم لاینفک عقد هستند و عقد بدون کنآنها است و به طور مطابقی بر آنها دلالت می

یابد؛ مانند ملکیت در بیع که مقتضای ذات بیع است و سلب ملکیت از عقد بیع با آنها تحقق نمی

شود؛ زیرا شرط سلب ملکیت با مقتضای ذات عقد بیع مخالف است. شرط، موجب ابطال عقد می

عقد به طور  گریدعبارتبهاست نه ذات عقد؛ گاهی موارد دیگری هست که اطلاق عقد مقتضی آنه

کند، بلکه به طور التزامی یا ضمنی یا تبعی مقتضی آنها است و این امور مطابقی بر آنها دلالت نمی

 .(40-33 :1345)سینایی،  شونداز آثار و توابع و لوازم عرفی یا شرعی عقد محسوب می

گفتنی است مواردی که اطلاق عقد مقتضی آنها است، دو نوع است: گاهی این موارد از آثار 

شوند و آن در اموری است که اطلاق عقد در صورت نبود قرینه اعم از عقد محسوب می یعرف

متصل یا منفصل، کلامی یا فحوایی، ارتکاز عقلی یا عرفی و غیره مقتضی آنها باشد مثل اینکه 

ق عقد بیع نسبت به نوع نقد در بیع نقدی، نقد رایج کشور محل وقوع عقد است. مقتضای اطلا

شوند؛ مثل اینکه مقتضای اطلاق عقد بیع گاهی نیز این موارد از آثار و توابع شرعی عقد تلقی می

آن مقتضا  انتفاعدر بیع حیوان، وجود خیار مجلس و خیار حیوان است. در این موارد یا طرفین 

کنند به این نحو که ثمن نقد، نقد رایج نباشد یا خیار مجلس در کار نباشد شرط می را ضمن عقد

گذارند و اطلاق به این معناست که وجود و یا عدم آنها شرط نشده یا اینکه آن موارد را مطلق می

 .(45: 6ج، 1420)انصاری، است 
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و عقد مطلق شروط مخالف مقتضای عقد میان اثر مطلق عقد  حیتوضبرخی از فقها در 

اند که شرط خلاف اثر مطلق عقد را شرط خلاف مقتضای ذات عقد و تمییز قائل شده گونهنیا

اند باطل و شرط خلاف مقتضای عقد مطلق را شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد و صحیح دانسته

  .(91و  7: 3ج، 1394)جوادی آملی، 

توان گفت مواردی که به ذات و مقتضای اطلاق می یمقتضابهبندی مباحث مربوط در جمع

شوند و عقد نیز بدون و با هیچ شرطی از عقد جدا نمی وجهچیهبهطور دائمی همراه عقد هستند و 

شوند و امکان شرط بر یابد، مقتضای ذات عقد است و مواردی که از عقد جدا میآنها قوام نمی

 عقد است.خلاف آنها نیز وجود دارد، مقتضای اطلاق 

 مقتضای عقد نکاح .3. 1

 صورتبهشود تا نقش عقد نکاح در تحقق فرزندآوری در این قسمت مقتضای عقد نکاح بررسی می

« مقتضای عقد نکاح»مقتضای ذات یا مقتضای اطلاق روشن شود. در واقع هدف از طرح بحث 

اشد؟ برای تبیین بحث تواند مقتضای ذات یا اطلاق عقد نکاح باین است که آیا فرزندآوری می

لازم است مقتضای ذات و اطلاق نکاح بررسی شود و معلوم گردد که عقد نکاح به طور ذاتی 

مشخص شود که عقد  طورنیهممقتضی چه آثاری است که قابل تفکیک از عقد نکاح نیستند و 

عقد  به طور مطلق منعقد شود، مقتضی چه اموری است که قابلیت انفکاک از کهیدرصورتنکاح 

توان خلاف آنها شرط کرد، سپس در ادامه مقتضای عقد نکاح نسبت به فرزندآوری را دارد و می

 شود.واکاوی می

 مقتضای ذات نکاح .1. 3. 1
فهم مقتضای ذات و اطلاق برخی از عقود مثل بیع راحت است، اما در برخی عقود مثل نکاح 

ثر و غرض اصلی عقد نکاح را امری دشوار برخی از حقوقدانان فهم ا رونیازانیست؛  گونهنیا

. فقها نیز در تشخیص چیستی مقتضای عقد نکاح دائم وحدت (93 :1356)کاتوزیان، اند توصیف کرده

خورد که در ؛ لذا اقوال فقهی مختلفی در این زمینه به چشم می(48: 6ج، 1415)انصاری، نظر ندارند 

یگاه فرزندآوری را به لحاظ منشأ نسبت به عقد نکاح شود و نتیجه این واکاوی جاادامه واکاوی می

کند، بلکه از یعنی این که عقد نکاح به طور ذاتی منشأ فرزندآوری است یا ذاتاً به آن دلالت نمی

 کند.شود، معلوم میطریق دیگری به آن رهنمون می
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اند برخی از نویسندگان وطی و گروهی دیگر مطلق التذاذ را مقتضای عقد نکاح ذکر کرده (الف

، اما معلوم نیست مراد آنها از مقتضا، ذات است یا اطلاق. البته (12/06/1391خارج فقه نکاح: )رضازاده، 

 رونیازاتواند مقتضای عقد نکاح محسوب شود؛ استمتاع از توابع شرعی عقد نکاح است؛ لذا می

شود عدم استمتاع باطل نیست و موجب بطلان عقد نیز نمی شرطبهانعقاد نکاح بدون استمتاع و یا 

که  ییهرجاوطی، التذاذ و استمتاع، اسکان دادن زوجه در  نی؛ بنابرا(536: 24ج، 1408)بحرانی، 

نکاح حتی بدون کند، از لوازم و توابع شرعیه نکاح است و عقد می ریپذامکاناستیفای این حق را 

. صاحب جواهر عقد نکاح را موجب (538-535: 24ج، 1408)بحرانی، فرض این موارد نیز صحیح است 

داند و معتقد است که هرگاه عدم نزدیکی شرط شود، این شرط مانع اثرگذاری وطی می اباحه

: 31ج، 1981)نجفی، شود رود و وطی مباح میشود و با رضایت زن، مانع مذکور از بین میعقد می

. طبق بیان صاحب جواهر استمتاع نیز مقتضای اطلاق نکاح است و شرط عدم استمتاع (100

توان گفت که وطی نیز معیار مقتضای ذات و اطلاق می بهباتوجهشود. موجب بطلان عقد نمی

 مقتضای اطلاق نکاح و از غایات نکاح است. البته اگر مراد از شرط عدم استمتاع، مطلق مصادیق

که موجب تعطیل شدن رابطه زوجیت شود، شکی  یاگونهبهباشد،  یرجنسیغآن اعم از جنسی و 

شود، اما اگر نیست که این شرط، خلاف مقتضای ذات عقد نکاح بوده و سبب بطلان عقد می

 کند.عدم آنها شرط شود، خللی به عقد وارد نمی ییتنهابهمصادیق مذکور 

خارج  )جوادی آملی، اند نکاح را جزء مقتضای ذات آن دانستهعقد  لازم بودنای از فقها، عده (ب

، مقتضای ذات عقد نیست؛ مثلاً عقد بیع با آنکه از . البته لزوم هر عقد لازمی(2/8/1388فقه نکاح : 

اگر کسی شرط خیار کند، خلاف  رونیازاعقود لازمه است، اما لزومش مقتضای ذات نیست؛ 

نیست و انحلال  طورنیاپذیر است، ولی نکاح ه است؛ زیرا بیع اقالهمقتضای ذات عقد شرط نکرد

. اختیار (346: 7ج، 1416)شهیدثانی، آن نیازمند اسباب توقیفی خاصی همانند طلاق، لعان و ... است 

از اسباب انحلال نکاح نیز شرایط خاصی دارد؛ مثلاً اجرای طلاق نیازمند شرایطی همچون  هرکدام

اگر شرط خیار فسخ در  کهیدرحالاست، « وقوع در طهر غیرمواقعه»و « ادلحضور دو شاهد ع»

)جوادی نکاح جاری باشد، برای انحلال آن کافی است و نیازمند شرایط و لوازم مخصوص نیست 

توان به هم زد و فرق آن با بیع نمی یراحتبهعقد نکاح را  نی؛ بنابرا(18/11/94خارج فقه نکاح: آملی، 

 .(2/8/1388 )همان:نیست  گونهنیاکاح ذاتاً مقتضی لزوم است، ولی بیع این است که ن



 1400بهار و تابستان ، 45 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

248 

اما لزوم در بیع مقتضای  ،وجه تفاوت عقد نکاح با عقد بیع در اینکه لزوم، مقتضای ذات نکاح

گردد. لزوم یا حکمی است یا حقی. لزوم نکاح، حکمی و اطلاق عقد است به اقسام لزوم بر می

شرط خیار در نکاح برخلاف شرع است؛ زیرا برخلاف حکم خدا است،  لزوم بیع، حقی است؛ لذا

تواند حق خود گردد و او میاما شرط خیار در بیع برخلاف حق است و حق هم به ذی حق بر می

را با اسباب مشروعی مثل شرط خیار یا اقاله اسقاط کند، اما در لزوم حکمی هیچ راهی برای 

 .(385: 2ج، 1404)خویی، است  عقلاًن امر، بنای اسقاط لزوم وجود ندارد و دلیل ای

 مقتضای اطلاق نکاح .2. 3. 1
شوند، اما به جهت اینکه قابل انفکاک از عقد امور و آثاری که با انشای عقد نکاح ایجاد می

شوند، اما امری که توان خلاف آنها شرط کرد، مقتضای اطلاق نکاح محسوب میهستند و می

لت تامه یعنی نکاح باشد و امکان شرط خلاف نسبت به آن منتفی باشد، ع ریناپذتخلفمعلول 

شود، مقتضای علقه زوجیت که با انشای نکاح ایجاد می رونیازامقتضای ذات عقد نکاح است؛ 

قابل تخلف از عقد نیست و عقد نیز بدون آن باطل است، اما سایر  وجهچیهبهذات نکاح است؛ زیرا 

شوند، مقتضای ، حق مضاجعه، حق تمکین و غیره که از عقد ناشی میامور مثل حق نفقه زوجه

 شوند.اطلاق عقد نکاح محسوب می

 تفاوت مقتضای اطلاق نکاح دائم و منقطع در فرزندآوری .3. 3. 1
در این جا مناسب است تفاوت مقتضای اطلاق نکاح دائم با نکاح منقطع نسبت به فرزندآوری 

حی از سوی فقها مبنی بر تفاوت اقتضائات این دو نوع نکاح نسبت واکاوی شود. البته کلام صری

به امر فرزندآوری در دست نیست، اما فقها در اموری دیگری غیر از فرزندآوری مثل ارث به بیان 

معیار فقهی که در ارث جهت  بهباتوجه رونیازااند؛ تفاوت اقتضائات نکاح دائم و منقطع ورود کرده

توان تفاوت مقتضای اطلاق دو نکاح را نسبت به فرزندآوری بیان تفاوت انتخاب شده است، می

اند. به بری زن در نکاح دائم و موقت تصریح کردهارث متفاوت بودنتبیین کرد. برخی از فقها به 

د؛ یعنی به مرد بگوید به شرطی نظر آنها اگر زنی نکاح موقت خود با مرد را مشروط به توارث کن

کنم که از تو ارث ببرم، چنین شرطی صحیح است؛ زیرا مخالف مقتضای با تو ازدواج موقت می

ذات عقد نیست. وجه صحت هم این است که در اینجا عقد مطلق مراد است نه مطلق عقد؛ به 

اما اگر نکاح موقت  ،بردینماین معنا که اگر زن با مردی نکاح موقت کرد و چیزی نگفت، ارث 
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در نکاح دائم و موقت تفاوت  نی؛ بنابرابکند و در ضمن آن توارث را شرط نماید، مشکلی ندارد

برد، اما در نکاح موقت اگر کند، ارث می وجود دارد؛ به این معنا که اگر در نکاح دائم سکوت

خارج فقه  )سبحانی،د برد که آن را شرط کرده باشبرد، بلکه زمانی ارث میسکوت کرد، ارث نمی

  .(14/12/1394 صلاة: 

اطلاق نکاح دائم با موقت در توارث است. همین  یمقتضابیان فوق حاکی از وجود تفاوت 

تفاوت در فرزندآوری نیز وجود دارد؛ به این بیان که فرزندآوری مقتضای اطلاق نکاح دائم است، اما 

طلاق نکاح دائم با مدد دلالت التزامی مبنی مقتضای ا نی؛ بنابرامقتضای اطلاق نکاح موقت نیست

بر فرزندآوری است. اکنون که مفهوم مقتضای ذات و اطلاق عقود به طور عام و مفهوم مقتضای ذات 

با موقت نسبت به  یک عقد خاص و تفاوت مقتضای اطلاق نکاح دائم عنوانبهو اطلاق نکاح 

 پردازیم. علق حق فرزندآوری به زوجین میهای تفرزندآوری روشن شد، به بررسی و تحلیل دیدگاه

 ها در فرزندآوری. دیدگاه2

دیدگاه درباره تعلق حق فرزندآوری به زوجین قابل طرح است؛ زیرا یکبار این حق نسبت  دو

 شود.اطلاق آن مطالعه می یمقتضابهذات نکاح، بار دیگر نسبت  یمقتضابه

گیرد؛ زیرا مقتضای هر دوی زوجین تعلق می اگر فرزندآوری جزء مقتضای ذات نکاح باشد، به

شود. اگر فرزندآوری جزء مقتضای اطلاق نکاح باشد، ذات نکاح متوجه طرفین عقد یعنی زوجین می

 شود که آیا فرزندآوری در این صورت، متعلق به زوج است یا زوجه یا به هر دو.این بحث مطرح می

 . فرزندآوری، مقتضای نکاح1. 2

 کنیم.قتضای عقد نکاح نسبت به فرزندآوری را در دو بُعد ذات و اطلاق، بررسی میدر این قسمت م

 فرزندآوری و مقتضای ذات عقد نکاح .1. 1. 2
)عاملی، دارند  نظراتفاقهمه فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری، مقتضای ذات عقد نکاح نیست، 

و در  یطورکلبهمعیاری که در مقتضای ذات عقود  بهباتوجه نظراتفاق. وجه این (281: 7ج ،1413

گردد. معیار مقتضای ذات عقد این است که هر امری عقد نکاح به طور خاص مشخص شد، بر می

که تفکیک آن از عقد مساوی با بطلان عقد  یاگونهبهو اثری که پس از انشای عقد ایجاد شود 

شود؛ لذا اگر بدون آن محقق نمی وجهچیهبهباشد، عقد به طور ذاتی مقتضی آن است و عقد 
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شود. به تعبیر بعضی از فقها جدایی شرطی بر خلاف آن ایجاد شود، هم شرط و هم عقد باطل می

عقد محسوب  ریناپذییجداذات عقد از عقد موجب تناقض است؛ چون مقتضای ذات عقد، لازم 

ر مذکور تنها امری که به دنبال انشای معیا . با توجه(29/07/1394 :خارج فقه صلاة)سبحانی، شود می

از ذات عقد نکاح جداشدنی نیست، علقه زوجیت و محرمیت  وجهچیهبهشود و عقد نکاح ایجاد می

هم نیست، اما سایر امور و  تصورقابلکه عقد بدون آن وجود و قوام ندارد و حتی  یاگونهبهاست 

کاح ندارد، بلکه از غایات و اهداف نکاح دائم ای با عقد نآثار عقد مثل فرزندآوری چنین رابطه

خلاف آن یعنی عدم فرزندآوری شرط شود، عقد  هرگاهنیست که  یاگونهبهشوند، اما محسوب می

محقق نشود، بلکه عقد نکاح بدون آن نیز قوام و وجود دارد و اصطلاحاً فرزندآوری جزء مقتضای 

ثبات تعلق حق فرزندآوری به زوج یا زوجه یا هر برای ا نی؛ بنابراشودذات عقد نکاح محسوب نمی

توان از مسیر مقتضای ذات عقد نکاح پیش رفت و برای این امر باید راه دیگری مثل دو نمی

 مقتضای اطلاق نکاح را بررسی کرد.

ناگفته نماند که برخی از نویسندگان برای اثبات اینکه فرزندآوری، مقتضای ذات نکاح نیست، 

آیات و روایت نکاح  نبودن دیمق»، «عقد نکاح به فرزندآوری نبودن دیمق»ر همچون ای اموبه پاره

. در توضیح ادعای (7و  6 :1388)قراملکی، اند استناد کرده« استحباب زن ولوده»و « به فرزندآوری

مزبور گفتنی است که اگر عقد نکاح به طور ذاتی مقتضی فرزندآوری باشد، باید در تعریف عقد 

فرزندآوری قید شود و همین طور در آیات و روایات مربوط به نکاح باید قید فرزندآوری به نکاح، 

ای بر ادعا )مقتضای ذات نبودن فرزندآوری( چشم بخورد. در بحث انتخاب زن ولوده نیز قرینه

وجود دارد؛ زیرا اگر فرزندآوری از آثار و لوازم ذاتی عقد نکاح باشد، باید به جای استحباب، از 

آوری حکم وجوب استفاده شود؛ یعنی بر مرد واجب است که با زنی ازدواج کند که توانایی بچه

 داشته باشد نه اینکه اختیار چنین زنی برای مرد استحباب داشته باشد.

توان گفت که راه عنوان ادله مقتضای ذات نبودن فرزندآوری میدر ارزیابی دو امر اول به

یا نبودن چیزی در عقد این است که باید بررسی کرد که آن چیز  صحیح برای اثبات ذاتی بودن

 تصورقابلعقد بدون آن باطل شود و اینکه عقد بدون آن چیز  کهیطوربهپذیر است؛ از عقد جدایی

نباشد معلوم است که آن چیز مقتضای ذات عقد  تصورقابلاگر عقد بدون آن  است یا خیر که

مقید نبودن عقد  نی؛ بنابراوم است که مقتضای اطلاق عقد استباشد معل تصورقابلاست و اگر 
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دلیل، اثبات کند که فرزندآوری، مقتضای  عنوانبهتواند نکاح یا آیات و روایات مربوط به نکاح نمی

توان گفت ذات عقد نکاح نیست. البته در مورد اخیر یعنی مستحب بودن انتخاب زن ولوده می

 مؤید مبنی بر مقتضای ذات نبودن فرزندآوری تلقی شود. عنوانبه تواندکه دلیل نیست، اما می

، به وجود صفت یدامنپاکخانوادگی و  اصالتبودن، شهید اول در کنار صفاتی همچون باکره

فةََ یخْترَِ الْبِكرَْ العْفَِیوَ لْ»کند: شود، اشاره میهمسر یک مرد انتخاب می عنوانبهدر زنی که « ولود»

.  بنابراین فقها علیرغم اینکه (173: 1410)عاملی، « الجَْماَلِ أوَِ الثَّروَْةِ یقتْصَرِْ عَلَیمَةَ الأَْصلِْ، وَ لاَ یالْكرَِالوَْلوُدَ 

شود، توجه دارند، اما آن را در زمره به وجود صفت ولوده در زنی که برای همسری انتخاب می

م وجوبی؛ لذا وقتی که گزینش همسرِ ولوده اند نه احکااحکام استحبابی اختیار زوجه بیان کرده

شود. همان طور که بیان شد با وجود معیار مستحب باشد، وجوب فرزندآوری از آن استنتاج نمی

گفته شده در تشخیص مقتضای ذات عقد برای اثبات اینکه فرزندآوری مقتضای ذات عقد نکاح 

 توانند مؤید باشند.ما این امور مینیست، نیازی به تمسک به امور فوق به عنوان ادله نیست، ا

ذات نکاح و بررسی دلالت یا عدم دلالت آن به فرزندآوری  یمقتضابهآنچه تا اینجا مطرح شد، 

مربوط بود و معلوم شد که فرزندآوری، مقتضای ذات عقد نکاح نیست. اکنون دیدگاه دوم یعنی 

 کنیم.رسی میدلالت مقتضای اطلاق عقد نکاح بر فرزندآوری را تحلیل و بر

 فرزندآوری و مقتضای اطلاق عقد نکاح .2. 1. 2
فقها نیز درباره مقتضای اطلاق عقد نکاح دیدگاه واحدی ندارند؛ برخی از آنها فرزندآوری را 

دانند و برخی دیگر معتقدند که فرزندآوری مقتضای اطلاق عقد دانسته، اما آن را مختص زن می

تفصیل دیدگاه دوم  به طور. اکنون (125 :1388راملکی و دیگران، ق)خارج از مقتضای عقد نکاح است 

شود، باید روشن  کنیم. در فرضی که فرزندآوری جزء مقتضای اطلاق نکاح محسوبرا مطرح می

گردد. این موارد را در شود که آیا این حق به زوج یا زوجه تعلق دارد و یا مشترکاً به هر دو بر می

 .کنیممباحث ذیل بررسی می

 فرزندآوری مقتضای اطلاق و حق زوج .1. 2. 1. 2

گیرد و ممکن است گفته شود فرزندآوری، مقتضای اطلاق عقد نکاح بوده، به زوج تعلق می

تواند تواند از زوجه تقاضای بچه کند و وی نمیزوجه نسبت به آن حقی ندارد؛ بنابراین زوج می

شده، قول مشهور  حق فرزندآوری زوج اقامه خودداری نماید. مشهورترین دلیلی که برای اثبات
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دانند؛ دانسته، عزل زوج را جایز می حقیذفقها در بحث عزل است که مرد را در بحث عزل 

استناد « حق عزل زوج»برخی برای اثبات حق فرزندآوری زوج، به قول مشهور فقها یعنی  رونیازا

حق  اصطلاحبهرج از رحم زن بریزد و زوج حق دارد آب خود را در خا ازآنجاکهکرده، معتقدند 

 . (3045: 1390)فاضل لنکرانی، وی حق فرزندآوری نیز دارد  جهتنیازاعزل دارد؛ 

م است و مرد از کنند که فرزندآوری و ولد از منافع رحاین دیدگاه استدلال می دارانطرف

لد ومین منفعت رهگذر علقه زوجیت، مالک تمام منافع این زن شده است و یکی از منافع، ه

ست و حق ندارد فرزندآوری از حقوق مرد است، اما زوجه از چنین حقی برخوردار نی رونیازااست؛ 

حق فرزندآوری نیز به  جهتنیازافقط مرد است که حق عزل دارد؛  نی؛ بنابرا)همان(مخالفت کند 

 گیرد.وی تعلق می

یی است که منظر اول جا است؛ تأملقابلرسد این دیدگاه حداقل از دو منظر به نظر می 

فرزندآوری  برای اثبات حق فرزندآوری زوج، به مالکیت وی بر تمام منافع زوجه از جمله منفعتِ

فع زوجه، بر تمام منا« مالکیت زوج»و ولد استناد شده است. وجه تأمل در این است که تعبیر 

ت مرسوم در نیست؛ زیرا مالکیحاکی از مالکیت واقعی و رایج در سایر عقود )غیر از عقد نکاح( 

به نبود قول واحد  نیست. منظر دوم نیز تصورقابلعقود، آثاری دارد که بیشتر آنها در عقد نکاح 

ددی در میان شود؛ زیرا درباره جواز و عدم جواز عزل اقوال متعدرباره جواز عزل زوج مربوط می

واز، بلکه به جی دیگر از فقها به عدم قول مشهور جواز عزل است، اما برخ هرچندفقها وجود دارد. 

 کنیم.بررسی می اختصاربهاند. اکنون این دو منظر را حرمت آن قائل

 بررسی مالکیت زوج بر منافع زوجه الف(

شود؛ زیرا راجع به منظر اول گفتنی است که مرد با علقه ازدواج مالک زن و منافع وی نمی

برخوردار است که وجود آنها، این عقد را از زمره  ییهایژگیوعقد نکاح نسبت به سایر عقود از 

کند. در عقد نکاح آنچه رکن و خارج می -ت ه مالکیت مطلق از آثار آنهاسک -عقود معاوضی 

دهد، طرفین عقد یعنی زن و مرد هستند که در واقع موضوع اصلی عقد اساس عقد را تشکیل می
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گیرد و اره، عاریه و ... آنچه موضوع عقد قرار میاما در سایر عقود مثل بیع، اج ،1شوندواقع می

ای ، کالای عاریهمستأجرنمایند، مبیع، مال می انشاکنند و عقد را برای آن طرفین آن را قصد می

اند و اگر در برخی از عباراتشان فقها عقد نکاح را جزء عقود معاوضی ندانسته رونیازاو ... است. 

، به لحاظ برخی از آثار مالی عقد ازدواج مانند مهریه، نفقه و ... بوده اندهم لفظ معاوضی بکار برده

گوید نکاح، معاوضه محض نیست و احکام خاصی آن را از سایر می صراحتبهاست. محقق کرکی 

. فاضل هندی از دیگر فقهای امامیه، در استدلال (418: 13ج: 1414)کرکی، کند معاوضات جدا می

کاح بر این باور است که عقد نکاح همانند بیع و امثال آن، معاوضه محض عقد ن معاوضه نبودنبر 

شود؛ زیرا در آن در فرض نام نبردن از مَهر در عقد، به صحت نکاح خللی وارد نمی رونیازانیست؛ 

  .2(54 :7جتا: )فاضل هندی، بیشائبه عبادی بودن وجود دارد 

شود ؛ زیرا زن تلقی نمی 3عوض در برابر بضُع عنوانبهشود که مهَر از کلام فقها نیز استفاده می

 ،4دهنده مهرشود و با عمل نزدیکی و با وجود سایر عوامل استقراربه مجرد عقد نکاح، مالک مهر می

؛ از این رو تعریف مهر به عوض در برابر بضع، جامع (235: 1374)محقق داماد، شود تمام آن مستقر می

چنانچه شوهر قبل از دخول، زنش را طلاق دهد، باید نصف مهر او را پرداخت رسد و به نظر نمی

تواند از پرداخت مهر خودداری نماید، پس به استناد آنکه نتوانسته است از بضع زن منتفع شود، نمی

؛ از این رو تلاش برای اثبات حق فرزندآوری زوج از رهگذر اثبات مالکیت (32: 1394)بصارتی، کند 

 پذیر است.ماند؛ زیرا ادعای مالکیت، طبق مطالب فوق خدشهنتیجه مینافع زوجه بیزوج بر م

 عزل و تأثیر آن در اثبات فرزندآوری برای مرد (ب

است. در واقع باید بررسی  تأملقابلنیز  ،اثبات حق فرزندآوری زوج از رهگذر حق عزل وی

م تکلیفی است، بر حق فرزندآوری و کرد که آیا روایات و ادله دال بر جواز عزل زوج که یک حک

                                                             
بودن زن و شوهر به عنوان شرط صحت عقد ازدواج قانون مدنی. در این ماده به معین 1067. مستفاده از ماده 1

 تصریح شده است.

و لا یصحّ اشتراطه فی النكاح اتفاقا، لأنّه لیس معاوضة محضة كالبیع و نحوه، و لذا یصحّ من غیر تسمیة للعوض، و » .2

 «.فیه شوبا من العبادةمع التسمیة لعوض فاسد، و مع الجهل بالمعقود علیها. و لأنّ 

 . به معنای شرمگاه زن )آلت تناسلی( است3

 . عوامل مستقرکننده مهر عبارتند از: نزدیکی، فوت زوج یا زوجه، ارتداد زوج.4
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آیا بین حکم  گریدعبارتبهکند؟ آن از سوی زوج که یک حکم وضعی است، دلالت می مطالبة

تکلیفیِ جواز عزل و حکم وضعی فرزندآوری و مطالبه آن ملازمه برقرار است؟ برخی معتقدند که 

نکه ملازمه مذکور را بیان کرده که حق عزل دارد، حق فرزندآوری نیز دارد؛ بدون آ جهتازآنزوج 

 باشند.

گونه قبل از بررسی ملازمه مذکور، گفتنی است روایات مربوط به عزل یکسان نیستند و این

نیست که همگی صراحتاً بر جواز عزل آن هم به طور مطلق دلالت کنند. فقها در این زمینه 

قول مشهور همان جواز  .1ین به حرمتاند: قائلین به جواز و قائلندارند، بلکه دو دسته نظراتفاق

مع الکراهه است که در صورت اذن زوجه و یا اشتراط عزل در ضمن عقد، کراهت مذکور نیز از 

بین حکم تکلیفی )جواز عزل( و  ملازمةقول مشهور فقها به بحث  بهباتوجهرود. اکنون بین می

کنیم که آیا از جواز عزل یادآوری میگردیم و آن( بر می مطالبةحکم وضعی )فرزندآوری و حق 

 ممکن است حق فرزندآوری زوج استخراج شود؟ 

: 1422ری، )انصا ونیاصولحکم وضعی با حکم تکلیفی گفتنی است که نظر مشهور  رابطةراجع به 

. در این (126 : همان)گردد این است که مرجع خطاب وضعی به خطاب شرعی بر می (127-121 :3ج

ین جمله که عزل با فرزندآوری، معنای ا رابطةاز سایر ملاحظات درباره  رکردننظصرفصورت با 

برای  فرزندآوری مطالبة، این خواهد بود که حق «عزل زوج سبب ایجاد حق فرزندآوری وی است»

 زیجایعنی  اش مطالبه کند؛تواند این حق را از زوجهشود و میزوج از رهگذر حق عزل ایجاد می

 .شودعزل از جانب زوج )حکم تکلیفی( سبب ایجاد حق فرزندآوری )حکم وضعی( وی می بودن

مبنی بر بازگشت حکم وضعی به حکم تکلیفی در  ونیاصولهرچند با استناد به رأی مشهور 

-باشد، اما همان هیتوجقابلرسد استخراج حق فرزندآوری از جواز عزل زوج ابتدای امر به نظر می

طور که تذکر داده شد، استخراج مذکور در صورتی تمام خواهد بود که بین نهی از عزل زوج بدون 

مستقیمی باشد؛ به این معنا که جهت تحقق مصلحت زوجه  رابطةرضایت زوجه و فرزندآوری 

مندی از حق فرزندآوری(، زوج از عزل نهی شده باشد و برای اینکه مصلحت زوجه تأمین )بهره

                                                             
بررسی فقهی و حقوقی حق فرزندآوری برای هر یک از »ر. ک: رساله سطح چهار حوزه با عنوان  .1

فرزندآوری و مقتضای ذات عقد »ی دال بر حرمت عزل در ذیل ، از نگارنده. در این رساله ادله«زوجین

 بررسی شد و معلوم گردید که دلالت آنها بر حرمت تمام نیست.« نکاح
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باید از عزل خودداری کند مگر اینکه با رضایت وی اقدام کند. بدیهی است اگر شود، زوج 

فرزندآوری برای زوجه مصلحت داشته باشد، برای زوج نیز مصلحت خواهد داشت؛ در این صورت 

تواند برای تأمین چون وی حق عزل دارد و عزل با مصلحتی به نام فرزندآوری رابطه دارد، زوج می

مستقیم عزل با فرزندآوری  رابطةباید  نی؛ بنابراآوری را از زوجه مطالبه کندمصلحت خود، فرزند

مذکور  رابطةای در پیش دارد که مانع از تحقق اثبات شود، اما اثبات این رابطه، مسیر پیچیده

سببیت شفافی بین جواز عزل  رابطةاست و آن اینکه بحث عزل جدای از بحث فرزندآوری است و 

کار نیست؛ زیرا ممکن است کراهت عزل بدون رضایت زوجه ناشی از یک امر و فرزندآوری در 

شود. باشد و آن اینکه زوجه به سبب عزل، از التذاذ ناشی از انزال منی محروم می یشناختروان

عزل دو جهت  گریدعبارتبه؛ (132: 1388)قراملکی، اند امری که برخی از نویسندگان به آن پرداخته

 آن مربوط به التذاذ و جهت دیگرش مربوط به فرزندآوری است. جهتکیدارد. 

 مقتضای اطلاق و حق زوجهفرزندآوری  .3. 1. 2
آید، اما این حق فقط ممکن است گفته شود فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد به شمار می

از به زن اختصاص دارد و دوطرفه نیست. شهید ثانی علت تحریم عزل را فرزندآوری دانسته و 

محقق کرکی نیز دلیل ممنوعیت  .(65 :7ج ،1413)عاملی،  طرفی فرزندآوری را حق زن قرار داده است

. در (504: 12ج ،1414)کرکی، داند عزل را در نکاح دائم، به سبب تضییع حق زن از فرزندآوری می

جواز  واقع وجود دو عنصر شرط و رضایت زن و یا فقدان آنها محور اصلی تحقق جواز و یا عدم

عزل در ازدواج دائمی است. دلیل بر عدم جواز عزل در صورت فقدان دو عنصر مذکور، تضییع 

 حق زن در فرزندآوری است.

پیروان این نظریه برای اثبات صحت مدعای خود به کراهت عزل بدون رضایت و شرط زوجه  

و یا با غرض شارع و  (505 :)همانموجب تضییع حق زن است  ییتنهابهکنند که یا استناد می

کراهت عزل  بادررابطهگیرد. ابن فهد حلی حکمت نکاح یعنی فرزندآوری در تعارض قرار می

)ابن فهد  «بأنه حكمه النكاح الاستیلاد و لا یحصل مع العزل غالباً فیكون منافیاً لغرض الشرع»... گوید: می

  .(309 :3ج ،1407حلی، 

تدلال فوق مناقشه کرد: اولاً اینکه گفته شد عزل با غرض توان در اسالبته به چند دلیل می

رسد؛ زیرا حکمت و غرض شارع فقط در فرزندآوری شرع منافات دارد، دلیل متقنی به نظر نمی
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و منافاته لغرض الشارع ممنوعه فان غرضه غیر »... نویسد: محصور نیست. شهید ثانی در این مورد می

. ثانیاً اگر عزل با غرض شارع در تعارض قرار گیرد، باید (65 :7ج ،1413)عاملی،  «منحصر فی الاستیلاد

)طوسی،  المبسوط طور که شیخ طوسی در کتابحکم قطعی آن حرمت باشد نه کراهت؛ همان

 آنکهحالبه آن گرایش دارند،  (516: 1403)مفید،  المقنعهو شیخ مفید در کتاب  1(267 :4، ج1387

. ثالثاً رضایت یا شرط (187 :30ج ،1404)نجفی، اند بیشتر فقهای امامیه به کراهت عزل حکم کرده

تواند غرض شارع را از بین ببرد و چنین شرطی از اصل صحیح نخواهد بود. رابعاً زن در عزل نمی

احتمال دارد کراهت عزل بدون رضایت و شرط زن حاکی از این باشد که زن به سبب عزل از 

شرط و  واسطهبهتوان گفت که رفع کراهت عزل نیز ماند و میلذت حاصل از انزال محروم می

کراهت عزل بدون رضایت و شرط زن خود  برآنعلاوهرضایت زن درست به همین سبب باشد. 

و عدم وجوب رعایت لذت زن از جانب مرد  (65 :7ج ،1413)عاملی، باشد دلیلی بر جواز عزل می

حق فرزندآوری برای زن و کراهت عزل نیز موجب تضییع حق زن از  ور کردنمحصعلتی برای 

 جهت فرزندآوری و لذت نیست. 

 فرزندآوری مقتضای اطلاق و حق مشترک زوجین . 4. 1. 2
کی از این حق به ی منحصر کردنفرزندآوری، مقتضای اطلاق عقد نکاح باشد،  کهیدرصورت

ج و هم زوجین دلیلی ندارد، بلکه شایسته است این حق را برای هر دو طرف یعنی هم برای زو

ای برای ادله یک حق مشترک به آن نگاه کرد. در زیر عنوانبهبرای زوجه به رسمیت شناخت و 

 شود.این حق اقامه و بررسی می مشترک بودن

 بودن عزل نیذووجه (الف

-می ینوعبهه اشاره شد عزل ارتباط مستقیمی با مسئله فرزندآوری ندارد، بلکه طور کهمان

اگر عزل از جانب زوجه به  رونیازاتوان گفت که غیر از فرزندآوری است و با التذاذ ارتباط دارد؛ 

مندی جنسی زوج آسیب برساند، جایز نیست؛ چرا که زوجه در این صورت عنوان تمتع و بهره

 رغمیعلعزل،  نی؛ بنابراشودده، آثار و احکام آن از جمله قطع نفقه دامنگیر وی میناشزه پیدا کر

                                                             
و إن كانت حرة فإن أذنت له فلا بأس و إن لم تأذن فهل له العزل؟ على وجهین: أحدهما لیس له ذلك، و هو  .... »1

 «.الأظهر فی روایاتنا
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داشتنِ ارتباط با مسئله فرزندآوری، غیر از آن است و در آن، جهت دیگری غیر از فرزندآوری 

جهت التذاذ، جایز نیست؛  درنظرگرفتنعزل از طرف زوجه با  رونیازایعنی التذاذ نیز وجود دارد؛ 

عزل دو جهت دارد: فرزندآوری و التذاذ. زوجین  نی؛ بنابرازندبه حق تمتع زوج صدمه میزیرا 

دار شوند یا درباره جهت اول یعنی فرزندآوری باید از راه توافق پیش بروند؛ توافق در اینکه بچه

د دار نشوند و توافق، امری طرفینی است. یعنی اگر بنا باشد فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقبچه

محسوب گردد، حق آن است که حق هر دو طرف باشد؛ زیرا در این صورت دلیلی بر الزام کردن 

توان گفت فقط زوجه حق فرزندآوری یک طرف مثلاً زوج به انجام شرط وجود ندارد؛ یعنی نمی

تعلق حق فرزندآوری به زوجه  ادلةدارد و زوج متعهد به رعایت این حق است؛ زیرا در بحث قبلی 

 شد. در واقع فرزندآوری باید توافقی باشد. تضعیف

است در باب عزل روایاتی وجود دارد که بر عدم جواز عزل بدون رضایت زوجه  ذکرانیشا

دائمی دلالت دارد. عدم جواز اعم از حرمت و کراهت است. لزوم کسب اذن یا شرط ضمن عقد در 

صورت تمایل به عزل توسط زوج و رفع منع عزل با رضایت زوجه حاکی از این امر است که 

صمیم درباره آن را به مرد اختصاص نداده، بلکه طرفین را به توافق خداوند متعال فرزندآوری و ت

. به لحاظ نظام زوجیت جاری در (417: 7ج، 1407)طوسی، راهنمایی کرده است  رابطهنیدراکردن 

خلقت هستی به طور عام و در خلقت زن و مرد به طور خاص و برای رعایت حق زن و مرد در 

داوند حکیم برای تحقق ادامه زندگی بشر، به طور تکوینی توان گفت که خامر فرزندآوری می

زمینه فرزندآوری را در زن و مرد ایجاد کرده است؛ یعنی هم شرایط جسمی آن دو و هم شرایط 

 روحی و روانی آنها مهیای این کار است.

امر  تعبیه بهباتوجهروایات مذکور در عزل با تأکید بر نیاز جواز عزل به رضایت زوجه و  بنا بر

توان گفت که هرگاه عقد نکاح به طور مطلق و بدون فرزندآوری در آفرینش و تکوین زن و مرد می

باشد، فرزندآوری را به دنبال دارد که از حقوق مشترک زوجین محسوب  گرفتهصورتاینکه شرطی 

زوجین هرگاه یکی از  نی؛ بنابراشود و این حق مشترک از اقتضائات اطلاق عقد نکاح دائم استمی

رسد که یا برای این کار اجازه داشته بخواهد مانع فرزندآوری شود، زمانی به خواسته خود می

   .(72 :1415)انصاری، قد شرط نموده باشد باشد و یا آن را در ضمن ع
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 کننده عزلبر  دیهثبوت  (ب

کرد؛ جایی  بودن حق فرزندآوری ارائههایی دال بر دو طرفیتوان نشانهدر اقوال فقهی نیز می 

 :2ج ،1408)حلی، باید دیه پرداخت کند  که فقها معتقدند اگر زوج بدون رضایت زوجه عزل کند،

اگر زوجه بدون رضایت زوج به عزل اقدام کند، وی نیز باید در قبال عزل، دیه  طورنیهمو  (214

توان استنباط کرد که فرزندآوری می عزل کنندهپرداخت کند. یعنی از لزوم پرداخت دیه توسط 

در  استنباطزوج باشد؛ خواه زوجه. البته این  عزل کنندهاز حقوق مشترک زوجین است؛ خواه 

طور که صورتی تمام است که ناظر به جهت و وجه فرزندآوری در مسئله عزل باشد؛ زیرا همان

اظر به جهت دوم یعنی گذشت عزل دارای دو وجه التذاذ و فرزندآوری است و استنباط مذکور ن

 فرزندآوری است.

 بر فرزندآوری شرعی نصوصعرف و دلالت  (ج
حق مشترک زوجین در صورتی است که  عنوانبهاست اثبات حق فرزندآوری  ذکرانیشا

رسد که فرزندآوری جزء مقتضای اطلاق فرزندآوری از آثار نکاح و مقتضای اطلاق آن باشد و به نظر می

 شود.کند و در ادامه به آنها اشاره میاین امر هم شرع و هم عرف دلالت میعقد نکاح است و بر 

اینکه عقد نکاح بدون آنها  بهباتوجهشوند و ایجاد عقد نکاح، محقق می صرفبهای از امور پاره

توان گفت که جزء مقتضای توان عدم آنها را در نکاح هم شرط کرد، میقوام دارد و حتی می

و فرزندآوری؛  هستند؛ مثل انتخاب محل سکونت توسط زوجه، حق تمتع جنسیاطلاق عقد نکاح 

ضمنی مقتضی آن است و قواعد شرعی و عرف تیعنی اطلاق عقد نکاح به مدد دلالت التزامی و 

است این است که عوامل مذکور مثل مقتضای  توجهقابلکند. آنچه نیز همین اقتضاء را تأیید می

عی همگی فرزندآوری را برای زوجین به طور مشترک به رسمیت اطلاق عقد، عرف، قواعد شر

شناسند. یادآوری این نکته لازم است که مراد از نکاح، نکاح دائم است؛ یعنی مقتضای اطلاق می

برای  ییاقتضالا مقتضای اطلاق عقد موقت چنین عقد نکاح فرزندآوری برای زوجین است و ا

ضیح داده شد. اکنون اشاره مختصری به کیفیت دلالت زوجین ندارد و این امر در جای خود تو

 کنیم.اطلاق عقد نکاح یعنی فرزندآوری می یمقتضابهعرف و قواعد شرعی 
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 دلالت عرف .1
عقد یک امر عرفی است و هرگاه عقد به طور مطلق و بدون شرط واقع شود،  اطلاقمقتضای 

عقد مقتضی آن امر است. دلیل مطلب این است که خود عقود امور عرفی هستند و قانون مدنی 

؛ (224)قانون مدنی، ماده شوند کند که الفاظ عقود بر معانی عرفی حمل مینیز صراحتاً بیان می

 یبستگیعنی فرزندآوری علاوه بر قواعد شرعی به نظر عرف نیز  موردبحثتشخیص موضوع  رونیازا

دارد؛ بنابراین غیر از مقومات عقد نکاح مثل زوجیت و محرمیت، تعیین بقیه مقتضیات عقد نکاح 

 در عرفاز جمله فرزندآوری به نظر عرف متکی است. از نظر قانونی نیز اگر امری مثل فرزندآوری 

و عقد نکاح بدون تصریح به آن، منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد و عادت متعارف باشد 

 .(225)قانون مدنی، ماده نکاح است 

دانند که در بطن جامعه و در ارتباطات برخی از فقها نیز منشأ ایجاد و اعتبار عقود را عرف می 

. وقتی (408 :1414ی، )سبحانآنها نیز عرف است  افراد با یکدیگر موجود است؛ لذا منشأ مقتضیات

 گونهنیاشود که گیرد، معلوم میو مراجعه قرار می موردتوجهتمایل افراد به فرزندآوری در جامعه 

کنند؛ زیرا فرزندآوری نزد عرف یک امر افراد قبل از ازدواج شرطی درباره فرزندآوری مقرر نمی

ابتدا تمایلی به فرزندآوری نداشته طبیعی و از لوازم مهم ازدواج است و هرگاه یکی از زوجین از 

خواهد که این عدم تمایل خود را ذکر کند؛ بنابراین از نظر عرفی هرگاه باشد، عرف از او می

کنند؛ چون آن را یک امر طرفین خواهان فرزندآوری باشند درباره آن در اول ازدواج صحبت نمی

رزندآوری به طور مطلق یا برای مدت زمانی دانند، اما اگر تمایلی به فطبیعی و از نتایج ازدواج می

خاص نداشته باشند، متداول و متعارف این است که درباره آن با یکدیگر صحبت کنند و توافق 

  یکدیگر را به دست آورند.

خواهند و هرگاه عقد حاصل مطلب این است که افراد به لحاظ عرفی از نکاح فرزندآوری می

بنای  گریدعبارتبهفاً فرزندآوری در آن مفروض زوجین است؛ شود، عر انشانکاح به طور مطلق 

 حیتصربهشود و نیازی زوجین در ازدواج دائم بر فرزندآوری است و این بنا توسط عرف رونمایی می

و ذکر در متن عقد ندارد و چون چنین توقع مفروضی در نکاح دائم وجود دارد، کسانی که صرفاً 

یق سبب منحصر آن یعنی ازدواج هستند و هیچ تمایلی به خواهان رابطه جنسی نه از طر
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روند که در مقابل های دیگری موسوم به ازدواج سفید میفرزندآوری هم ندارند، سراغ پدیده

 ازدواج شرعی و قانونی است.

و در شرع مقدس اسلام رسمیت ندارد و باطل  خانواده محورپدیده ازدواج سفید در جوامع  

نیز  خانواده محورط از نگاه دینی جزء توابع عقد نکاح نیست، بلکه در جوامع است. فرزندآوری فق

است؛ یعنی هرگاه ازدواج به شکل قانونی و شرعی منعقد شود، فرزندآوری از توابع و  طورنیهم

از نکاح، دنبال صرف رابطه  خانواده محورای که برخلاف توقع جوامع عده رونیازانتایج آن است؛ 

کنند، پس معلوم است که ازدواج ع هستند، به سمت ازدواج سفید گرایش پیدا میجنسی نامشرو

از نکاح مشروع و قانونی  مقتضاصحیح و مشروع مقتضی فرزندآوری است و برخی برای قطع این 

 اند که نه مشروع است و نه از آن توقع فرزندآوری وجود دارد. سراغ ازدواج سفید رفته

 دلالت نصوص شرعی .2
کند که فرزندآوری از اقتضائات اطلاق عقد ه بر عرف، شرع و قواعد آن نیز کشف میعلاو

نکاح دائم است. در مراجعه به نصوص شرعی مربوط به فرزندآوری اعم از آیات و روایات مشاهده 

های متعدد و فراوانی نسبت شود که هم مزایای زیادی برای فرزندآوری ذکر شده و هم تشویقمی

است. دلالت این نصوص بر مطلوبیت فرزندآوری در شرع به طور خاص و در  گرفتهصورتبه آن 

 .(783 :1396)ثمنی، نظام خلفت به طور عام حاکی از جایگاه مهم فرزندآوری در شرع اسلام است 

، یاریگر والدین (46)کهف: ، زینت زندگی (74)فرقان: مایه روشنایی دیدگان  عنوانبهدر قرآن فرزند 

( معرفی شده است. طبق آیات قرآن فرزندآوری سنت 72)نحل: ، نعمت الهی و متاع دنیا (6)اسراء: 

. آیات (783 :1396)ثمنی، است و آرزوی پیامبران الهی و سبب بشارت خداوند بوده  السلامهمیعلانبیاء 

بیاء: ؛ ان38)آل عمران: در این راستا هستند؛ مثل  مربوط به زندگی حضرت ابراهیم و حضرت زکریا

. در روایات نیز فرزندآوری از جایگاه والایی برخوردار است. طبق برخی از آنها (83؛ شعراء: 89

. برخی از (2: 6جتا، ؛ کلینی، بی96: 15ج، 1403، یحر عامل)است  فرزندآوری مایه مباهات رسول خدا

این طریق خداوند متعال  کند تا زمینه فرزندآوری مهیا شود و ازروایات انسان را به ازدواج دعوت می

. برخی روایات ازدواج (218: 100ج، 1410)مجلسی، گویند، تسبیح شود با فرزندانی که لا اله الا الله می

 .(387: 3ج، 1413)صدوق، دهند با زن فرزندآور را ترجیح می
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توضیح اند؛ در تهنصوص بالا، فرزندآوری را از مقاصد شارع مقدس دانس بهباتوجهبرخی از فقها 

د، کناین مطلب گفتنی است که طبق نصوص شرعی مذکور خداوند متعال زن و مرد را خلق می

یز برای نسپس نکاح را تشریع و نطفه را ایجاد و راه رسیدن نطفه به رحم را مشخص و رحم را 

 ام این امورکند. تمدهد و شهوت را بر هر یک از زن و مرد مسلط میایمن قرار می نطفهاستقرار 

روری است کند و آن اینکه بقای نسل بشر از راه فرزندآوری ضمقصود روشن خداوند را بیان می

 .(104: 8ج، 1416)شهید ثانی، و فرزندآوری از مقاصد شارع مقدس است 

از سوی دیگر در دایره مولویت میان بنده و مولا، صرف تصور اینکه شارع مقدس تمایل به 

کند تا بنده برای تحقق خواسته شارع، به فرزندآوری اقدام کند؛ بقای نسل بشر دارد، کفایت می

)ثمنی، ام وجود نداشته باشد در جایی که هیچ مانع شرعی، عقلی یا عرفی برای این اقد ژهیوبه

. شاهد این امر وجود روایات معتبری است که حفظ نسل و نسب را از اصول عالم (785 :1396

دلیل حرمت زنا را  عیالشراعلل رونیازا ؛1(275: 1، ج1406رضا، علی بن موسی ال)است محسوب کرده 

 .(92: 2ج، 1404و  479: 2ج، 1386)ابن بابویه قمی، داند فرزند و اختلاط انساب می رفتننیازب

 بودن حق فرزندآوری طبیعی (د
یک  عنوانبهفرزندآوری  علاوه بر دلالت مقتضای اطلاق عقد نکاح، عرف و نصوص شرعی بر

فرزندآوری  توان این حق را برای آنها اثبات کرد.حق مشترک زوجین، از راه حقوق طبیعی نیز می

نیده یک حق خانوادگی است و حقوق خانوادگی همانند سایر حقوق طبیعی، در طبیعت ریشه دوا

 ؛ بنابراین حق خانوادگی یک حق طبیعی است و حق طبیعی حقی است(149: 1381)مطهری، است 

 ای آن هستند. )غیر قراردادی( دار یوضع ریغطبیعی و  به طورمه افراد بشر از جمله زن و مرد که ه

گفتنی است بحث حقوق طبیعی از چندین قرن پیش تاکنون در میان متفکران جریان داشته  

. علما و فقهای (38: 1383 ،نیا)قربانهای جالبی ارائه و مطرح شده است است و در این زمینه نظریه

اند. یکی از مباحث علمای فقه و اصول، مسئله قرار داده موردتوجهاسلامی نیز حقوق طبیعی را 

مستقلات عقلیه است. مفهوم مستقلات عقلیه، رابطه حقوق طبیعی و فطری را با منابع فقهی نشان 

ه بر اینکه پیامبر الهی داند؛ زیرا علاودهد. محقق قمی مستقلات عقلیه را یکی از منابع فقه میمی

                                                             
 «.وجل حرم الزنا لما فیه من بطلان الانساب التی هی من أصول هذا العالم و تعطیل الماءأن الله عز. » 1
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یابد. کسی که از راه عقل ای را در میکند، عقل نیز پارهبسیاری از احکام خدا را برای مردم بیان می

فهمد که ظلم انسان قدرتمند به انسان ناتوان و یا ، از همین راه میببرد یپبه وجود خدای متعال 

طوسی نیز در تقسیم حقوق به  رینصخواجه. (3 :2ج تا،)قمی، بیامتناع از پرداخت امانت، قبیح است 

و شهید مطهری  (9: 1267)طوسی، کند موضوعه و طبیعی، حقوق طبیعی را تغییرناپذیر توصیف می

گذاری حقوق طبیعی اشاره کرده، معتقد است که علمای اسلامی بنیان نیز به نقش مسلمانان در پایه

 .(124 :1381)مطهری، اند هفلسفه حقوق را بر پایه اصل عدل استوار کرد

تواند ناشی از توان زن و مرد را دارای حق فرزندآوری دانست و این حق میبنابراین می

در زن  مادر شدنهای طبیعی همچون حس جاودانگی و میل به بقاء در زن و مرد، میل به قانون

شود؛ نوع محسوب می از این امیال مبنای حقی از همان هرکدامدر مرد باشد.  پدر شدنو میل به 

شود که مثلاً میل به بقاء و جاودانگی و تداوم نسل، منشأ ایجاد حقی به نام حق فرزندآوری می

در هر دوی زن و مرد مشترک است؛ چراکه هر دو مایل به تداوم نسل خود هستند و این دوام با 

 شود. مندی از حق فرزندآوری محقق میبهره

شناسند و از کلام فرزندآوری را برای زوجین به رسمیت می برخی از فقهای معاصر نیز حق

این حق دارد؛ زیرا این دسته  بودن یعیطبشود که مبنای این شناسایی ریشه در آنها فهمیده می

کنند یاد می« حق خانوادگی»حق بودن زوجین نسبت به فرزندآوری به از فقها در استدلال به ذی

شدن هر یک از که دارای پشتوانه عرفی است. از نظر این دیدگاه مانع (32-33 :1382)نوری همدانی، 

کند و روا نیست که آمادگی طرف مقابل، مشکل ایجاد می رغمیعلزوجین از تحقق فرزندآوری 

طور جایز دار شود، مرد عزل کرده، با خواسته زوجه مخالفت کند؛ همینهرگاه زوجه بخواهد بچه

مدت هم مرد و هم زن حق زوج خود گردد؛ زیرا در طولانی ر شدندابچهنیست که زوجه مانع 

  شوند و این چیزی است که در عرف متشرعه نیز جاری است. فرزند داردارند 

  گیرینتیجه

بین نکاح دائم و فرزندآوری از جهات متعددی ارتباط وجود دارد؛ در خلقت زن و مرد به لحاظ 

های جسمی و روحی تحقق این تمایل ارد و هم زمینهتکوینی هم تمایل به فرزندآوری وجود د

تعلق در آنها تعبیه شده است و یگانه راه مشروع تحقق این امر در شرع مقدس اسلام، نکاح است. 
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فرزندآوری به یکی از زوجین یا هر دو از رهگذر حاکمیت معیارهای تشخیصی حقوق و وظایف 

شود. فرزندآوری یکبار نسبت معین می زوجین در نکاح مثل مقتضای ذات و مقتضای اطلاق

گیرد. اگر مقتضای اطلاق نکاح مورد سنجش قرار می یمقتضابهذات و بار دیگر نسبت  یمقتضابه

ذات نکاح باشد، به هر دو یعنی زوجین تعلق دارد و اگر مقتضای اطلاق نکاح باشد ممکن است 

به زوج یا زوجه و یا هر دو تعلق داشته باشد. برای تبیین مطلب ابتدا مقتضای ذات و اطلاق عقود 

مقتضای ذات عقد بررسی شد.  و بعد از آن مقتضای ذات و اطلاق نکاح به طور خاص یطورکلبه

و  تصورقابلقابل انفکاک از اصل عقد نیست و عقد بدون آن  وجهچیهبههر آن چیزی است که 

مقتضی آنهاست،  انشا محضبهتحقق نیست. مقتضای اطلاق عقد نیز هر آن چیزی است که عقد 

باشد، بلکه نیست که عقد بدون آنها قابل تحقق و تصور ن یاگونهبهاما رابطه این چیزها با عقد 

مقتضای ذات عقد نکاح صرفاً  اساسنیبراتوان خلاف آنها هم در ضمن عقد شرط کرد. حتی می

توان آن را از نکاح جدا کرد، اما مقتضای اطلاق نکاح نمی وجهچیهبهزوجیت و محرمیت است که 

ستند مثل آیند و قابل انفکاک از عقد نکاح هامور و آثاری است که پس از تحقق نکاح پدید می

فرزندآوری مقتضای ذات نکاح نیست، اما مقتضای اطلاق آن است. بین  نی؛ بنابرافرزندآوری

مقتضای اطلاق نکاح دائم با نکاح موقت فرق است؛ فرزندآوری مقتضای اطلاق نکاح دائم است، 

ری اما مقتضای اطلاق عقد موقت نیست. دو دیدگاه در فرزندآوری واکاوی شد: یک دیدگاه فرزندآو

را با ذات نکاح بررسی کرد و دنبال این پرسش بود که آیا فرزندآوری مقتضای ذات نکاح است؟ 

طی بررسی موجود در مقاله اثبات شد که پاسخ منفی است. به دنبال آن دیدگاه دوم یعنی رابطه 

فرزندآوری با مقتضای اطلاق نکاح بررسی شد و ضمن مباحث تحلیلی و تفصیلی معلوم شد که 

دآوری مقتضای اطلاق عقد نکاح است و به زوجین به طور مشترک تعلق دارد. همچنین فرزن

یک حق مشترک زوجین به  عنوانبهنصوص شرعی و عرف و حقوق طبیعی نیز فرزندآوری را 

دانستند، دیدگاه افرادی که فرزندآوری را به زوج یا زوجه متعلق می نی؛ بنابراشناسندرسمیت می

 های آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.دلالاستپذیرفته نشد و 

 منابع

 قرآن کریم. 

 قانون مدنی ایران. 
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Analyzing the Jurisprudential Proofs on Couples’ Right of 
Childbearing 

Davoud Besarati  1 
Mahmood Hekmat Nia 2 

Mahdi Montazari 3 
 

In some views, the right of childbearing is recognized for men while 

some others have reserved the right for women. To submit evidences on 

their stance, each group has relied upon a number of evidences. Yet, a 

more comprehensive view has reserved this right for couples jointly. 

However, this later view needs validation and further research. Thus, this 

study is an analytical-explanatory endeavor to conceptualize the 

necessities of contracts in general and marriage contract in particular to 

uncover the role of man, wife or couples in their rights of childbearing. 

Then, the views of those who hold the right for either man or wife was 

critically scrutinized and the possibility of adopting a more 

comprehensive view for reserving the right for couples was evaluated. 

Research findings showed that childbearing right can be attributed to 

couples and this view can be substantiated through necessities of 

permanent marriage contract, divine sources, and normative 

understanding of permanent marriage contract.  

Keywords: Childbearing right, Couples’ Joint right, Necessities of 

Marriage Contract Nature, Necessities of Marriage Contract Generality. 
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Ontological Foundations and Principles of Revolutionary System; 
Underlining the Role of Perfect Man    

Mahmood Pakizeh 1 
 

Some general religious propositions about “Existence” serve as the 
roots and the bases for all instructions and reactions in the revolutionary 
system. In fact, these general propositions are the ontological 
underpinnings of the revolutionary system which include belief in 
monotheism, belief in resurrection, belief in prophecy, belief in Velayat 
(authority of jurists), and belief in justice. From the heart of these 
underpinnings, some general propositions are extracted which serve as 
the permanent principles of the Revolutionary system. To approach an 
ideal Velayat system of government and survival of the revolutionary 
system, building upon ontological foundations and principles of the 
system, some macro-strategies can be suggested; 1. Designing idealistic 
and supreme objectives of the revolutionary system 2. Recognizing the 
functions of religion, development of system’s jurisprudence, and 
applying religion in social arenas, 3. Underlining the centrality of 
Velayat in the survival of the revolutionary system and realization of 
new Islamic civilization, 4. Expanding justice and fulfilling social 
welfare and security. The author has adopted an analytical - descriptive 
methods, backed by Quranic verses and their supporting tradition. In all 
phases of the research, appropriate behavioral models of the perfect 
man are presented.      
Keywords: Revolution, Islamic Civilization, Foundations, Principles, 
Monotheism, Justices, Meaningfulness, Perfect Man. 
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Man’s Cognitive Capacities: An Instrument for Fulfilling Science 
and Technology Policies in Resistive Economy 

Mohammad Hussein Rahmati 1 
Seyed Hussein Akhavan Alavi 2 

Azam Mirzamani 3 
Rohullah Ebrahimi 4 

 
Resistive economy is a plan which enjoys divine instructions and 

employs resisting peculiarities to remove vulnerabilities and correct 

deficiencies of the economy and develop an efficient model of the 

economy in Muslim society. The supreme leader has defined and 

explained this plan and communicated some policies for realizing 

resistive economy. Laying emphasis on the policies of the plan 

communicated for the field of science and technology, the present 

research is an endeavor to prove that utilizing Man’s cognitive 

capacities can serve as an approach for fulfilling the policies of the 

resistive economy in the field. Recalling, establishing relationship 

among concepts, symbolization, and visualization are amongst Man’s 

cognitive processes which can help to substantiate the components of 

the resistive economy and establish their credibility and, in turn, pave 

the way for the realization of the policies.             
Keywords: Resistive Economy, Cognitive Processes, Macro Policies, 
Science and Technology Policies. 
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Semantic Components of the word ” Farah” in Quranic Discourse 
with Emphasis on Collocational Relationships  

Gholamreza Khoshniyat 1 
Mosayeb Sayadi 2 

Mahdi Shoshtari 3 
 

One of the major disciplines in Quranic research has been uncovering 

and explaining the accurate meaning of Quranic verses and similar 

propositions. In fact, without a precise understanding and knowledge of 

Quranic lexical items, an accurate understanding of Quranic verses 

seems impracticable. Investigating the collocational relationships of 

different derivations of a lexical item serve as an appropriate framework 

for uncovering the dominant meaning of these constructs. Therefore, 

adopting a descriptive-analytical method, using Quranic verses, 

tradition and Imamiyeh commentaries, investigating the collocational 

and lexical relationship between “Farah” and lexical items such as “ 

Ata”, “Soe”, “Fadl” and “Nasr”, and employing content analysis and 

register analysis,  the current research has explained the meaning of “ 

Farah”, its position in Quran, its related concepts, and its semantic 

dimensions. Research findings revealed that “Farah” adopts two 

different meanings in the Holy Quran due to the register of verses. 

Collocated by lexical items such as “Ata” and “Soe”, the word denotes 

transient desires which are mainly the result of human preference while 

in collocation with “Fadl” and “Nasr”, it denotes enjoying human’s 

sublime values in the light of relationship with the creator and leading 

a targeted and meaningful life which are results of human needs.   

Keywords: Collocations, Farah, Semantics, Joy, Welfare. 

 
 

                                                             
1. Assistant Professor in Quranic Sciences and Tradition, Shahid Mahallati Complex 
of Higher Education. 
2. PhD Candidate of Quranic Sciences and Tradition. Faculty of Usul al-Din. 
3. Assistant Professor in Jurisprudence and Foundations of Law, Shahid Mahallati 
Complex of Higher Education. 



               Abstract 

 

 

13 

An Anthropological Introduction of State’s Role in Ethic; 
Emphasizing a Description of Akrasia 

Hussein Rahmatollahi 1 
Zahra Mirzaei 2 

 
Studying state and its functions from an anthropological viewpoint, 

which is on the basis of Man’s nature and attributes, might be 

considered amongst the most accurate research methods in the 

discipline. According to a group of philosophers, “Akrasia” is an 

attribute of human behavior that denotes a lack of self-control. It points 

out a description of human at the level of practice wherein human 

wisdom is affected by human instincts and desires and accordingly, fails 

to perform according to his best intellectual judgment. Such a 

description of influential factors in the human act lays a new 

groundwork to a challenging research area on foundations and 

limitations of state’s intervention in ethics and reveals the way through 

which state’s functions are explained in the light of this proposition. 

Anthropological approaches toward ethical functions of the state, in 

spite of their inherent significance, are new approaches the records of 

which in the literature of legal research are scarce. Building upon 

philosophical data, the present research is an attempt to notice the 

significance of the approach and investigate its effects to some extent. 

Akrasia shows that the theories suggested for ethical functions of the 

government – Perfectionism, and Impartiality – are deficient due to 

their failure in considering a part of the process of the human act. Too, 

Akrasia submits evidence for the least of ethical functions which are 

necessary for a better collaborative life. This study is not intended to 

accept or reject perfectionism and impartiality but to show a part of the 

Man-State relationship according to a description of Akrasia. 

Keywords: Akrasia, State, Perfectionism, Impartiality, Ethics, 

Anthropology 
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On the Relationship between Virtue and Wealth in Aristotle's 
Political and Ethical Philosophy 

Mahmood Parvaneh 1 

 

What is “prosperity” and how it is fulfilled, is differently manifested in 

the views of scholars. Out of these scholars, Aristotle, through transition 

from the realities of Man and society to the ideal of prosperity, holds a 

remarkable viewpoint. Aristotle sees prosperity in ethical and 

intellectual virtue and believes that fulfillment of prosperity depends on 

a political society because Man is inherently social. Thus, the ultimate 

objectives of politic is the fulfillment of virtue and, in turn, the 

happiness of the Man and the society. Accordingly, the success of a 

political system resides in the virtue of the citizens and depends upon 

an appropriate economic order which is moderate in wealth and focused 

on beneficence to the public. The Aristotle’s prescribed economic order 

believes in private and intermediary ownership and shared consumption 

because wealth in excess and poverty in merest, impede virtue and bring 

about its decay. The manifestation of this moderate economy is middle 

class state in which fraternity is the dominant virtue of political society. 

Thus, Aristotle prefers an all-inclusive and realizable virtue among the 

community over the Neverland and elite-oriented virtue of Plato.          

Keywords: Prosperity, Virtue, Wealth, Ownership, Middle Class, 

Aristotle. 
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On the Reciprocal Effects of Personality and Behavior, 
Emphasizing Views of Allama Tabatabaei 

Hadi Hematian 1 
Mahdi Hematian 2 

Mustafa Jafar Tayari 3 
 

Underlining the views of Allama Tabatabaei, this study is an attempt to 

investigate the reciprocal effect between personality and behavior. Personality 

is a psychological terminology which is discussed in religious sources and 

Tabatabaei’s views as the foundation, predisposition, or secondary nature. 

Therefore, this study has utilized a descriptive-analytical methodology toward 

interdisciplinary research to explain one of the critical bases in ethical training 

and psychological treatment. Delving into the Quranic views of Allama 

Tabatabaei, as the most influential contemporary commentator of the Holy 

Quran, concerning the reciprocal effect between the foundation of personality 

and behavior deems important.  The innovation of the current research is the 

use of contents associated with “the relationship between body and soul “, 

“deeds’ embodiment" and “motivation” in explaining the reciprocal 

relationship between personality and behavior. Allama believes that the 

formation of behavior is dependent upon the type of knowledge, the intensity 

of beliefs, the direction of emotions and feelings and quality of human 

authority and, in addition to explaining the five-stage of their genesis states 

that personality is affected and formed by behaviors in this world. Then 

consequences associated with this mutual effect in this world, in Barzakh and 

the next world, is argued in light of the theory of embodiment of deeds.  

Keyword: The Effect of Personality, The Effect of Behavior, Relationship 

between behavior and Personality, Relationship between soul and body, Dees’ 

Embodiment. 
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Faculty of Imagination and Impairing its Function in Reflecting 
Inner Meanings and Transition to Celestial World in New Age  

 Gholam Ali Moghadam 1 
 
Man enjoys different faculties. Functions and boundaries of these 
faculties in the creation system are determined by the creator and 
therefore, moderate and coordinated employment of these faculties 
secures human happiness. The faculty of imagination is among 
perceptual faculties of Man that have different functions. One of these 
functions is the bilateral role of imagination in reflecting inner 
meanings in the soul and transition from nature to the celestial world. 
If employed correctly, the faculty of imagination preserves its innate 
function and therefore brings about its associated effects and benefits. 
It seems that, due to change in lifestyle, growth of technology, 
communication, and information, and development of virtual and 
imaginary spaces, the way for excessive growth of imagination is paved 
and the groundwork for its retreat from its innate function is laid. In this 
analytical research, in addition to explaining this innate function 
through philosophical and mystical approaches, the impact of the new 
atmosphere on faculty of imagination and its deviation from its divine 
and monotheistic functions, in intermediate level, i.e. interpreting and 
visualization of inward input and advanced level, i.e. transition from 
outer aspect to inner aspect, is discussed.  It is also shown that how new 
age lifestyle has damaged the innate function of the faculty of 
imagination and kept man away from goals of creation.                  
Keywords: Inward input, Functions of Imagination, Impairing 
Imagination, Life Style. 
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The Theory of Simulacra and Explaining Corporeal Resurrection: 
A Critical Analysis of van Inwagen 

Mohammad Hussein Moradi Nasab 1  
Ali Shirvani Harandi 2 

 
With the growth of positivist thoughts and monistic views toward Man, 
the physicalist explanations of Man and corporeal resurrection have 
gained traction. Peter van Inwagen, an analytic philosopher, has 
suggested a physical explanation of corporeal resurrection known as 
“Simulacra” and claimed its superiority over other physical 
explanations in the vein. In an attempt to assess the claim – considering 
the underpinnings of the theory – the present study has described the 
theory first and then evaluated it. It was found that the theory of 
simulacra suffers from anthropological and epistemological 
deficiencies. The theory lacks in explaining an identity standard for the 
worldly person and the person in the hereafter. Simulacra, is built upon 
modal epistemology - based on Yablo’s account - and thus fails to 
account for the possibility of occurrence of corporeal resurrection. 
Yablo’s account is based on a personal belief and results in relativism. 
In addition to that, in his other writings, van Inwagen has proved that 
Yablo’s account is invalid and result in doubt and therefore, his use of 
the account in simulacra is far from justified.      
Keywords: Peter van Inwagen, Simulacra, Physicalism, Eternality. 
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Material Monism of Man in School of Segregation; Investigating 
Some Consequences 

Mohsen Izadi 1 
Mohammad Nejati 2 

Hamed Ahmadi 3 
 

Prominent figures in the school of segregation deny the abstractness of 
the human soul and due to their emphasis on the corporeality of soul 
and body, believe in material the monism of Man. However, due to their 
recognition for supernatural, they are not enlisted among pure 
materialists. Almost all of them, owing to their belief in the total 
distinction between Quran, philosophy, and mysticism, hold that human 
sciences are non-certain and gradational and therefore these views are 
neither parallel nor intersecting. Employing the anthropological bases, 
the current research has analyzed and criticized the explanations and 
views of prominent figures in the school of segregation concerning 
issues such as corporeal resurrection, the quality of the continuation of 
mere material life of man in purgatory and the inconsistent unity of 
materiality of soul and abstractness of sciences. The research has 
adopted a descriptive and analytical method to answer “whether the 
founders of the school of segregation succeeded in explaining 
resurrection, purgatory and truth of science and perception through a 
materialistic account of human existence”.      
Keywords: School of Segregation, Soul (spirit), Materiality, 
Resurrection, Purgatory, Science 
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Investigating and Criticizing Man’s Theory of Affliction; 
Emphasizing the Analysis of the Fourth Verse of Surah al-Balad 

Gholamhussein Gerami 1 
 
All human beings have undergone suffering in their lives and therefore 
the issue of suffering has been amongst the concerns of researchers in 
humanities. The problem stated in this research is whether, on the basis 
of Quranic, rational, and conscientious reason, it can be claimed that 
man leads a life of persistent affliction. Apparently, the fourth Verse of 
Surah al-Balad, “indeed, we created Man in hardship” proves the theory 
of Man’s affliction in life. The same theme – Man’s persistent suffering 
and agony in life- is repeated in other Quranic verses. In spite of that, 
the verses repeatedly indicating divine affluent blessings and mercy on 
Man, reveal a joyous face of life, due to the joy followed by each 
blessing. To meet a middle ground between these two sets of verses, 
three strategies are suggested based on rational and scriptural 
arguments, including recognizing the distinction between affliction and 
persistence of suffering in life, the dominance of blessings over 
sufferings, and believing in relativeness of both joys and agonies. It was 
concluded that, based on Quranic teachings, rational and philosophical 
reasons, and conscientious evidence, even in the time of affliction, the 
joyous aspect of life is dominant.  
Keywords: Suffering, Man’s Affliction, Hardship, Blessing, Joy of 
Existence. 
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On the Monism of Rational Soul and Heart’s Truth in Islamic 
Wisdom and Mysticism 

Habibullah Danesh Shahraki 1 
Hamid Ehtesham Kia 2 

 
Holding a monistic stance toward the truth of rational soul and heart in 
theoretical wisdom, and aimed at answering a fundamental question in 
philosophical anthropology, i.e. “what is the nature of human heart”, 
the author has deployed a library method to conduct the present 
research. To this purpose, first, the views of prominent Islamic 
philosophers and mystics are reviewed and then, the views on the 
distinction between heart and rational soul is explored. Afterwards, 
explaining heart in the viewpoint of Islamic mystics “as a collaborative 
and absolute truth which encompasses all human levels or human truth 
of truths”, it is viewed consistent with the truth of rational soul, 
particularly in transcendental wisdom. It is believed that, according to 
the description of rational intellect in transcendental wisdom, the 
philosophical explanation of the nature of heart is justified. Finally, the 
research has resolved some uncertainties around the idea of monism.  
Keywords: Heart, Rational Soul, Logical Reason, Islamic Mysticism, 
Islamic Wisdom. 
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